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بیردن ارد وماداب پووزد گاریست کهرید‌های بینند گان 


از دیدنش ناتوانند و اندیشه های وص ف کنند گان از عہدۂ وصغش بر 


توانائی خود پدیده هائ ی آفرید وباراده وخواست خویش‌موجوداتی‌بوجود آوردبدون 
نمونه و مثالی. ددود بی پایان بر پیشوای اصفیاء و مقتدای اولیاء وراهنمای 

هادی سبل و خاتم انبیاء محمد مصطفی(ص) وبر اهل بیت کرام او که نجوم ثواقب 
وانوار غیاهب و ترجمان وحی و تنزیل وتاوبل کنند گان متشا بهات قر آنند ولعنت 


ایدی و عذاب سرمدی بر مخالفین و معاندین و منکرین ادا بو محهر .| 
وبعد نخست نکته ایکه بايد تذکر دهم آنستکه خوانند گان گرامی بداد | 


جای هیچگونه تردید نیس ت که سر چشمة علوم اسلامی از قر آن است و قرآن در 


میان جامعه ای فرودآمد که از نظر معلومات صفرمحض بودند بطوریکه معلومات 
عصر خود راهم‌نمیدانستند و قرآن بادعوت بتدبر و تفکرو اندیشه فکرهای 


۳ 


۰ 


خفتا مردم دا بیدا ر کرد وراه بیدایش‌دانش را بروی آنها کشود افکار تازه وجوان 
را برومند کرد و گلهای معطرعلم و دانش را بر شاخسارهای آنان‌پدید آورد ومحیط 
پرورش دا مهیا و آماده نمود و موج علم و دانش را بجنبش در آورد لکن تمام این 
بواسطةٌ بیان وتضیراهل‌بیت بو دکه سرچشمه های وحی والپام ودانش البی هستند 
زیرا بنصآیات قر آنی‌تأویل متشایبات وییان عامازخاص ومجمل از مبین و ناسخ از 
منسوخ ویژ‌اهل بیت است وحل مشکلات و تغسی ر آیات متشایهات ببآن‌بزر گوادان 
اختصاص دارد وهر گز عترت و اهل بیت ردول خدا از قرآن جدا نیستند و قرآن 
نمیتواند ما دا ازایشان مستفنی گرداند چنانچه پیغمبرا کرم (س) درحدیث متوا تر 
فرمود:لن یفترقا حتی‌بردا علی الحوض,هرچند جمعی بغلط و از دوی‌اشتباه 
گفتند: <سبنا کتاب الّ.با این‌وصف می‌بینیم عده‌ای از معاصرین ما که خود را از 
پیروان معصومین می پندارند با مخالفین سازش کردند و هم صدا شدند و بمضمون 
حسینا کناب الله دفتاد کرده و لباس عمل بر آناپوشیدند بفرموده‌های اهل بیت 
خدشه وارد کرده و بمحدئین وعاملین بحدیث ثقلین "و ودیعه گان رسول خدا خرده 
گیری نموده و انتقاد مینمایند که چرادزامانت پیقمبز | کرم خیانت نکردند وعمل 
یند نه پیمودند 


برأی وقیاس ننمودند اینان راهي ذاکهباید برای درك حقایق به 
سعی و کوشش میکنند این اشخاص که مضامین قرآن را بر معلو مات باطل خود 
تطبیق کنند لذا مشاهده میشود بعضی اذ این قبیل مفسرین تفسیر را عملا بصورت 
يك کتاب تاریخیو یا کتاب فلسفه و علوم طبیعی‌وسایر چیزهای دیگردر آورده‌اند و 
نزدیکترین داه تفسیر قر آن را که خود قر آن در سور قيامت آیه ۱۵ ثم ان علینا 
پیانهدو در سوره آل عمران آیه ۷ وما یعلم تاویله لاله والرا سخون فی العلمدستور 
میدهد مورد توجه وءلاقه خود قرار نداده‌اند وبعض دیگر هم که خواسته‌انداماس 
خود دا بر تفسیر قرآن باحادیت بگذارند باز دد اثر عللی منحرف شد‌اند و 
بقول خود وفا نکردند و یا برای رشته‌ایکه‌بعقیده‌خود در آن‌تخصص دارند باحادیث 
غیر معتبره تمسك جستند و فرموده های معصومین دا بنفع و قصود خویش تأویل 
کرده‌اند تفسیری که‌ازنظرخوانند گان محترم پنج جلد آن گذشته واينك جلد ششم 


e 


مقدعه جلد دشم 
میگنددمیتوان گفت‌تنهاتفسیر_یست کهبراساس‌دستورقر آن‌وقرمودهپیغمبر | کرم(س) 
و اوسیاء کرامش باروش عالی‌تدوین شده است ومتضمن يك سلسله حقایقی است که 
در تفاسیر دیگراعم ازفارسی و عربی‌مخفی بوده و دیده نمیشود نخستین تفسیریست 
درعصر حاض رکه با بهترین عبارات ساده وروان‌بزبان پارسی و سبك جدید واسلوب 
نوین تألیف شده است تا خواص و عوام از آن استفاده نموده و بهره مند گردند این 
تفسیر شریف علاوه بر آنکه مورداستفاده عموم میباشد دلیل وراهنمائی است اذبرای 
باطات احکام شرعیه را برای ایشان سبل و 
آسان کرده و از هر گونه تکاف‌و<شو وزوائد خا لی‌است این‌تفسیر بسیاری ازحقایق 
وعلوم و معازف دا از داه فرموده های‌ائمه معدومین صلوات اله علیېم اجهعین‌بمردم 
جبان گوشزد میکند و خدا و رسول وائمه را با برهان علم و عقل هی شناساند 
خفتگان غافلین راه‌حقوحقبقت را پیداز ومتذ کرمیسازداوصاف حسنه وخوهای‌نیکو 


دا میآموزد بی دینان دا 


خواص و دانشمندان داه و طرق 


وکا شناسی دهبری میکند اوماف قبیح 
و زشت گبرها و زرتشتبان وآبپود و نصادگي ا بیان مینماید سخنان و گفتاد باطل 
کمراه کنند گان دا از بین می ريازد مسائل حلال و حرام واج 
اع قضمن و حکابات دا با دلیل د برهان کافی بیان 
مینماید هدیدایست که بنام نامی اعلیحضرت 


محرمات احکام تکلیفی و[ 


مرح سس سس سس سس سس 


العالمین له الفد! شروخ و ختم گردید امید است | 
امام همام عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع گر 


3 سودة ص ( ۳۸ ) ره ۷-۱ 
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کر تاد ژاولاتجن‌مناس E‏ 


E IT 
مایب مایم مزا واوام وال‎ 0 
کرت هل کم رز ار وان‎ 


۳ ۱ 


2 
سوره چن 

در مکه نازل شده دارای هشتار دهشت آیه وهفتصدوسی ود وکلمه وسه هزار و 
بيست و نه حرف میباشد دد ثواب تلاوت این سوره ابن بابویه بسند خود از حضرت 
باقر ( ع ) دوایت کرده فرمود هر کس در هر شب جمعه سورۂ س دا قرائ ت کنر 
خداوند خیر دیا وآخرتباوسکندوداخل بپشت فرماید واو او نیز هر که رابخواهد 

و دوست بدارد داخل بپشت مینماید . 
دد خواس قرآن از پیفمبرا کرم (س) روای ت کرده که هر کس ایر 
تلاوت کند بمقداد کوهی که مسخر داور شد از خداوند پاداش و اجر مي 

و اوداازآنکه بگناهان صفیره وکبیره اصراد بورزد حفظ مینماید . 


۽ ج سے 


جلد عشم سورة ص ( ۳۸ ) آي ۷-۱ ۱ 
نام خداوند بخشندة مهربان 


ص از رمزهای خدا ورسول او است قسم بقرآن صاحب‌مقام ذ کر و پندآموز 
عالمیان (۱) هماناکفار درمقام سر کشی د غرور و دشمنی با خدا بوده و د رکفرخود | 
رفتد اند (۲) پیش از اینپا ملت‌ها د اقوام بسیاری را هلاك نموده‌ایم و هنگام | 
فراری از عذاب برای آنپا نبود (۳) مشر کین مکه 


ار 


نزول بلا فریادها کر 


مجب کردند که پیغمبری از خودشان برای هدایت و پند آنان آمته آنکه 
,شخص ساحر و جادو گری دروغگو است( 


ایمان بیاورندآن مردم کا 
آباخدابان متعدد مارامنحصر بيك خدا کرده واین بسی‌جای E‏ 


گردهی از سران قوم عقیده دارند که براهی تا کنون رفته‌اند ادامه داده و شکیبائی 


داشته و ثابت قدم باشند این‌روش دلخواء ومورد علاقة همه‌است (+) این ادعای بکنا 


پرستی محمد (س) در آخرین مات گذشته همپنیده نشده زبرا ملت مسیح نیز 
باقانیم سه گانه اب د اب و روح لس آمعتقد بوده‌اند (۷) 

وھ رکس این سوده را پنوسد زیر مسند قاضی وربا والی ظالم بگذارد بیش 
از سه روز طول نمی کش د که عيوب او بر ردم ظاهز تدم و از مقام خود عزل گردد 
ومردم از اطرافش پرا کنده شوند 

واژ حضرت صادق (ع) دوایتکرده فرموده رکس‌این ده 
کندو درشیشه‌ای جای داده ودر مسند قاضی یا محلی که مستحفنلین اوهستند پنپان 
کند پیشتر از سه دوز درمسند خود باقی نماند و مردم از عيوب او مطلع شده و 


ما ردان 


امرش نافذ نباشد و باذن خدا در شدت و سختی باقی بماند . 
سوده ص مشتمل است بر آیاتی چند در تهدید کفاروحکایت گفتار آنپا وخبر 

دادن از شکست و مقلوب شدن قریش و عذاب وعلاکت پیشینیان دد اثر تکذیب 

پیغمبران و داستان داود و سلیمان و ايوب و گفتگوی اهل بپشت بایکدیگر هت | 


بيشت و دوزخ . 
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بسا سور؟ ص ( ۳۸ ) آي ۱٤-۸‏ جلد شثم 


هک ن کا ارو 
داب وتان رف سارت 
۲ گنه لاوما هما تون آلآ پات ۷ 
از ار رن 
sS‏ کارت کزان 
KHK!‏ 


قوگه نمالی ‏ ص والقرات ڈی اند گر بل الذین کفروافی عزة وشفاق 
مفسرین برای مل‌مغانی چند یا کردهاندیکی آنکه ساسم قر آن و پاسوده 
است دیگراسمی ازاسماء پرورد گار است‌طایفه‌ای گفته‌اند بمعنای صدق است‌وجمعی 
کنایه و اشاده بصدور و اغراش کفار از قر آن میدانند و اهل اشادات گفته‌اند س 
فعل ماضی است یعنی صاد محمد (س) قلوب العادفین بالقران محمد (س) صید 
نموده دلهای خدا شناسان دا بقر آن . 

کافی در باب احادیث معراج از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرموددرشب 
معراج از مصدد جلال پرورد گار خطاب شدبه پیفمبرا کرم ای محمد (س) نزديك 
بشو بچشمه س شست وشو کن خود را وضو بگیر و نماز بجا آور آنحضرت از آن 
چشمه فسل‌نمودو وضو گرفت‌وس چشمه‌ای است که اطرف داست عرش پرودد گار 
جاریست . 


ابن بابویه از جویریه روایت کرده گفت سفیان بن سعید ثوری از حضرت 


از ههه هه هه جه مه ښه جه وه جه هد ههه هښ جه وه جه ده حه سح 


علد دشم سور؟ ص ( ۳۸ ) آیه ۱6-۸ ۹ 
آیا فقط بر محمد قر آن نازل شده است بلکه این کافران دروحی قر آن باد در شك 
وري بود‌شاید هنوزطعم عذاب را تچشیده اند (۸) آیاگنجینه‌های رحمت خداوند 


بخهندموه قتدروتوا انا دروست‌ایشان‌است () آیا سلطنت آسمانها وزمین و آنچه قیماین 
آنست‌در دستای ن کافرانست ا گرچنین است باهروسیه‌باشد بر آسمانهابلادوند(۱۰) 
ایرسول گرامی دل‌خوش دار که این‌سپاه نالایق و بدخواء مسلمانان و اسلام مغلوب 
احزاب شده و نابود میگردند (۱۱) پیش از این مردم مرك اقوام و ملت‌های سلف 
چون‌قوم نوحوعاد وفرعون صاحب‌قدرت نیزانبایزمان‌خود راتکذیب کردهاند(۱۷) 
همچنین اقوام ثمود و لوط و اصحاب ایکه نیز احزاب و سپاهیان بسیاری بر علیه 
رسولان خدافراهم آوردند (۱۳) و آ نپاجززتکذیب‌انبیا فکری و کاری نداشتند وبهمین 
7 سی بکیفر د عذاب آنها بر ماحتم و واجب‌گردید (۱۵) 


باقر (ع) پرسید معنای ص و القرآن چیست ؟ فرد ص چشمه ای اس تک از زیر 
عرش پرودد گارجاری است و همان چشمه است که پیفمبرا کرم (س) درشبمعراج 
ازآن وضو گرفت و جبرئیل هرروز در آب آن چشمه فرو میرود و چون خارج 
میشود خود را حر کنی میدهد قارات یک زا می‌چکد پفرمان پرورد گار 
هريك فرشته‌ای میشود که به تسبیح وتقدیس‌پرورد گار تا روزقيامت مشفول‌میشوند 

والق رآن ذی الذ کر( یعنی قسم بق رآ که مقام ذ کر و بیان است) چه در آن 
دلایلی است برای‌خردمندا ن که ایدبشه کنند حق را شناخته و از باطل دوری‌جویند 
وچون در قر آن ذ کر پرورد گار و صفات علی واسماء حسنی وحالات پیفمبر ان و 


داستان پیشینیان و بعث و نشور واحکام تکلیفیه و حدود میباشد چنانچه فرمود : ما 
فرطنافی الکتاب من شىء از اينجهة تعبیر بذ کر نمود . 
بل الذي نکفرو افی عزة و شقاق 


همانا کفاد در مقام س رکشی وغرود و دشمتی باخدا و رسول بوده اود رکفو 
حجت تمام میکندو پند و نصیحت میدهدآنها رابعذاب 


خود فرو رفته‌اند پس 


N‏ سوره ص ( ۳۸) آي 1۲-۱۵ جلد شنم 


> چ وص مه ج 


راغ سرا 
نان وا 7 بات ال 
ماوت ىرىلاۋاد کال اب ی 
دم و شور کل ارلا 
کدوک رن لیات لباک 
باعشنا 
لجر ی ند سوال 


وهلا کت پیشینیان بقولش « کماهلکنامن قبلهم من قرن فاد والات حین مناس» 
پیش از اینان چه بسیار مردم کفاد و مللی دا هلاك نمود‌ي که هنگام نزول عذاب 
و بلافرباد واستفاثه ها کرده وراه فراری و نجاتی برای آنها نبود. 
وعجبواان جاء‌هم منذر منهم و قال الکافرون هذاساح رکذاب 

کفار قریش و مشر کین مکه تعجب کردند که پیفمبری از خودشان برای 
هدایت و پندآنان آمده بجای آنکه باو ایمان بیاورن آن مردم کافر گفتنداین‌شخص 
ساحر وجادو گریست دروشگو . 

این آیات درمک‌معظمه نازلشده سبب نزول آن بود کدوقتیپیتمبرا کرم (س) 
اظهاد دعوت کرد وعده‌ای باو ایمان آورده وداخل دین اسلام شدند جماعتی ازقریش 
و رسای مکهمانند ولید بن مفیره و ابوجپل وابی اميه وعتبه و شیبه و نظرین‌حارث 


ليد بن مشب 


ممم حص هې چې مه هه مه مه مه ره ده جه مه چې مه میم جه ود و 


* 


جلد شم مورة ص ( ۳۸) آي ۲۲-۱۵ 2۱۱ 
آن ملت‌ها انتظاری جزيك خروش آسمانی نداشتند که با آن صیحه همه هلاك شده 
و دیگر بازگشت بدنیا برای آنهامیسر نیست (۱۵) آن کافران بشوخی میگفتند 
پرودد گارانامةاعمال مارا زودتر وقبل از روز حساب رسی د گی بنما (۱0) ای 
مکرم اکنون تو بآنچه کافران میگویند بردباری نموده د بیاد بند ما داود باش 
که در اجرای فرمان مانیرومند بود وهمواره توبه واستقفار مینمود (۱۷) ما کوه‌ها 


را بااو مسخ ر کردیم تا شب تار وروز دوشن به تسبیح وتقدیس ما مشغول باشند(۱۸) 


و نیز پرندگان ومرغان را باد منوس ساختیم که همه در پیرامونش مجتمع شددواز 
هر گوشه و کناری باطراف او حاضر شوند (۱۹) ما سلطنت او را تقویت موده و باو 
حکمتی عطا کردیم که درك حقایق نموده وحقرا از باطل تمیز دهد (۲۰) ای رسول 
گرامی آیا خبر آن دو فرشته‌ای که بصوریتة وتف اصحاب دعوی از بالای محراب 
و عبادتگاه داود بی اجازه وارد شدند پو رسیده نت (۲۷) همینکه نابینگام بر داود 
وارد شدند سخت هراسان شد و آندو با و گفتندیيم مدار ما دو تفر با یکدیگردعوائی 
دازیم و بهم ستم نمودهایم بحکهمت پیش تسو آمبده‌ايم هیان ما بحق حکم کہ 
طرفداری از ما هنما و ما را براه راست هدایت فرما (۲۲) 


حضور حضرت ابوطالب فته و باو گفتند : 
برادر زاده ات ما را سفیه میخواند و خدایان ما را دشنام میدهد و توهین 


میکند جوانان ما را فاسد و جمع ما دا پریشان و متفرق ساخته است اگر براثر 
بی چیزی چنین‌میکند ما ميتوانیم برای او آنقدد ثروت ومال فراهم سا 
بی نباژترین مردم شدء و او دا برباست خودبر گزینیم ابوطالب چگونگی داباطلاع 
پیغمبر کرم ص دسانید حضرتش درجواب فرمود اگر قرب آفتاب یلادستم 
وما را دردست دیگرم گذارندهر گزاز انجام مأموریت ورسالتی که ازطرف خداوند 
عهده دار هستم سر نه پیچم واز قعالیت خود دست برندارم تا اینکه قریش کلمه طیبه 


راگفته و برعرب وعجم‌پادشاهی کنند ودر بپشت هم ازنعیم جاوید پرخوردار گردند 
عمج هموح سے 


۱ جلد ششم‎ 11-۳ 2777-02 E 


ەلى تعکر انیا 
نات نات رات وگ 


ی 

ت RE‏ ا تارب 
وا A‏ نگ 
یلاخ کین ریب 
لادی ترتع اشک داب ڈیا 


ر 


واو مالاب 


ابوطالب‌جواب دا پرسیدند مرادازکلمةطیبه‌چیست فرمود شپادت‌بدهید 
با نکه‌خدائی‌جزخدای , یکنا نیست ومن‌فرستادء اوهستم(اشپدان لاالهالاالله واشهدان 
متا سول کی قرش رن ار مات را دک نە ممکن 
است‌ما از سیصد وشصت خداومعبودان متعدد خود دست کشیده و آنا دا رها کنیم و 


و حيرت ی 


خدای یکنا را پرستش‌وستایش‌نمائيم جای 
نميکنيم آیات قوق در این مورد نازل شد . 
وانطلق الملاء منیم ان امشوا و اصبروا علی آلپتکم ان هذالشیء یراد 
سران قوم فرموده های پیغبرا کرم‌ص زا که شنیدنداز منزل ابوطالب‌خاردج 
شدند و بیکدیگر میگفتند راعی که تا کنون رفته‌اید ادامه دهیدودرپرستش خدایان 


سور س (۳۸) با 15-۱۳ ۲ 


این برادر من نودونه ميش دارد و من یکی او میخواهد این يك میش را هم از من 
بگیرد وباخشم و خشونت با من گفتگو و خطاب میکند (۲۳) داو دگفت البتەدربارة 

بکدیگر 

| ستم میکنند مگ ر آنکه اهل امن بوده و کارهای پستدیده ممیند و عد این هم | 
بسیاد کم است داود «انست که مااو را امتحان کردیم پس ب رکوع افناده با تضرع و 

| فروتنی ازپیشگاه خداوندطلبآمرزش نموده وتوبه کرده بدر گاه خداباز گشت(ع۲) 

۱ 

۱ 

۱ 

ا 

۱ 

1 


تو ظلم کرده که میخواسته يك میش ترا ببرد د بسیاری از شرکاء دربار 


خدا نیز از تقصیر او در گذشت و اورا عفو نمود زیرا داود در نزد ما بسیار مقرب د 
نیکو منزات‌است (۲۵) ای داود ما تو رادر روی زمین خلیفه خود قرار دادیم تامیان 
خلقبعدالت حکم ,کنی‌وه رگز پیره وای تفس نشو ی که تااز راه خدا گمراه گردی 
نت بسخت ی کیفر پینند و از اینکه روز 
حاب دا فراموش کرده‌اند شید مجازات خواهند شد (۲۳) 


چه کسان ی که از راء حق منحرف و گمرا 


خود ثابت قدم‌باث,دسبر وبردباربراپیشه خویشقراز داده این روش وقیام محمدس 


5 


ان او امربست که بر ماقر بشن راتک میاو فتقا ریت که در روی زمین پدیداد 
گشته واذ پیش آمدهای بدرو گار است که باید ما با آن/مقاوم ت کنیم بزودی اذبین 


۱ 

۱ 

. | 

|| خواهد ر 
۱ 

۱ 

۱ 


و 


۱ 
راحت خواهیم شد . ۱ 
ما سه‌عنا بهذا فی‌الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق ۱ 


این دعری توحید و یکناپرستی محمد س در آخرین مات گذشته هم شنیده 


نشده مقصود ار آخرین ملت مذهب است چه ملت مسیح نیز باعتقاد نعادی 
معتقد باقانیم سه گانه اب و !بن و دوح‌القدی بودماند و آنچه محمد ص میگوید از 


بگری 


توحید و ي 


ی و محو ونابود ساختن بتان جز باقندگی و دروغ چیز د 
نیت پس از آن از روی تعجب و انکارگفتند : 
ءاتزل عليه الذ کر من‌بیننا 

چگونه از میان همه ما برد گان عرب و قربش فقط برمحمدص ق رآن نازل 


و است و حال آنکه هیچ امتیازی پرما ندارد 


مرج وت سح 


مج جح 


در 


ك 


ا سوره ص ( ۳۸ ) آي ۳۳-۱۷ جلدشتم 


اعا ااال نان 
IEEE‏ 
رابکی زا لاا زان کار > 


اند ی د IRE‏ 
ناه تال ]مت رن 
e‏ 


پاسخ گتار نپا فرمود این کافران از وحی‌قر آن در شك وشبهه بوده هئوز طعمعذاب 
و کیفر ما را نچشیده‌اند از اينجهة دست از کفر خود برنمیدارند . 
ام عند هم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب 

ای زسول ما آیا گنجینه‌های رحمت خدای تو کهدرمنتهای اقنداروبخشند گی 
است نزد این مردم کفار است تابر که بخواهند رسالتوپیغمبری دا ببخشند مقصود 
از دحمت پرورد گاد دد آیه فوق نبوت و رسالت است . 

ام لم ملك السموات و؛لارض و ما بینیما فلیر تقوا فی‌الاسباب 

آیا سلطنت و پادشاهی آسمانپا و زمین و آنچه بین آنها است دد دست این 
کافرانست اگر چنین است و یا میتوانند پرورد گار را از اراده و مشینش باز دارند 


بهروسیله وس ب که میتوانند بر آسمانپا بالا روند وبې رکه میخواهند وحی برسانند 


را که بخدا ایمان آورده و باعمال نیکو پرداخته‌اند همردیف هردم بی ایمان مفسد 
ددروی زمین قراد میدهیم و آ پا ممکن است مردم باتقوی و خدا ترس را مانند افراد 
بی عفت و فاسق و بدکار یکسان جزا و پاداش دهیم (۲۸) این ق رآن بز ر گی کتابی 
مبارك وعظیمالشآن است که برتو نازل کردیم تاامت در آیاتش تفک ر کند و صاحبان 
مفام عقل متذ کرحفایق 


قتی را که‌هنگام مغرب اسبهای بسیار تندرو وزیا 


شوند (۲۹) ما بداود سلیمان را بخشيدیم و او بنده‌ای 
بدر گاه خدا + 


تضرع و زاری دجوع میکرد(۳۰) ایرسول ما پیاد 


ان عرضه دادند(۳۱) 
اف ل کرد ووقت 
نماز گذشت ۶ آفتاب دد پرده طلمت پنمانن شد (۳۲) بغر موکل‌آفتاب گفتبا 
احازء خدادند آفتاب را باز گردانید و چون بر گثیت ۶ نماز گزارد اسپا دا پیرون 


سلیمان با تأمف گفت شدت علاقهای که باس دارم مرا از یاد خدا غ 


ما آسمانپا و زمین وآنچه دد بین آنها است بیپودهو عبث خلق نکرد‌ايم د این تصور 
نا ردای کافرانست و وای بر کافران از عذاب سخت آتش دوخ (۲۷)آیا ما کسانی 


کشید و سر و گرون آنا دا همه مردند (۳۳) 
آنگاه بشادت میدهد پیغمبر را که پر این کفار نصرت و طفر خواهد یاف 
۱ 
۱ 
ب 


بقولش: 
جندما هنالك مییزوم من‌الاحزاب 

ای‌رسول گرامی‌دل‌خوش داد که براین سپاءنالابق وبدخواه اسلام ومسامین 

نپا مغلوب ونابود میگردند وتاویل آیه در جنگ بدر تحقق پیدا کرد 

پیغمبر | کرم(س)فرمود :ای‌رسول‌ما تنبا ایشان اول قومی 

که تکذیب پیفمبری تومیکنند بلکه پیش از این مردم مشرك اقوام وملتبای 


پیشینیان چون قوم نوح و عاد وفرعون‌با قددت وشو کت نیز پیفمبران‌زمان خودرا 


یب کرده‌اند و آنها جز 


تکذیب انبیاء فکر دیگری نداشتند ربیمین سیب کیفر 
وعذاب ما بر ایشان‌حتم و واجب گردید 
و ما ینظر هلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق 
این کفار و مشر کین مکه انتظاری ندارند جز نفخه صود و خروش آسمانی 


نان ریوک تانب 
مب لکل یرقاب کل 
ای اباب بو 


وا دع ناود ادى 


دا کیفر داده ولى عقوبة امة محمد ص را 
تأخبر انداخت برای شرافت وبزد گی دسول کرم (س) 

و قالوا ربنا عجل لا قطنا قبل يوم الحساب 

هنگامیکه آیهنوامامن اوتی کتابه بشمالهنازل شد قریش به پیغمبر | کرم‌س 


بعذاب خواری و استیصال تا روز قيامت 


جلد ششم سورء ص ( ۳۸ ) آي 4۲-۲ a:‏ 
ماسلیمان را آزمایش کرده وجسدی رابر تخت او افکندیم سپس بد ر گامخدا توبه 
و اناب هکرد (ع۲) گفت پروردگارا. مرا بیامرز و پادشاهی بمن عطا فرما که پس از 
من کسی شایستهآن‌نباشد و توخدائی بخشنده هستی (۳۵) ماهم باد را مسخر کردم 
که بغرمانش هرجا که میخواست بآرامی حر کت میکرد («۳) و شیاطین را که | 
عده‌ای بنا و گروهی غواص بوده و از دریا ها نفایس بسیاری‌میآوردند تحتفرمانش ‏ 
قراد دادیم (۳۷) آن دسته از شیاطین را که درپی گمراهی خلق بودند بدست او در 
غل و زنجیر مقید نمودیم (۳۸) این نعمت پادشاهی و قدرت بخشیدن ما است اينك 
بی حساب بیر که میخواهی عطا کن د از ه رکه خواهی منع نما (۳۹) سلیمان نزد 
ما بسیار مقرب و نیکو منزلت است (4۰) ای رسول ما یاد کن از بندة ما ایوب آن 
وقت ی که به پرورد گار خود عرض کرد شیطان مرا سخت دد رنج و عذاب قرار داده 
نجاتم بخش )٤۱(‏ گفتیم که‌پای بزمین بزن چشمه آبی ظاهرشود که خنك و گوارا 
است ازآن بیاشام و شستشو کن تا از هررد ورنجی بیرو ن آئی (4۷) 


کافران میگویند وتکذیب تو را مینمایندبردپادی نموده چه وزد و بال این تکذیب 
بایشان باز 


ت خواهد نمود: 
واذ کر عبدنا داود ذا الاید انه اواب 
ای‌دسول ما بیاد بیاور ند ما داود را که در اجرای فرمان ما قوی ونیرومند 

بود و همواره از هر مکروهی توبه و استغفار مینمود و بسوی رضا و خوشنودی ما 

میکوشید و مراد از ذاالاید قوت او بود در عبادت چه داود دد تمام مدت عمرش 
پیوسته نصف از شا دا بعبادت قیام مینمود ونسف از روزهارا دوزه میگرفت‌بکروز 
افطار میکرد و روزدیگر امسالك و روزه داشت و این روش‌منتهای دوزه و عبادت‌است 
وداود توبه کننده وباز آینده بود هرروز وهرساعت استففارنموده ومطیع وقرمانبردار 
برو کا برد 
اناسخر نا الجبال معه یسبحن بالعشى والاشراق 
ما کوهها دا با او مسخ رکردیم تا هرشب و دوز دوشن به تسییح و تقدیس ما 


چ 


٠ سورة ص ( ۳۸) آیا 21-۲4 جلد ششم‎ SA 
مشغول پاشندوتسبی کوه‌بر گردانیدن صدا است هر گاه داود زبود را تلاوت‌میکرد‎ 
ویاصدایش دابه تسبیح پرورد گاربلندمینمود دد بیابان‌ومیان کوهپا برمیگردانیدند‎ 
بر او صدائی مانند صدای داود پرورد گار این صوت دا تسبیکوهپا نامیده‎ 
و الطير محشورة کل له اواب‎ 
و نیز پرندگان و مرغان دا مسخر او کردیم همه در پیرامون داود مجتمع شده‎ 
و از هر گوشهو کنادی‌باطراف او حاضرمیشدند مطیع وفرمان بردارش بودند چون‎ 
حضرت داود در محراب عبادت میابستاد وتسبیح و تلاوت مینمود زبود دا پرند گان‎ 
ومرغان هوا میآمدند و بر بالای صومعه او پر دد پر میگستردند تا آواز داود دا‎ 
. بشنوند‎ 
وشددنا ملکه و آتیناه الحکمةو فصل الخطاب‎ 
ما سلطنت داود دا تقویت نمودةو باو حکمت عطا کردیم تا درك حفایق‎ 
نموده و حق دا از باطل تمیز بح در عبددآود پادشاهی از او قوی‌تر نبود هر شب‎ 
اطراف محرابش سی و سههزار تفر پاس میدادند و حضرتش شخصی بود شجاع و با‎ 
هیبت جنود و لشگر بسیاری داشت و مآد ازحکمت نبوت وپیفمبری‌است ومتصود‎ 
از فسل‌الخطاب علم و فیم و کاش او است بقساوت وخکومت بین مردم و ما بخشی‎ 
. از قضاوتش را دد تفسیر سوره سبابیان نمودیم با نجا مراجعه شود‎ 
ابن‌بابوبه ذیل آیه فوق ازابی‌صلت هر وی‌روای تکرده گفت حضرت دضا (ع)‎ 
بزبانپای مختلفه تکلم مینمود و دد هر زبانی فصیح تر از اهل‌آن سخن میفرمود‎ 
روزی حضورش عرض کردم ای‌فرزند رسول خدا تعجب دارم از شما که بیمهلغات و‎ ۱ 
زبانپا واقف بوده وبا مردم هر دیاری بزبان خود آ نها تکلم میفره‌ائید فرمود ای ابی‎ | 
صلت من حجت خدا هستم بر مخلوقات او و هرحجت خدائی زبان تمام مخلوقات‎ 0 


را میداند آیا فرمایش جدم امیرالمومنین(ع)بشما نرسیده که میفرمود خداوندبمن 
فصل خطاب عطا فرموده و مراد ازفصل خطاب معرفت و آشنائی بزبانهای مخلوقات. 


است : 


پس از آن پرودد گاد موضوعی از قضاوتهای داود دا بیان میکند بقولش : 


مب و 


سورۂ ص ( ۳۸ ) آية 4۲-۲6 E‏ 


۳ 
۱ وهل اتيك نبؤ! الخصم اذتسوروا المحراب 


دداین آیه پیغمبرش دا طرف خطاب قرارداده و فرمود ای محمد ص آیاخبر 

آن دوخمم و دونفر اصحاب دعو ی که از بالای محراب وعبادتگاه داود بدون‌اجازه 
وارد شدند بتو رسیده است همینکه نا بپنگام برداود وارد شدند سخت هراسان شد 
بیم مداد ما دو نفر بایکدیگر دعوائی دادیم ویپم ستم نمودهيمپحکومت 
| پیش تو آمد‌ایم میان ما بحق حکم کن و طرفداری از مامنما و ما دا براه داست 


هدایت فرما سپس بیان میکند موضوع دعوا دا و میگوید این برادد من نود و له 
| میش دادد و من یکی اومیخواهد این يك میش راهم از من‌بگیرد و باخشم‌وخشونت 
با من گفتگو و خطاب میکند داود گفت البته اگرچنین است که تومیگوئی‌ددبارء 
توظلم کرده که میخواسته یك میش ترا ببرد و بسیاری از شرکاء دربرة یکدیگر 
ستم میکنند مگر کسانیکه اهل‌ایمان‌بوده وکزای پسندیده بجا میآورند وایشان‌هم 
اندلوبسیار کم‌هستند . 
لطیغه:| گر گفته شودچگونهسیکنست فرشتگاندزپر شو سال خود ازداود 
کنب‌ودروغ بگویندچه ایشان نه‌برادد ودک بایگدیگرونه مالك وصاحب می شآیا 
ّ 


آنا شایسته و رات دز جوا گوئيم مقصود ایشان از برادد 
برادد دینی است نه نسبی چنانچه فرمود انما المومنون اخوه موه 
براددند و سالشان از داود بطریق فرش و مثل بود یعنی ا گر برای‌ما چنین‌حادثه 
و نزاعی رخ دهد و پیش‌آید چگوند حکم میکنی وچه میگوئی داود دد پاسخسژال 
کننده فرمود اگر موضوع چنانست که تو میگوئی؟ دربارة توطلم و ستم نموده چه 
میخواسته بك ميش تو را به برد پس‌هیجگونه کذب و دروغی دد سؤال وپرس شآنها 
وجود نداشته تا باساحت قدس فرشتگان‌منافات داشته باشد . 


همه با هم 


وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه و خرراکعاً و اناب فعفر ناله ذلك وان له 
عندنا لزلفی و حسن ماب 

داود گمان کرد که ما اورا آزمایش و امتحان کردیم پس بر کوع افتاده و با 

تضرع و فروتنی از پیشگاه خداوند طلب آمرزش نموده و توبه کرد و بدر گاه خدا 


= 
ها سور؛ ص ( ۳۸ ) آیا ۰۰-4۳ جلد ششم | 


راکنا 


الاب دد كتا توب ا ناسا 

ماب 

ساره SS‏ از 

رز مب راز 

0 جنا 
ی لوب 


باز گشت.مفسرین در استففار و توبه داوداختلاف کرده‌اند که ازچه چیز بوده‌امامبه 
و کسانیکه ساحت قدس پیغعبرآن"را مرا و مه میدانند از جمیع گناهان صفیره 
و کبیره می‌گویند توب و استففار داود از داه خشوع و تذلل در عبادت و انقطاع از 
خلق و توجه بسوی پرورد گار بوده . 
نچه حکایت فرمود از قول حضرت ابراهیم : « والذی اطمع ان ینفرلی 
خطیکتی یوم الدین» و معنای قول پرورد گا رکه فرمود:ه فغفرناله »آنستکه ما از 
داود قبول نمودیم و پاداش باوعطا کردیم نظیر آیه «یخادعون اله وموخادعهم » و آیه 
«الله یستهزء بېم» چه مقصود ازاستغفار وتوبه قبول و پذیرفتن است لذا پرور گار دد 
جواب فرمود « فغغر ناله » . 
وآما آنهائیکه گناهان صغیره دابر پیغمبران جایز میدانند گفته‌اند استفقاز 
و توبه داود از جهة گناه صغیره‌ای بود که از او سرزده و در گناه صغیره ایشان هم 
| اختلاف کرد‌اند عقیده بعضی آنستکه اوریا بن حیان دوشیز صاحب جمالی دا 
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۳ 
ششم سورة ص (۳۸) آیة 

ما عیال و اولادش را که مرده بودند و برابرآنها را باو عطا کردیم تا درحق اولطف 

و رحمتیکنیم و برای مردمان خردمند صاحب عقل وسیلاً تذ کر دعبرت شود و 
نتیجه صبر در بلا را درك کنند (6۳) و بایوپ گفتیم دسته‌ای از چوب نازك خرما 


بدست گرفته و در اجرای قسم خود برتن نت بزن تا هم بعهدوقسمی که یاد کرده 
بودی وفا نموده وهم زن را بی گناه نیازاری و ما ایوب را بندهای شکییا و بردیار 


بافتیم ايوب بند‌ای نیکو بود که پیوسته بد رگاه ما رجوع و توجه مینمود )٤٤(‏ 
ای‌رسول مایاد کن ازبند گان خاص‌ما ابراهیم وامحق د یعقوب که در رسالتصاحب 
قدرت و بمیرت بودند(0ع) ماآنبا را پاك وخالس برای تذکر سرای آخرت 
گردانیدیم (دع) آنها درپیشگاه مااز خوبان بر گزبده بودند (۷٤)و‏ نیز از اسمعیل 
وبسع ونوالکفل که همه ازخوبان بودند یاد نما (6۸) این یادآوری ازنیکان است 
و هموازه مردم با تقوی و پرهیز گار جارای مرت و مقام خویی هستند )٤٩(‏ وآن 
باغپای بهشت جاویدان است که (درهایش بروی تیکمردان باز میباشد (۵۰) 


خواستگاری کرد حضرت داود نیز او را ختلبه نمود اهل و عشیره او بداود ميل و 
دغبت نمودند از جبة سلطنت و حرمت وا لت پیغمبری"و این موضوع درشرع و 
نودونه عیال داشت پس از ورود فرشتگان 


عقل جایز است و حضرتش در آنوق 
بسورت دوخسم وطرحدعوی که کنایه ازعتاب و توبیخ بر مریش‌بودن اوبود بردنیا 
استغغار و توبه نمود. طایفه دیگ ر گفتند چون اوریا کشته شد داود براو مانند سایر 
جنودش گربه و ذاری ننمود بخاطر اشتیاق بر ازدواج با عیالش ازاينجهة فرشتگان 
باطرح دعوی او را سرزنش وعتاب کردند بعضی گفتند در شریعت داود دسم آن بود 
هر گاه مردی کشته و با وفات مینمود اولیاء اوبعیالش سزاواد و مقدم بودند مگر 
آنکه میل ور غبتی بآن زن نداشته باشند و چون آوریا کشته شد داود عیال او را 
وجاالداودمانع شداز آنکه اولیاء اودیاعبالش‌راخواستگادی 


شد و توبه و استفقار نمود . 


جمعی گفتند داود مشغولعبادت بودمردوزنی برای فصل حکومت حضورش 
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دسیده آنحضرت توجهی بزن نمود تا بشناسد او دا و درپاراش حکم کند و اینگونه 


نظلر جاین و مباح است نفسش باو مایل شد پس از حکم کردن بین آنا و بر گشتن 
بصومعه وعبادتگاه خود فکر آنزن بازداشت داود را ازعبادات مستحبه . عتاب وتوبه 
واستغفار او از این لحاظ بود . بعضی دیگر عقیده دارند توییخ داود بخاطرآن بود 
که عجله و شتاب نمود درحکم کردن میان دو خصم چه پس ازشنیدن گفتاد یکی 
از آنباپیش اذپرسش وسوّال ازخصم دیگر حکم نمود وفراموش کرد بازجوئی ازاودا 
بخاطرورود نابینگام وفرود آمدن‌ایشان ازبالای محراب وورودشان دروقت‌غیرعادی. 

و اما آنچه گفته شده داود بسیار عبادت پرورد گار بجا میآوردو هر وقت 
با پنی‌اسرائیل پنماز میایستاد وزیرش حمدو تسییح و تقدیس پرودد گار مینمود 
و بزدگوادی آنان دا یکی بعد 


وپایداری وبردباری ایشان را 


سپس بمدح و ثنای انبیاء سلف پرداخته و 
از دیگری بیان نموده وبر آنا درود میفرستاد وثب 
در مصائب و بلایامی ستود ول از داوّ,چیزی نمی گفت و ذکری از اه بعمل 
نمیآورد روزی داود در مقام مناجات با پرژورخ گاد عرضه داشت خدایا بر پیفمبرانت 
اکرام فرموده و نامآنها دا تخود شرافت بخشیده ای اما برمن نا د 
درودی نفرستاده ای از انب فا وی ,ربید که ما رسولان خود را بانواع بلاها 
مبتلا کردیم و آنها در طریق اخلاس پایداری و استقامت ورزیده و شاپستٌ نا 
و درود من شدم‌اند داود عرض کردپرورد گارا مراهم مبتلا کن تا صبور و بردباربوده 
و شکیبا باشم خطاب رسید که‌ای داود این ك که خود بلا دا برعافیت انتخاب واختیار 
میکنی مانیز تو دا مبتلا خواهیم نمود و موعد انجام آن را بتو می‌فرمانيم که درچه 
تاریخی صودت پذیر میشود داود مبیای نزول بلاوابتلا گردید و پیوسته درمحراب 


عبادت براز ونیاز با پرور د گار مشغول‌بودوبا بنی‌اسرائیل بغرائض حق می‌پرداخت 
روز موعود سید و داود برای نیل بآرزوی خود از خلایق دودی نموده و پنهان از 
مردم بنماز مشغول شد نا گاه پرنده‌ای عجیب وزیبا بالزنان پیش‌روی اوقراد گرفت 
بالهاآن پرندة زیبا از زیر جدسبز و پاهایش از ياقوت سرخ و منارش از لول بود 


داود چنان فریفته زیباگی آن پرنده شد که مقام خود دا فراموش نمود و از محراب 


جع ی چو چو سوه ی موجه ی ج بت وه جت س تم ی مد مه س 
سے ج م جح ہے سے مہ چ سے چو وو وه جه جه وی جه جه جه د 


جلاں ششم سورة ص ( ۳۸ ) ايه ۱-4۶ ® 
عبادت بقصد گرفتن آن برخاست پرندة زیبا پروازنمود وبربالای‌دیوار اوربا نشست 
داود ببام خانه رفت تا پرنده را ازروی دیوار بگیرد نا گاه چشمش بمنزل اوریاافتاد 
و زن اوریا را که‌لخت‌ومشقول استحمام بود دید واز جمال خر ه کنند آن 
نمود و شیفته و فریفتة او شد زن اوریا سایهٌ داود را دید فوراً با گیسوان انبوه خود 
خویشتن دا بپوشانید و داود شرمنده و خجل بمحل خود با زگشت و بمحراب‌عبادت 
تاه رده 


ن‌تعجب 


یا دگار آل موسی که ماه رحمت پرورد گار و برای بنی اسرائیل موجب 
ب ر کت و ش وکت و افتخار بود در تابوتی قرار داشت و بمناسبت آنکه بنی‌اسرائیل 
معصیت کرده بودند از میان بنی‌اسرائیل خارج و بآسمان بالا رفت و چون جالوت 
بنی اسرائیل مسلط شدم و آنها را مغلوب و منکوب نمود بنی اسرائیل از پیفمبر 
ن زمان‌درخواست کردند که ازخداوند مسثلت کند پادشاهی بر آنپا بفرستد تا آنها 
با آن پادشاه در رام خدا جهاد کنند خداوّدتلالوت را بسویآنان فرستاد و تابوت‌را 
نازل و در اختیار طالوت گذاشت نمروقت تابوّت ّامیان بنی اسراگیل و دشمنان آنها 
گذاشتند ا گر کسی از تابوت میگذشت بقتل میرسید و کشته 


داود دستوری برفیق خوه داد و نوشت که تابوت را بین خودش و اوریا بن 


حنان قرار دهد وچون اوریا مقدم بر تابوت کڈ او را کشتند وچون اوریا کشته شد 
آن دو فرشته پرداود وارد شده واو راحک‌خود قرار دادند در آن موقع داود نودونه 
عیال عقدی و کنیز داشت و تصمیم گرفته بود که عیال اوریا را بحبالٌ نکاح خسود 
در آورد ولی هنوز عبال اوریا ایام عد وفات شوهر خود را میگنرانید و شرعاً در 
قید ازدواح اوریا باقی بود که دوفرشته درمحراب عبادت داود حاضر شده‌وبمخاصمه 
پرداخته و قضاوت داود را درمورد مرافعه و دعوای خود استدعا نمودند و همینکه 
داود حکم کرد که آن برادری که نود ونه میش‌دارد وقصد تصاحب تنهامیش برادرش 
را کرده ظلم میکندآن‌فرشته‌ای که خود دا مظلوم معرفیکرده بود خندید و گفت 
ن مرد بضرر خویشتن دی داد - داو د گفت تو میخواهی دارای حشم باشی آن 


فرشته گفت | گر میدانست که داود بحشم سزاوار تر است از من خوب‌تر وبپتر بود 
ی 


2 


e‏ سور س ( ۳۸) ی ۱-۰۱ جلد شنم 


میرن لیدع پھاہطاک 
کی وو وتز ایت رازاب د داو و 
ماب رن تاناما یاههار ۷ 
تباب ۳۹ ااا 
کان اوا ا جانا 
اد لاجا ران موک نل ر 
اوا ES‏ 


آن دو فرشته بآسمان بالارفتند و دآود متوجه قضیه شد و فهمید که مورد ابتلاو 
آزمایش داقع شده است پس‌چهل روز پحالت سجته بافی بود شب وروز گربه‌میکر: 
و سر از سجده برنمیداشتمگربرای نمازتاآنکه پیشانی اد پینه بست دازچشمپایش 
خون جاری شد پس از چپل روز هاتغی ندا در داد ای داود ترا چه میشود اگر 
گرسنه هستی سیر تکنیم و اگر تشنه‌ای سیرابت نمائیم و |اگربرهندای بپوشانم و 
اگر میترسی ایمنی بتو بخشیم جواب داد پرورد گارا چگونه نرسم و حال نکه از 
من خطائی سرزده که نباید بجا آورده باشم و تو عادلی و بعدالت حکم میدهی و 
ظلم‌هیچ‌ستمکاری ضرربتو نمیرساند وحی‌رسید که ای داودتوبه کن عرضه داشت‌بکجا 
رفته وچه‌بایه بکنم؟ خطاب رسید بسوی قبراوریابره وبرای اوطلب آمرزش کن‌تا او 


ازتودر گذرد اگر او راضی شود منهم ازتو میگذرم و اگرداضی‌نشد من او را داضی 


میکنم که تورا پیخشد و من هم ترا خواهم بخشید داود باپای برهنه بسوی‌قبر اوریا 
رفت.و تلاوت میکرد زبور را و هر وقت قرائت زبود مینمود کوهپا و درختان و 


جم وه هجو و وه ده و وی وی وه هه وی وه وه جه جه وې جو مه مج وه هه هه جه مه جه ره مه مه جه مه جه مه جه مم جه مه 


یر 


وج و ی هد خ جه جه جو وو وو و وی و وه جح ح سب پپپ 
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درآن باغپا برتخت های خود تکیه زده و میوهها و نوشیدنی بسیار هی طلبند (0۱) 
و در خدمت ایشان حوریان جوان شوهردوست و باعفت حاضرند (۲ه) این‌نعمت‌ها 
همانست که برای روز حساب وعده داده شده (۵۳) این همان رزق بی‌منتپائی است 
که تمام نمبشود و نابود نمیگردد (ع۵ ) حقیقت حال این‌است و اهل کفر وطنیان 
دا منزلگاهی بد درپیش خواهد بود (هه) آنان بدوزخ درآیند که بسیار بد 
آرامگاهی است (+ه) این است عذاب آنها در انجا باید از آبگرم متعفن حمیم 
قبیل عذابهای گونا گون (۰۸) این فوج و دسته‌ای 
آمدند بدا بحال ایشان که بدوزخ و آتش فروذان 
شتافتند )۵٩(‏ اهل‌دوزخ برای خودجواب‌دادند بدا بحال‌شما چونکه شما زودتر و 


و ساق بچشند (۷ه) و از 


هستند که با شما بدوزخ در 


مقدم برما بدوزخ افتادی دکه بدترین قرا رگاهو منزل است (.+) دو باره بدگاه 
خدا توجه نموده گفتند پرورد گارا کیانی که اینغذاب دابرای ما فراهم نموده‌اند 


عذابشان را در آتش دو چندا کن (۱ج) 


پرندگان با اوه م آهنك مبشدند داود زسید. کنار کوهی که درآنجا حز قیل پیفمبر 
ادت مشفول بود چون شنید صدای کوهپ را » دانست داودآمده داود گفت ای 


حز قبل اجازه میدهی بحضورت بالای کوه برسم جواب داد خیر تو پیفمبر گناه 
کاری هستی وحی رسیدای حز قیل توبیخ نکن داود را او متوجه ما شده حز قیل 
از کوه فرودآمد و دست داود را گرفت بالا برد نزد خود داود باو گت آیا قصد 
گنا کرده‌ای پاسخ داد خیرسوال کرد آیا ازجہة عبادت پروردگارعجب‌برتو داخل 
داخل‌شده‌جوابدادخیرپ پرسش‌نمودای حزقیلآیا میل‌بدنیا ولذا تآ ن کرده ای گفت 
بلی در قلبم خطور کرده شهوات و لذات دیا ولی بمرحله عمل نرسیده داود سال 
کرد چگونه تفس خود را باز داشته‌ای از لذات و شپوات دیا گفت هروقت میل 
بدنیا کردم داخل در این غاروشکف کوء شدم و عبر ت گرفتم بآ نچه دران بود داود 
وارد غار شد جمجمه انسان و استخوانهای پوسیده‌ای را مشاهده کرد بروی تخته 


اسوه جه وی دم جه جه مه مم س یرم و 
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سنگی لوحی دا دید برآن نوشته شده پود من اوریا فرزند مسلم هستم هزار سال 
سلطنت د پاد اه ی کردم و هزار شهر بنا نموم د بکارت هزار دوشیزه را زایل کردم 
و از دم عاقبت خاك فرش من شد ومار وکژدم انیس وهمسایه من هر کس‌مرا 
مشاهده کند عبرت بگیرد و فرب دنیا دا نخورد . داود از آنجا خود را بقبر اوریا 


زسانید صدا زد او را جوایی نشنید دومین مرتبه او را را خواند پاسخ نشنید مرتبه 
سوم گفت ای پیغمبر خدا مرااز عیش وسرور خود بازداشتی چه میگوگی داود 
مرا پخش و از گناه من در گذر خطاب رسید ای‌داود خطای خودرا برای اودیا بیان 
کن داود بیان نمود اوریا گفتآیا پیغمبران‌چنین خطائی ازآنها سرزده داود جواب 
الك گذاشت گربه و زاری نمود وحی 
رسید بخازن بیشت پرده بردارتا اوریا مکان خود را مشاهدم کند چون مشاهده کرد 
سوال کرد این جایگاه بچه شخصی اختصاص دارد جواب دادند تعلق با نکسی ارد 
که از گناهداود در گنرد اودیا عرش کرد پرورد گارا من داود را بخشيدم و از او 
در گذشتم داود بسوی بنی‌اطراگیل باز کت /وذیرش طبق معمول پس‌از حمد و نای 
خداوند و پیفمبران میگمت تلود پیش از گناه او چنین وچنان بود داود از 


ار صدائی از اودیا نشنید سورت 


این سخن مهموم دمغمو ماي وخحیتدایداود ماراز‌گناه توور وتوبیخ وعتاب 
را بر داشتیم سپس داود با عیال اوریا ازدواج کرد و حضرت سلیمان از او متولد شد 
آنگاه پرورد گار فرمود:فغغر ناله ذلك وان لهعند نالزلفی وحسن مأب .ما ازتقمیر 
او در گذشتیم داوراعفو نمودیم چه داود نزد ما بسیار مقرب و نیکومنزلت است‌این 
معنی و داستان از چیزهائی است که شك و شبپه ای نیست در فسادآن زیرا 
این گونه نستهاضرروزیان بعدالت شخص‌میرساند تا چه رسد بساحت قدس‌پیغمبران 
که امین وحی پرورد گارهستند و واسطه‌و سفیر ین او هستند و بین مخلوقات و 
بندگان و این گونه اوصاف در هر شخصی باشد شهادت او مقبول نیست و مردم از 
شنیدن چنین صفانی‌نفرت دارند امیرالمومنین (ع) فرمود هر کس‌چنین‌نسبتی بداود 
دهد من او را دوحدمیزنم حدی برای پیغمبری او وحد دیگر برای اسلا . 

ابن بابویه در آیه وظن داود انما فتناه فاستغفرر به و خرراکعآو اناب 


| 
۱ 


و وو 


* + 


۱ 
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ازابوصلت هروی روایت کرده گفت روزی مأمون بحضرت‌دضا (ع) عر ضکردآیا 
شمانمیفرمائید که انبیاء بایدمعصوم باشندفرمودند عصمت انبیاء د پیغمبران‌شروری 
است مأمون گفت پس عقیدة شما دربارة داود و نسبتی که باو داده میشود چیست ؟ 
فرمودند علماء شما چه میگویند عرش کرد علی بن محمد جهم میگوید روزی‌داود 
در محراب عبادث مشغول بنماژ بود شیطان بصورت ی براو جلوء گر شد 
داود برای گرفتن‌آن پرند‌نمازش‌دا قطع نموده و ازجا برخاست پرنده پرواژ کرد 
وبالای دیوارمنزل‌اوریا نشست داود بدنبال پرنده رفتنا گاه عیال‌اوریا را کهسشفول 
غس ل کردن بود دید و دلباختۀ او شد و هوای او را درس گرفت و اوریا را بجنگك 
فرستاد حیله‌ای بکار برد تا اوریا را کشتند و عیالش دا بعقد خویش درآورد حضرت 
رضا (ع) سخت متفیر شد دست به پیشانی‌خویش کشید فرمود ال وانا الیهراجمون 
چگونه بیکی از پیغمبران خدا چنین تهمت‌های ناروامیزنن که سېت بهنمزتبادن 
وسست ی کند و برای بدست آوردن پرنیه‌ای تاز خود را بشکند و اتیان بکار زشت 
نموده و شخسی را بقتل برساند تابالش‌را تزکیج نماید مأمون عر کرد پس‌خطا 
وگناء داود چه بود ؟ فرمود وای برشتا داودگمان میکرد خداوند اعلم و داناتر 
از او کسی را خلق نفرموده لذااخداوني آن دو فرشته را بصورت مدعی و مدعی‌علیه 
نزد او فرستاد تا مسله‌ای‌طرح نمایند و داود قبل ازآنکه از مدعی پینه و شاهدی 


در تأبید مدعای خویش بخواهددرقضاوت عجله نموده و گفت مدعی علیه ستم نموده 
وحکم بیموردی داد واینگونه قاوت که بدون بررسی بیانات طرفین دعوی حکم 
داده شود بر خلاف رویه قضائی و حکومت است در صورتیکه خداوند میفرماید : 

يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فا حکم بين الناس بالحق 

مأمون عر کرد پس داستان اوریا چیست ؟ حضرت دضا (ع) فرمود تازمان 
داودرسم ین بو که | گرمردی وفات مینمود یا کشته میشد عیالش هر گزنمیتوانست 
شوه رکند اول کس یکه خداوند 
که پس از کشته شدن اوریا اقدام به تزویج عیال او نمود و البته عده وفات هم 
گذشته بود . 


a @ 


ایج زن شوهر مرده دا باو حلال نمود داود پود 


تحص صص تا 
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تیمالسا یدرت ئ تشن باه 
اناز ال 5 یز وت 
اور مسا اا ي 
Sy‏ تیه 
AIEEE]‏ ل E‏ 
ال هنن 


نیز انحضرت تابی(ع) پوایت کرده که بعلقمه فرمود ای علقمه توهر گز 
امیتوانی مردم دا از خویشتن دای بدازی د هیچوقت از شر زبان و نسبت های 
ناروای ایشان‌درامان نیستی چگونه ممکن است توسالم بمانیازچیز ی که پیفمبران 
وائمه ازآنها سالم نماندندآیا این مردم نسبت زنابحضرت یوسف ندادند آیا با یوب 


پیغمبر ارتکاب گناه و عقوبت ندادند آیا این مردم نگفتند که داود پیغمبر بدنبال 
پرنده‌ای رفت ونظرش بمیالاوریا فتادودلباخته او شد و حیله‌ای بکار برد تا اوریارا 
کشتند و عیالش دا تزویج نمود و از این طریق ناروا بوسال معشوق رسید . 

پس ازآن کمال احسان و اتمام نعمت خود دا برداود بیان‌نموده ومیفرماید : 


یا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحکم بين الناس بالحق 


ای داود ما تو را در روی‌زمین خلیفه‌خود قرار دادیم‌تا امود بند گان را بامر 
و فرمان ما تمشیت داده و میان خلایق بعدالت حکم کنی و هر گز از هوای تفس 


تص ي 


جلد ششم سوره ص (۳۸) آیا ۷۱-۹۲ -۲۹- 
دوزخیان با یکدیگر میگفتند چه شده است که ما آنهائی را که از اشرارمحسوب 


میکردیم در دوزخ‌نمی بینیم )٩۲(‏ آن کسانی‌را که مادر دنا مسخره میکردیم اینجا 
نیستند با نکهآنبا بچشم مادیده نمیشوند )٩۳(‏ ای‌اهل ایمان بدانید که‌این مخاصمه 
و منازعه اهل دوزخ حتمی و محقق است (عج) ای پیفمبر ما بمردم بگو من رسولی 
یم دهنده و راهنمائی بیش نیستم و جز خدای یگانه قهار خدائی نیست (0) 
پرودد گار آسمانپا و زمین و آنچه مابین آنپاست همان خداوند مقتدرو آمرزنده (جج) 
ای رسول گرامی بامت بگوعلی امیر المژمنین (ع) همان خبر بز رگست )٩۷(‏ و شما 
ازاو اعراش نموده و دوری میجوئید (۸) مرا برفرشتگان عالم بالا که خصومت د 
گفتگو داشته علمی بیش از وحی خدا نبود (هه) و بمن وحی نمیرسد مگ رآنکه 
من با بیان روشن‌خاق را ازعذاب بترسانم (۷2) بید بیاور آن وقتی که پرورد گارت 


بفرشتگان فرمود من‌اإشری ا کل خلق میکنم (۷۱) 


پیروی منما که ازراء رادت منحرف گردی ی چتانچه ازهوای نفس پیرویودی 
هوای تفس تو را از راه حق وطریق میم پرورد گار مرف بگرداند چهکسانی 
کهاز راه حق وازآنچه پرورد گاد اهر فرموده عدو لکرده و منحرف شوند بسختی 
کیفر بینشد و از اینکه روز حساب و جزا را فراموش کرده‌اند شدیداً مجازات 
خواهند شد . 


باب 


یه از علی بن احمد بن محمد بن عمران ذیل آیه و ما خلقناالسماء 
والارض و ها بینهما باطلا ذلك ظن الذی نکفرو افویل للذین كف ر و امن‌الذار 
روایت کرده گفت هنگامی که امیرالمژمنین (ع) از جنگ صفین » راجعت فرموده 
بود مردی از اهل عراق حضورش شرفباب‌شده عرض کرد یا امیر المؤمنین بفرمائید 
بدانم این ح ر کت ما بسوی شام بنابر قضا و قدر ځدائی بود فرمودند آری ای 
شیخ بخدا قسم شما بر هیچ بالا وبلندی ح رکت نمی کنید مگر آنکه بقضا و قدر 
خددوند است آن شخص گفت یاامیرالمومنین ایك من از پیشگاه پرورد گار ثواب 


کے وھ دہ چ ہے چ سس 


چ چچچ چ چچ چ چچ چ چ چ چ و 
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و اجر زحمت خود را میخواهم امیرالممنین فرمودای شیخ ساکت باش بخدا قم 
محققاً خداوند اجر شمارا بزرك کرد ازهمان لحظه ای که شما باختیار خود بجبپۀ 
جنگ رفته و در برابر دشمن قرا ر گرفته وبمیل و اختیار خود پایمردی و ثبات 
ورزیده و مساف د قتال نموده و مراجمت کردید و دد تمام این حالات مجبور 
آبوده و در تحت قید و فشار و اضطرار واقع نشده‌اید آن مرد عرض کرد چگونه 
ما مجپور و مضطر نبود‌ايم و حال آنکه میفرمائید دفتن د درنگ نمودن و 
بر گشتن ما تمام بقضا و قدر خداوند بوده است . 

آنحضرت بشیخ فرمود تو گمان میکنی که آن قضا حتمی و قدد لازم بوده 
اگر قضا وقدد لازم و حتمی بود واب و عقاب و اجر وعذاب باطل بوده د مفپومی 


نداشت و امر خداوند بر طاعات د نبی‌ازمعامی وکارهای زشت موردی پیدا نمیکرد 


و عد ثواب و یا ترسانیدن از,عذاب از بین میرفت و منمت گناهکار و 
نیک و کار وجود خارجی پیدا نمیکڑد بلکَه بر عکس شخص نیکوکار سزاوار تراست ۱ 
بر عذاب بر مردم بد عمل و کناهکار اولیتراراسک بمدح از نیکوکار زیرا گسناعکار 
مجبود بوده که مرتکب خطا توقای تیک کار راضی بفعل خود نبوده بلکه | 
از دوی جبر بکار نيك پرداخثه و این اعتقاد بر جر و اضطرار بند گان بر معاصی 
از گفته ها و سخنان بت پرستان ومعتقدات دشمنان رحماند حزب و گروه‌شیطانست 
ددین قدریه ومجوس این امت میباشد ای شیخ بدان که خداوند برای خلایق 
تکالیفی مقرد فرموده و ایشان دا مخیر ساخته دد بجاآوردن آن فرائض و نهی 
فرموده از معصیت بدون اکراه بآن و از این رو دد برابر عمل اندك ثواب بسیار 
عطا میفرماید وهیچوقت خداوند درمقابل‌عاصیان 
نا فرمان د معصیت کار دارد که فاعل‌فعل را ازانجام آن باز داشته و نگذارد گناهی 
۷ 


ب نبوده بلکه قدرت برمنع 


صورت قوع پیدا کند اما هر گز «ردمان را باجبار وادار باطاعت و یانیی ازمعصیت 
تفرموده و آسمان و زمین و آنچه درمیان آتباست باطل و لغو خلق تفرمودمو ارسال 
رسل وانزال کتب برای ترسانیدن خلایق از عذاب و بشارت بحصول ثواب بطریق 


عبث و بی فاده نبوده و تصور باطل بودن هستی و لغو بشت انبیا د پیقمبران گمان 
موم ویو مج ور جرج وج 


بک جد ہت ری بر موم وم مه مو موم و مود : 
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کی ات که کات دوای مایت قل aT‏ ۳ 
از شنیدن فرمایشات آنحضرت بوجد آمده اشعادی سرودکه چند بیت آن دج 


مي شود : 
انت الامام الذک نرجوا بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
اوضحت من امر نا ماکان علتبا جزاك ربك بالاحسان احمانا 
اليس معذرة فى فعل فاحقة قدکنت راکبیا فقا وعصیانا 

که ترجمه ا 

توآن امامی هستی که در مقابل اطاعت و اجرای اوامرت روز قیامت از 
خداوند رحمن امید نجات و بخشایش دادیم . 

امری که بر ما مشتبه شده بود بخوبی واضح وروشن فرمودی درمقابل این 
لطف و احسان از خداوند میخواهیم که بتو پاداش نيك مرحمت فرماید . 

چطور ممکن است که شخص کار,زشتی بکند و,پسبب فسق وعصیان مرا 
خطافی بشود و بتواند خود دا معذور جانسته و بی گیاه داند . 

درکافیذی لآیه:ه ام نجعل الذین منوا ولو آلسالحات» ازحضرت صادی(ع) 
روایت کرده فرمود سزاوار نیست برآ ی اع بجی که خود.ذا در متام و منزله اهل 
باطل تنزل دهئد و آیه فوق دا تلاوت فرمودند 
نکثیرردایت کرده گفت معنای آ: 
صادق 8 سوال نمودم فرمود مقصود از «ام نجعل الذین امنوا» امیرالممنین (ع) 
,که کنابه از ادلی 


و از عبدالرحمن 


مزبود را ازحضرت 


و پیروا نآ نحضرت و مراد از «کالمفسدین فی‌الارش» حبتر و 


و دومی و اصحاب آنپاست می‌باشد . 


ابن شپر آشوب ازابن عباس‌روایت کرده گفت صد ر آیه درشأن امیر المؤمنین 


وشیعیان آنحطرت نازل شده و ذیلآیه دربارة دشمنان اهل بیت است 


کتاب انزلناه اليك مبار لك لید بروا آیاته 
این ق رآن بزرك کتابی مبارلاو عظیم الشأن است که برتونازل کردیم تاامت 
درآیاتش تفکر رکنند و صاحبان مقام عقل متذکر حقایق آن شوند 


آن شوند ۰ مراد از آیات 


+ 
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ار و وه و 


و نهر 
سم تک وکات مت اکاف ری منت آن 
تی با علقت ریک ی اتک ارت ملیف 
تج اجك رنه ال تال 


ی فصو 


وروند 


آبه افتخار میکرد ومیفرموه خداونک نه پیش از من و نه بعد از من مثل‌آن چیزی 
که بمن عطا فرموده بکسی عطانکرده پس از آن بیان میکند نعمتی که عطافرموده 
بداود بدادن فرزند باومانند سلیمان و می‌ستاید او دا که بندنیکوگی بوده وبدر گاه 
ما بسار با تضر عو ذاری رجوع میکرد آنگاه شرح میدهد داستان سلیمان رابقولش 
اذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجیا . 

ای رسول ما یاد بیاور شبانگاهی را که اسبهای بسیارتندرو وزیبائی که برسه 
قواگم می‌ایستادند برسلیمان عرضه دادند سلیمان با تسف گفت شدت علاقه‌ای که 
باسب دارم مرا ازیاد خدا غافل کرد ووقت نماز گذشت و آفتاب درپرده طلمت‌پنهان 
شد و داستان آن بدینقرار است :سلیمان عزم جهاد داشت نماز ظېر و 
آورد وبرسریر سلطنتی تست ودستور داد اسیا دا برا عرضه دادند بآن 
تاآقتاب فروشد و تماز دیگرش فوت گردید به 1 


وا اجه وج هه ههه مه مه مه مه هه ده جه جه چې وه مه مه جه هه وه وه وه وه هه مه ووه ي 


سور ص ( ۳۸ ) آي ۷۹-۷۲ ۳ 


وچون خلقت او کامل شد و از رو خود بر او دمیدم بفرمان من دد پراپراوپسچدء 
ان سجده کردند (۷۳) مسگر شیطان 


(ابلیس) که مفرور شده و تکبر ورزید و از کافران گردید (ع۷) خداوند قرمودای 


در افتید (۷۲) پس پقرمان خدا تمام فر 


ابلیس چه چیزی مانع تو شد که بموجودی که با دو دست علم وقدرت خود آفر بدم 
سجده نکنیآیا تکبر د غرود ترا گرفته یا دادای علومرتبه ومقام شامخ هستی(۷۵) 
شیطان در جواب گفت من از او بپترم مرا از آتش خلق کرده‌ای و اورا ازگل 
آفربدی (۷۹) خدا فرمود | کنون‌از پیشگا‌ا بیرون رو که تومردود ورانددر گاه 
ماشدی (۷۷) وبرتو لعنت وغضب من تا روز قیامت حتمی و محقق‌است (۷۸)شیطان 
عرضه داشت پروزد گارا پس تا روز قيامت بمن مهلت بده تا زنده بمائم )۷٩(‏ 

را بر گردانید دبا آرید برمن بفرمان ورد گاوم ایشا نآفتاب را باز آوردنداو وضو 
گرفت و نماز دیگر بوقت خود بجا آ 

ابن بابویه از حضرت صادق (ع) یکره فرمود شبانگاه روزی اسهارا 
برحضرت سلیمان عرضه دادنن "پا نپا مشغول شد تا آفثاب دد پرده ظلمت پنهان 
دید بغرشتگان فرمود بر گردانید آفتاب برمن تا نمزم دا در وقتش ادأکنم و 
بجا آوزم بر گردانیدندآفتاب را سپس فرمود حضرت صادق (ع) سلیمان مسح کرد 
ساقبا وسرو گردن خودراوامحاب‌خودرا ام کردمس کنند واین‌مس حجکیفیت‌ووء 
آنها بودبرای نماز پس از آن ایستادند بنماژ چون فارغ شدند آفتاب غروب کرد و 
ستار گان طالع و پدیدار گشتند اینست معنایآیه شریفه . 

طبرسی از ابن عباس ذیل أيه اذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجیاد 
روایت کرده گفت از امیرالمومنین (ع) معنای این آیه راسوال کردم فرمود ازمردم 
چه شنیدی عرض کردم از کمپ شنیدم میگفت : 

روزی سلیمان بسر کشی وتمشیت‌حال اسب ها آنچنان مشغول شد که نمازش 
فوت‌شدو وقت گذشت گفت ردوها یعنیاسب هارابسوی من‌بر گردانیدو آنپاچهارده 


د 


اه 


۱ 


۳ سورة س ( ۳۸) آي ۷۹-۷۲ جلد هثم 
اسب بودند همه دا بر گردانده و حضورش آوردهاند آنقدر با تازبانه و غلاف شمشیر 
بسروصورت و گردن اسب ها زد تاآنها را کشت و خداوند مدت چهارده روز سلطنت 
د پادشاهی را از او گرفت برای آن ظلمی که دربارء آن حیوناتبجآوزد. ود 

امیرالمۇمنین فرمود کعب دروغ گفته است‌سلیمان روزی عازم جنگ وجپاد 
بود اسب ها ابازدید مینمود و چنان سر گرم شد که أف فروب کرد و ازخداوند 
مسئلت کرد که پفرشتگان مو کل آفتاب امر کن که آفتاب دا بر گردانند تا اونماز 
عصر دا بموقع بجا آورد و مراد ازردوها باز گردانیدن آفتاب است ای ابن‌عباس نه 
سلیمان و نه هيچيك از پیغمبران خدا بمخلوق ستم و طلم ننموده و امر بظلم عم 
نمی نمایند چه ایغان معصوم بوده و از ظلم وستم بیزار میباشند. 

تواه تعالی ؛ ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اذاب 

ما سلیمان دا آزمایش کرد وجخدی دا برتخت او افکنديم سپس بدر گاء ما 
توبه وانابه کرد هفسرین در آز یش سل ماو همجن 
شد اختلافکرده‌اند جهال از عامه گفتند سب امتحان سلیمان آن بود که 
از غزوات زنی را از دختران پادشاه ب برد گی آورد و اد بی نبایت یبا و سماحب 
جمال بود سلیمان بسار “ودرا وتات آن زن باسلیمان سازشی نداشت و 
سته گریه و زاری مینمود سلیمان باه گفت از این ملك و سلطلت 
بېنر میخواهی و یکوتر از من شوهری طلب مینمائی جواب‌داد خير ولی مراخیال 
پدردر سراست و از خاطرمدور نمیشود امر بفرماتا تعثال پدرم بسازند ومن باونگرم 


اوافکنده 


ی 


نمی ساخت 


تاتسلی دل من بشود و دل خوش دارم سلیمان دستود داد صورت پددش دا تصویر 
کردنه آن زن‌باجماعتی از کنیزکان‌خود آن ثمثال رامی‌پرستیدند و سجده‌میکرد 

چپل روز گذشت و سلیمان از آن بی خبر بود آصف بن برخیا وصی او با خبر شد 
خطبه‌ای خواند و پیغمبران را ستایش کرد و سلیمان را بروزگار گذفته و حالت 
طفولیت ثنا گفت دلتنك شده جهة را از آصف سوّال نمود آصف جواب داد برای آن 


بو دکه چهل روز است در دربار شمابت می پرستند و شما بیخبری سلیمان چون از 
این واقعه آ گاه شدآن تمثال را مح و کرد و از بین برد و آن زن را محبوس کرد 


۱ 
۱ 


و۳ 
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چون از مجلس حکم برخواست انگشتری داشت که ملك و سلطنت و نبوت باد 
۱ 
۱ 
۰ 


بسته بود وجن و شیاطین وانس و سباع د طیود بواسطه آن مسخر او بودند برعادت 
همیشگی انگشتر دا ازدست بیرون آورد وبیکی از زنان خود سپرد و مشغول‌طبارت 
شد خدای تعالی شبه سلیمان دا بر دیوی موسوم به صخرافکند آمده و انگشتر را از 
زن بگرفت و بجای سلیمان جلوس کرد و همه رعیت مسخر او شدند چون سلیمان 
از طهارت فارغ شد انگشتر را طلب‌نمود آنزن باو گفت انگفتر را سلیمان‌گرفت 
و تو دیوی آمده‌ای تا بمکروحیله انگشتردا از من‌بگیری سلیمان هر کجا رفت‌باو 
بیان را هی گفتند بدین سبب او را امتحان کردند سلیمان تا چهل روز در 
یابانها میگردید و تطر ع و زاری میکرد و از خداوند طلب عفو مینمود و آن دیو در 
این چپل زوز دین سلیمان را زیرو رو کرد و احکام شرع را بر گردانید سلیمان وارد 
برشخمی شد او را مپمان و پذیرائی نیکوئی‌نمود ودخترش را بعقد سلیمان در آورد 
روزی آن‌دختر بسلیمان گفت ندیدهام شخشی مان توازحیث کمال وتیکوثی خصلت 
مگرآنکه تو در مونه دتکمل پدر بمن‌هستی سلیغانچون این سخن بشنید از آنجا 
بیرون رفت درآ نوقت مدت محنت یبن رنه بَوّفرشته‌ای آن‌دیوراازمسندسلرمان 
ب رکناد نمود دیو ازترس نگ یکی وک یزار بدا اکن مامی آن را بعید 
آنحضرت خود را بساحل دریا رسانید صیادی را دید ماهی صید مینمود او را برصید 


ی کرد صیاد در عوض ماهی بسلیمان تقدیم نمود چون آن راپاره 
کرد انگشتر خود دا درجوفآن یافت سلطنت و نبوت باو باز گفت . عجبا از این 
افترا و تمت وسخنان‌ناروائی که اینگونه جهال ومسلمانان بخدا و پیغمبر اونسبت 
میدهند ومیگویند پرورد گار حکیم ودانا شبه سلیمان دا بر دیو وشبهدیورابرسلیمان 
افکند و دیو را خلافت و نبوت بخشید چگونه عدل و حکمت اقتضا مینماید که 
سلطنت وپینمبری دا درانگشتری قراردهد تایدست دیو کافری افتد و آن‌کافر دين و 
شریعت و احکلم الپی راتبدیل و تغبیر وذیرو زبر کندآیااین گفتار و اباطیل وترهات 
کفر محض نیست و گویند آن اذ دین اسلام و مسلمانی خارج نیست ما این مطالب 
دا برای آن بیان نمودیم تا مردم بدانند و واقف شوند برعدم فهم و دیانت کسانیکه 


نمودن معاونت و 


ن 2 


قران دا در نزد خود تفسیر وتاویل مینمایندومراجعه نمیکنند بال عصمت وطپارت 
وراسخون در علم که پرورد گارتفسیر وتاویل ق رآن را ویژه آنا قرار داده‌چنانچه 
فرمود :و ما یعلم تاویله الااله واار اسخون فی‌العلم .تاویل متشابپات قر آن را کسی 


نداند جز خداوند وائمه‌اطهار. پرورد گارا از ذات اقدست خواستگاريم ما را از زمره 
ایشان قرار مده و از ولایت محبت آل محمد (س) ما دا دود نگردان . 

طبرسی از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود از برای سلیمان فرزندی 
متولد شدشیاطین قصد او کردند و گفتند | گربماند برجای پدربنشیند ما ازاوهم در 
دد محنت باثیم چنانچه از سلیمان در محنت هستیم او را از سلیمان میگیریم و | 
می‌بریم بهلاکت میرسانیم آنحضرت فرزند دا پفرشتگان ابرها سپرد تا او را حفظ 
کنند فرزند پس از مدتی وفات کردجسد بدون روح او را آوردند و برسربرسلیمان 


نهادند تا بداند چیزی جلوی مقدران پرورد گار را نمیتواند 


۳ 
۱ علی بن ابراهیم روایت کژده‌چون‌گلیمان با بمانیه ازدواج نمود از اوفرزندی 
متولد شد بنام فکان و مورد علاقُ شدیدسلیمان بو بسیار دوست میداشت روزی 

۱ 


عزرائیل بر سلیمان نازل شد 5جو ن رال زیاد نزدسلیمان میآمد اهمبت چندانی | 
نداد این مرتبه متوجه شد کعرڈائیل نگام تند یپوی پسرش فکان نمود بمادز 
: 


طفل گفت عزرائیل نگاه مخصوصی بفرزندم نمود میترسم که مأمور قب روح او 
باشد بجنیان و شیاطین که حضورش بودند گفت آیا شما میتوانید فرزند مرا بمحلی 
ببرید که از چنگال مرك نجات یابد یکی گفت من اورا بمشرق میبرم سلیمان گفت 
عزرائیل از میان مشرق و مغرب بیرون میآید دیگری گفت من او را بطبقه هشتم 
آنجا هم میرود یکی‌دیگ ر گفت هن او دا بیوا برده 
و در فضا نگاه میدارم و همی‌کار را کرد عزرائیل او را در هوا قبض روح نمود 
جسد بی جانش از هوا بروی تخت سلیمان افتاد چنانکه میفرماید : « والقینا علی 
کرسیه جسداً ثم اناب » 

ابن بابوبه از علی بن‌یقطین روایت کرده گفت از حضرت موسی بن جعفر(ع) 
سوال نمودم آیا شایسته است پیغمبر خدا بخیل باشد و بخل ورزد فرمود خير 


زمین خواهم برد گفت عزرا؛ 


e 
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عرض کردم حضورش پس چیست معنای قول سلیمان که گفت:رب اغفرلی وهب‌لی 
بنیفی لاحد من بعدی ( سلیمان گفت پروردگارا مرا یامرزه پادشاهی بمن 
عطا فرما که پس از من کسی شایسته آن نباشد ) فرمود ملك و سلطنت بردو بخش 
است یکی ملکی است که بغلبه و قېر و جور و باختیار مردم بدست‌آمده و دیگر 
ملك د سلطنتی اس ت که ازطرف پرورد گارعطا وداده شده مانند ملك|براهیم‌وجالوت 
و ذو القرنین سلیمان عرض کرد پرورد گاراملك وسلطنتی بمن عطا نفرما کساوار 
نباشد پس از من کسی بگوی دکه‌آن سلطنت بغلبه و جور و باختیار مردم گرفنه 
شدم لذا خداوند باد را مسخر او کرد که بفرمانش هرک-جا میخواست بآدامی 
حر کت میکرد و علم منطق طیر باه مرحمت نمود مردمان معاصر او د مردمان‌بمد 
از عصرش دانستند که ملك د سلطنت‌سلیمان شباهت ندارد بسلطنت پادشاهان‌جباری 
که بقپر و غلبه سلطنت خود را گرفته‌اند سپسآنحضرت فرمود پرورد گاد بما 
آل محمد (س) عطا کرده آنچهرا یمان عطا فرموده وچیزهای دیگر بما عنایت 
فرموده که بسلیمان نداده . 
و فرمود آنحضرت‌روزی سلیاقبرپساطش"نشستهبودباد اوراسیرمیدادعبوزش 


افناد بزمین کربلاباد سه مر شارا بگردانید پس فود آورد آن دا بزمین و 
قرارگرفت‌لیهانسوال کردای باد چرا بزمین قرا رگرفتیعرض کرد اینجا قتلگاه 
حسین است پرسید حسین (ع) کیست جواب داد سبط محمد (ص) خاتم پیغمبران و 
فرزند علی بن ابیطالب (ع) امیر مومنان گفت قاتل او کیست پاسخ‌داد ملعون اهل 
آسمانبا وزمین يزيد لعنة اله عليه سلیمان دست بدعا بلند کرد نفرین و لعنت کرد 
يزيد دا تمام جن‌وانس و طیور آمين گفتند آنگاه باد بساط را بالا برد . 

ابی خالد قماط از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود بنی اسرائیل از 


حضرت سلیمان در خواست نمودند که پسرش را جانشین خود سازد فرمود فرزندم 
لباقت جانشینی مرا ندارد و فاقد صلاحیت میباشد پنی اسرائیل اصراز- ورزیدند 
بآ نها گفت من او دا مورد آزمایش قرار داده د مسائلی چند از اد می‌پرسم اگر 
پاسخ کافی و صحبح داد اد داجانشین خود تعیین مینمیم د اگر نتوانست و ازعهده 


سیم ی یچ و 
5 سورة س ( ۲۸) آي ۸۸-۸۰ جلد عنم 


و ون لت 
اه تاتاع یرون 
نالک الیرم تن 


برنیامه معذور خواهم بود مجلسی فراهم سأِخت و پسر را مخاطب قرار داده پرسید 
نکر بدانم طعم ومزء آب چیست ون مزه ای دارد صدای انسان بچه علت‌فوی 
وبرای چه ضیف میشود متب ول لادی کنات واجزاءبدن ازچه‌عناصری 
تشکیل شده قساوت و رقت چگونه حادث میشود رنجوری بدن ازچه حاسل‌میگردد 
نیردی بدن چگونه زیاد میشود و چراقوای شخص تکث می یابد دد برابر تمام‌این 
پرسش ها خاموش ماند و هيچيك ازآنها را جواب نداد حضرت صادق (ع) فرمود: 

آب د ايه زند گانی و حيو است و طعم نان قوت است و ضعف و قوت صدا 
از ی و او 
باشد میگوبند فلانی سبك مغز است و قساوت و رقت از قلب ودل است 
خداوند درقر آن میفرماید: +قویل اة قاو بی می کر فقو رنجووی ن 
استچه هروقت پای شخص‌براثرزیاد راه رفت ن کوفته‌شود و آسیب بین 
افتدومحل کسب کردن‌نیروی بدن ازدست است‌ومحرومیت آر 
هر وقت دستها بفعالیت و کار مشغول شود برای بد ن کسب نیرو کند و چون‌کاری 


و وت 


# 


جلدهش ا مورا س (۳۸) آیا هس۸۸ ۳ 
خداوند فرمود ماتوراازمپلت یافتگان قرار دادیم (۸۰)تادوز معین ووقت‌معلوم(۱) 
شیطان گفت بعزت وجلال توقسم که تمام نی آدم دا گمراممیکنم (۸۲) مگرخاسان 
بن د گانت که بررای‌تودارای خلو ص کامل‌میباشند(۸۳)خداوند بشیطان فرمودبحقیقت 
سوگنده ۶ کاژممن‌تقام حق وحقیقت است(ع۸)جهنم داز تو و پیروانت پرمیکنم(۸) 
ای‌رسول‌مابامت بگو من از شما پاداش رسالت نمیخواهم ومن بدون حجت وبرهان 
خدا مقام وحی ورسالت دا بر خود نمی بندم )۸٩(‏ این قرآن چیزی جز وسیله پند 
واندرز جهانیان نیست (۸۷) و پس از مرك و انتقال از اين‌دنیا حقیقت این گفتار 

وصدق مدعا را درك نموده د بخوبی آ گاه میشوید (۸۸) 


نکند علاوه بر آنکه کسب قدرت نمیشود از میزان نیرویٌ بدن کاسته خواهد شد . 

علی بنابراهیم ذبلآیه ووهبناله‌اهله ومثلیم معییم رحمة منا ازابی‌بصیر 
روایت کرد گفت ازحضرت سادق (ع)سوال کردم علت ابتلا‌ایوب پیغمبر پبلاچه 
بود ؟قرمود بعلت نعمت هائ ی که خداوند باوعطا قرموده‌بود واوشکرو سپاس‌خدارا 
بجا میآورد و شیطان از مراتب شکر گزازی آوزشت برده و گفت پرورد گارا ابوب 
ترا شکر نمیگوید مگر برای این نتمتاغاقی هب ادزآنی داشته‌ ای اگر از او 
سلب نعمت نموده و از این مواهب محروم سازی دیگر شکر نعمت نگوید وم ذ کر 
عطایای پرورد گارش نمیشود مرا بردنیای او مسلط گردان تا معلوم شود که حق 
شکروسپاس ترا ادا ننماید خطاب رسي د که ترابرجان و مال وبستگان ایوپ مسلط 
کردم . 

شیطان تمام هستی و مال و فرزندان ایوب را یکی بعد از دیگری نابود کرد 
مزرعه ها را سوزانید و با همکاری پیروانش کلیه باغ ها و درختان و فر آورده های 
زراعتی را طعمه آتش ساخته و گوسفندان واغنام واحشام و چهارپایان اورا هلاك تمود 
و ايوب در برابر تمام حوادث بردباد وشکیبا بوده و زبان بشکر گزاری خداوند و 
مراحم ذوالجلال میگشود و با هر پیش آمد ناگواری سپاسگزاری ایوپ افزون 


میشد شیطان از خداوند درخواس ت کرد که بروجود ايوب تسلط یابد خطاب شد ترا 
۳۳۳ 


اچ مه وی دې په وې ووو وې وو چې چې چې وم و جوم وه جوم مه وی 


۳ 
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بر تمام بدن ایوپ مسلط ساختیم مگر بر چشم و عقل او شبطان بر بدن ایوب دمید 
اختیم مطر بر چم 


۳ 

۱ 

و براٹرآن از سر تا قدم ایوب جراحاتی پدیدار شد واو دا زمین گیرساخت معذا ۱ 
پیوسته بیاد خدا بوده وشکر خدا دا بجا میآورد شدت جراحات بدن ايوب بحدی 
رسید که بدنش کرم گذاشتهه متعفن گردید ومردم ازاو متتفر شده اورا دروبرانهای 
خارج شر و آبادی برده و رها ساختند و غیر از عبالش که با مشقت بسیار عهنه دار 
پذیرائی و چاده جوئی حال او بود هیچکس بر بالین اوحاض نمیشد و اآنکه‌مدت 
بیماری او طول کشید همواره شا کر بوده و بحمد خدا مشغول و متوجه عظمت 
جهان آفرین میگردید و شیطان ازاستقامت ایوب در شگفتی وحیرت میشد تاآنکه 
خداوند فرشته‌ای رابسوی‌ایوب‌فرستاد و او پائی بزمین زد وچشمه آبی نمایان شد و 
بابوب گفتا زآنآب بدن‌خود دا شستشونماید وفوراً تمام‌بیماریپای اوبرطرف شده و 


ازآن در آمد وخداوند باغ‌سبزوخره می‌برایش پدیدآوردوفرزندان 
ام و احشام و مزادغ و 


عیالش بر گشت و مشاهده نم کت کخداڈ تدا را شفا داده بسجده افناد و شکر نمود 
ایوب نظ ر کرد د دید گیسوان عیاش بریده است عل ت آن 
غذای ایوب بقومی مراجعه کرده بود آنها در برابر دادن خودااکی گیسوان اورا 
خواسته بودند داونا گزیرتنبتبول داده و گیسوان خود رابریده بایشان دادو طعامی 
برای ایو ب گرفت وهینکه ايوب عیال خود را گیسو بریده دید درغضب شده قم 
خورد که او را صد چوب بزند وچون زن ماجرای خود را بیان کرد و بی گناهی او 


ن بود که برای تبیه 


ثابت گشت ایوب از قسم خوردن خود پشیمان و «غموم گردید خداوند بایوبوحی 
رسانی دکه «خذ بیدك ضفثاً فا ضرب به» که صد چوپ نازك در دست گرفته و آهسته 


بعیالش بزند تا از قید قسم خارج و آزاد شود . 


ما داستان حضرت ايوب و بیماری اه را در بخش چهادم 
سوره انبیاء و داستان ذالکفل ذیل آیه ۸0همان‌سوره. و الیسع در بخش پنجم تفسیر 


ر ای او را باو بر گردانید وچون عیالش ‏ 
بر طبق معمول غذا برایشآورد او را تبات وازآن محل دور شد اورا صدا زد | 


ذیل‌آیه ۱۲۳ سوره والصافات بیان نمودیم بآنجا مراجعه شود . 
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این یاد آوری از نیکان است و همواره مردم با تقوی وپرهیز گار دارای مقام 


چ 


ومنزلت نیکوئی‌هستند و درباغهای بېشت که درهای آن باز میباشد جاویدانندایشان 


درآن باغها بر تخت های خود تکیه زده ومیو‌ها ونوشیدنی بسار در دسترس دارند 


و درخدم ت آنا حوریان جوان شوهر دوست وبا عغت حاضرند . 
هذا ماتوعدون لیوم الحساب 

این نعمتپا همات که شما دا وعده داده‌اند برای روز حساب و قيامت این 
همان رزق وروزی بی منتهای ما اس ت که تمام نمیشود و نابود نمیگردد تمام این 
نعمتپا و پاداش برای پرهیز گاران است سپس حال دوزخیان و کیفرو عذاب آنا را 
بیان کرده میفرماید:دوان للطاغین لشرمآب» همانا کیفر و عذاب کسانیکه طفیان 
وس رکشی نمودند و تکذیب پیغمبران و آیات الپی کرده‌اند دوزخی است که بآن 
تافته و سوخته شده و بد منزلگامی ات یش عذابآنها و در آنجا ازآب منعفنو 


غساق بچشند و از این قبیل انواع عنابهای گو گن برای ایشان آماده و فراهم 
شده مرادازطافن منافقین صدداداام وبلیاعیه ات آنگاه حال‌اشخاصیکه بعد از آنبا 
بآل محمد (س) ظلم و ستم نموه و قوق آن پزر گواران دا غص ب کرده اند بیان 
نموده و میفرماید: 
هذا فوج مقتحم معکم لامرحباً بهم انهم صالواالنار . 

اینها فوج و دسته‌ای هستند که با شما بدوزخ در آمدند و مقصود از این فوج 
و دسته بنی عباس و پیروان آنپاباشند.بنی امیه بایشان گویند بدایحال شما که‌بدوزج 
وآتش فروزان در آمدید بنی عباس و اهل دوزخ به بنی امیه و رسای خود جواب 
دهند بداپحال شما که ژودتر ومقدم پرما بال محمد(ص) ستم نمودمو بدوژخ افتادید 
که بدت 


قرار گاه و منزل است . 
آنگاه بنی امیه بد رگامخدا توجه نموده و میگویند پرورد گارا کسانیکه‌این 
عذاب را برای ما فراهم نموده‌اند و مقدمما بودند درظلم وستم نمودن‌بالمحمد(س) 


۱ 
0 
۱ 


و مارا بظلم وستم وارد نمو ,دند عذابشان دادر آتش دوچندان کنو مقصود آنا منافقین 
ہے ےچ و ی 


* 


سے 
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دود پیغمبر هستند که سر منشاه غلم و ستم و فساد بود‌اند چه بنی امیه در 
ظلم و ستم بایشان اقتدا کرده و از آنها پیروی نمودند سپس دشمنان آل محمد (ص) 
دد آتش دوزخ ببکدیگزمیگوینده مالنالاثری رجالا نعدهم من الاشراد اتخذنا هم 
سخا ام ذاغت عنہم الابسار» چشده اس ت که ما آنهائی را که از اشرار محسوب 
میکردیم یعنی شیعیانه ددستا نآل محمد (ص) دا دردوزخ نم‌بنيمآنکسانی دا که 
ما دد دنیا مسخره میکردیم اپنجانیستند یاآنکه ب 

درکافی ذیل فوق از میسر دوای ت کرده گفت حضور حضرت صادق (ع) 
شرفیاب شدمآنحضرت از حال دوستان سوّال مودند حضورشان عرض کردم فدایت 
گردم ما دوستان شما آل محمد(س) دد انظاد این مردم بدتر از یپود و نصاری و 


ما دیدم نمیشوند . 


مجوس ومشر کین هستیم فرمودسو گند بخدا شماداخل دوزخ نخواهید شد این‌مردم 
شما را در دوزخ می‌طلبند و یکتفر از شما دوستان ما دا نمی یابنده آبه فوق را در 
تایید فر 


یشات خود تلاوت نموونق 
و از محمد بن سلیه‌ان روایت کرد گفت حضور حذرت صادق (ع) بودم 
رد شدآنحضرت باه فرمود ای ایا مهد پرورد گار شما را در قرآن یاد 


ابوپصیرد! 
فرموده در آنجا که حکایت مینماید ازقول دشمنانتان و میفرماید «وقالوا مالنالاری 


رجالا کنانعدهم من الافراز» و فرمود بحا قسم‌اراده نکردماند مگر شما دوستانما 
دا در عالم دنیا شما در انظار این مردم از آشرار محسوب میشوید ولی در آخرت که 


دربپشت قرار و آرام گر فته‌اید دشمنان شما رادر آنش جهنم طلب وجستجو 


این بابویه از سماعة روایت کرده گفت حفرت صادق ( ع ) سال نمود 
ای سماعه شروزترین مردم چه اشخاصی میباشند حضورش عرص کردم ایفرزندوسول 
خدا ما دوستان شما هستیمآ] أ نحضذرت متغیر شد بطوزیکه رنك مبار کش تغییر نمود 
گفتم سو گند بخدا دروغ نگفتم ما شرودترین مردم هستبم در نظار نها زیراایشان 
مارا کفار و رافضی می نامندآنحضرت توجهی نمود و فرمود چگونه است حالشما 
درآن‌وقتی که داخل بیشت میشوید واین‌مردم رابسوی‌جهنم میکشانند درآتش‌جین 
فریاد میزنند چه شدم است که ماآنهائی دا که از اشرار محسوب میکردیپدردوزخ 


= جح و 


چ و مه مه چم و مه جوم مه جه مه د 
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نمی آنکسانی را که ما در دنیا مسخره میکردیم اینجا نیستندیاآنکه آنہابچم 
مادیدهنمیشوند ای‌سماعه هر گاه ازدوستان‌ما لغزشی‌سر بزند ما آل محمد(ص)حضور 
پرورد گار ازآنها شفاعت مینمائیم. 
ان ذلك لحق تخاصم اهل النار 
ای اهل ایمان و دوستان ما اهل بیت بدانید که این مخاصمه و منازعه اهل 


دوزخ حتمی و محقق خواهد بود . 

آنگاه مخاطب قرارداده پیتمبرش دا ومیفرماید:ه قل انما انامنذد ومامن اله 
الااله الواحدالقپار» ای محمد (ص) بمردم‌بگومن رسولی‌بيم دهنده ازمعاصی‌وعذاب 
خدا بیش نیستم وجز خدای یگانه قبار خدائی نیست و کسی ازعقوبت راد 
رهائی خلاصی برای اونیست پرورد گاد ار آسمانها و زمینو آنچه مایین آن 
همان خداوند مقتدر و آمرزنده است با قدرت وتواناگی اوب رکیفر وعذاب . 

قل هو نبو عظیم انتم عنه معرضون 

ایرسول گرامی با من بگوعللامیرالونن(ع) وق رآن خبربزد گیست و 
شما مردم از ایشان اعراش نموده و دوری میجوئیده تذبیر و تفکر نمیکنید تاصدق 
نبوت من برشما ظاهر شود درکاقی ازایی جمزء روایت کرده گفت حضور حضرت 
باقر (ع) عرض کردم شیعیان موال تیکند از تقتیر باه عظیم فرمود نباه عظیم 
امیرالءژمنین (ع) است خود آنحضرت میفرمود نیست پرورد گارداآیتی بزد گتر از 
من ونه خبری عظیم تر از من ولی مردم از وجود مقدسش اعراض نموده و دودی 
می چویند : 


ماکان لى من علم بالملاء الاعلی اذیختصمون 
ان عالم بالا که دربارء خلافت خصومت و گفتگو داشتند علمی 
بیش از وحی خدانبود خصومت فرشتگان در داستان وخلافت آدم بودهنگامی که 
e‏ فرمود «انی جاعل فی الادش خلیفة» من دوی زمین و خلفیه‌ای 
قرا میدهم فرشتگان عر ضکردند داتجعل فیہا من يغسد فبها و يسفك الدماء؛ . 
علی‌ابراهیذیل آیه ان بوحی‌الیالا انماانانذیرمبین‌ازاسمعیل جعفی‌روایت 
کرده گفت درمسجدالحرام نشسته بودم و حضرت باقر (ع) 


اشتند 


۱ 
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نا گام سر مبارك را بسو ی آسمان فرموده و سپس بکعبه نظرافکندند وسه مرتبه این 
آید را قرائ ت کردند «سبحان الذی‌اسری بعیده ليلا من‌المسجد الحرام الىالمسجد 
الاقسی» بعد بسوی من متوجه شده و قرمودند ای عراقی‌مردم عراق در معنای این 
آیه چه میگویند ؟ ءرض کردم میگویند پیفمبر اکرم (ص) از اینجا بمسجد اقصی 
که بیت المقدس است تشریف بردندفرمود چنین نیست که میگویند بلکه ازاینجا 
تشریف بردند بآسمان و بدست مبارك اشاره باسمان کرده وفرمودند میان این‌حرم 
تا بالا حرم است و فرمود همینکهپیفمبر| کرم (س) ددد العنتهی دسیدند جبرئیل 
از حضرتش جدا شد رسول | کرم (س) فرمود ای جبرئیل چگونه مرا دد چنین 
موضعی تنها میگذانی جواب‌دادای پیغمبرخد اپیش‌بروید بخداقسم‌بجائی‌رسیده‌اید 
که هیچ آفریده‌ای پیش ازحضرتت بآنجا نرسیده پیفمبر اکرم فرمود من بمقام 


۹ 


مه ا هتم 


قرب چنان دی رم که نود پرورد گار را مشاهده کردم و ميان من و خداوند 


تسبیحه‌ای حائل بود جعفی میگوید عرش کردم تسبیحه 
فرمودند از مصدد ذأت اقدس پرگرد گاری سه مرتبه خطاب شد یامحمد(س) 
گفتم لبيك ای پرورد گار بم ات که در مل(ء اعلی در چه چیز مخاصمه و 
حکومت میشود عرض کردم تزاستايش‌میکنم مرا جز آنچه تعلیم فرموده‌ای دانشی 
نیست بنا گاه دست قددت دا دد سینها یافتم بطوری که سرد آنسرا از پشت کته 
احساس نمودم واز آن پس سؤال نکردند ازمن چیزی‌دا از گذشته E‏ 
آنرا میدانستم دوباره ندائی شنیدم ای محمد(س)در چه چیز در ملاع اعلی مخاسمه 
میشود عرض کردم پرودد گادا در ددجات و حسنات و کفارات پس ندائی رسیدای 


محمد همینکه عمرت بآخر رسد ودود عیات دنیوی پایان رسد وصیت کیست عرض 
کردم پرورد گادا من تمام خلقت را آزمودم و درمیان آنها کسی را فرمانبردارتراز 
علی (ع) ندیدم و آنچه تجسس کردم محبوت تراز علی (ع) هیچ بشری دا نيافتم 
خطاب دسید آدی همینطور است علی نزد من نیزمحبوب ترین خلایق است ای 
محمد (ص) باو بشارت بده که چراغ هدایت اولبای منست و پرچمدار افراد ممن 


وصالح است و نور است برای کسانی که اطاعت اوامر مرا مینمایند و برای‌اشخاس 


EF TE ET TT a TT‏ دی م3 


ووم یم مه مہ مہ م مه مه جه که مه جه مه کے جه مه جه جه ره مه مه هه مه مه جه حه د 


جلد ششم سور ص (۳۸) آي ۸۸-۵۰ مه | 
باتقو یکلم باقیه است که‌ملازم آنپا باشد . 

ای محمد (س) ه رکه علی (ع) را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کسی 
باعلی خصومت ورزد با من دشمنی و پیکار نموده است من بعلی (ع) خسایسی‌دادهام 
| که کسی جز او شایستگی آنرا نداشته است پیغمبمر کرم (س) فرمود من عرض 
کردم پرورد گارا علی (ع) برادد و وزير و وازت و صاحب من است خطاب آمد که 
اینپا اموری اس ت که قضا و قدر بر آنبا سقت گرفته اد امتحان شده و جمیع‌خلایق 
باو امتحان‌میشوند بعلی ( ع ) چهاد چیز عطا کرده ام که کسی پرده از روی آن 
| برخواهد داشت . 

قوله تمالی : اذ قال ربك للملاشكة انى خالق بشراً من طين فاذا سویته 
و نفخت فيه من روحی فقعواله ساجدین 

در این آیه پرورد گار بیان میکند خصاوّمت و گفتگوی فرشتگان دا درب ار 

۱ آفرینشآدم میفرماید ایدسول گرامیپيادیبة آنئوقت ی که‌پرورد گارت‌بفرشنگان 
فرمود من بشری از گل‌خواهم آفرید چون خاقت/اد پایان یافت واعضا و صورتش 
کامل گردید و روح خود برا دمییم بفرمان من در برابر اوبسجده درافتید ونسبت 
داد روح را پذات اقدس خود از مه تعریت او و مود نفخ ایجاد و خلقت او 
است بدون سیب و واسطه چه پرورد گار شریف و گرامی داشت آدم دا باين 
اوساف . 


درکافی ازابن‌اذینه روایت کرده گفت سؤال کردمازحضرت صادق(ع) ازدوحی | 
که در آدم دمیده شده بود فرمود آن روح و روح عیسی مخلوقی است که پروزد گاد 
آنا دا آفرید . 


فسجد الملائک ة کلم اجمعون 

فرشتگان همه سجده کردند جز شیطان کهمغرور شده وتکبر ورزید | 
وازکافران گردید پرودد گار فرمود ای شیطان چه 
ماو دا بادست علم وقدرت خود آفربده‌ام سجده‌نکرد یآیا تکبروغرورترا گرفته 


زمانع توش د که بموجودیکه 


۱ بادارای‌علومرتبه ومقام شامخ‌هستی واز جمله‌بزر گوادانو بلند قدران بودی ؟ 


را 


ورس ( 7۸ ) آي ۸4-۸۰ _ جلد شنم 


بابویه از ایی سعید خدری وای تکرده گفت حضور پیغمبرا کرم (س) 
بودم شخصی معنا ی آیه « استکبرت ام کنت من العالین » دا از حضرتش سژال نمود 
وعرض کرد ایرسول خدا بزد گوادان وآنپائیکه دارای مرتبه بلند و مقام شامخ 
هستند چه اشخاصی می باشند که از فرشتگان برتر و بالاترند پیغعبر اکرم (س) 
در جواب سؤال او فرمود من و على و فاطمه و <سن وحسین هستیم که در سرادق 
عرش پرور د ار مشغول تسبیح خدایتعالی بسودیم و فرشتگان تسبیح مینمودند 
پرودد گاددا پتوسط و وسیله تسبیح ما پیش ازآنکه آدم را یافریند بدوهزار سال و 
چون آدم آفریده شد اهر نشدند فرشتگان بسجده کردن آدم مگر برای خاطر ما 
خ بشیطان فرمود آیا تو از آن اشخاصی بودی که نامپایشان 
در سرادق عرش نوشته شده.ماراه خداهستیم بواسطةٌ مامردم هدایت میشونده رکس 


پرورد گار در مقام 


ما را دوست بدارد خدا او رادوست داشته وداخل بپشت گرداند وه رآ نکههارا دشمن 
بدارد خداوند دشمن اوست و.او زا در ژوزخ وارد کند و دوست نمیدارد ما دا مگر 
آنهائیکه حلال زاده و پاك و پا کیزه هستند | 

واذ یونس بن بیان توت کزخه گفت حضود حضرت صادق (ع) شرفیاب 
شده عرض کردم ای‌فررنت توک خدا شنییم مالك و اصحاب او میگویند پرورد گار 
مانند بشر دست و صودت دادد بدلیل آیه لما خلقت بیدی و بعضی از آنها میگوبند 
خدایتعالی‌جوانی‌است مانند جوانان سی‌ساله شما چه میفرمائید ای‌فرزند دسول‌خدا 
آتحضرت از این گفتار حالشان تغییر کرد وسه دفعه گفتند للهم عفولك عفولهعفوله 
سپس فرمودای یونس‌ه رک سگمان کند پرورد گار مانند بشر دارای صورت وشکل 
استمشرك استو کسیکه‌بگویدخداوند دارای اعضاء و جوارح است مانندمخلوقات 
کافر است مقصود از وجه الله اولیاء و پیغمبران واگمه می باشند و مراد از خلقت. 
بیدی دست قدرت او است و هر کس گما نکند خداوند حلولکرده در چیزی یا 
برچیزی است یا تحول و انتقال نموده از شیء بشیء یا دد مکانی است دون مکانی 
وصف کرده او را بصفات مخلوقات پرورد گار ۰ آفرید گار موجودی اس که‌قیاس 
بمخلوقات نمیشود و شباهت بمردم نداردو خالی نیست مکانی از او ودر جایگاه 


ښوه مه وه وه مه مه مه ده سم مه و 


جلد شتم سورة ص (۳۸) آي ۸۸-۸۰ ۷ 


0 


۰ 
معینی قرار نگرفته نزديك است درعین دوری او ودوراست درعین نزدیکی او ایست 
اوساف پرودد کار یگانه و یکت نیست پرودد گادی جز آن پرورد گار هر کس‌چتین 

پرودد گاریرا ستایشکند از جمله موحدین است و کسیکه خدا دا بغر این صفات || 

دوست داشته باشد پرورد گار وما ازا تبری ودوری میجوئیمآنگاه فرمودآنحضرت || 
خردمندان وصاحبان عقل کسانی هستند که شغل وپیشه آنها تدبیروتفکر است چه 
خروقت نی و اش کر ورس آن ثل ردان قرو ل لفت ود 
الطاف خدا گردد وچون محل للف واقع شد از اهل فوائد گردد و چون اهلفوائد 
شد بحکمت سخن میگوید زمانیکه تکلم نمود بحکمت از اهل فطن گردد چون از 
اهل فطن شد قدرت در او عمل کند و چون از اهل قدرت شد در طبقات هفت گانه 
عمل کند چون این مقام و منزلت رسید درلطف وبیان وحکمت فرو رود در آنوقت 
محبت و شهوت او منحصر است درخالق و آفرید گارو پرورد گار خود و این مقام و 

۱ منزلت بسیار بزرگی است و دد این مقام آست که پترورد گار دا بدل مشاهد‌مینماد 


وحاصل کرده حکمت را بفی رآنراهی که حکما تحخصیل نمودماند و عالم و دانشمند 
1 


گردیده نه از آن راهیکه علماء ودانشمتداندانقتنتنه‌اند و ازجمله صدیقین شده نه 
از راهیکه صدیقون 


و دانشمندان از راه 


رسیدها ند چه تجکنا از رام ممت وکوت بحکمت میرسند 
تحمیل و طلب بعلم و دانش میرسند. و سدیقون از راف خشوع 
وطول در عبات بصدق و صفا میرسند و کسانیکه از این راه بحکمت و علم و سدق 
میرسند با ترقی میکنند و یاتنزل و بسیاری از ايان تنزل میکنند زیرا مراعات 


فرموده های خدا را و عمل با وامرو نواهی او نمی‌نمایند و این صفت کسانی است 
که پرورد گار را بآ تطوریکه سزاوار است نشناخته‌اند و دوست نمیدارند خدا را 
آنطریقی که سزاوار است و باید شاید دوست بدارند پس فریب وگول نزند شما را 
نماز و روزه و روایات و علوم اینگونه اشخاس ایشان بمانند الاغهائی هستند که از 
شیر درنده فراد میکنند پس از آن فرمود ای پونس اگر علم و دانش صحیح‌ودرست 
میخواهی فقط نزد اهل بیت است چه پرودد گار بما ارث داده و شرح حکمت‌وفصل 
خطاب بما اهل بیت عطا فرموده یونس میگوید عرض کردم حضورش تمام اهل بیت 


تج 


مانند شما هستند و ارت از حشرت فاطمه (ع) و امیرالمۇ 
فقط اکمه دوازده گانه اینطور باشند تقاضانمودم از حضرتش اسامی ايشان دا برایم 
بیان فرمایندفرموداولآنباعلی‌بن‌اببطالب وبعد از آن حسن‌وحسین وعلی‌بنالحسین 
و محمدبن علی بعد از او من وبعد از من‌فرزندم موسی‌بن جعفر و فرزندش علیبن 
موسی الرضا ومحمدین‌علیوعلی‌ینمحمد وحسن بن علی و بعد از حسن حجة عصر 
است پروزد گار ما را پاك و پاکیزه گردانیده وبر گزیده وعطا کردهبماچیزهائ ی که 
باحدی ازجهانیانعطا نموده عرض کردم حضورش‌فرزندعبدالله بنمسعود روز 
رتتپرسش کرده جواب دیگری‌فرموده بودید باوفرمودای 


همین سوّالات مرا از 
پونس ما به هر کس بقدد وسع و توانائی اد جواب میگویم و تو اهل بودی برای 
آنچه بیان کردم این‌موضاعات دا ازغیراهلش پنهان‌بدار ولی‌ازاهل آن کتمان مدار. 
ذیل آیه قال یاابلیس ما منعك ان تسجدله‌اخلقت بیدی از 
تکرده گفت هعتّاي‌آیه را از حضرت باقر (ع) سژال نمودم 


ابن بابوه 


محمد پن مسلم رو 


فرمود در لغت عرب ید نشال قدرت‌وقویونعتاست‌چنانچه در آبه خداوندمیقرماید 


«واذ کرعبدنا داودذاالابت6 ونیزفرموده «والسماء بنینا ها باید» ونیزمیفرماید 
«وایدهم بروح القدی> بعتی آنپا دا تقویت نهویم و در مورد اشخاس گفته میشود 


نزد من نعمت است ۰ 
درکافی ذیلآیهدانا خیرمنهخلقتنی من‌نازوځلقته من‌طین» ازحضرت‌صادقی(ع) 
دوایت کرده که فرمود شیطان تفس خود دا باآدم قیاس نمود وا گر آن جوهراسلیه 
خلقت دا مقایسه مینمودآن جوهری که خداوندآدم دا از آن فربد بمراثب‌نودانی‌تر 


بود و شیطان دیگر از آتش سخن نمی گفت و از اسحق بن حریز روایت 
کرده که حضرت صادق (ع) بمن فرمود اصحاب‌شما در با گفتار شیطان که دراین 
شده چه عقیده دارند گفتم میگویند که او از آتش خلق شده همانطور 
که از مضمون‌آیه استنباط میشود فرمودند شیطان درو گفته ای ابا اسحق خداوند 
او را از گل آفریده است 
بودآفرید و اصل درخت 


از 


آیه ب 


طریق که او را ازآتشی که از درخت سبز اقتباس‌شده 


از گل بوده است . 


ن (ع) می‌برند فرمود 


ES 1 ) ۳۸ ( ودای‎ EXT 


۱ و نیز در آیه ۸۷ قل‌ما استلكم عليه من اجروماانا من‌المتكلفين اذهو ` 
الا کر للعالمین‌دایت کرد کهمحضرت‌باقر(ع)فرمودمرادازد کرامیرالمؤمنن (ع) 
است د مردم بعد ازخروج وظبود حضرت قائم بخوبی این موضو عرا خواعندفهمید. 

۱ وئیز از آن حضرت روای ت کرده که پیغمبر اکرم(ص) باعداء خداوند واولیاء 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


شیطان و اهل تکذیب و انکار فرمود من از شما سؤال اجرنمی‌کنم زیر | شمادرخور 
سژال نیستید آنهادر جواب پیغه‌بر (س)می گفتند آاین کافی نیت کهمحمد(س) 


مدر 


ت سال خوددا برما تحمیل نموده و ما رامقپور افکار وعقاید خویش ساخته 
و اينك دد تظر دارد اهل بیت خود دا بر ما تحمیل کند واین امر را خداوند مقرر 


نفرموده بلکه خودش میخواهد خانواده‌اش زا بمد از خود بر ما مسلط سازد اگر 


محمد (س) بعپرد ما هر گز نمیگذادیم خلافت باهلییت اوپرسد و ازآنها خواهیم 
گرفت . 

خداوند در آیه از ضمایر ‏ آنچه رفن میگذشت پیفمبرش را مطلع 
ساخته ومیفرماید «ام بقولون افترتی علی‌افه با آن بشاء اله بختم علیقلبكك» بعنی 
اگر ما ميخواستيم وحی را از توقلیع هی کردم وتو دیگر دربار؟ فضیلت اعلییت 
خودت سخن‌نمی گفتی ددد لاب مورت | رشان بحث‌نعی کردی ولی‌ماخواستيم که 
وحی بتو نازل شده و فضیلت وولایت اهلبیتخودزا بخلق Tl‏ ۱ 
بدستور وامر ما بوده و از جانب خود سخنی نگفتی . 


پایان سوره ص 


چ 


جو وه 


چ 
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اوا من دو ند اول اا 4 میرن یزان 


لاشلا 


نالطع اطا 


1 
اش سا له الد ء آلا نیج 
من ف وکات کنارء لو ارا واه آن ب 

ياء انه موا آلوای اناده 


4 
سور ه ر 
جر مکه فزل شده دازای O‏ 


E 0 


ره ابن بابویه بسند خود از حضرت سادق (ع) رابت 


ت برای خوانندع این 
برا کرم (ص) روایت نموده که هر کس این سوده | 


سے 


1 جلد ششم سورة زمر (۳۹) آي E ٤-1‏ 
بنام خداوند بخشنده مهربان 


قر آن و کتاب آسمانی از جانب پرورد گار مقتدر و دانا بر محمد (س) تال 


1 
1 
۱ 
گردید (۱) ما این کتاب دا برتو بحق فرستادیم بشکرانة آن خدا دا ستای ش کن و 
۲ 


دین‌دا برای او خالص گردان(۲) ای مردم‌بدانیده آ گاه باشید که دین خالس: 
خداست. وک 


شا یک مد 


پند ما معبودهای خود را 


ی که دوستی غیرخدا زا ب و میگو 


ای تقرب و نزدیکی بخداءولی البتد خدا در آنچد خلاف 


گوئی میکنند حکم مینماید.و هر گز خداوند 
نمیکند (۳) اگر خدا میخواست فرزندی 


پسندید بر میگ 


ی اما آن‌خدای قپار پکتا با 


مخاوفاتش م 


را فرائتکند هیچ پیذمبر و صدیقی‌نیتا مگر که یرای‌اواستفغار کناد وهر کس 


ابن سوره دا پنویسد و برخود پندد هر[ کس بر او دېخل شود و با از نزد او بیرون 


رود او را بخیروخوبی همیشه و در هرجا تاکن 


خلاصه سوره زمر مشتمل کبک رقو کن و ایس مکلفن_برءمل د 


فرمان برداری ازاوامرونواهی آن و کمال قدرت پرورد گار وخلوس درعبادت ونبی 


اا پرستی و دلایل توحید و خدا شناسی‌وعذاب و کیفر امم گذشته ازجهة 


او بیان حال کار و احوال بند گان 


شرك و تکذیب 
دوز محشر 
فول تمالی : تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم 
تنزبل - مصدر است بجای مفعول مانند رجل رضی و ماء سکب که بجای 


ده و مبتداست و «من‌اقه» بجای< 


ی رس و 


وشاید خبر « هذا » با د که 


بعضی از مفسرین دیگرداده‌اند ۰ 
بعنی این قر آن و کتاب آسمانی از طرف پرورد گار مقتدر دانا فرود آمده نه 
ا 


Ea‏ سورة زمر ( ۳۹ ) آيذ ۷-۵ جلد شدم 


علو لمانالا 

کالہ ا ردا ارتا ر دت 
مر ری رز وتف مر 
یا ی وزج زهادزه ما 
وراد 

لان تلات دک ا دیک EEE‏ 
STIS‏ ع کیرش لیباد 
مرن را کف 
الیک وک رورس کم اکم نموه نع 
ا 


از کلام بهر است و نه ازکلام جن و فرشتگان,بل کلام خدای عز: 1 


د رگفتار و در کردار است.و توصیف نمودن ذات اقدس خو 
ترسانیدن, بن د گان از مخالفت با کتاب است و اعلام مینماید که قر آن را از هر 


تغییر وتحریفی محفوظ مي بمکلفین هر عصروزمانی برسد . 


انا انزلنا اليك الکتاب بالحق فاعبدالله مخلصاً له الدین 
ما این ق رآن دا برتوبحق فرستادیم یعن ی آن‌دا بر تو بدون غرض وفایده و 
بباطل فرود نیاوردیم خدا دا ستایش کن و دين و عبادت و طاعت دا برای او خالس 
بگردان. گرچه در ای ن آیه مخاطب پیغمبر (س) است ولی مراد امة میباشد « الا له 


سودة زمر ( ۳۹) آیة ۷-۵ ۳۳ 


ین را بحق و راستیآفرید و شب را در روز و روز را بشب بپوشانید و 
خورشيد و ماه را مسخر فرمودتاهر کدام برمدار معین ووقت مقردبگردش بپردازند 
بدانید وآ گاه باشید که اوخداوندمقتدر و آمرزنده است(ه) اوست که شما راازیکتن 
بشر اولیه پیافرید و حوا را جت او قرارداد و برای استفادء شما هشت قسم از 
چهادپایان را مقررداشت وشما را دررحم مادرانتان درسه تاریکی‌شکم وزهدان ورحم 
با تحولات گونا گون باین خلقت زیبا بیافرید.اين خدا پرورد گار شماست که 
پادشاه د ملك وجود است و جز او خدای‌دیگری نیست ۰ پس از پیشگاه او بکجا 


میروبد )٩(‏ گر همه شما کافر شوید ذات اقدس پروزد گار از طاعت شما بی نیاز 
است ولی اه از بند گانش کفر دا نمی پسندد اما چنانچه شکر گزار باشید مورد 


رضایت وپسند خاطر حطرتش‌خواهید شد واین,را بدانید که‌بار گناه کسی رادیگری 


ت و پس از این زنیدگانی اجنیا باز گشت همه بسوی خدا 


نچه در دنیا کرژه اید آ گاه میسازد زیرا خداوند از اسراد 


درونی مردم بخوبی واقت میباشد (۷) 
الدین الخالص » ای‌مردم بدانید وآ گاه بشید که ین خالص بعنی غیرمشوب بریاء 


وسمعه و نه مخلوط بغرضی‌از اغراض د 
اقرار و شهادة به لاله الا الله » است و اهل معانی گفتند معنای آیه آنست که 


با فقط برای خداست و مقصود ازدین اسلام 


اطاعت و عبادت خالص برای غیر خدا شایسته و سزادار نیست چه جز پرورد گار 
کسی هستحق عبادت و پرستش نمیباشد . 

والذین اتخذو امن دونه اولیاء مانعبدهم الالیقر بوناالی‌الله ذلفی 

سیب نزول آیه آن بود که رسول اکرم (ص) کفار و مش رکین عرب دا 
توبیخ و سرزنش نمود و فرمود این بتپائی که شما می‌پرستید جمادی بیش نبوده و 
هیچ سود و زیانی نرسانیده و مخلوقی تبافریدم‌ونعمتی بشما عطانکرده‌اند تامستحق 
,آبه گرچه بصورت ولفظ خبراست ولی معنایش حکایت 


متایش و پرستش شونه وا 
چچ 


نموه مه مه جه جه مه ده مه وه چې ړم هه مه چم مه مه چم حه مه مه چم مه مه جه جه همد چ 
e i‏ سورء زمر ( ۴۹ ) آي ۱۰-۸ جلد ششم 


NES 
دی تیار تدم‎ 
رسای هی‎ 
ماب شاه مفازی 211 الک ل لاوا ناف‎ 
لام انايد ری لد جوت د‎ 
سارت ات ئلب ات‎ 
ار وان مزا رازن‎ ِ 
ی اتف مب‎ 


است زیرا مش رکین قریش‌می گفتند ما بدانجبت بستایش بت 
مارابراه خدا رهبری ونزدیكمی‌نماید 


افکار آنپاست. آنگاه در جواب ایشان میفرماید پرورد گار 
میکنند حکم مینماید وحق اذ باطل معلوم میگردد و هر گز خداوند مردم افر و 
دروغگو را هدایت‌نمی‌تماید و مقصود از هدایت دراین آیه رام نمودن بثواب دبهشت 
است نمعدایت بسوی ایمان بقرینه یحکم بینپم چه حکومت نمودن پرورد گادمیان 
خلایق درمورد احکمآخرت‌است‌چنانچهمیفرماید «وامائمودفپدینا هم فاستحبواالعمی 


علی الپدی > . 


* س 


۳ 


زمر (۳۹) آيڈ ۰-۸ 


همینکه بشر در رنج و مصیبتی گرفتار شود دست بدعا برداشته و بدرگاه خدا 
زو کرده توبه و انابه مینماید وچون نعمت و ثروت باو عطا شده ورف ع آلام و مسائب 
از او شود آنچه پیش از آن میخواند بکلی فراموش ساخته و برای خدا شر کائی‌قرار 
یل مرم بگو کې دد اي کی 


ابد ی گرفتار 


میدهد تا باعث گمراحی او شود !ی پیغمبر باین 


خود راحت و آسایش بجو که تو عاقبت از اهل 
ک 


تش و دوزځیء بهذا 


بل شب بطاعت خدا 


خواهی بود (۸)آیاکسی 
عذاب آخرت ترسان و برحمت پردزد گار امیدوار است با کسی که بمسیان و کفر 
زندگی‌میکند یکسان 
غافل برابر هستند البتد فقط کسانی که عقل سلیم دارند متذ کر این حقبقت‌شده 
بندگانی که پخدای 


پباشد ایرسول گرامی بگو آیا مردم خردمند ودانا با نادان 


بت خواهند گرفت (۸) ای پیفمبر مکرم بامتت بگو ای 
بگانه‌ایمان 


رد بدخداترس وپرهین یزرا هک سکه درایندیاپرهیز گار 
نیگوئی) و خوشی‌است د زمن‌خدا بسیار 


اور است | گرد سرزمینی حفط آیمانبزانی تما مشکل شو باددیگرء 


و خوثرفتار باشد در همین دنیا هھ ایر 


یری 


بروید و خداوند مردم شکیبا را ار رکاش یار حراحد داد (۱۰) 


لوار ادالله ان‌یتخذ و لدالاصطفی هما يخلق مایشآء سبحانه هوالواحد القهار 
ا گر خدا میخواست فرزندی برای‌خود اختیار کند چا نچهه‌شر کی‌میگویند 


پسران خدامیدانند 
بکتا و ہی همتا 
ین آبه زدبطلان 


فرشتگان دختران خدایند یا یپود و نساری که عزبر و مسح 
همانا هر که را ازمخلوقاتش می‌بسندید برمیگزید اما آنخدای قبا 
باك دمن 
پاك دمن 


گفتار 


است از آنکه او را فرزند باشد نه بحقیقت و نه بمجاز و 


نهاست سپس بقدرت و کمال صنعت خود اشاره :موده و میفرماید: 
خلق السموات و الارض بالحق 
آسمانها و زمین دا بحق و راستی برای مصلحت و غرض آفرید نه پباطل و 


بدون غرض و شب را در روز و روز را بشب بپوشانید یعنی آنچه از روز نقصان بابد 
اا 


و مه چم هه هخه جه نه مه خی هه مه وه مه هه هه دوه چا وح هه مد مه جه وه جه مر و 
9 سورة زمر ( ۲۹) آي ۱۹-۱۱ جلدشثم أل 


ا ایند اش حلص ال رت راید ینآ 


آل ایی الارن میت ذب تو 
3 ور وی و 1 7 
شبن امال دی ساعد ینانز 1 


ایو راتفر 


ی ۳۳0 فی ات 


وا ییا و اند 


در شب بیفزاید و آنچه از شب بکافک ڑود آقرده نماید و خورشید و ماه را مسخر 
ار ردق 


مین واوقت فقو رکه پرآزرد گار مق 


فرمود تا هر کدام بر 

بپردازند بدانید و آ گا 
خلقکم من تفس واحدة ثم جعل منها ذوجها 

اوست که شمارا ازیکتن‌بیافرید و آن آدم‌است‌پس جفتش‌حوارا ازفاضل‌طینت 

اوخلق نمود و گروهی از چپار پایان را برای بار کشی و استفاده از شیر و گوشت 


قرار داده است . 


ید که او پرورد گاریست مقتدر و آمرزنده . 


وپوستآ نها در تحت اختیا 
طبرسی ذیل جمله «وانزل کم من‌الانعام» از امیر المؤمنین (ع) روابت کرده 
فرمودیکی از آیاتیکه تأویل آنباغیر تنزبلشان میباشد انآ آ 
«وانزلنا الحدید» که مراد از انزال آنپا ایجاد و آفرینش آنها میباشد . 
عیاشی از حضرت صادق (ع) روایت کرده‌فرمود چپارپایانی که خداوندایجاد 
فرمود غبارتند از میش احلی د ميش کوهی و وحشی ویز اهلی و آهو و گاو وحشی 


F‏ یجوم زود 


۰ 


ا ا سے 


جلد شثم سورة زمی (۳۹) آي ۱-۱۱ ۷ 
ای پیغمبر بگو که بمن قرمان داده شده فقط خدای یکنا دا ستایش نموده ودینم‌ر! 
برای او خالص کنم(۱۱)و او نیز مأمور م که در اسلام دارای مقام اول باشم (۱۲) و نیز 
بامت‌بگو | گرمن نافرمانی نمایم البته ازعذاب روز قیامت وحشت وترس دارم(۱۳) 
رهمچنین بادآور شده و بگ که من خدای یگانه را پرستیده داز غیر او بیزادم و 
دنم را فقط برای او خالس مینمایم (۱) شما هرچه را میخواهید 


از خدا 


بپرستید دای بایشان بگو زیانکرا ن کسانی هستند که بخود و اهل و عیال خود روز 
قیامت طرد دائم میرسانند وآگاه باشید که این ذرد و زیان بسیار روشن و آشکار 


است (۱) برای آنا از بالا‌سروپائین پایشان آتش سایه افکن شود و این‌تبدیدی 
است که خداوند بند گان خود دا بآن مینرساند و میقرماید ای بندگان از آتش 


قېرو خشم من بترسید (۱5) 


واهلی و شتر نجاتی د عرابی که همنبال!بودند کو یکی امرشد تانب زا در کم 
سوا رکند 
بخلقکم فی بطون اما تکم خلقاً من بعد خلق فی ظلمات ثلث 
شما را در رحم ماد برانتان در سه تاریکی سکم و زهدان و رحم با تحولات 
گوناگون باین ذیبائی بیافرید مراداز «خلقاً من بعد خلق» علقه و مضغه و عظام و 


ا و بیان فرموده . 
(ع)رایت کرده فرمود «طلمات ثاث؛ عبارت است از 
تاریکی شکم و تادیکی رحم و تازیکی مشیمه. 
ذلکم الله ربكم له الملك لاله الا هوفانی تصرفون 

خدائی که این 
و خالق شماست که پادشاء ملك وجود بوده و جز او خدای دیگری نیست پس از 
پیشگاه اه کجا میروید شما را بکجا میگردانند وچگونه کفران نعمتهای اونموده 
و شکر سپاسش دا بجا نمیآورید ۶! 


یاء دا بیافرید د پدیده هاگی بوجود آورد همان پرورد گار 


موه جه موجه جه مه جه مه وه ده جه بیج مه مم 


چ وج سه مه هه هه هه هه هه هه وه وه وه وه وه جه جه مه همم هه مه مه مه مه مه چ 


هه سور زمر ( ۳۹ ) آیة ۲۰۱۷ جلد شنم 


7 متا الطاشوکآت 
تنما تابار تال رشق مرول 
و که اواك ار مب راو زولب 
اس هکس زینو نن تایا 
اا از تین توت 


اادد انر ابیت پادء 


آن تکفروافان الل» غنى عنم 
اگر همه شما کار تشوک ڈ ودیک پزگرد گار از شکر و اعت شما ہی لباز 
ت و کفر شما باو هیج زیانی نمیرساند ولی ازبند گانش کفرران 


ایشان داضی نمی‌باشد.این آیه دلیل است 


چدرضا اراده اوست چنانچه راضی بود اراده هم‌فرموده‌بود « وان تشکروایرشدلکم» 


خواهید شد واین‌جملد از آید 


در محاسن ذیل آیه فوق از حضرت صادق (ع) دوا 

این آبه ولایت امیرالمومنین (ع)وائمه معسومین است ‏ کفرخلاف شکر ونشناختن 
بت وامامت میباشد . 

اخری - بدانید که بار گناه کسی دا دیکری بدوش تخواعد 


برفت و کسی را بگذاه دیگری عقوبت نکنند.این آیه دلیل عدل پرورد گار است و 


* 


جلد هنم 


1 
اما آنپائی‌را که ازطاغو. ا أ 
a‏ 


از زگنتارهای پسندبده پیروی و تبعیت مین ایند این مردم کسانی هستند که خداوند 


آنا را عدایت فرموده و گروه خردمند و صاحب عقل میباشند (۱۸) آیا کسی که 


وعد عذاب پرورد گاد درباره‌اش حتمی و محقق است تو ای‌پیغمبر میتوانی اوزا از | 


آتش برهانی (۱۹) ولی آنبائی که از پرورد گار ترسیده و متقی و پرهیز گار شدند 


یآ نپا د کاخ‌ها و غرفه هائی است که بالای بکدیگر قرار گرفتد و از 


زیر آن کاخبا نبرها جاری است و این و عد خدا ست و هرگز خداوند 
EES‏ (۲۰) 

بطلان مذحب حبر مسلکان راثابت میکني رگ میگویندممکن است خدایتالی بگناه 

کسی دمگری‌را عقوبت کند هثم الوالذبکم مرنجهکم فینبشکم بما کنتم تع لور 


دنیا بازگشت همه بسوعا دا است و او شما را از آنچد 


از این زند گانی تاچ 
با کرهه‌ایدآ گاه میسا 


چه»‌پروید گا آز اسرار درونی مردم بخوبی واقف و 


۱ 


دانا ست. و این جمله را برای دی 3 عید فرفوده . 


واذامس الانسان ضردعار به منیباًالیه 


و 


از خوی بشری 


برداشتد و بدر گام خدا ره کرده توبه و انابه نماید وچون نعمت و ثردت 


دست بدعا ب 


پیش ازآن میخواندیکی‌فراموش 


باو عطا گردد و رفعآلام و مصائب از اوبشود آن 
کند یعنی خدا را درحال سختی یادآورد و در حال رفاء و آسایش فراموش مینماید 
وبرای خدا شر کائی قرار میدهد تا باعث گمراهی او شود 

قل‌تمتع بكفرك قلیلاانك من‌اصحاب النار 
ن امر معنایش خبر است یعنی ای محمد (ص) باین قبیل مردم بگو الحال 
که حیا ندارید و از خدا شرم نمیکنید و هر عمل ناشایسته و معصیت که میخواهید 


۱ 
نج ومصیبتی گرفتاد شود وبلائی باو برسد 7 


انان ازل 


با اء ۲ تدابع فا لضم نرج بد 


ا سووه زمر (۳۹) یا ۲۳-۲۱ EEE‏ 
اماف ذلك لن ری لاوا لباب دد 

| ونکت ن ناوید 
نان تیژین/بود رویز 
۱ ترا روا ات امین 


سا بل ن لاک کاو“ 


بنکه از گرفتاری 


دازءقیدء فاسد. 


و انا به خ 


امن هوقانت انآء اللیل ساجداً وقائماً بحذر الاخرة ويرجورحمة ربه 
آیا این‌قبیل‌ازمردمیکه بعصیان و کفرزند گی‌میکنند وچنان اوصافشان بیان 


ارند یا کسیکه در دل شب بطاعت خدا ,جود و قیام مشغول بوده و از عذاب 


برحمت پرورد گار امیدوار است ؟ 


ق‌ازحضرت‌باقر (ع)روایت کرده فرمود مراد از آناء الليل 1 
س 


1 


سس ی 


جلد ششم سور زمی (۳۹) آیۀ ۲۳-۲۱ = 
آیانمی‌بینی که خداوند از آسمان باران رحمت ناژل فرموده وازآن در روی ذعبن 
چشمه هائی جاری گشته و براثر آن نباتات گوناگون و رنگارنك رویانیدہ د پس 


از 


ی رو بزردی و خزان گذارده و خشك گرداند و در این تحول نباتات‌برای 


مردم عاقل وخردمند موجبات یاد آوری قدرت پرورد کار آماده است(۲۱)آیا کی 
که‌خداوند در اسلاپاوشرح‌صدد مرحمت فرموده ودارای فکرروشن‌وقلبی بی آلایش 
است با آن مردمکاف رک که 


بعلت قماوت و شقاوت دلها از یاد خدا فارغ شده‌اند اینپا مردمانی هستند که عالماً 


نای وای بر[ 


و عامداً بضلالت و گمراهی افتاده‌اند(۲۲) خداوند قر آن 


پن‌حدیث است 
نازل‌فرمود وآن کتابی اس تکه آیاتش همد در کمال فساحت وبلاغت و اعجازباهم 
شباهت دارد و دد آن مکرد دد مکر 


خدا لرزه بر اندام مردم متقی و خداترش می‌آقتیر و دوباره در آر 


گارشده بر اثر قرائ ت آن ازخوف 
مش‌وسکونبذ کر 


آسه‌انی همان 


خدا مشفول شده و با تلاو ت آیات آن دلها نورانی گردد ۱ 


رحمت‌خدا ست که هر که را بخواهد با آن هرت و رهبری کند و آن کسی را که 


خداوند گمراء سازد دیگر هی دیش کننه‌ای تک واهد بافت (۲۳) 


جح مج و و یومع 


نماز شب ومنظور از اطراف نافله روز است و غرض از ادیار النجوم دو ر کعت نافله 
پیش از اماز بح بوده و ادبار السجود دور ر کعت ناقله بعد | 


مات ات 
قل هل يستوى الذین بعلمون و الذین لایعله‌ون اذه‌ایتذ کر اولواالالباب 
ایدسول گرامی بگو آیا مردم خردمند و دانا بانادان و غاقل برابر هستند؟ 
کسانیکه عقل سلیم دارند متذ کر این حقیقت شده و عبرت خواهند گرفت. د رکافی 
ار جابر انصاری روایت کرده گفت‌حضرت‌باقر (ع) میفرمود والذین یعامون مااگمه 
هستیم و مراد از الذین لایعامون دشمنان ما آل محمد (س) میباشند و اولوالالباب 
شیمیان ما هستند . 


و از محمد بن سلیمان روای ت کرده گفت حضور حضرت‌صادق (ع) شرفیاب 


۰ 


امه اجه یبد و موی وت 
ET‏ سوده زمر (۴۹) آ:٩‏ 1۳-۲۱ جدد شنم 


بودم ابوبصیرواردشد آنحذرت باو فرمودای ابا محمد خداوند ذ کرما وشیمیان مارا 
درآ قر آن بیان نموده مقصود از الذین یعلمون ما ائمه هستيم و منتلور از الذين 
لایعلمون دشمنان ماو اولواالالباب شیعیان هستند و از پیغمپر اکرم (س) روایت 
کرده فرمود عطا نفرموده پرورد گار به بن دگان خود چیزیبېتر و افضل‌ترازعقل. 
وخواب عاقل پرتر از بیداری وعبادت جاهل و نادان است و مبعوث نفرمودخداوند 


یغمیر و دسولی مان ققل او بل سود 3 
گل 


از عقول تمام امة اوست و هیچ بنده‌ای وا 


عقل اوکامل باشد و فضیلت و برتری هر عابدی :ست بمقدار عقل اوست و عقلا 
همان او لواالالبابی هستند که پرورد گاد در قر آن بیان فره‌وده 


و از ابن خالد روابت کرده گفت باتفاق معلی بن خنیس حضور حضرت 


صادق (ع) شرفیاب شدم آنحذرت چون نظرش بما افتاد فرمود اهلا و 
همان اولواالالباب هستیدکه خداوند گږ قر آن درسوره زمر فرموده «۱: 


اولواالالباب»یعنی اندیشه وتعقّل نکنند مگ رگردمندان د دانایان, امیرالمومنی(ع) 
شبی از شبها از کوچه های کوفه‌قبورمینمودا 
از سرائی شنیدم که کفت«امّن هوقانت 
امیرالمومنین صدا زدای ق 
حزین و سوزنا کی در 
و اهل یقین برتراست اعبادت جاهل و اهل شاك 
ن (ع) تعجب کردم آنخانه‌را نتان 
تفحص آمودم یکی ازمنافقین بود عرض کردم , 
وشناختید صاحب صدا را فرمودچگونه خلیغه خدا رعیت خود دا نمی‌شناسد . 
قل يا عباد الذین آمنوااتقواریکم 
ای پیفمبر مکرم(س)بامتت بگوای‌بند گانی که بخدای یگانهایمان آوردهاید 
خد! ترس و پرهیز گار باشید و از معصیت و نافرمانی پرورد گار اجتناب کنید چه 
ری نموده و عمل نیکویجا آوردو احسان بمردم کند 


آناء الیل ساجداً ءا د کی 
چرا از ح کت باز ماندی حضورش عرش کردم آواز 


شوم 


تاریکی شب مرا جذب نمود فرمود ای قنبر خواب عاقل 
قثبر میگوبد من از 
صبح دفتم و از اهل آن سرای 
المزمنن (ع) چگونه دانستید 


3 


مج مه جع مه جه ده مه ده ده مه وی ده مه وې وه ممه وه هه چې چې چې چې سوت جوم ون مه جه مه وه هه وه وه وه هه مم هه مه مه هم وه بر 


1 جلد ششم SE‏ ی ۲۳-۱ e‏ 
دد همین دنیا هم نصییش نیکوئی وخوشی و مدحوثنا وصیحة و سلاعتی انت اگر ور 
سرزمینی <فظ ایمان و عمل باحکلماسلام برای شما «شکل شود بشهرودیاد دیگری 
بروید پرورد گاد مردم شکیبا را اجر د پاداشی بیحساب خواهد داد . 

عیاشی ازحضرت صادق (ع) روای ت کرده فرمود پیغمبر | کرم (ص)» فرموده 
روز قیامت که نامه اعمال بندگا برای اهل بلانامه 


اعمال و میزا ن گشوده :شود پس از آن‌آیه فرق را تا 

درکافی از آنحضرت‌روای ت کرده فرمود روز قیامت 
بسوی در ببشت میروند خازن بشت از ابشان می‌پرسد شما چه اشخاصی هستید 
بگویند ها سابرا 
خداوند با تمك برطاعش صبر میکردیم از جانب پرورد گار خطاب میرسد اینبا 
راست میگویند و داخل بهشت نو 
متعم باشند فرمود معنا ی آیه شر غه اینمت نگ 


مجدداً سوال مینمایدبرچه چیزصبرمینه: 


را مخاطب قرار داده و 


میفرماید: ه قل انی امرت ان اعبدائة پخلمأله الدین . 
باین کفاری که ذ کرا نا بیان بگ و که بمن فرمان 
فقعل خدای یکت را ستایش :مود هرادا ان ړوی خاوس پرپجش کنم و 


ای : 


ناورم و نیز ما مورم که در اسلام دارآی مقام ال اشم و نیز بامن بگو 
نا فرمانی مایم البتد از عذاب روز 


امت وحشت و ترس دارم وهمچنین یاد آورشده 
و بگو که من خدای یگانه را پرستیده و از غیر اد بیزادم و برای اوخالص‌مينمايم. 
«فاعیدوا ماشکتم من دوند» شما کفارغیر از خدا هر چه رامیخواهید به پرستید (اين 


جمله نهدید ووعید است) ولی بایشان‌بگو زیانکارا ن کسانی هستند که بخود واهل و 


نیائی آنها آنست که خود دا ج 
اهل وعیالات دا بغارت و اسیری گرفتاد کردند و در قیامت چون ایمان نیاو 
جایگاه بپشتی و حوریان را بدیگران دهند و خود و عیالات را پدوزخ برند و این 


جج 


ضرد وذیان بسیار روشن و آشکار است برایآنها از بالای سروپائین پایشان آتش 


شعله ور گردد یعنیآتش دوزخ آنها را از هرطرف احاطه کند این تهدیدی اس ت که 
ی و 


۳ 


9 بو درم ه 


یی وة اناوعد ابا نارگ روز 
رک تاياب غ5 لزن نتر ا2 
TEA AN‏ 


بلاک لایخ ودنك بیت راون 


و و 


0 


خداوند بندگان خود دا بان میترساند نگاه میفرماید ای بند گان من از عقاب‌من 
بترسید معصیت و نافرمانی نکنید . 
و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله لهم البعری 
با نہائی که از طاة 


و انابه مینمایند بشارت و هژد ب 


اجتثاب نموده و بسوی خدانوبه 
هر کسی است که مردم را بسوی 
غیرخدا دعوت میکندوآنپار 
حضرت صادق (ع) فرمود ه رکه اطاعت و فرمانبرداری از شخص جبار وستمکار 


از راه توحید و خداشناسی‌واحکام دین منحرف میسازد 


و سلمان فارسی و ابوذر غقاری ایشان در عسر جاعلیت 
خدا اعتقاد داشته وخداشناس بوده ومیگفتند «لا لاله 
9( ۰ ۰ سس 


N ۱‏ سور زمر ( ۲۹) آي ۳۰-۲۵ جلد شثم 
۱ 
۱ افن وجي د 

E EE ES‏ و 
تاب وی ول لین دتا ساموت 


۳ سید ه 
۱ سورة زمر ( ۳۹) آیة ۳۰-۲4 ا 
a‏ 7 2 ۴ 
آیا آن کسی که روز قیامت برای پرهیز از سختی عذاب صورتش دا در مقاب ل آتش 
سپر میسازد مانند کسی اس ت که ازعذاب ایمن میباشد در آن روز بمردم ستمکار گفته 


میشود که کیقر اعمال خود دا بچشید(ع۲) امت های پیشین نیزپیغمبران دا تکذیب 


کرده و از ب بی که گمان نمی کردند عذاب قبر الپی برآنپا فرود میآمد (۲۵) 


خداوند نیز عذاب ذلت و خواری را بآ نپا چشانید درسورتی که اگر میدانستند 


می فیمیدند که عذاب آخرت آنا بسیار شدیدتر و بزر گتر است (۲) و ما 
قر آن برای هدایت مردم مثل ها گونا گون زدمایم تا مگر آنها متذکر حقایق 
شده وعبرت بگیر ند(۲۷) قر آنی بزبانعربی بدون کوچکترین ناراستی و در کمال 
فساحت نال شده نا شاید مردم از آن پند گرفته و پرهیز گار شوند . (۲۸) خداوند 
برای شناسائی کفرو ایمان مثلی زده است میفرمایدآیا حال کسی که دارای چند 
اراب و دئیس مخالف‌با بکدیگر بوده و شخص دیگری که فقط مطیع امر و دستور 
بك نعر است یکسان و برابر میباشد شکر و سپاس ویژ؛ پرورد گاد یکناست لکن 
تر مردم این حقایق را درل نمی کنند (۲4) ای رسول گرامی تو و تام مردم 


البته خواهید هردواژ دیا میروید (۳۰) 


طبرسی از ابی بسیر روایت کرده گفتآیه فوق را حور حضرت صادق (ع) تلاوت 
آیه میباشید و آیه مف کور در حق شما اصحاب 


نمودم فرمود ثما شیعیان مصداق 
نازل‌شده آنگاه به پیفمبر دستور میدهد ای‌رسول ما بان بند گانی که چون سخنی 
غنود ازمسامین پستعیقه ان یری امیت میتاینه موه بده آین مرجم انی 
هستند که خداوند آنپا را هدایت فرموده و اینان خردمندان و صاحبان عة 
هی باشند . 

سعد بن عبدالله ذیل آیه فوق‌از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمودمنظوز 
ازآن بند گان اشخاصی‌هستند که تسلیم اوام ر آل محمد (ص)شدهاند هر وقت‌حدیٹی 
از ما بشنوند بدو ن کم و زیاد و همانطوریکه شنیده اند از طرف ما آل محمد (ص) 

۳ 


ات سوره زمر ( ۴۳۹ ) آي ۴۳۷-۳۱ ششم 


و 


رد یت 
IEEE‏ 

2 e 
دی تا ایو اران 2 توت‎ 


سر 


۳ 


ا رااان ار بکازعیک 
ووو تب نو EE‏ ناین فار 
بیان کا بی موتلا کر کر وا ارد 


بقل هینمایند > 
طبرسی‌از ابوالمرداء رات کرد ءگفتا گی برای خاطر سه چیز نبوددوست 
نیازند گان ی کنم یکی آنکه در روزهای گرم روزه بدادم و تشنگی 
بکشم دیگی در نیمه های شب بنماز وعبادت پروردگار قیام نمایم سوم نشستن و 
برخاستن و مجالست کردن با قومی که سخن نیکو گویند و گفتارشان چون شېد 
خرما وعسل باشد . 
افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذمن فى النار 


نداشتم یکروز 


ای‌پی‌بر تو میتوانی کسی دا که وعدة عذاب پرورد گار در باره‌اش حتمی 
ومحقق‌است از آتش برهانی؟ چون رسول کرم بسیار مشتاق بود که مشر کین را 
داخل دد دین مبین اسلام بگرداند آیه مزبود ناژل شد ای محمد (س) در علم ازلی از 
ما نوشته شدم که اینان ایمان نمیآورند و از اهل دوزخ باشند کسانیکه در باره آنا 
حکم نمودی که اهل آتشند تو نمیتوانی‌وقدرت و توانائی ندادی ایشان داب ر گردانی 


۲ 


جلد ششم سوره زمر ( ۳۹ ) ی ۳۷-۳۱ E‏ 


آنگاه در روز قیامت عمه درپیشگاه عدل‌پرورد گار خویش داد خواهی میکنید(۳۱) 
پس ددآن روز ستمکار تر از کس یکه برخدا دروغ بسته و وعد راست پیغمبران را 
تکذیب نموده هرگز یافت نمیشود آیا منزل وجایسگاهکافران جز آتش دوزخ 

نیست ؟!(۳۲) هريك ازیند گان که وعد‌صدق بر او رسید و آنرا تصدیق‌نمود محققاً 


اهل نقوی بوده ورستگار است(۳۳)وبرای ايشان هرچه بخواهند نزدپرودد گارشان 
مهیا ست و این خود پاداش نیکوکاران عالم است (ع۳) تا خسداوند زشت ترین 
گناهان آنا را مستور ومح و کندو بہتر ازکارهای خویی که کرده‌اند پاداش و جزا 
مرحمت فرماید (۳0) آیا خداوند برای بندگانش کافی نیست که مردم ترا 


( ای‌پینمبر )از غیر خدا میترسانند البته هر که را خداونددر گمراهی خودیلهورها 
سازد دیگر هیچکس نمیتواند او را هدایت کند (+۳) کسی را که خداوند هدایت 


کند دیگری نمیتواند او را گمراه زد آبا دون مقتدرغالب ومنتم‌نیست؟(۳۷) 


بو بحنی نیت که ا وان مزال ا ان بخودشان غاب 


میشود.پس از آن ثواب و پاداتیکه 
لکن الذین اتقوار بهم لهم غرف من فوقها غرف 
برای آنهاگیکه از پرور د گار ترسیده ومتقی و پرهیز گارشدند در بپشت‌کاخها 
وغرفه مائی آماده است که بالای یکدیگر قراد گرفته و از زیرآن‌کاخ‌ها نهرهسا 
جاری است و این وعد خداست و هر گز خداوند خلف وعده نمی نماید.و این آیه 
مقاب ل آیه « من فوقهم ظلل من اناد د من تحتهم ظلل » پیغمبر !کرم (ص) فرمود 
اهل بپشت بالای سر خود غرفه‌ائی مشاهده می کنن د که اهل آنا مانند ستا ر گان 
آسمان میدرخشندو آن غرفه ها بکسانیکه بخدا ورسول و امه ایسمان آورده‌اند 
اختصاص دارد 
درکافیذیلآیهفوق‌ازحضرت باقر( ع)روای ت کرده‌فرمود روزیامیرالمومنین(ع) 
از رسول | کرم (س) سوّا ل کرد ای دسول خدا بیان فرمائید غرفه هائیکه دزبهشت 


بن وعده داده شدم بیان نموده و میفرماید 


1 
رن سس سس سح ی ] 


جاك سورة زمر ( ۳۹) آیة ٤۱-۳۸‏ جلد ششم 


من ایام وات لاز وا قر انون د 
انوا نازان اب لمن اغا رة وراد یط 
ملو یکا میا لک ن عل ریگ اتور 
تدا ریه کیل عاب عنام راک 


ا 


بن بنا شده از چه ساحتهانک فزنود غر فه 


و هر غرفه درهای بسیار دارد ۶ بر هر دری فرشته‌ای مو کل میباشد د در 
فرشماگی از حریر و ابربشم برنگهای مختاف گسترده شد ہ که تار وپود آنپا ازم 
وعنبروکافور است . 

الم تران الله انزل‌من السمآء مآء فسلكهينابيع فى الارض 
فاد ان آیه یکی از دلایل توحید و خداشناسی است گرچه مخاطب آن 
پیغمبر است لکن مراد جمیع مکلفین است و یفرمایدآیا نمی پینی د که خداوند از 


پادان رحمت نازل نموده و آن را در چشمه های زمین فروبرد و بر اثسرآن 
نباتات گوناگون و رنگارنك رويانیده و پس از چندی دو بزردی و خزان گنارده 
و خشك گرداند و در این دوئیدن و تحول نباتات برای مردم عاقل و خردمند و 


صاحبان عقل سلیما اگرتدیرواندیشه نمایند موجبات یاد آوری پرورد گار آماده است 


ک 


جلد شتم سور زمر (۳۹) آیة ٤۱-۳۸‏ 4 
ای پیغمبر اگر از این مش رکان سؤال نمائی که این آسمانپا و زمین دا کی خلق 
نموده میگویند خداوند آنها دا آفریده بایشان بگو اگر خدا خواسته باشد رنجی 


بمن برسد آیا بت‌های معبودی که بجز خدا آنا دا پرستش مینمائید میتوانند دقع 
آ 


برد و دنج نمایند پا چنانچه خداوند بخواهد مرا مشمول مرحمت و عنایت 


خود قراد دهد آنپا قددت دارند جلو گیری نموده و سدآن رحمت شوند ؟پس بآ نبا 


هو دوع موی نیروی ایمان و تو کل هستند 


ات اقدس پرورد گاد تو کل مینمایند (۳۸) و باین مردم معاند و لجوج بگو شما 
رای بکنید ومن نیز طریقا حقۀ خود را می‌پويم بزودی بشما معلوم 
خواهد شد که راه شما خطا و طربقت من برحق است (۳۹) و تا بدانید که عذاب با 
ذات وخوادی نصیب کیست و ابتلائات همیشگی دوزخ بر که فرود آید (4۰) ای 

دسول گرامی ما قر آن دا بحق برای‌هذآیت مرّمم برتو ناز ل کردیم هر کس‌هدایت 
بافت بنع خودش میباشد و هر کس طریق ضلالّت و گمراهی زا 
آن بخودش عاید شود وتو دیگر و کل ّنگیبان مردم نیستی (4۱) 


انتخاب نمود وبال 


که‌به‌سربعث ونشوروزنده شدن مرد گان همًانطوژی که زمین دوباره زنده و سرسبز 
وخرم میگردد اقراد و اعتراف نمایند . 


افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه 
آیا کسی که خداوند باو شرح صدر مرحمت فرموده برای اسلام و قبول 
کردن ایمان و دارای فکری دوشن و قلبی بی‌آلایش است با آن‌مردم کافر کیش و 
تاديك دل و بی نور یکسان است ؟ در اين آیه‌رعایت حذف و اختصار شده و جمله 
« کمن قساقلبه » حنف گردیده و شرح صدد بسه چیز حاصل میشود یکی بدلایل 
قوبه ایکه پرورد گار بیان نموده د دیگر بالطاقی که حاصل میشود از برای او 
حالی بعد از حال دیگر سوم بتو کید ادله وحل شبپات و دفع توهمات و دراین آیه 


تشبیه نموده ادله دابنور زیر! باادله حق شناخته ميشود چنانچه میعود چنانچه نو و دوا لور 


۰ 


9-4۱ سورة زمر (۲۹) آیة‎ e 
قاتا‎ 
مامتا وتات دزی لالاز‎ 


ور رن له EEE‏ 
اند اء روز 


Ss‏ الماك راب ال 
0[ ا نماد تلوب د 
0 رز دان الین تلد در 


عرضهداشتيم ایرسول دا شرح در گر هباش فرمودچون نود الی‌دردل مومن 
بتابد داش وسعت پیدا کرده و وشن گردد مجددا حضورش عرض کردیم علامتآن 
س 3 رسن س عرض f‏ 


ب رکند و پیش ازآنکه مرك او برسد 
بعالم آخرت و مرك تمایل پیدا نماد و این آیه درباره عمار ياسر ازل شده و جعله 
«فویل للقاسية قلوبیم من ذکر اله» درحق ابوجپل واردشده چه او دداثر قساوت و 
شقاوت دل از یاد خدا فارغ کرده بود . 

ابوسعید خدری از پیغمبر | کرم (س) روایت کرده فرمود حاجات خود را به 
بی القلب وپل دلان‌امت من‌طلب کنید چه خداوند فرموده من‌دحمت 
خود دا دد دلهای ایشان نهاد‌ام و ازسخت دلان‌چیزی نخواهی د که درقلو بآنپا جز 


چیست فرمود از دنیا و سرای فانی و غرود 


| دا دېده و شناخته شود 
ابن‌مسعود میگوید روزی پیغمبر | کرم(س) آیه فوق داتلاوت مود حضورش 
قساوت چیزی نیست وفرمود پرورد گاررحیم‌است وهردل خاشع واند وهناك وبارحم 


را که مردمان را خر بیاموزد و خلق را باطاعت خدایتعالی خواند دوست دارد و 
اچ مج مم مب وج 


ee meee eee eee‏ ت 


جلد شتم سورة زمر (۳۹) آي 10-4۱ 5 
آن خداست که هنگامرك ارواح خلایق را میگیرد و آن ک س که م رگش نرسیده 
باز موقع خواب روحش دا قبض میفرماید اگرحکم بمر گش داده باشد دیگر روح 
بیدن بردمیگردد وآنکه اجلش نرسیده روحش بیدن ملحق میشود تا موعد مقرد : 
و دراين مرك و خواب و گرفتن و باز گردانیدن روح آیت عبرتی است برای مردم 
متفکر (4۲) آبا این مردم مشرك غیر ازخداوند بتهائی دا که مالك چیزی نبوده 
و فاقد عقل و ادراك هستند شفیع‌خود بر گرفنهاند؟ (4) ای پیفمبر گرامی بایشان 
بگو شفاعت تمام خلایق‌منحصر ومختص خداوندی است که پادشاهی آسمانها وزمین 
دا دارد وباز گشت همه مردم بسوی اوست )٤٤(‏ اما همینکه ذ کر خدای یکتا شود 


کسانی که بروز جزا ایمان نیاورده‌اند سخت ملول د داتنگ شده وچون ازغیر خدا 


دشمن میدارد هر دل سختی را که روزهانبازی مگتغول و شببا بخواب رفته ویادخدا 


نمیکند. بنده را بپیج تازینهای‌نزدند که بدتراز قاون دل باشدو هیچ طایفه‌ای‌مورد 
خشم پرورد گار قرار نگرفت مگرآنکهرَحَعت رل ابشان سلب گردبداین چنین 
مردمان هستند که بضلالت و کمراهی روکنی افتاده‌اند . 

در کافی از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود پرورد گاد بموسی وحی 
رسانید ایموسی بمال و ثروت بیکران شاد مشو و مفرور مباش در هرحال متذکر 
من بوده و از خدای خود یادی بطلب وچه بسا زبادی ثروت ومال موجب فراموشی 
گنامان گشته و ترك ذ کر من سبب قساوت دل شود . 

الله نزل احسن الحدیث کتاباً متشابياً مثانی تقشعرمنه 

ابنمسعودو! بنعباس‌روایت کردهاندکه‌روزی‌جمعی اصحاب بهپیغمبر | کرم(س) 
عرض کردنه ایرسول خن حدیثی برایما بیان فرمائیدآیه قوقنازل‌شد پرورد گار 
قرآن دا که بهترین حدیث است نازل فرموده و آنرا از ینجهة حدیث نامید که کلام 
خداست و نامیده شد کلام بحدیث چنانچه کلام پیغمبروائمه دا نیز حدیث گویند 
دیگر آنکه قر آن سیت بکتب پیفمبران گذشته جدید است واحسن الحدیث گفته 


4 


ِ 


ES‏ سوره زمر ( ۲۹) آي 4۵-4۲ جلد ششم 
E‏ واعجازآن و نیز بجپة آنکه مشتمل است برجمیع آنچه E‏ 


بآن احتیاح دارد و قر آن کتابی است متشابه چه آیاتش از حیث فصاحت و بلاغت 


و اعجاز با هم شباهت داشته د هیچ تناقص و اختلافی در آن وجود ندارد د بعش از 


آن مین و مصدق بعض دیگر و در آن مکررات است یعنی اخبار و قص و احکام 
درآن مکرر در مکرد بیان شده وتکرار تلاوت وقرائت آن چنانچه تکرار درکلمات 


بشرملالت آور است موجب ملال نمیشود و بر اثر قرائت و شنیدن و اندیشه درآن 


آیات وعدو وعید از خوف خدا لرزه بر اندام مردم منقی و خدا ترس می افند اگر 


آرامش و سکون حاصل شده و بذ کر خدا | 


مشفول میشوند . پیغمبرا کرم ( س ) فرمود چون تن بنده ای از خوف خدا پلرز 


آیات ووا و رحم ت آن را تلاوت 


پروردگاد بدنش دا باتش دوزخ حرام گرداند و گناهانش چنانچه برك درخنان | 
مپریزد زود 
ذلك هنک له پہدی به من یشاء 

«ذلك» اشاره بقر آن است بعنی ین گناب آسمانی لطف و رحمت خداست که 
ه رکه‌را بخواهد باآن یت وی کنو کسی را که خداوند بحالت گه‌راهی 
وا گذارد هیچ هدای تک که ای نخجواجد یافت . 
کافی ذیل آیه مزبور از جابر رایت کرده گفت حضود حضرت بافر(ع) 
عرض کردم بعضی از مردم هستند 1 اگر آباتی چند ازق رآن بشنوند یاحدیثی از 
فرآن بمیان‌آید > ندکه فریادی کشیده 
ش میشوند جاور که اگ دم ویلمای انت را قلم کن ملتفت نشوند 
فرمود سبحان الله اینخالت از اعمال وحالات شیطا 


نی است ومراد ازآیه رقت ترس 


از خداست نه چیز دیگر . 
افمن یتقی بوجهه سوء العذاب يوم القيمة 
آیاآن کسی که روز قیامت برای پرهیز از سختی‌عذاب صورتش دا دد مقابل 
آتش‌سپرمیسازد مانن د کسی است که ازعذاب‌ایمن میباشد د رآنروزخزنه دوزخبه‌ردم 
ستمکار میگویند که جزا و کیفراعمال خود را بچشید آنگاه ازحال کفارام 


اجه چې چې هه وه وه چم ده مه هه ده د ي 
جلد ششم سورة زمر (۳۹) آي 10-4۲ ۳ 


خبر داده و میفرمای 
کذب الذین من قبلم فاتیهم العذاب من حیث لایشعرون 

امت های پیشین که امثال این کفاد بودند نیز پیعمبران وآیات الپی دا 

یب کرد و از جائیکه گمان نمیکردند عذاب‌قهر پرورد گار بر آنبا فرودمیآمد 


و ایشان دا خدایتعالی عذاب دا 
دادن ولی اگر می‌فپمیدند و تعقل و اندیشه میکردندمیدانستند که عذاب آخرت 
آنها ښسپار شدیدتر وبزد گتراست . 

ولقد ضربنا للناس فی هذالةران من‌کل مثل لعلییم یت ذکرون 

دداین قر آن بر ای حدایت مردممٹلپایگونا ون زدایمتاآنها اندیشه کنند 
آنی‌بزبان عربی بدو ن کوچکنربن‌اعوجاج 
پند گرفته وبترسند 
آن مثل مین آز برآکفر وایمان وبت‌پرستی مشر کین 
ای‌شناسائی کنر وایمان مثلي زاس آیا حال مردیکه دادای 


چند ارہاں ورئیس‌مخالف بابکدیگر یکی آزایشان اورا برای‌خوداستخدام 
1 
: 


انید در دنیا باسارت و قتل وجزبه 


ومتذ کر حقایق شده و عبر 


و ناراستی و تناقض که در کمال فصاحت نارل‌شده تا مردم از 


وپرهیز گار شوند.پس 


میفرماید خداوند 


کندو بکاری گمارد بر خلاف کروگ رتپ کیام رکنن #چیزی دیگری‌نبی نماید از 
یگری که فقط مطیع آمر و دستور یکتفر است آبا این 
اشد؛ینی حال کسیکه خدایان‌وبتهای متعددی می‌پرسد 


همان چیز.و حال شص د 


کسان و برابر 
باحال مؤمن موحد و یکنا پرست مساوی است ؟اشکرو سپاس ویڑع پرور د گاریکنا 
اس ت که مالك و صاحب همه بند گان و مخلوقات میباشد و هر که را يك معبوداو 


دو تفر 


مالك باشد دجوءش باوبوده وارزاق ومعونه اش بااو باشدول یآ نکه مالکن‌ومعبودان 
مختلف دارد رجوع او باعمه مالکان باشد ارزاق و معونه‌اش را این مالك بدیگری 
واگذارد و او هم بد یگری؛ بیچاره مملولك دد این میان حیران و سر گردان بماند 
و وجودش بلا اثر باشد لکن بيشتر این مردم اندیشه نکنند و این حقایق را 
درك تتمایند . 


ابن بابویهذیل آیه «ورجلاسامآلرجل‌هل یستویان مثلا » از اعیرالمومنین(ع) 


جح یو وه تساه ۱ 


3 سورةزمی (۳۹) آیه ۰-٤1‏ | جلد شنم 


ان اه اب مه 
رازه مار 
۳ رت و 

خر هرن توانا + نيا زیت 
یت کا لامرن رازن ا 


رین 


ددایت کرده کهآنحضرت رب ترق که اطامیل قر آنی خود دا بیان‌میفرماید 
۱ 


1 ی ایو رارکت 


فرموده‌اند از جمله نام هائی که در قر آن برای حضرتش ذ کر شده د سلم » میباشد 
و مرادآنست که حضرتش برای زسول خدا سلم محض ب 

و از حضرت باقر(ع) نقل‌نموده است که فرمود مراد از «رجلا سلماعلی(ع) 
میباشد و «متشا کسون» کسانی‌هستند که د المومنن (ع)اختلاف کرد‌اند 
و البته اصحاب امیرالمومنین (ع) همگی بر ولابت آن حضرت متفق القول میباشند 
این‌حدیثرا عیاشی وطبرسی دابن‌شپر آشوب (در کتاب مناقب) تقل کرده‌اند. آنگاه 
بر-بیل پند و موعظه میفرماید : 


انك میت و انهم هیتون 
درکاقی از یعقوب احمرروایت کرده گفت پس‌از فوت اسمعیل حضورحضرت 
صادق (ع) شرفیاب شده و تسلیت عرض نمودم» فرمود خداوند به پیغمپرش خبرداد 


سح # 


ج چم ۱ حه جو جه جه مم مه 


۰ 
ا جلدشتم سورء زمر ( ۳۹ ) آیة 2۰-44 
ای رسول پیوسته بگو ای خدائی که موجد آسمانها و زمین و دانای نهان و آشکاری 


تو در آنچه بندگانت خلاف و نزاغ مینمایند حکم بده وقضاوت پفرما )٤٩(‏ اگر 
فی‌المثل مردم سته‌کار وظالم مالك 


نجات خود از عذاب روز قيامت فدیه بدهند موفق نشده و عذاب سخت ی که تصوا 
را امیکردندازجانب‌خداوند بر آنبانطاهرخواهدشد )٤۷(‏ زشتی کارهائی که میکردند 
برآنپا ظاهرشده وعواقب بدی که باستهزاء تلقی میکردند ایشان دا احاطه میلماید 
)٤۸(‏ آری همینکه آسیب و دنجی بآدمی رو یکند ما را بخواند و همینکه باونعمت 


حالآنکه ادبا واقبال افراد آزمایشی میباشد اما بیشتر مردم از سر آن بی خبرند 
و نمیدانند (ع) اقوام و مللی که پیش از اپنها بودند نیز می‌گفتند ما ثروت ومال 
را بندییر و اقنوارخود پوست آوردیم اما موقع مر آن مال و منال آنبا دا بی‌یاز 


ننمود دروت ی که اندوشته بودند بفریایان نرسید (۵۰) 


که تو میمیری و تمام اهل مین میرن و,ریکنفی از افراد بشر یاقی نمیماند پس 


از آن اهل آسمانها خواهند مرد وبجز فرشتگان حملاعرش وجبرائیل ومیکائیل و 
عزرائیلباقینخواهد مان خطاب میرسد ایءزدائیل‌چه کسانی‌باقی ماندهاند؛عرض 
میکند ذات اقدس پروزد گار داناتر است غیراز فرشنگان حمل عرش و جبرائیل 
ومیکائیلباقی نم ندهاست؛ خطاب‌میشود که بآ نپانیزبگو بمیر ند پس‌فرمان خداوندی 
اجرامیشود وغیراژعزرائی‌همگی می‌میر ند مجدداً خطاب میشود ای عزدائیلدیگر 

| کسی باقی‌ماندهاست؟عرض میکندفقطمن مانده‌ام باو نیزامر میرسد بمیر»عزرائیل 


0 نیز می میرد آنگاه خداوند میفرماید کجا هستند کسانی که برای من‌قائل‌بشريك 


۱ 
۱ 
و دولت عطا کردم میگوید ابن نعمت دانسته وباسحقاق نميب م نگردیده است و 


است معنای «انك میت و انهم میتون» . 


بوده وغیر مرا پرستش مینمودند - 
ثم انکم يوم القيمة عندر بكم تختصمون 
شما مردم دد دوز قيامت اعم از محقو مبطل ظالم و مظلو تابع و متبو‌همه 


سس سس سس سس سس ۱۳ 


E‏ سور زمر ( ۳۹) آیة ٠۰-6١‏ جلد ششم 
CSE EE GE‏ باصحاب‌فرمود 
میدانید مفلسان امت من که باشند؟ حضورش عرض کردند کسانی هستند که مال و 
ثروت ندارنں فرمود خی رآنان باشند که در دنیا ظلم وستم بر مردم نمودهاندیکی 
زده و دیگری دا دشنام داده دمالش دا برده‌اند فردای قیامت حسنات‌ظالم را بمظلوم 
دهند وظالم مغاس بماند و باسیگات او را پدوزخ برند . 

ابوسعیدخدری که از اصحاب‌پیغمبراست میگوید ما گمان میکردیم خصومتی 
که در آبه مزبود است در قیامت میان ما د اهل کتاب میباشد چه پیش‌خودميگتيم 
دين و پیغمبر و کتاب ما ءسلمانان همه یکی است |۱ ین‌خصومت بين اهل اسلام‌نیست 


نگه جملوصفین دانستم خصومت میان مسلمانان هم هست طایفه‌ای برحق 
و جمعی براه باطل میروند . 
فمن اظلم هم ن كذب على الله وکذب بالصدق اذجاء ه 
پس درآ نروز هر گز یتشکارترآژرکسیکه برخدا دروغ بسته و وعد 


تکذیب نمودم و دروغ پندشته پافت نمیشود.مراد بصدق قر آن وجود 
رالمومنین (ع) ات 

بابویه ذیل جعله «کنت بالسبیق» ازخذرت موسی بن جعفر(ع) روایث 
کرده فرمود کسانیکه داست دا دروغ پنداشته اند همانپائی هستند که امرو 


کرده‌اند . و از 
حضرت صادق ( ع ) روایت کرده که فرمود مفپوم و مراد آیه آنست که آنچه 
یغمبرا کرم (ص) از 


خدا و رسواش دا در برة خلافت و ولایت امیرالهمنین ( ع) دد 


نب پرورد گار در باره ولایت و حق امیرالمومنین (ع) آورد 


ب بر آمده خدا و رسولش را تصدیق نکردند . اینحدیث دا 
مخالفین نیز نقل نموده‌اند. 
والذی جآء بالصدق و صدق به اولئك هم المتقون 
کسیکه صدق وراستی آوردو آنکه آنرا تصدیق نمود م<:تااهل تقوی بوده و 
رستگاراست.مفسرین‌دزاین آیه اختلاف کردهاندیعضی گفتند «جاءبالصدق»جب ر گیل 
و «صدق‌به«رسول اکرم(س) است چه آنچه جبرئیل نازل کردآنحضرت بسمع‌قبول 


۱ 


جلدششم سوره زمر (۳۹) آي ٠۰-61‏ ۷ 
تلق ی کرد.طابفه‌ای دیگرمیگویند « جاء بالصدق » پیغمبرا کرم (س ) و صدق‌به » 
مومنین هستند . 
طبرسی و ابن شهر آشوب از حضرت باقر و حضرت صادق و موسی بن جعفر 
| وحضرت رضا علیهم السلام روایت کرده‌اند که قرمودند مقصود از « جاء بالسدق » 
|¡ پبغمبرا کرم (س) و مراد از «وصدق به» امیرالمؤمنین (ع) است . 
و دد امالی‌از امیراله‌ۋمنین (ع) دوایت شده که فرمو د آنچپیغمبر 


استی و 
صدقآورد ولایت‌ما اهل بیت پیغمبر است.واینحدیث را این مفازل شافعی و مخالفن 
دیگرقل نمودماند» 

درشب معراج برسول اکرم(س) امر شدای محمد (س) آنچه مشاهده‌نمودی 
قومت دا خبرده عرض کرد پرودد گارا مرا تکذیب کنند و دروغگو بدانند خطاب 
رسید ترا سدیق | کبر علی بن ابی طالب (ع),تصدیق کند.و دلبل بر آنکه مراداز 


+ 
«والذی جاء بالسدق وصدق به» پیة مبرااگرم (مز ) و امیرالمومنین(ع) است جمله 
«اولئكهمالمتقون» میباشدچدآنکس که خدا وی دپرهیز گاری اد گوامی 

سس | 


بدهدجز معصوم نیست آنگاه ثواب وباک 
بشآژن‌عند دیبم» برای ایشان هرچه یوت نزد ورد گازشان مهیاست اینست 
پاداش نیکو کاران‌همانا پرورد گار گناهان آنها را محونمایدیعنی‌بتوبه اسقاط عقاب 
آن کند و بہتر ازکارهای خوب ی که کرده‌اند پاداش و جزا مرحمت فرماید. 


اليس الله بکاق عبده 


صادق ۶ مصدق را بیان نمود آنسگاه 


را داشته باشند خداوند برای 


حفظ د نگهیانی‌بن هگا 


انش‌کافی است. استفهام‌تقر بر یست‌ومراد بعبد رسول! کرم(س) 


و یخوفونك بالذین من دونه 
ای محمد(ص)ترا از غیرخدا میترسانند. مش رکین‌عرب 
میترسيم این خدایان مابراثر طعنولعنی که بانب براثر طعن‌ولعنی که با نبا می‌کنی بتو 


پس ازآنکه و 
۱ میفرماید اگر دشمنان 


سورء زمر ( ۳۹ ) آي 0-0۱ 


کار تیان وکین 
KH‏ سيم سا باقن 
ال وی ای ویر ۳۳ 
تلبایت الد ار 22 
ا ربج هم توا یندید 


2 نا 


0 


۳ 


تلوب 


نان شرا 
ی یلبنت دام 


اگر از طعن ایشان بار ابی تا وبوانه کته پارنجی بتو رسانند پرورد گاد در 
جواب آنبا فرمود هر که را خدا الت گمراهی رها کند هیچکس نمیتواند 


او را هدایت و داهنمائی کند و کسی‌دا که خداوند هدایت نموده و توفیق مرحمت 


بفرماید دیگری نمیتواند او دا گمراه سازد آیاخداوند مقندر غالب و منتفم نیست؛ 
این استفهام نیز تة بت یعنی خداوند مقتدر غالب و انتقام کشندم است از کفار 
و دشمنانیکه کفران نعمتش‌میکنند.وتأی لآیهآن‌بود کسنافقی به پیغمبرا کرم(ص) 
میگفنند ما دا ازخلافت وولایت امیرالمومنی(ع) معاف بدار و گرنه از اسلام خارج 
و بکفار ملحق میشویم . 
وللن سئلتییم من خلق السموات و الارض لیقولون الله 
ای پیغمبر اگراز این مشر کان سوال نمائی که این آسمان وزمین‌راچه کسی 


خلق نموده میگویند خداوندآنها وا آفریده بایشان بگو اگر خدا خواسته باشد 


جلد ششم سورة زمر ( ۳۹) آی ٥٥-٥۱‏ 2۹ 
نتیجهٌ بد کارهای زشتی که مرتکب شده بودند عایدشان گردید و هرگز از قېر و 
عذاب پرورد گار توانا رهائی نمی‌بابند (۱ه) آیا آنپا نمیدانند که خداست که هر که 
را بخواهد روزی وسیع دهد وه ر که را خواسته باشد گرفتار عسرت د طیقه کند 
واین اختلاف روزی افراد 


برت‌خداوند 


ای مردم مؤمن وخداشناس خود دلیلی د 


است (۵۲) ای رسولا کرم بگوای‌بند گان من که‌برنفس خوداسراف نموده و کارهای 


ناروا کرده‌اید از رحمت خدا مأیوس نش | که خداوند تمام گنامان زا می 


آمرزد و اه آمرزنده و 
انابه کنید وپیش از 


چون پس‌از نزول عذا 


کناب که از طرف ی کید یش از که کین و 


بیخبر بلائی وعذابی بشما برسد و اوق نی شما نفرمید . (۵۵) 


نمایند یأچنانچه تون بخواهد مرا مشمول مرحم. 


ن را داشتة 3 میتوانندکسدآن رحمت شود 
و تمام مردمی که دازای نیروی ایمان و 
ت وکل هستند بذات اقدس پرورد گار تو کل مینمایند د باین مردم معاند و لجوج 
بگو شما هرچه میخواهید از قدرت و توانائی خود در باره هلااکت ۶ از بین بردن 
من بکنید و من نیز طربقۀ حقٌ خود دا می‌پويم بزودی بشما معلوم خواهد شد که 
راه شما خطا و طریقت من بر حق است.این‌جمله منتهای تهدید و وعبد است آنگاه 
فرمود بدانید هر که را عذاب ذلت برسدخوار و رسوا شود براه ابتلائات گوناگون 
فرود آید و بعذاب همیشگی دوزخ گرفتار شود . 

انا انزلنا عليك الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی‌فلنقسه 


ای رسول گرامی ما قرآن را بحق برای هدایت مردم برتو نازل کردیم 


۰ 


۱ 
0 
۱ 


۱ 
۱ 


وج موی وی مه 
سورة زمر ۱ ۲۹) آية 90-0۱ جلد ششم 
ه رکس بوسیله آیات و دلایل محکم و حدایت یافت بنفع خودش‌میباشد و 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


هر کس طریق ضلالت و گمراهی دا انتخاب نمود و از تحقیق و تدییر در آیات‌آن 
دوری جست وبال آن بخودش عاید شود و تو دیگر وکیل ونگیبان مردم نیستی 
تاحق را بدل آنها وارد نمائی و حافظ ایشان باشی: آن رد برنگردانند چه حبرو 
اکراه در ایمان و اسلام نیست . 
توله تمالی : الله یتوفی الاتقس حین موتها والتی لم‌تمت فی‌منامها... 

خداست که جانپای خلایق را هنگام مردن ومرگک آنا قبض میفرماید ولی 
کسانیکه‌نمرده‌انددرموقع‌خواب دوح آنهار اموقناً نگاهداری میکند ومجدداً موقع 
بیدازی بر میگرداند تا موعد اجل محتوم.اما کسانی را که مرك آنها رسیده پس از 
قبض روح دیگر نفوسآنها با گشت ندازد . 

وفرق مان مرك و خواب وقبین رو 
ادراك و تمیز که حاصل از لاست بو وت 


و تفس آنست که باخواب عقل و 


میشود وروح و جوهر 
باقی است و با مرك تفس و جان برود و ائم در وقت خواب عقل و ادداك نداد و 


آنحالت ضد پیداریست و مرك ضد کو و زندگانی اء ت و دد این مرك و خواب 
r‏ کال قدرت 


ی اس نوا یت کرده گفت انسان دارای تفس 


و روح است. :4 
ودوح س 


آنست که قوام و تمیز با آن باشد چون بخواب دود آن تفس دا قبض کنند وروج 
چیزیست که قوام حيوة و زند گانی بسته پاوست و با مرك از بین مب 


عیاشی از حضرت‌باقر (ع) دوایت کرده فرمود ازانسان کسی بخواب‌نمیرود 
مگرآنکه تفس او پآسمان بالا رود و روح او در بدنش باقی بماند و ميان دوح و 
نفس شعاعی است مانند شعاع آفتاب اگر پرودد گار اذن داده باشد در قبض دوحج 
اجابت میکند روح او تقسش را و چنانچه اجسازه تفرموده وه رگش نرسیده باش 


1 


ل 


حلد دشم سورة زمر ( ۳٩‏ ) آي ۵0-۵۱ ۳3 
تفس او روحش را اجابت نماید چنانچه شخص خفته آنچه در عالم ریا خوایی 
مشاهدم کند ا گر درآسمانپا به یند برایآتخواب تأویلی است وچنانچه بی ن‌آسمان 
وزمین مشاهده نماید از تسویلات شیطانی بوده ‏ برای‌آن تأویلی نمیباشد . 

ابن پابویه از حضرت مومی بن جعفر ( ع ) دوایت کرده فرمود روزی 
امیرالموّمنین (ع) باحضرت امام حسن (ع) وسله‌ان فارسی در مسجد نشسته بودند 
شخص نیکو منظر و پا کیزء لباسی وارد شد و سلام کرد امیرالمومنین (ع) پاسخ او 
دا داد عرض کردای امیرالمومنین (ع ) سؤالی از حضرتت مینمایم چنانچه جواب 
آن دا پفرمائید پقین دادم که برشما ظلم شده و این مردم خلافت و حقوق شما را 
غصب نمود‌اند؛ باو فرمود هرچه میخواهی سوّال کن پرسید شخصی که در خواب 
است روح او کجاست امیرالمومنین (ع) بحضرت امام حسن (ع) فرمود جواب 
سوال این مرد دا بده آنحضرت در جواب سؤال او چنین فرمود : چون شخص 
بخواب رود روح او تعلق گیرد به بادي آنبده تعلق گیرد بہوا تا وقتیکساحجش 
حر کت کند اگر پرور د گار اذن و اجاز: به بر شن آن روح بفرماید باد هوا دا 
جنب نمودموآنروح‌دربدن‌ساحب شآرام وقراریگیره وچنانچهبه بر 
نفرمایدهوا باد را وباد رفح را نب و خازج میکند وبیکن صاحجش بر نمی گردد . 

قرله تمالی ۰ ام اتخذوامن دون الله شفعآء قل اول وکانوالایملکون 
شین و لایعقلون 

آبااین مردم مشرك غیر از خداوند شفاعت کنند گانی از بتها برای خود 
بر گرفته‌اند ای‌محمد (س) بایشان بگو باوص فآنکه بت مالك چیزی نبوده وفاقد 
عقل وادراك هستندآنها را پرستش نموده و امید شفاعت ازآ نان دارید؟(و این جمله 
برسیلانکرو ملامت است) ای‌پیغمب ر گرامی بایشان بگوشفاعت تمام خلایق‌منحص 
و مخصوس بخدائی ادت که ملك آسمانا و زمین با و تعلق دارده باز گشت همه 
مردم بسوی اوست و کسی جز بفرمان او شفاعت نمی کند. 

و اذا ذکر الله وحد. اشماً زت قلوب الذین لايؤمنون بالاخرة 

چون ذکر خدای یکتا مشود کسانیکه بروژ قيامت و جزا ایمان نیاوردء‌اند 


دوح اجازه 


چ مھ ده چو ده وه دی وه مه چ چې ووه وه مه هه چم جه وده چم مه جه جه وهه ووي و 


ETE‏ سور زمر ( ۴٩‏ ) آیة ۱١-۰١‏ جلد شتم 


7 ان ا 1 


ار بان 
و وتو ان مداخ تن 
رتولج ماب 1 الک ناین 
ERE‏ کر تاخز 
رک ب ک را مورف 
نی کر هم منت لا 


موه 
سخت ملول و دلتنك شوند همی گام ین امه اد 1 اله وحده (شريك له دا 
: 


می 


نیدند اظهار تنغ ر كردق 


و خدایان خود میدانستند و ھ 


شادمانی میکردند بطوریکه | 
درکافی‌ذیل آیه فوق‌ازحضرت صادق(ع) ردا 
ومش ر کین از کسانیکه پروردگارامر باطاعتوفرمانبر 
آنها مسرور وشادمان میگردیدند . 
قوله تعالى : قل اللمهم‌فاطرالسموات الارض عالم الغيب و الشهادة 
انت تحکم بين عبادك 
پرودد گاد در آیات گذشته دلایل توحیدوخداشناسی را بیان فرموده و کفار و 
مشر کین دا پند و نصیح ت کرد چون آنپا در آیات و دلایل توحید نظر ننموده و 
| و متذکر نشده و عبرت نگرفتند لذا به پیغمبرش امر فرمود تا | 


از ذات اقدسش 


چ همه مهه جه جه جه جه جه جه جه د 


چگونه داه افراط پیمودم د دد پیشگاه پرورد گار عصیان ورذیده و وعد؛ عذاب البی 
را استبزاء ومسخره میکردم )٥٩(‏ یا نکه ازشدت پشیمانی بگوید | گرخداوند مرا 
باطلف‌خویش‌راهنماگی میفرمودمن | پرهیز گاران میشدم (0۷) ی آنکه موقع‌مشاهده 
عذاب میگوبد اگر باردیگر بدنیا بازمی‌گشتم از نیک وکاران ميشدم (0۸) آری 
همینکه آبات قرآن من برای هدایت توآمد آنرا تکذیب نموده سررکشی و 
تکبر پیشۀ خو د کردیو ازجمله کافران شدی (۵۹) روز قيامت خواهی دید کسانی 
که برخدا دروغ بسته‌اند روسیاه میباشند آیا نه اینست که برای مردم سر کش و 
متکبر درجهنم قرار گاه ومنزلی‌است ؟(۰٠)‏ البته خدادند مردم پرهیز گار وباتقوی 
بر نيجه اعمال صالحه و حسنات و پيروي از فرمان پروزد گار از عذاب نجات 


ان دنج و المی میرن ون هآ بکه‌غمگین و اندوهناك شوند (۱ج) 


نچه استحقاق‌دارند 


بر برساند و فرمودای محم (شن)پیوسته بگوای خا وه 


انای‌نهان و آشکاری تودر آنچه بند گانت 


ميان من و این قوم بحق حکم کر آیه بشادتی بود از برای 


مسامانان بفتح وفیروزی چه پرورد گار امر بدعا فر 


آنگاه از کیفر وعقاب نمودن کفار خبرداده و میفرماین : 
ولوان للذین ظلموا ما فى الارض جمیعا... 
اگر ستمکادان و مردم ظالم مالكآنچه در روی زمین است و مانندآنباشند و 
برای نجات خود از عذاب روز قيامت قدیه بدهند موفق نمیشوند و عذاب سختی 
که تصور آن دا نمیکردند از جانب خداوند ب رآنبا ظاهر خواهد شد چه آنپا کمان | 
میکردنداعمالشان خوب و ازحسنات بوده ولی‌چونبطوربکه پرورد گار امرفرموده 
بجا نیاورده‌اند نتیجه معکوس بخشیده زشتی کارهائیکه میکردند بر خودآنپا ظاهر 


جلد شثم سورة زمی E RITE‏ 
درآن موقع ه رکسی ازخواب غقلت بیدار شده وفریاد واحسرتا بر کشد و بگوید 
: 


خ 


اش ره زمر ( ۳۹ ) آي 1۱-5 جلد شش _ 


میشودوعواقب بدی‌درجزای آن استپزائیکه دردنیابمومنین کرده EET‏ 
تلقی میکردند ایشان رااحاطه مینماید.میگوبند یکی از اصحاب پیغمبر دا درحالت 
مرك دیدن که جزع میکرد باو گفتند از هرك جزغ مینمائی گفت خير جزع من 
ازهیبت‌این ی قر آن‌است که میفرماید دوبدال ی 
ایشان بدی اعمالی که گمان نمی کردند بداست ظاهرو آشکار خواهد شد . 
فاذامس‌الانسان‌ضردعاناثم اذا خولناه نعمة مناقال انما اوتیتاعلی علم 

پرورد گار دراین آیه یکی ازخصال‌بد انسان را بیاننموده ومیفرمایدهمینکه 
آسیب و رنج و محنتی بآدمی رو ی کند ما را بخواند تا آن بلا و محنت رااژ او دور 
کنیم وچون باونعمت و دولت عطا کنیم میگوید این نعمت‌دانسته و باستحقاق‌نمیب 
من گردیده و از راه معرفت و تدبیر در کسب و تجادت بمن رسیده وحال آنکه آن 
نعمت واقبال امتحان و آزمایشی است,برای‌اوتا معلوم‌شود در قبال آن نعمت چگونه 
شکروسپاس بجایآورده وبا کفزآن بعل میآوردپس پاداش یا کیفرداده شود بحسب 
اعمالش اما بیشتر مردم از سآن بیخبر ې و نمیدانند 

قدقالها الذین من قبلینم فما اغنی عنم ما کانوایکسبون 

اقوام وملل ی که پش e‏ من ای نکلمه دا تیته علی‌عام#رامیگفنند 
و ادعا میکردند که ما ثروت و مال دا بتدبیر و لیاقت خود بدست آوردیم و اینبا 
خداداده نیست چنانچه‌قارون گفت دانما اوتیته علی‌علم من‌عندی» و هنگام مرك آن 
مال ومنالآنهارا بی نیاز ننمود وثروتی که اندوخته‌بودندمفید واقع‌نشد وب ریادشان 
نرسید و نتیجه E‏ مرتکب شده بودند برای بدست آوردن مال و 


ثروت بایشان رسید و ستمکاران از این مردم و امتت نیز ای محمد ( س ) بزودی 
کیف رکردارشان را خواهند یافت و هرگز از قپر و قدرت و عذاب پرورد گارتوانا 
رهاگی نیافته ونمیتوانند خدا دا عاجز کنندآیا نمیدانند که خدا قادر است دوذی 
ه رکه را بخواهد وسعت داده و ه رآنکه زاخواسته باشد بنابمصلحت گرفتار عدرت 
و مطیقه نماید واین اختلاف دوزی افراد برای مردم موّمن و خداشناس خود دلیلی 
برقدرت پرورد گار است . 


زوم وه چم وه وی هجو و وی وی Heee‏ هوجو وی وم و وی وه وه وم وی مه مه ee ee‏ و 


سور؛ زمر )۳٩(‏ آیا سر ات 
قوله تعالی : قل یاعبادی الذین اسرفوا على انفسهم لاتقنطوامن رحمةالله 
ن بود که مشر کین می گفتند محمد (ص) دعوی م یکن د که 
هر که بخدا شرك آورده وخون ا حق 


سیب ولا 
دیخته پروزد گار اورا نمیآمرزد ما هردو را 


مرتکب شدیم با ابنوسف چگونه ما دا دعوت میکند.خدا که ما دا نمی‌آمرزد پس 


جرا اسلام د ایمان بياوریمآیه‌فوق نازل‌شد ایرسول اکرم (ص) بگوای‌بند گانمن 


ده کارهای ناروا کرده‌اید از رحمت خدا 


که برنهس خود اسراف نموده وشرژد 
مأیوس نشوید زیرا که خداوند تمام کناها 


| می‌آمرزد واو آمر زنده مپربانست. 


قر آن ابن مسعودآبد بطریق ذیل است «ان الله یغفرالذنوب جمیعاً امن یشاء» و 
جملد اخیر آبه دلالت دادد بره حت رجاء و امیدواری و بطلان قول اسحاب وعید و 
مایوسان 


رحمت خدا . 

زبدین اسلم 
رحمت خدا نا امید میکرد وفات نموذ پس ادامر او را در خواب دیدند گفتند 
کرد بعت مرا بدورخ وُرستاد عرض کردم پرودد گارا 


عبادت من کجا رفت فرمودچون تو 


زاهدی که درعبادت جد و جېد بسیار مینمود و مردم دااز 


خدایتعالی باتو چگوند رفت 


ند گان‌هر! آز من مأْیوس کردی امروز من 
تورا از دحمت خود نا امید ماب 


طبرسی از پیغمبر کرم (س)روایت کرده فرمود این آنه راز تمام دنیایشتر 


دوست دادم وئمیخواستم همه دیا برای من باشد و اين‌آیه نازل نشود . 


و از امیرالعومنین (ع) دوای تک ارده فرمود در قرآن آیه ای از آیه «قلیا 
عبادی الذین اسرفوا علی انهسیم» امیدوار کننده 7 تروجود ندارد . 
درکافی یل آیه فوق ازابی بهیر روایت کرده گفت‌حضرت‌صادق (ع)فرمود 


خداوند شما شعیان را در قرآنآنجا که میفرماید «قل یا عبادی الذین اسرفوا على 
انفسهم» ذ کر کرده قتم‌بخداوند که درا 
آیه درباره فرزندان حضرت‌فاطمه (ع) وشیعیان امیرالمومنین (ع) 


بابویه و محمد بن عباس و دیگران نیز روایت کرده‌اند . 


ن‌آیه غیرشما را اراهنفرموده است و این 


واینعدیث دا ابن 
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ای وک رز ال 


و 


EG 


مرج وه 
سمل داح رو الال 
ررر 


f sra 


بلا عبد کم 
جیا اه 


وه 


۳ 

5 و انیبوا الى ربكم و اسلمواله من قبل ان بآتیکم العذاب ثم لاتنصرون 
ای مردم گنهکارروپسوی خدانموده و از شرك و گناه بر گشته توبه د انا به 
کنید و پیش از آنکه عدا بر مار ورد سیم ومنقاد اامرپرورد گار خود گردید 
ومطیع د فرمانبردار او باشید چه پسازنزول عذاب داد رسی و باوری پیدا تخواهید 
کرد دد این آیه پرورد گار بند گان خود را بر توبه وانا به تحریصو ترغیب‌میکند 
تا اسولامرتکب بیت نشده و بنا آیه‌قبل توبه واستغفار را رها ننمودمونگوبند 
پرورد گاد تمام گناهان بندگان دامیآمرزد و تخصیص میدحدآیه پیش را د 

باطل میکند قول و گفتار کسانی را که گفته‌اند خدایتعالی گنامان را بدون توبه | 

بیامرزد چه آیه امرو تأ کید بتوبه است پیغمبر | کرم (ص) فرمود از سعادت هسرد 

: 


آنستکه عمرش طولانی باشد و از دنیا با توبه و اتابه برود . 
واتبعوااحسن ماانزل الیکم من ربكم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة 
وانتم لاتشعرون 
و از بپترین دستور کتابی که‌ازطرف‌پرورد گارتاننازل‌شده پیرو ی کنید(یعنی 


یی یی 2-2 


و ووی 
جلد ششم سورة زمر ( ۳۹) آیا 3۷-1۲ -۸۷- 
خداوند آفربنندة تمام هستی هاست و ذات اقدس اونگهیان و حافظ هرچیزی است 
(۲+) کلیدهای خزائن آسمانها و زمین درید قدرت اوست و کسانی که بآیات‌خداوند 
کافر شده‌اند البته از زیانکاران هستند (۳+) ایرسول گرامی بگو ای مردم نادان 


بمن دستور میدهید که جز خدای بگانه‌را ستابش و عبادت کنم ؟ (عج) وحال آنکه 


بیش از تو وحی شده اس ت که اگر بخدای خود شرك بورزی‌اعمالت 


میشود ودرزمرء زیانکاران خواهی‌شد )٥(‏ بلکد پیوسته خدا دا پرستش 
2 
که 


:موده و از سپاسگزادان باش )٩٩(‏ این 


ر خدا را می‌پرستند چنانچه 
شاید وباید عظمت پرورد گار زانشناختد و 
۱ او و آسمانپای بېم د 


بچیده بدست ذات اقدس وعنزه اوست 


ومبرا ازشرك مق کات (۷+) 
ده د بواجبات عمل نمودم و از منپیات اجتناب نمائید و 
توجه داشته باشید ج هکس عمل بفرمان و اوامر پرورد گار 
نموده د منبیات دا بجانیاورد متابدت یرو یکزقم از نیتگوترین‌دستورات ) پیش‌از 
آنکه ناکپان د بی خبر بلا و عذایی بشما برسد و از فرط غفلت و نادانی 
ا 


مراعات حالال و <را 


بوعد و وعید قر آر 


ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب‌الله وان کنت 

لمن الساخرین 
در آبان گذشته چون امر بمتابعت و پیروی ازطاعات و اجتناب از معصیت و 
نواهی نمود برای خاطر عدم نزول عذاب»دد این آیه بیان میکند مقصد و غرش از 
امرو ېی دا میفرماید این بیان و اخطار و انذار برایآنست تا در آنموقع که از 
خواب‌غفلت بیدا میشوند هر کسی‌فربادواحسرتابر نکشد وبگویدچگونه راهافراط 
پیموده و در پیشگاه پروردگاد عصیان ورزیده و وعد عذاب الهی دا استبزاه 


ET 


3 


کچ سورۂ زمر ( ۴۹) یا ٩۷-1۲‏ جلد ششم 
یکی از علماء بنی اسرائیل که مردی عابد و صاحب ثروت و مکنت بود 
شیطان او را وسوسه واغوا کرده و گفت! کنو نکه پرورد گار بتو علم و مال وثروت 
عطا کرده از دنیا حظ و نصیبیبردا آنگاه توبه کن او بافریب وسوسه شیطان‌طریق 
معصیت پیش گرفت و اموال خود را درمعصیت صرف کرد يك دوز نا گهان‌عزدائیل 
دد برابرش حاضر شد عابد پرسید تو کیستی‌جواب دادمن ملك الموتم آمده‌امجانت 
دا بگیرم گفت یا حسرتاعلی ما فرطت فی جنب القوای بر من که عصیان‌پرورد گار 
نموده و آنچه از طرف او نازل‌شده استبزاء کرده واز جمله سخریه کنند گان بودم 
ددکافی ذیل آیه فوق ازحضرت موسی بن‌جعفر (ع) روات کرده فرمودمراد 
ازجنب الله امیرالمومنین وائمه طاهربن (ع) میباشند . 
بابویه از حضرت صادق (ع) رایت کرده فرمود امیرالمومیین (ع) دد 
یکی از خطبه های خود فرموده‌اند منم هادی منم مهدی و منم پدد یتیه‌ان و شوهر 
بیوه زنان و تکیه گاه هرناتوانی 9 ناهگاو هرپادسائی و منم قائد د پیشوایمومنین 


بسوی بهشت و ریسمان محکم خدا وعرو الؤثفى و کلمة التقوی و منم عن اله ويدالله 
و لسان الله و جنب اله و منم دستترحیتومتهرة گشود؛ خداوند بربند گانش و 
منم‌باب حطه هر کس که مر و چق مرا شناخت را دا شناخته است ذیرا منوصی 
پیفمبر و حجت خداهستم دز دوی مین وهر که مرا دد کند خدا ورسولش را رد و 


تکذب :موده است 
واز جابربن عبدالله انصاری روایت کرده گفت جماعتی از اهل یمن حضور 
حضرت‌پیغمبرا کرم(س) شرفیاب‌شده عرض کردند ایرسول خدا وصی‌وجانش‌شما 


کیست فرمود همانشخصی است که پرورد گار امر کرده شما باو تمسك و توسل 
بجوئید و فرموده «و اعتصموا بحبل‌الله جمیعاً ولاتفرقوا» تمام شما مسلمن‌بریسمان 
محکم خدا تمسك جسته واز آن جدا نشوید مجدداً عرض کردند ای‌رسول خدابیان 
فرمائید حبل الله چه کسی‌است‌فرمودهمانشخصی‌است که پرورد گارفرمودهالابحبل 
من اله و حبل من الناس»حبل ازطرف خدایتعالی قر آن است وحبل از جانب مردم 
بمی من میباشد و همانست که‌آیه دان تقول تفس یا حسرتی علی‌ها فرطت فی‌جنب 


سورة زمر ( ۳۹) آیة ۱۷-۲ ۳ 
اله» وآیه دو یوم یعض‌الشالم‌علی یدیه بقول بالیتنیاتخذت مح‌الرسول سبیلاه ددحق 
او نازل‌شده عر ضکردند ایرسول خدا بحق پرورد گاریکه شما دا بحق و حقیقت 
مبعوث کرده اورا بمانشان‌بدهید فرمودخدایتعالیاورا برای صاحبان فراست‌علامت 
قراد داده | گر بدیده دل وحقیقت بسویوصی من‌نظر کنید همچنانکه مرامیشناسید 
او را خواهید شناخت جستجو کنید و گردش نمائید میان این مردم دل شما به رکه 
مشتاق شد و میل نمودآنکس وسی‌من است چه پرورد گار فرموده « واحمل افثدة 
من الناس‌تهوی‌الیهم»آنجماءتتوجهی بتمم‌صحابهتمودندتا رسیدندبامیر المومنین(ع) 
دس تآنحضرت دا گرفته عرض کردند ای «سول خدا قلوب ما بسوی این بزد گوار 
اشنیاق دارد و هوای اودرسرماست پیغمبر اکرم (ص) فرمود شما از بند گان خالس 
ونخبه پرورد گار هستید چه حجة خدا و دمی مرا پیش ازآنکه او دا معرفی کنم 


شاختید بمن بگوئید بچه سب دانستید علی امیرالمومنین (ع) ومی و جانشین من 
است عرض کردند ای رسول خدا نظر بتھامآصتحاب افکندیم شوق و هوای بك 
از ایشان در دل ما پدیدارنشد جز علولا بن ابیطات داهداهای خود دا بگریه بلند 
نمودند و گفتند ای‌پیغمبر گرامی محبت‌علی(ع) جردلما جایگزین شدودید گانمان 
بر اثر مشاهده جمالش روشن شتو قلویهان درسیندها به طیش افناد گویا حضرتش 
۳ 


گرفنید 


برای ما پدر د مافرژندان او میباشیم فرمود پیفتتر اگرم (ص) شما سبقت 


در نیکوئی واز آتش دوزخ دور شدید شما را بهبپشت‌بشارت میدهم این را بدانید که 
در رکاب امیرالمومنین (ع) شید خواهیدشد.ایشان در جنك جمل وصفین درخدمت 
آنحضرت بودند وتمامآنها در آن جنك بدرجه شهادت رسیدند رحمېم اله جمیعاً 

و از حضرت صادق (ع) روایت کر کرده فرمود سو گند بخدا پرورد گار ما رااز 


نود جنب و قرب خود بیافرید ودر تأبید فرمایش خوداینآیهراتلاوت نمود وفرمود 
روزقيامت دشمنانما فریاد واحسرتا برمیکشنه و میگویند چگونه داه افراطپیموده 
و از ولایت امیرالممنین (ع) تخلف و عصیان ورژیده و حضرتش را 
مسخره میکردیم . 

طبرسی ازحضرت‌صادق (ع)روایت کردهفرمود ازجملهرموزی کهپروزد گار 


جح جرج ور 


تهزاء و 


ی ی 


زا 29 سوره زمر ( ۳۹ ) آي ۷۱-۹۸ جلد ششم 


تنا لضو رفصو ینا لوان ون زا لا نایاش 
۱ زرم ماه شم فپ خی تزا س 
اپورا ررض اه 
۴ یروطنیا نز 
نىا EE‏ کر لییارسا 
ل 
کید لھا یکم ابل 


لیزاب‌ع 


تکارت 


در قرآن بیان فرمود نندآید « پا حسرتی علی 


مافرطت‌فی جنب‌اله»۱ ندبن‌اسامیامیر ال منین(ع) 
مینمایند تا اهر دا بر مردم مشنبه کرده 


رواج دهند لذا نام آن بزد گوران‌را بادمز بیان فرمود 


کف ومين زا 


و باطل خود دامیان مسلمین 
ودید گان دشمنان نابیناشده آن رموز را تهپمیدند تا تفع خود حذف و اسقاط نمایند 


عیاشی از حضرت باقر (ع) روایت کرده فرمود جنب الله ما ائمه 
او تقول لوان ی المتقین 


| جلد ششم سودة زمر (۳۸) آیا ۷۱-7۸ EYe‏ 


در صور اسراقیل دمیده شود و هر آنکه در آسمانها و زمین است جز آنکه خداوند 


بقای بقای او را خواسته همه یکس مدهوش مرك شوندآنگاه نفخ دیگری در آن 


دمیده شد تمام خلایق برمی‌خیزند و بواقعة محشر نظر میکننه (مد) دد آنموقع 


| زمین بنور پرورد ار دوشن شده ونامه و دفتراعمال مردم گذارده میشود وپیغعبران 
۶ شپود برایگواهی حاضر گشته و میان خلق بحق حک م کنند وبپیچجکس تعدی و 
ستم نخواهد شد )٩٩(‏ وپاداش اعمال‌مردمبحدکافی داد‌میشود و خداوند ازه رکسی 
به نك و بد افعال آنها داناتراست (۷۰) آنگاه کسانی که کافر شدند دسته دسته و 
فوج فوج بجبنم رانده میشوند و چون با نجا برسند درهای جهنم بروی آنبا گشوده 
شده خازنان جہنم بایان میگویند و می‌پرسند که‌آیا برای شما انبیاء د پیغه‌برانی 
نیامدند تا از آیا ت کتب پرورد گار شمابرابتان‌بخوانند و شما دا ازملاقات امروزتان 
آگاه ساخته 


عذاب برای‌کافران محقق و حتمي گردید (۷۱) 
از هدایت ولابت امبرالممنین(:ع), اشت . 
او تقول حین تری العذاب لوان ل ی کرة فا کون من المحسنین 
امیرالمومنین (ع) دا قبول کرده و از جمله نیک وکاران میشدم پرورد گار قول و 


سانند جواب میدهند آژی انیا برای هدایت ما آمدند اماوعدۂ 


تا موقع مشاهده عذاب نگوید اگر باد دیگر بدنیا باز می‌گشتم ولایت 
تار مدعبان را بایان این آیه رد میفرماید ‏ بلی قد جائنك آیانی فکذبت با 


واستکیرت و کنت من الکافرین» آری همینکهآیات قر آن و حجنهای مرا که برای 
رهبری وهدایت شما آمد آنا را تکذیب نموده سر کشی وتکبر پیشه خود کرده و 
ازجمله کافران شدید.علی بن‌ابراهیم ذیل آیه مزبور از حضرت صادق ( ع ) رایت 
کرده فرمود مراد از آیات در اي نآیه ائمه معصومین علیهم السلام میباشند . 

عیاشی ذیل آیه « و یومالقيمة تری الذي نکذبواعلی اله وجوهيم مسودةالیس 
فی جہنم مئوی للمتکبرین » از خثيمة بن عبدالرحمن روای ت کرده گفت حضرت 


2ج 


سورۂ زمر ( ۳٩‏ ) آي ۷۱-۸ 


۱ صادق (ع) قرمود هر کس از طرف ما حدیثی نقل نماید روزی میرسد که ما ازآن 
شخص سوال خواهیم کرد اگر داس ت گفته باشد و پاحدیث ما دا تصدیق کرده‌باشد 
بخدا د رسولش تصدیق نموده و اگر جمل حدیث نموده و یا احادیث مارا تکذیب 
کرده است خدا و رسولش را تکذیب نموده ز از ما از قول فلان و فلان 
چیزی نگفته ونمی گوئیم بلکه هموار گفته ومیگوئيم که خداوند ورسولش چنین 


فرموده‌اند سپس در تا 


فرمایش خود آیه را تلاوت فرمودند ه ويوم القيمة تری 
الذی نکنبوا . . » تاآخر آبه 
درکافی از سورتین کلیب روابت کردم گفتعنای آید «ویوم القیمه تریالذین 
کذبوا علی الله وجوهیم مسودده راازحضرت باقر(ع) سؤال نمودم فرمود ه رکس 
بدروغ ادعای امامت کند روز قیامت‌روسیاء وارد محشرمیشود حضورش عرض کردم 
اگرچه علوی و از فرژندان‌امیرالمومنین (ع) «حضرت فاطمه (ع) بائدفرمودبلی. 
وینجی الله الذین اتقوا بمقازاقم لايهسيم السوء ولاهم بحزنون 


در آیات گذشته چو ازحال کفاژخبوّداد در ای ن آید حال اتقیاء و نیک کاران 


دا بیان نموده و میفرماید و3 اازعذاب برهاند پمنی 


در نتیجه اعمال صالحه وتات فان وررستگار 
ونهآ نکه غمگین و اندوهناك شوند . 

الله خالق کل شیء... 
ت و ذات اقدس او نگبان و حافظ هر 


ایی رسد 


خداوند آفر 


موجودی است کلید های خزائن آسمانها و زمین در بد قدرت اوست و کسانی که 
بآیات خداوند کافر شده‌اندهمانا از زیانکاران هستند . 

امیر المومنین (ع) فرمود از رسول خدا سؤال نمودم مقالید آسمان و مین 
چیست فرمودآنستکه بنده هربامداد و شبانگاه ده مرتبه بگوید « لاله الا الله وا 
| كبروسبحان اله و الحمدله ولاحول ولاقوة الابالة العلی العظيم هوالاول و الاخرو 
الظاهر و الباطن له الملك و له الحمد يحيى دیمیت بيده الخیرو هوعلی کل شى؛ 
| قدیر» و قرمود هر کس ده مرتبه این کلمات را بگوید پروردگاد این‌شش لطف را 
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نیکوکاران میرساند چپارم حورالعین باوپدهد پنجم دوازده هزار فرشته نی 
ته و روز قيامت بر او گواهی دهند ششم واب کسی را که تورية و 
انجیل و ذبود و قر آن را تلاوت کرده باشد باو بدهده اگر در آنروز 2 هفته 


برای او : 


بمیرد ٹواب شهید خواهد داشت اینست تفسیر مفاتیح و مقالید . 
را تامرو نی اعبدایباالجاهلون 
ایل آیه فوی از 


امام زین العابدین زوایت کرده‌فرمود 


روزی وجود مبارك پیغمبر اکرم ( س ) نزدعم گرامیش ابوطالب بود جمعی از 


بزد گان قریش خدمت !بوطالب دفتد و گفتند ما از برادرزاد‌ات درخواست نصف 


جلد شنم سورة زمر ( ۳۹) آي ۷۱-۱۸ r‏ 
درباره او اعمال میفرماید : اول شیطان را از او دور نموده و از وساوس ابلیس او را 
نگاه دارد دوم کفه حسنات او را سنگین و گران گرداند سوم اورا بدرجه ابرار و 


دادیم فرمود منظور شما از نعف چیست ؟ گفتند او از ما دست بکشد تا ما هم ازاو 


بشت جاوید را برای خود بر 


بیگزیند وه که نافرمانی کند بااو جهاد میکنم تا 
خداوند میان من و آنپا حکم کند و البته خداوند بپترین حکم کننده است قریش 
گند پس محود (س) شرط کند از دشمنی با خدایان ما دست بکشد تا ما هم اورا 
بیدی باد نکنیم د این آیه ناز لگردید . 


فوله تمالی ؛ ولقد او حی‌اليك‌والی الذین من قبلك لفن اشر کت ليحبطنعملك 


ببر مکرم بتو د به پیفمبران پیش از تو وحی شده که اگر بخدای 
خود شرك بورژی اعمالت مجو و تاپود میهود د در زمرع زیانکازان خواهی شد . 


مت بکشيم او اما سخن نگویدمان حرف نزنيم او با ما جنگه نکند تا ما 

9 لک تی که «حُمدا(س) شعار خود نموده میان 

ید ک 1 5 تقیکند ابوطالب گفت ایر 

3 شنیدی این ا ند مود اي عمو | گر طایفه وقبیله ماانصاف 
ات قبول ل ی من که بامرپروزد گاز ايشان را بدین حنیف 
ملت ابراهیم میخوانم جواب مثبت میدادند زیرا هر کس دعوت مرا اجابت کند 
طبرسی از ابن عباس روایت کرده گفت ای ن‌آیه خطاب به پیقمبر است وا 
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N‏ سورة زمر ( ۳۹ ) آي ۲ ۷۰-۷ جاد ششم 
بت 


ا 


ازیو 5ک ھام تكم 
تدخا وما خا نالا نی مک کنا ونکا رات 


2 a 


لاونم کول ار ووت وتر وم نة 


تپدیدی است برای امة جه‌ُرورد گازبیُغهبران را معصوم قرارداده و آنبا از شر 


ك 


رد لقند 


ابن بابویه ازرعلیین محمکاین جهم روایت کرده گفت در مجلس مأمون‌بو 
حضرت دضا (ع) در کا در یکاک ماسو ن از آن 


رت سال نمود ای 


دسول خدا مگر شمانمیفرمائید پیغمبران معصوم هستند فرمود بلی عرش 
معنایآیه «عفی الله عنكلم‌اذنت لېم»و آیه «لثن‌اشر کت لیحبطنءملك» 
مخاطب باین آیات و تظایرآنبا پیفمبر ا کرم (س) است ولی مقصود 
است چه قر آن نازل‌شده بایاك اعنی واسمعی یاجاره ( بتو توجه دارم و قسدم آنست 
که همسایه گوش بدهد ) . 

درکافی از ابی حمزه روایت کرده گفت‌تفسیر آیهفوق را از حضرت باقر(ع) 
ال نموم فرمود تسیر آیه اینست ای پیفمبر اگر بولایت وخلافت کسی‌پاوجود 


ولایت امپرالمومنین (ع) امر نماگی اعمالت محو و نابود میشود . 
واز حضرت صادق (ع) روایتکرده فرمود تأوی لآ یه آنست اگر در ولابت 
غیر علی(ع) دا با علی‌شريك قرار بدهی‌اعمالت محوشود واززمر؛ زبانکران خواهی 


اج ما ن جوا جز بو مر دوجو ی ی ی خم حم خ چه جه جوا پم جد خ جر عم وی زو 


جلد شثم سورة زمر ( ۳٩‏ ) آیا ۷۵-۷۲ هو 
بکافران خطاب شده و میگویند از درهای دوخ وارد شده و برای همیشه در آن 
قراد بگیرید و برای مردم متکبر و طاغی دوزخ بسیار بد منزلگاهی است (۷۲) 


اماآنپاگی را که خدا ترس د باتقوی بود‌اند فوج فوج و گروه گروه بسوی بپشت 


میبرند و چون نزديك شوند درهای آن گشوده ده و خادنان بپشت با 


شان سلام 


گفته و میگویند بر شما زندگانی و عیش جاوید بشت گوارا باد داخل شوید واز 


اخل بپشت شده و میگویند 


نعمت جاوید بهشتی برخوددا ر گردید (۷۳) مؤمنین 


خدا زا شک رکه وعده لطف و مرحمتش دا برما محقق فرمود د ما زا وادث تمام 
بشت گردانید تاهر کجا مایل‌باشیم‌منزل کنیمپلی آ, ش نیکو کاران 
بدیار باادج د عالی است )۷٤(‏ ائ رسو ل گرامی در آن 


واهی‌دید که فر 


رحمت پیر امون عرش باعنامت پرورد گار به تسبیح وتنز بد دا «شغول و میان‌اهل 
بېشت و دوزخ بحق حکم دادمشده ومیگوینڈاسابی وستایش دیژه و خاس خداوند 
جبانباژاست . (م) 


بود . محمد بن عباس از ابی موسی رغابی رایت گرده گفت جمعی از اهل کوفه 
معنایآید مزبور داازحضرت‌سادق (ع) وان محر بوحی‌پروزد گار 
ید که بابد علی امیرالمومنین ( ع ) دا بولایت و خلافت و وصایت 


منسوب‌نمائیعاذین جبل حضوزش عرض کرد ای رسول خدا اگراولی و دومی را 


بت و خلافت شريك قرار بدهید مردم فرمایثات شما دا پذیرفته وقبول 
لغ ما انزلاليك من‌زيك » نازل‌شد پیفمبرا کرم 
ترسم چنانچه علی را منصوب کنم امة مراتکذیب کرده و گفتارم 
ق نازلشدای پیفمبر اگر ددولایت و خلافت. د یگری را با علی 
شريك نمائی اعمالت محو د نابود میشود و از زمره زیانکاران خواهی بود 

ابن شہ ر آشوب از حضرت باقر( ع)وحضرت صادق (ع )روایت کردهفره 
پیغمبرش که باید علی رابخلافت و ولابت‌منصوب 


میکنند وچو نآية «یا یبا الرسول 


ردند 


آیه مزبود پس‌اذامپرورد گار 
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aE‏ سورء زمر ( ۳۹ ) آي ۷۰-۷۲ جلد هتم 


مده و پیوسته خدا را پرستش نمودهو از امر و فرمان او تجاوز مکن و سپاس گزار 


باش بخاطر آنکه پرورد گار تو را تقویت و یاری نمود به برادد و پسر عمویت 
على اميرالمۇمنين (ع) . 
وماقدروا الله حق قدره 

این مشر کین که غیرخدا دا می‌پرستند چنانچه ید و باید عظمتپرور د گار 
را نشناخته و ندانستهاندد رکافی‌از حضرت‌صادق (ع) روای تکرده فرمود پرور و گا 
توصیف کرده نمیشود چگونه میتوان او را وصف نمود و حالآنکه فرموده « وما 
قدروالله حق قدره» عظمت پرورد گاررا کسی نشناخته است . 

ابن باءويه ذبل آيه : والارض جمیعاً قبضته يوم‌القنمةوالسموات مطويات 
بیمنیه سبحانه و تعالی عما يشر کون 

از سلیمان بن موران دوایت کرده گفت از حضرت صادق (ع) معنای آیه دا 
وال نمودم فرمود کسی مالك ملك ود گاد نمیشود و فرمود قبض دارای معانی 
متفاوت است دد یکجا بمعلای منع است وضدآن بسط میباشد که بمعنای عطا کردن 
آمده و درجای دیگر قیش بیعنای آخذ واخذ یعنی قبول نمودن است چنانچه 
میفرماید «و یأْخذالستقات» بعنی خداوند متداقات مؤمنین را قبول فرموده و پاداشو 
ثواب بساحبان آن عطا میفر‌ماید . 

مجدداً عرض کردم مراد از « والسموات مطویات بیمینه » چیست ؟ فرمود 
یمین بمعنای دست است و مراد از دست قدرت و قوت میباشد یعنی خداوند بدست 
قدرت و قوة خودآسمانبا دا بهم می پیچد . 

دیلمی از سلمان فارسی روایت کرده گفت جاثلیق نصرانی با صدنفرازنمادی 
حضود امیرالممنین (ع) رسیدند جائلیق از آنحضرت سوال نمود که برطبق مفاد 
اين آبه « والادش جمیعاًقبشته یوم القيمة و السموات مطویات پیمینه » روز قيامت 


زمین درقبضه قدرت او و آسمانها بم دد پیچیده بدست ذات اقس و منزه اوست 


آسمانپا که بهمپیچیده و زمین دد قبضه قددت ادباشد پس‌بهشت ودوزخ که در آسمان 


ر یتین ہے کے ےج ی بم 
جلد ششم سور زمر ( ۳۹) آی ۷۵-۷۲ Kî‏ 


دوزځ دا نوشته و بېم پیچیدند و به جائلیق داد و فرمودآیااین کغذ بیم پیچیده 
نشد عرض کرد بلی باو فرمود با زکن‌کاغذ را باز کرد فرمودآیاآ: 
بر اثر پیچیدنکاغذ بہم محو و نابود شده با بحالت اولی باقی است عرض کردنابود 
د گار هم چنین است‌آسمانها دا که بم به پیچد و 


بپشت ودوزخ 


نشده و باقیست فرمود قدرت پر 


د قبط خود قرار دهد بپشت ودوزخ از بین نخواهند رفت چنانچه براثر 
و دوزخ از ین رفت و محوو نا ود نگردید . 

و نفخ فی‌ااصور فصعق من فی‌السموات و الارض الامن شآء الله 

ود هنگامیکه پرورد گار 
وبراثر آن استخوانبای 


اين 


پیچیدن این کاغذ آیات بپشت 


علی بن‌ابراهیماحضرت‌سادق (ع) روا 


صاحب آن را صدا زد 
بیرون آمد خاکپا را 
جبرئیل باو گفت‌بر گرد 
ی برد صدازد ای تب 
پس از آن گفت 5 محمد ك 
ب E‏ لله وال 
و فریاد واحسرتای آنا بلند میشود . 

وایت کرده‌اند میگفت مردم از پیفمبر ا کرم ( ص ) خر 
دنیکوئی دا سؤال مینمودند من از شر پرسش کردم فرمودآنحضرت دد آخر زمان 
چنان مردم را فتنه و فساد فرا میگیرد که رو هابشان‌مانند شب تاريك شودخداوند 
بر اهل زمین غضب نماد باسرافیل امر میفرماید که در صور بدمد اسرافیل چنان 
در صور میدمد تا تمام سا کنین آسمانها و زمین جز آنکه خداوند بقای او راخواسته 
همه پکسر مدهوش مرك میشوند درآنوقت مردم بحالت غفلت بسر می‌برند بعضی 


وادیلا ج چبرثیل باد 


از حذیفه یمانی ر 


از آنها در مسافرت هستند و از خانه و دیارشان دورند بعض دیگر مشغول خوزدن ۳۲ 
اجه یمد چم جور چم جون چو ولو جوا جو تور هجو موی مرها وه ي 


ET‏ سودة زمر ( )۲٩‏ آیة ۷۰-۷۲ جلد ششم 
آشامیدن‌هستند بایشان‌مپلت داده‌نشود لقمه ها را که در دهن دارند فروبرندوجمعی 
بایکدیگر مشفول داد و ستد وتجارت میباشند هنوز گفتارآنان تمام نشده که بمرك 
خاموشی فرو روند و اوضاع عالم واژگو ن گردد کوهیا از هم متلاشی شود آب‌نبرها 
برود تمام زمین مسطح شود فرشتگان حجب و 
سرادقات وحمله عرش بمیر ندازمصدرجلالت کبریائی بعزرائیلخطاب دسدای‌فرشته 
م وکل بر قبض ارواحچه کسی باقی است عرض میکند پرورد گادا تو داناتری‌ازمن 


فرو رود اشجار و درختان از 


اسرافیل و جبرائیل و میکائیل و بندة ضعيف تو ملك الموت باقی هستند مجددا 
خطاب شود آنپا را نیز قبض روح نما جبرئیل و میائیل و اسرافیل نی پمیر 
آنوقت امر فرمایند بعزدائیل ای عزدائیل برو بین بهشت و دوزخ بمیرملك الموت 
چنان‌صیحه‌ای زند که !گرخلایق زنده بودندتمامآنها براثر صیحه او هلاك میشدند 
ماك الموت هم می‌میرد آسمانبا د زمین از مخلوقات خالی بماننددرآن هنگام 
پرورد گار خطابکند بدنیا ای دابا کجا آهیتند سا کنین تو کجایند 
جباران و ستمکاران چه شدنداآن اشخاصیکه در نعمت من غرق بودند 


بشاهان و 


زی مرا 
میخوردند و غیر مرا پرستش نیو رو ملکوت آسمان و زمین اختساص‌بکه 
دادد کسی باقی نمانده کواب دکراب مقدس کبربالی جواب خود دامیدهنو 
میفرماید ملك آسمان و زمین مخصوص پرورد گار یکنا و قاهر تواناست تا چهل 
دوز بهمین منوال آسمان و زمین باقی میماند پس ازآن از آسمان هفتم بادانی شبیه 
بمنی ببارد استخوانهای پوسیده دا بهم متصل کند و گوشت بر آنها روئیده‌شود مانند 
نباتات و گياهان براثر باریدن باران چنانچه میفرماید د و هوالذی پرسل الرباح 


بغراً 


ین بدی رحمته » تا آخ رآیه که میفرمایده کذلك نخرجالموتی » بقدرت خدا 
اجسام بحالت اولیه بر گردند بدون روح سپس خطاب کند ای اسرافیل زنده شو 
اسرافیل زنده شود امر کند باو در صور بدم و صور از جنس نور است که در او 
سوراخبائی است بعدد ارواح بندگان تمام ارواح‌اجتماع کنند درصور اس‌افیل‌سدا 


زند ای استخوانپای پوسیده و گوشتپای متلاشی‌شده د از بین رفته زنده شوید و آماده 


گردید از برای پاداش و کیفر اعمال ارواح هريك از يك‌سوداخ بیرون آیند ادواج 


۳ 


> حه جه مه مه جه جه وه چ مھ جم حه جه حه جه _ م 
جلد ششم سورۂ زمر ( ۳۹ ) آي ۷۰-۷۲ Te‏ 


موّمنین نورانی و روان کفار ظلمانی باشند داخل در اجساد خودشوند چنانچه‌دردنیا 
بودند درآ نوق ت آنا را در محشر حاض رکنند چون ازقبرها خارج شوند ه رکس‌هر 
عملی دد دنیا کرده عملش مجسم شده و بااوبیرون‌آید ا گر بنده مطیع وفرمانبردار 
و مؤمن باشد عمل او گوید ای حبیب من برتو با کی نیست پروددگاد بر مومنین 
نظر رحمت هی افکند و امروز حزن و اندوهی برای تو نمیباشدو آن عمل بااوست 
تا داخل بپشت گردد و ا گر بنده منافق یاکافروفاسق باشد یا گناهکاریکه بدون‌توبد 
از دنیا دفته عمل سوء باو گوید ای بنده مفرود وس رکش ای دشمن خدا 7 
عذابها برای توآماده و فراهم گشته است . 
واشرقت الارض بنوردبها 

در آن‌موقع زمین بنود پرودد گار روشن می‌شود علی بن ابراهیم ازمفضل بن 
عمر روایت کرده گفت آیه فوق را از حضرت صادق ( ع ) سژال نمودم فرمود 
رب‌الارش امام انت روز قیامت مردم.اژ نود خوزشيد و ماه بی نیاز باشند و خلایق 
پوسیله نور امام سیر میکنند . 

ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم 
بالحق وهم لایظلمون ۴ 

و دفتر اعمال مردم گذارده میشود؛پیفمبرآنو شپود برای گواهی‌حاضر گے 
ومیان خلق بحق حکم کنند و برهیج کس تعدی و ستم نخواهد شد . 

شهداء در آیه ائمه معصومین میباشندو شاهد برای ن آیه ۷۸ سوره حج اس ت که 
میفرماید « لیکون الرسول شهیداًعلیکم و تکونوا شهداء على الناس » 

وسیق الذین کفرواالی جہنم ذمراً 

بن آیه پرورد گار از احوال خلایق در محشر خبر میدهدکه پس از فصل 
حکومت بین 
میشوند وچون با نجا برسند درهای جہنم برویآنها گشوده شود و آن هفت‌درباشد 
خازنان جهنم از روی استهزاء و خواری بایشان ۳ 
نيامدند و آیات کتب‌پرورد گار را برایتان نخواندنه و شما را از ملاقات امروزآ گاه 
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اکسان ی که کافر شدند دسته دسته و فوج فوج بسوی جهنم رانده 


ی شا پیلمبرانی 


E‏ سور زمر ( ۳۹ ) آیا ۷۵-۷۲ جلد ششم 


اء برای هدایت ما آمدند اماوعده‌عذاب 


نساخته و نترسانیدند جواب میدهند آری ان 
برای کافران محقق و حتمی گردید آنگاه یکافران خطاب شده و گویند از درهای 
دوزخ واردشده و برای همیشه‌درآن قرار بگیرید وبرای مردم متکبر وطاغی دوزخ 
منزلگاه بسیار پدی است. 
وسیق الذین اتقواربیم‌الی الجنة زمرأحتی اذاجاژهاو فتحت ابوابها 

آن مردمانی که خد! ترس و باتقوی بوده‌اند فوج فوج و طایفه طایفه بسوی 
بشت میروندوچون‌نزديك‌شونددرها ی آن کشوده گرددو آن‌هشت درباشد(پرورد گار 
درهای بپشت دا هشت و جپنم را هفت قراد داد تا مردم بدانشد دحمت او بر غضبش 
سابق و غالب است ) و خازنان بپشت بایشان سلام گفته و میگویند برشا زندگانی 
و عیش جاوید بپشت گوارا باد داخل بپشت شوید و از نعمت جاویدآن 
پرخوردار گردید . 

امیرالمومنین (ع) فرموذ چون قوگنین بد بهشت برسند آنجا درخنی است 
که از ساق آن‌درخت دوچشمه آب جاریستا بانها می گویند دريك چشمه سل کنید 
چون غسل کردند اندامشان پاك که وبا شود وبعد می گو 
بنوشید چون نوشیدند آنچه در رون اشانست از رنج و غل وغش و حقد و حسد 
از بین برودآنگاهمومنین داخل بهشت‌شوند وچون مقام خود رامشاهده کنندا گر ند 
آن بود که خدایتعالی حکم فرموده بکسی‌دد بپشت آفتی نرسد عقل ازسر آنهاربوده 
میشد گویند خدا را شکر که وعده لعاف و مرحمتش دا بر ما محقق فرمود و ما را 
وادث سرزمین بشت گردانید تا هر کجا مایل باشیم منزل کنیم بلی آذروز پاداش 
نیک وکادان بسیار با ارج و عالی است . 

وتری الملانكة حافین من حول العرش 

آبن‌شهر آشوب ذیل آیه قوق‌بسند خودازقناده واواز انس‌بن‌مالك دوایت کرده 
گفت رسول | کرم(س)فرمود شب ی که مرابمعراج‌بردند بزیر عرش نظ ر کردم گام 
دیدم علی بن ابیطالب (ع) جلوی من ایستاده و به تسبیح و تقدیس‌خداوند مشغول 

گیل گفتم آیا علی پیش ازمن بمعراج آمده اس ت گفت خیر لکن اینك 


از چشمادیگر 


مه مه مه مه ع 


جله شعم سود زمر ( ۳۹) آیذ ۷۰-۷۲ ETE‏ 
| شما دا از سر یآگاه میکنم خداوند از بالای عرش رحمت و ثنای بسیاری بعلی بن 
ابیطالب (ع) میفرستد فرشتگان شایق زیارت آن بزر گوار شدند خداوند فرشته‌ای 


آن حضرت دد ذیرعرش خلق فرمود تا عرشیان و فرشتگان پیرامون عرش 
وتران 


بصوز: 


بسوی اونظ ر کرده والتهاب واشتیاق خود دابا ذیادت مثالعلی(ع)فرو 


بیان اوست . 


روایاتی که دلاات ب رآن دارد که خداوند فرشنه‌ای بسورت علی (ع) خلق 
مه اس ما کی 
وم ازجانب عامه بسیار است ومابعنوان نموّنه یکی از آنپا راآنهم از طرف مخالفین 
نقلنمودیمتا همه بدانند مخالفین‌علی(ع) باتمام لجاج وعنادی که دارند نتوانسته‌اند 
از ذکر فضائل علی (ع) خود داری و صرفنظر نمایشد . 


پایان سور 


‌ 
تسبیح و تقدیس این فرشته که بصورت علی(ع) است برای محبین و دوستان 
۱ 


چ 


Razz 


REE 


2 ربل تا ام تن 


و 


شید شابغ یلو مب انم ار ال 


روا لا بیس نالا 
کب اه قور نوج کا لزاب ین یھ رم کر 
ریم رید ايى 


سل کات ریت 
13 کاک ی ڪرو ااا تالناژه 


۶ 
سوره‌مومن 

در مکه نازل شده و دارای هشتاد وپنج آیه ویکپزارو یکسدونودونه کلمه و 
چپار هزار و نبصد و شصت حرف است . 

درئواب فضیلت و تلاوت این سوده این بابویه بسندخود از حشرت باقر (ع) 
روایت کرده اوه کی توبات تم دد هرشب تلاوت کندخداوند او دا 
علاژم باتقوی فرموده و گناهان گذشته‌اش را بیامرزد و آخرتش از دنیا بچتر شود . 

سور موّمن مشتمل است بر قبول توبه و بیان حال کفار که در آیات قرآن 
مجادله نموده پمث و نشور را درعالمدنیاقبول ندارند و اقرار و اعترافشان بقيامت 


در آخرت و اهر بتفکر و تدبر در آیات البی و داستان موّمن آل فرعون و احوال 


rs *‏ 
سور مومن( ۰؛ ) آي مه 


بنام خداوند بخشندة مهربان 


حم رمز و سری است میان خدا ورسولش (۱) این قرآن و کتاب‌آسمانی از طرف 
خداوند مقتدر و دانا نازل شده است (۲) آن خدائی که بخشندة گناهان وپذیرندء 
توب بندگان با ایمان و انتقام کشند۶از مردم ظالم بی ایمان میباشد خداوندرحیمی 
وبازگشت همه پسوی او 


که صاحب نعمت است وجز ذات اقدسش خدائی نی 
است (۳) تو ای رسول گرامی بدا که در آیات خداوند کسی جز مردم کافر کیش 
بجدال و انکد برنمی خیزد واز پیشرفتوموفقیت های‌کافران درشپرها و دیارفریب 
مخود (زیرا پیوسته حق غالب است) (ع) گراین مردم ترا تکذیب می کنندفمگین 
مشو پیش از این‌همقوم نوو بعدازایشان طوایضدیگر نیزانبیاء و دسولان داتکذیب 


کرد و هرقومی‌برای نابودی ولا کت سول وپیغمبر خود کوشش مینمودند تااو 

راگرفته و دستگیر سازند و باجدل و گفتار بط بزهان حق را پایمال کنند ولی‌ما 

ایشان را کیفر نموده و بعقوبت شذیدیمجتازات نمودیم (ه) بهمین ترتیب دعدژ 

پرورد گار تو بر عقاب و کیفر کافزان مق و.ختمی.اسث و البته هم ایشان اهل 
دوزح میباشند (ج) 


۱ کفار ومنافتین در دوزح و نزاع و جدال آنان بارژسای خودودلایل توحید و خدا 
شناسی و منمت کفار و منکرین توحید . 
قوله تعالی : حم »ابن عباس از پیفمبر اکرم (ص) روابت کرده فرمود حم 
اسمی است از اسماء خدایتعالی و کلیدیست از کلیدهای خزائن پرورد گار و بعض از 
مفسرین گفته اند حا اشاره باسماء الله است که‌اول آنپا حا دارد مانند حلم و حمید 
وحی وحنان وحکیم و نظایرایها و میم اشاده بنامپائی اس ت که افتتاحشان میماست 
چون ملك و مجید و منان و شاهد براین روایت انس است که گفت اعرابسی از 
رسول اکرم (س) سوّال نمود حم چیست که ما در لفت خود آن را نمی شناسیم 
سس 


mm 
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e‏ ماب کک 
لاب هر ار کتک کنخ 1 


کر نکش و رااان نکنروک»» 


ی( اسماء و فواتح تاه نام های پرورد گار است . 
ابن بابویه انحضرت تَاق,(ع) روایت کیره فرمود معنای حم حمید و 


مجید است . 


تنزیل الکتاب من الله العزیزا لعلیم .. 

این قر آن و کتاب‌آسمانی از طرف خداوند مقتدر و دانا ازل شده اسث آن 
خدائی که آمرزنده گناهان وپذیرندة توبه بندگان با ایمان و انتقام کهنده ازمردم 
ظالم بی ایمان میباشد و آوددن جمله « شدیدالعقاب » پس از « غافرالذنب » برای 
آنست که بند گان جرأت پیدا نکنند بر معصیت و گناهان بخاطر آنکه پروردگار 
بخشنده و پذیر ند توبه است بلکه آنباباید همیشه‌یین خوف و رجا باشند . 

ذى الطول لااله الاهو اليه المصیر 

این آیه دلاات دارد ب رآنکه هلا کت شخص عاصی و گناءکار ازطرف خودش 

میباشد نه از جانب پرورد گار چه خدایتعالی دحیم است و دحمتش برغضبش سبقت 


سس سس 


e 4‏ و 


Ere 


فرشتگانی که حامل عرش باعظمت پرورد گار میباشند د آنبائی که پیرامون عرش 


بستایش وتسبیح‌پرورد گار مشغول‌هستند هم خود بخدا ایمان دارند وهم آنکه برای 
کسان ی که ایمان‌آورد‌اند طلب مغفرت نموده و میگویند ای خدائی که دانش و 
رحمتت همه عالم را فرا گرفته‌است بلطف وکرم خود گناه کسانی را که توبه کردهو 
داه رضای تو زا پیموده‌اند بیخشای و ابشان را از عذاب دوزخ محفوظ یداد . (۷) 
پرورد گادا تو ایشان را به ببشت های جاویدانی که وعده فرموده‌ای داخل کن با 
پدران سالج‌وزنانوفرزندانشان چون که و آن‌خداوندباحکمت وقدرت‌وتوانائی(۸) 
وتوای خداوند آن مردمباایمان را اززشتی‌ها وارتکاب اعمال نگاه دارچه هر که‌را تو 
ازپلیدیها مصونو محفوظ بدازی در حق‌او رحمت وعنایت بسیاری‌فرموده‌ای‌داین 
در حقیقت بز ر گترین‌رستگاری محسوب میشود (٩)بکسانی‏ که کافر شده‌اندخطاب 


س دکه خشم خداوند بز ر گتر از خشمخودلْمَاوخودتان است چونکه شمارا 
هیر ۳ خود وتو چو 


براه نجات و ایمان دعوت کردند ولی نپذیرافته و کافرشده‌اید (۱۰) 


گرفته و جز ذات اقسش خدائی ّت قبازءگشت همه خلایق‌بسوی اوست . 

آشاره - یکی از اسحاب حضرت صادق (ع)میگوید در اثناء مسافرت بمکانی 
که هیچ پر نده‌ایوجود نداشت فرود آمده بودم این سوره دا قرائت میکردم چون 
پآیه غافر الذنب دسیدم صدائی شنید م که بم ن گفت بگو غافرالذنب اغفرلی ذنبی 
(ای آمرزنده گناهان بیامرز گناه مرا ) گفتم‌شدید الفقاب گفت بگوشدید العقاب... 
( پرور د گاربکه سخت عقوبت میکنی مرا عغو فرم از عقاب و عذاب ) گفتم ذی 
الطول گفت بگو یاذی الطول طل علی‌بخیر( ای خدای غنی وصاحب فضل ونعمت 
| خبر ونبکوئی بمن عطا بفرما) من از خیمه بیرو نآمدم از چپ و راست نگاه کردم 
کسی را مشاهده ننمودم . 

در عصر عمر بن خطاب یکی از معاریف اهل شام عادت بشرب خمر داشت 


عمر دستور داد این چندآیه را نوشته‌برایش‌فرستادند آنشخص چون نامه را باز کرد 


مم سم مم ممم حه و سے مھ خو مهمه ج مج وت سح وه وه هه هه مه مه چه مه هه هه وه مه مه هه مه مه هه مه مه جه جه ده هه چ 


لو ر مد 
پم رت یکی موالزی یا و 
کار زنک و اید کا لامر نی ۳۱ 6نعوا ای 
وروی برع باس دال انع 


t2. 


نت تیارب ۱:۱ وهر 
روک وی و الیرم 


و خواند گف تآیه‌ای است «زوعدء بقتول توبه و آمرزیدن گناهان وآیۀ دیگر در 
تهدید و عقاب اس ت گرتیه کم وتوبه نمود و گت هر گن بند گان دا مأْیوس 
و یار فیطان مباشید چه پرورد گاز خدائی است آمرزندة گناهان و پذیرنده توبه و 
سخت گیرنده و صاحب فضل و احسان . 
مایجادل فى آیات الله الاالذی ن كفروا .. 

بدان که کسی در آیات خداوند جز مردم کافر کیش‌بجدال 
فت وموفتبت های‌کافران در شهرهاو دیاد فریب مخور 
| اگر چه ماآنها دا مہلت دادیم‌لکن مهمل نمیگذاریم زیرا پیوسته حق غالب است . 

پیغمبر اکرم (س) فرمود جدالدر قر آن کف باشد وجمله «فلایفرركتقلبم 
فی البلاد» منتهای تهدید است پس از آن میفرمایدعاقبت این فنا وهلا کت‌است‌مانند 
اند کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب»‌ای دسول ما اگراین مردم و کفار مکه 
ترا تکذیب میکنند غمگین مشو پیش از این قوم نوح وبعد از ایشان طوایف دیگر 


aa ae موه‎ aR مج سوه‎ 
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دشر ۰۰۰ ۰ سور موم( ۰ ) ی ۱-۱ ۷ 
کافران‌میگویندپرورد گارابرایآنکه مابگناهان خوداعتراف کنیم دوبارمارا مردمو 
باز زن-ده‌فرمودیآیاجهقبیرون‌رفت ازاین عذاب‌برای‌ما راهی‌ووسیله‌ای‌هست ۱۱(۶) 
با ایشان گفته میشود این عذاب بکیفر معتقدات ناروای شماست که چون درنزد 
شما خدا دا به یکتائی و یگانگی یاد میکردند اظپار کفر و شرلك نموده و چون 

برای حضرتش شربکی قائل میشدند قبول نموده و ایمان میآوردید | کنون قضاوت 
و حکوفت باخداوند متعال و بزرك است (۱۲) آن خدائی که‌آیات عظمت خود دا 
برشما آشکار ساخت و ازآسمان برای شما روزی فرستاد و البته کسی متذکر این 
لطف مشود که همواره‌روی بد رگاه خدا برده باشد (۱۳) پس‌خدا را از دوی کمال 

اخلاس بخوانید و اگرچه برخلاف میل کافران باشد (ع۱) آنخدای که صاحب 


مرتبه بلنده عرش عظیم است و بفرمانش‌دوح ابر هريك از بن دگان خود میفرستد 


تابند گانش راازروز قیامت وشدائدآن برخذد دازد (ع۱) و آن‌روزی است کدحقية 
بيك از اعمال خلق پرخْدا پنهان نماند دد آن روز 
سلطنت عالم با کیست ؛ البته پاخدای یکتای منتقم وقاهر است (۱0) 


خوب وبد همه آشکار شود و 


ماند قوم عاد و مود پیغمبران ورسولان راتکذیب کرده و هرقومی برای 


وعلا کت رسول د پیغمبر خود کوشش تا او داگرفته و دستگیر سازند و 
با جدل و گفتارباطل برهان حق‌را پایمالکنند ولی ما ایشان را کیفرنمودیم. آنگاه 
برسبیل تعجب واستفهام تقربری میفرمابد نگاه کن‌چگونه آنها رابعقوبت شدیدی 
مجازات نموویم و غقاب ما چدن بود همچتین وعده پروزدگارتو برعقاب و کیفر 


کافران محقق وحتمی است و البته همه ایشان اهل دوزخ میباشند 


الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم و یومنون به ... 


دد این آیه خدایتعالی خبر میدهد از احوال مومنین وآنکه فرشتگان با 


علست و قرب و منزلتیکه در نزد پرورد گار دارند برای مؤمنین طلب مغفرت‌نموده 


و میگویندای خدائیکه دانش‌ورحمتت همه عالمرافرا گرفته است بلطف و کرم‌خود 
جرج و 
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و ام ضور کون 
زک یاک ت کات غیبَ 
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ی مس و 


۱ کا وا ۱۵ 
ویر اکا تیار 


ات کنر وان ا سای وک بّلیغابی»» 

گناه کسانی دا که توبه کرده و رآ دضای تو دا پیموده‌اند ببخشای و آنها 
را از عذاب‌دوزخ‌محفوظ بدارمراد ازعلمدر آیسعلوم‌است چنانچه در آبه‌ولابحیلون 
بشیء من علمه» است که مقصود معلوم است وقرار داده علم را پجای معلوم ومعنای 
آیهآنسنکه معلومات توای پرورد گار اختصاص بچیزی 
رحمتش مخصوص بمخلوقی دون مخلوقی نیست بلکه شامل تمام مخلوقات میباشد 
و آین آیه دستور و تعلیمی است برا ی کسانیکه میخواهند دعا کنند که باید نخست 
حمد و ثنای پرورد گار را بجا آورند پس از آن سؤال حاجات خود دا طلب و 


ن چیزی ندارد چنانچه 


درخواست نمایند . 
درکافی ذیل آیه فوق از صفوان روایت کرده گفت ابوقره محدث اذ من 


سوم جه موجه جه اجباج چ اجه ې دز غود 
EYe‏ سورء مومن ( ۳۹ ) آي ۲۲-۱۷ جلد ششم 1 
و روبع ATOR‏ 
ین ذف 2 ماک 2 نب 0 
: 


درخواست نمود تا از حضرت دضا (ع) برای شرفیایی او کسب اجازء نمایم حضرت 
,چچچ موجه 


یھ ع سے ج ہے ج چم ج 


| جلاعم و 
درآن روز شر کی اء کر آنچهکهکردماست میگیرد وب کسی ستنمشود 
و ذات اقس پرورد گار حساب خلایق را بسرعت هرچه تمامتر میرسد(۱۷) ای 


ومن (6۰) آي ۲۲-۱۷ EEE‏ 


پیغمبر گرامی مردم دا از سختی و شدائد قیامت بترسان که از هول و ترس جانبا 
بگلو رسیده و خشم وغصه خود را فرو میبرنددرآن روز نه دوستی برای ستمکاران 
وجود دارد و نه آنکه کسی که شفاعتش پذیرفته شود یافت شود ( ۱۸ ) پرورد گار 
تمام حر کات حتی نگا‌های پنپانی چشم دا میداندوازآنچه در دلپای ایشان‌میگذرد 
آگاه میباشد (۱۵) خداست که درآن روز قضاوت برحق و عدل مینماید و غیر از 
خدانمیتوانند کوچکتربن‌قضاوتی نموده و کمترین 
است که شنوا بوده و از احوال بندگان آگاهست (۲۰) آبا این مردم با کناف 
جبان واقطار زمین سیرو سفر نمیکنند تا پابان کار گذشتگان را که بسیار از ايشان 


اثری در جپان داشته باشندخدا 


نیرومندتروقوی تر بودهوا کنون اثری ازآنپاباقیتیگانیه وخداوندبکیفر گنامانشان 
همه راهلاك نموده به‌بینند وعبرت‌بگیراند وبدانند کم کیبی نتوان 
غضب پرورد گار نگپداری کند (۲۱) این ی 
بود که پیغمبران باآبات و دلابل رش و مک بر عدا 
آنها زیر بار رسالت انبیاء ثرفته و کافرشدند وخداوند همآنها دا بعقوبت گرفت ژیرا 


پروردگاد مقتدر و سخت 


موافقت فرموده حضورش دسید و مسائل چندی ازحلال د حرام پرسید سپس عرض 


کرد کهآیا شما خداوند را محمول میدانید حضرت رطا (ع) درجواب اوفرمود هر 


محمولی مفعول است و بغیرخود اضافه میشود ومحمول در لفظ نیز اسم ناقص است 
و حامل فاعل بوده و مقدم بر محمول میباشد و همینطور است معنای فوق و تحت 
واعلی واسفل وخداوند میفرماید : « ولهالاسماء الحسنی فادعوه بپا » ونيز درقر آن 
تفرموده که او محمول است بلکه میفرماید او حامل خشکی و دریا و نگاهدازندة 
زین و آسمانست تا سقوط تنمایند و ماسوای خدا محمول است و کسی نشنیده که 
۰ بجع 


و ووه وه وه وه وه ده هې ې چې وه چې چې چې چې چې چې هې چې وهه وه موی ههه وه وه وو چې وې چې وې چې چې چو وه وه وه وه وې چ وه جه د ۾ 


ج جد م es‏ 
es‏ سور مومن ( ٤١‏ ) آیة ۲۷-۲۳ جلد شنم 


ناویا ۳ 
ردو نامه ای 
با ی بابلا ارت موه 


و بای رح و 
دیزی رذع دب ال اا ان یل دبک 
وان لالز لادء فال مو بى ندر 
ST‏ 


کید ها دوز اوک فر کرت رسای ول عر دبك فوقېم بوملذ 
ت ؟ حضرت رضا (ع) فرمود مراد از عرش عام و قدرت خداوند است 
آن را بمخلوقات خود ات دآده و آنبا مخلوقانی هستند که به سبح 
خداوند مشغول بودهو بقلم خذاوژه عمل مینمایند و خداوند برعرش و حاملینآ 
تسلط داشته و حافظ تمام آنپاست و نگاهدارنده و قائم برهر نفسی است و از 


هرچیزی بالاتر و فوق تمام هستی‌هاست و باتغاق کلیه موحدین‌نه محمول است وله 
اسفل ابوقره عرض کرد پس باید ما رواتی را که میگویند هروقت خداوند غضب 
دا اذ سنگینی عرش میفهمند, و 
بسجده میروند و چون غضب خدا فرونشست سبك شده و سر از سجده برمیدارند 
تن کی 

حضرت دضا (ع) فرمودای ابوقره وای برتوجگونه جر برأت میکنی که برای 
خداوند تغبیر حال فزش کنی مگرذات اقدس خداوند مانند مخلوقات است که 
تغییر و تبدل در ذاتش حادث گردد بمن خبر بده تا دانم از وقتی که خداوند بر 


میفرماید فرشتگان حامل عرش غضب پروردگاد 


پرودد گار بوده آیا خشنودی و 


شیطان لعنت فرموده تا امروز آیا این 
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ما موسی دا با آیات و معجزات و براهین آشکار فرستاديم (۲۲) بسوی فرعءن و 
هامان و قارون معذاك گفتند که او ساحری‌دروغگوست (ع۲) و چون دیدند موسی 
بحقیقت ازجانب ما آمده فر عون فرمان دادو گفت پسرا نآنهائی‌را که بموسی‌ایمان 
آورده‌اند بکشید و زنهای ایشان را زنده نگاهدارید آری مکروحیلة کافران جزدر 
داه ضلالت و خسران بکار نمیآید (۲0) فرعون باطرافیانش گفت بگذارید تا من 


موسی را بکشم و او خدای خود دا بیادی خویش بخواند من از آن می‌ترسم که 
و فسادی برانگیزد(۲9) وچون 
موسی از تصمیم فرعونآ گاء شد گفت من بآ فرینندة خودم وشما ! از شر هر کافر 

گردنکش که بروز قيامت ایمان ندارد پ 


دین شما را تفییر دهد و یا آنکه در روی ز 


میبرم (۲۷) 


رفع غضب خداوند چه زمان صودت گرفته اي 


قره تمام موجودات دد ذیرتربیت 
خوالجلاد 


و تدییر و حکومت خداوند بوده د همگق بخداون محتاج هستند و ذا 
پرودد گاد بی نیاز از همه آنپاست و تغبیر و تبدیل نعی‌پذیرد . 

د دد ذبل آیه : وقهم السیغات و من تق السیكات بوهگذفقد رحمته 

وذلك هوالفوز العظیم 

از یکی از ائمه روایت کرده که فرمود: خداوند بتوبه کنند گان سه عطیه 
مرحمت فرموده که | گریکی از آنبا را بتمام اهل اسمان و زمین‌عطا میفرمودهمگی 
نجات می‌یافتند . 

اول‌در آیه۲۲۲سورةالبقره میفرماید: «ان اهبحب التوابین‌ویحب المتطبرین» 
والبتهععر کسی‌را خدادوست بدارد عذابش‌نمیکند و در آیات ٩‏ ۷۵ و5۸٩‏ همین سورء 
المؤمن‌ فرمود:« این بحملون! لعرش‌ومن حوله‌بسبحون بحمدد بېمويستغغرونللذین 
آمنوا دنا وسعت کل شیءرحمة وعلماً فاغغللذین‌تابوا واتبمو! سبيلك وقهم عذاب 
الجحیم بنا وادخلیم‌جنات عدن‌التی‌وعدتيم ومن صلح من آبائیم وازو|جپم وذرياتيم 
انك انت العزيزالحكيم و قهم السيئات وهن تق السيئات یومگذ فقد رحمته و ذلك 


me 


اجب سوه وې چې وه وه چې هه وې چې چې چ جه وی مه چو وو جه جه چ بر 


۱۱۲ سورة مومن ( 4۰ ) آی -۳۰۲۸ 


se, 


ال رل یمن اف عون یکن تن نزن رجلا 
ارت ۳9 ی ان 
که ب اتيك طبض ت وی 
اہ دینوت مر کڈ ای اتور از اترام 
ولاز تسیب لن امنا ال ون بخ 
۱ 


موالموز العظیم »رو : 
معاله الا اخرولایشتلوقالنعتی ىر مالآلا بالحق ولایزنون ومن بغعل ذلك 

يلقاثاماً بضاضله العذاب ومد ویخلدفیه مان الامن تاب و آمن وعمل مالحا 

فاولاك يبدل الله سیئاتېم حسنات وکان‌الله غغوراً رحیماً > . 


ره فرقان میفرماید : « والذین لابدعون 


علی‌ین|براهیمازحضرت باقر( ع) روایت کرده‌فرمودمر اد از«بحملونالعرش» 
رسولا کرم (ص) وامه معصومي ومنظور ازدومن حولد» فرشتگان هستند . 
حماد از حشرت‌صادق (ع) روایت کرده گفت از آنحضرت سوال نمودم که 
آن خدائی که جانم بدست قددت 


ند یا اولاد آدم ؟ فرمود بحق 


ند زیرا برهرموجودیازموجودات 
فرشته ای م و کل است د هردوزعمل 


آنا به پیشگاه مقدس پرورد گا عرضه میدارند و خدا داناثر است بآ نها . 


ن ف وم چم ھت چ چ ج و مم چیه ھم چو س چ پم ص م م مھ و سم ج ج 


جلد ششم سورة مومن ( 4۰ ) آیة ۳۰-۲۸ ۱۱۳ 


موم ن‌آل‌فرعون که ایمانش دا پنہان میداشت بفرعونیان گفت آیا شما میخواهید 
بجرم آنکه میگوید آفرینندء من خدای یکناست بکشید و حال آنکه 
او برای اثبات رسالتش دلائل دوشنی برشما عرضه میدارد او را بحال خود بگذادید 
اگر او در ادعائی که مینماید دروشگو باشد گناهش بر عهدة خود اوست دلی 
چنانچه راست بگوید و رسول خدا پائد ممکن است بعضی ازآنچه که وعده میدهد 
بشما برسد و موجب هلاکت و نا بودی شما گردد زیرا هر گسز خداوند مردم 


دروشگوی ستمکار را هدایت و باری نمیفرماید ( ۲۸ ) مؤمن آل فرعون در تعقیب 


مردی دا 


بیانات خود گفت ای مردم امروز پادشاهی و ملك و حکومت سرزمین مسر در 
دست شماست اما اگر قپر و خشم خداوندی منوجه ما شود کیست که ما دا یاری 
موده و از نب پرورد گار نجات دهد فرعون گفت من جز آنکه رأی بقتل موسی 
دام دای دیگر نمیدحم و مادهنا ری یکتم مگر بر 


سواب ( ۲۹ ) همان مرد مؤمن گفٹ ای مردم گیترسم برشما همان برسد که 


(FSET برمردم‎ 


که بولایت ما رو می کنند استففار نمید و لعنت کند دشمنان ما دا و از خداوند 
درخواست نماید که بسوی دشمنان ما اعلبیت عذاب پفرستد . 

و مراد از «فاغغرالذین تابواهیعنی کسان ی که ازدوستی و پیردی منافقین و 
بزاری‌جسته وتو بهنموده وازحذرت‌علی (ع) امبرالمومنیو مه معصومین 


بنی‌امید 
پیروی کنند 
ان الذین کفر و اینادون لمقت الله كبر من مقتکم انفسکم اذتدعون 
الى الایمان فتکفرون 


این آیه بیان میکند احوال کار را در روز قیامت فرشتگان بآنها خطاب میکنند 


همانا خشم خداوند بزرگتر از خشم خود شما بر خودتان است چون شما را براه 


نجات و ایمان دعو ت کردند ولی شما نیذیرفته و کافر شده‌اید . 


مجحححججسب مجح ود 


مه جوا ت جت ی ماهس همجن رن جح ور ود وی ی ون ی ن وی وی خی ەە 


Ne‏ سورة مومن ( 4۰ ) آیا ۲۵-۲۱ جلد ششم 
لا 
ویوا ینکیم ف ابا ول 
ی مدرب REE‏ ر 
بسن ماو 7 نم 
از تا اى 2 
و ا ِ 
یی - 


خروج من سبیل 


پرمدد گادا ما بگناهان خود اعتراف دادیم دوبار ما دا مرده و باز 


جةبیرون رفتن‌از این عذاب‌برای ما داهی‌ووسیله ای‌هست؟و زنده شدن 
نخست مرك در دنیا و پایان عمر وزنده شدن در قبر است برای سوال و جواب و 
مردن دوم درقبر پس ازسوال تکیر ومنکر وزنده شدن‌آن درقيامت ومحذر است . 
علی‌بنابراهیم یل آیه فوق ازحضرت صادق (ع) و حضرت باقر (ع) روایت 
کرده‌فرمودنداین آیه دررجعت‌است ومخصوص طایفه‌ای است که پس‌از مردن زند. 


میشوند وباز گشت میکنند آنگاه می میرند و در قيامت زنده میشوند . 
واحادیئی که لالت میکنه برزنده شدن انسان در قبر و عالم برزخ بسیار و 


آیه حکایت میکند از گفتار کفار هنگامیکه وار د کنند آنپا دا در دوذخ ‏ 


جلد ششم سور مومن ( 4۰ ) آية ۳۵-۳۱ Ye‏ 


مانند روز گار نا گوار قوم توح وعاد و مود و امت‌های بعداز ایشا نکه همه بکیفر 
عمیان هلاك شدند درصورت ی که خداوند برای بند گانش هر گز اراده ظلم و بدی 
نمیفرماید (۳۱) با گفت ای قوم من برشما از عذاب روزقيامت که خلق از سختی 
آن بفریاد می‌آیند بیمنا کم (۳۷) آن دوذ ی که از شدت ترس بېرسو میگریزند و 
هیچ پناهی ازقېر وخشم خدا نمی یابند والبته ه رکه را خدایله ورهاسازد رهبری و 
عدایت می‌یابد (۳۳) پیش از این نیز یوسف با معجزات و دلایل دوشن بسوی شما 
آمد و شما پیوسته درشك باقی بودید تا آنکه او از دنا رفت د میگفتید دیگر پس 
از پوسف خداوند دسولی نمیفرستدآری خداوند مردم متزلزل ستمکار را که همواره 
نردید بسر میبرند گمراه میسازد (ع۳) آنهائی که بدون دلیل د برهان در 


آرات دا بجدال وانکار برمی‌خیز د در پیشگاه پرورد گاد و مومنین بسیار ناپسند 


وسیخت است و خشم خدا دا برمیا بلیخداوند قلب اینگوله مردم ستمگر 
۶ سر کش دا مبرمیز نإ تا با سعادت /خود دشمنی کنند (۳۵) 

۱ 

1 

1 


است پیغمبرا کرم [س) فرمودشخص متوفی که درقب پنپان کردند دد 
آن حال زنده شود برای سال و جواب و دد قبر صدای پای کسانیکه از جنازه او 


بحد توا 


کرده و باز میگردند میشنود وآنپائیکه دست برخاك او میگذادند و برهم 
میزنند از اينجهة است که باید ولی میت پس از متفرق‌شدنه باز گشتن مردم بایسند 
و او را بسدای بلند تلقین دهد برای آنکه میت در آنحال صدای اورا میشنود و 


داستان مادرامیر المومنین(ع) فاطمه‌دخت راسد ودفن کردن‌اوبدست پیغمبرا کرم(س) 
هشور است رسول خدا بخادا رآنکه بر اوحق تربیت و مادری داشت و حضرتش دا 


خوابانید چون قبرش دا پوشانید 


پرودیده بود بدست مبارك جسد قاعامه را در ق 
بر سر قبر نفست و مانندکسیکه گوش بسن شخمی بدهد توجه نمود پس از 
لحهاعرمو ابات ابت ای (ع) اسحار‌سوال کردند ای رسول‌خدا اینچه 
بود که فرمودید گفت بدانید در آتحال که خاك برقبراو دیختم وپوشا نی 


ن ( ۰ ) آية ۱ 


SS 


او را پرورد گار او کر E‏ ك آمدند از خداپرسیدند 
جواب بصواب داد از پیغمبرش پرسیدند پاسخ صحیح داد ازامامش سوّال کردند 
فروماند من اورا تلقین کردم و سددفعه گفتم پسرت علی(ع) میباشد فرمود پیفمبر 
کرم (س) قبر یا باغی است از باغهای بهشت یا گودالی است از گودالهای دوزخ. 
آنگاه اشاره میکند بعذاب دوزخ «ذلکم بانه اذادعیاتهوحد کفرتم»این‌عذاب بکیفر 
معتقدات ناروای شماست که چون شما را بعبادت خدای یگانه و یکتا میخواندند 
اطا رکفروشرك نموده ومیگفتیدآیا د 
و خدای یکتارا پرستش نمائیم و 


خدایان و معبودان متعددخود کشیده 
برای حضرتش شریکی قائل مبشدند قبول 
نموده و ایمان میآوردید | کنون قضاوت و حکومت باخداوند متعال و بزرك است . 
علی‌بنابراهیم ذیل آیه فوق ازحضرت صادق(ع) روایت کرده فرمود کفر دراین آبه 
بمعنای انکار است میفرماید وقتی شما را بیگانگی و یکنائی خداوند دعوت کنند 


خدا شریکی,قرار دهند بآن ایمان میآورید . 
محمد بن حمدان در تفسیر | 


منکر میشوید وچنانچه برای 


ينآ ازجضرت صادق (ع) روایت کرده‌فرمود 


چون خداوندامر بولابت امبرّالموْمَنین(ع)به تنهائی میفرماید از او س‌پیچی نموده 
ومنکر ولایت اد میشوید وچو دم دیگران را شربك در ولایت مبسازند قبول 
ولایت آنها دا نموده و از ایشان پیروی کرده و از طریقه حقه منحرف میشوید . 
هوالنی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا 
ومایت ذکرالامن ینیب 

پرورد گارخدامی‌است کهآیاتباعظمت‌خود را کهدلالت‌برتوحیده کمال‌قددت 
او میکند بر شما آشکار ساخت و از آسمان باران رحمت خود را که روزی شماست 
و بوسیله آن نباتات و اشجار روئیده میشود فرستاد و کسی متذکر لطف و این آیات 
نشود و فکر و اندیشه نکندجز آنکه‌دل او پیوسته متوجه بدرگاه حق باشد.و مراد 
ازآیات وجود مقدس ائمه معسومین است که پرورد گار آنهارا به بندگان خود 


نشان داد.پس ازآن امرمیفرماید مومنین را بتوحید و اخلاس در عبادت هرچند 
توحید و کمال اخلاص برخلاف میل کافرانست . 


ج ج و 


: 


2 


1 
۱ 
۱ 
و هیچ بك از اعمال بندگان بر خیایشالی شید د پنبان آماند.فرمود حضرت 
صادق (ع) روح القدس‌مخصوص دلول | کرم (ضٍ) و ائمه معصومین است ومراد از 
1 


مه 


جلد شثم مور؛ مومن ( 6۰ ) آي ۳۵-۳۱ -۱۱۷- 
رفیع الدرجات ذوالعرش یلقی الروح من امره على من يشآء من 


عباده لینذر یوم التلاق 
عمان‌خدائی را از روی کمال اخلاص خوانید که صاحب مرتبه بلند وعرش 


نی برهرچیزعلو دارد وهیج 


او برتری ندارد) نه عاو جېتی چه خداوند در جبة 


بر هربك از بندگان خود که بخواهد میرساند و 


چانچدتن و جسم 


بت و شاق ان 


سایقین بالاحقی ستمکاران با 
کنند و انسان با اعمال خود 


«یومالنلاق» دوزیست که اهل آسماناَلَََملاقات میکنند وهبوم لاد آنروزی 
است که اهل جہنم اهل بهشت را مالك نمودم و,درخواست میکنند قدریآب یاز 
سایر نعمتهاگی که خداوندبایشان روزی نموده با نها احسان کنند و «روزآهابن»روژی 


است که اهل بېشت اهل جهنم دا سر زنش مینمایند و «روز حسرت» روزی است که 
مرك دا بصورت گوسفندی‌آورده و ذبح کنند 
ابن بابويه ذيل آيه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 

از حضرت ضا (ع) روایت کرده کهآ نحضرت دد تفسیر حروف عجم فرمود 
میم ملكك خداست در روز ی که غیر او مالکی نباشد و میفرماید امروز ملك از برای 
کیست ؟ ارواح انبیاء د پیغمبران و حجت های او گویند ملك از برای خداوند 
یکتای مقتدر است . 

پس ازآن خداوند میفرماید : امروز هر کسی جزای عملی که کرده است 


می‌پیندو باحدی ستم نمیرسپه و خداوند بزودی حساب بند گان خود دا میرسد . 
سب 


مج مه جه مه ده د 
a‏ سورء مومن ( 4۰ ) آي ۰-۳ جلد شثم 


حون ماما زان لاسباب اتباب 
ار الع لرل للك از 1 

لخو وم ۳ 

ال الد یام با توما مون آم یک تپ ای بات 

ی e‏ 
ری ینمی دیمان دک زورمین نات ۱ 
وتات نت مدای ۱ 
EEE‏ بت صادق(ع) روات کرده گفت از آنحضرت شنیدم که 


فرموده‌چون خداوند اهل زمین را بمیرآند دوبرابرمدتی که آنها دا خلق‌نموده درنك 
فرماید و پس ازآن اھ ل ای ووم را بل از بائدازه‌ای که اهل دنیا و آسمان 
دنیارا خلق فرموده درنك نماید آنگاه اهل آسمان سوم دا بمیراند بهمین تریب 
دو برابر درنك هر آسمان صبر میکند و اهل آسمان بعدی دا قبض میفرماید پس 


میکائیل دا بمیراند د مدتی صبر کند تا جبر ایا راند باز دو برابر درنك 


مینماید سپس عزداگیل دا بمیراند آنوقت میفرید امروز ملك و مملکت از برای 
کیست خودش جواب خویش‌رامیفرمایداز برای خدای قادد وتواناست پس‌پفرماید 
ستمکادان و جبارانی که فیر از من خدایان دیگری دا می پرستیدند کجا هستند ۰ 
کجا هستند مردمان متکبر و گردنکش ومانندآنها سپس‌بحشر خلایق امر فرموده 
و همه را زنده کند - عبیدین زراره گفت از حضرت پرسیدم آیا واقع میشود فرمود 
همانطوریکه چیزهائی بوده و هست که تو نمیدانی البته قيامت هم بپا خواهد. شد 
اگرچه تونانی. َ 


جلد ششم سودة مۇمن ( 4۰ ) آیة 60-۳1 41 A‏ 
و فرعون بوزیرش هاما نگف ت که‌کاخی بلند پایه برای من بنا کن تا شاید وسیله‌ای 
فراهم گردد ( ۳۹ ) تا بدرهای آسمان راه یافته و از خدای‌موسی سب اطلاعی 
بنمایم من هنوز گمان دارم موسی دروغگوئی بیش نیست این چنین پندار و دفتاد 
زشت فرعون درنظرش زیبا مینمود و ازراه حق و خداپرستی دورميشد و اندیشه‌های 
نا روا و مکر و تدییرش جز بر زیان و علاکتش بکار نيامد (۳۷) همان مومن 
آل فرعون گفت ای‌مردم بیائید از من پیروی کنید تا شما دا براه حق و صواب 
رهبر یکنم(۳۸) ای قوم بدانید و اگاه باشیدزند گانی‌چند روز دنیا متاع ناچیزی 
بیش نیست و حال آنکه سرای آخرت قرا رگاه همیشگی شما میباشد (۳۹) و این 
را بدانید هر کس کار بدیکند بکیفری مانند آن مجازات شود و هر مرد و نی 
که‌کار شایسته و عمل صالح کند مشروط برآنکه مؤمن باشد بپاداش آن اعمال 


صالحه وارد بپشت شده و در آنجا بروژی بیخان و رزق‌نیکو میرسد (.4) 


قوله‌تمالی : وانذر هم یوم الارفة آذا لقلوب 
لدى الحناجر کاظمین::. 

دراپن آیه پرورد گار بهپیغمبردستور میدهد که مکلفین را از عذاب روزقيامت 
بترساند و میفرماید ای رسول ما مردم دا از سختی و شداید قيامت بترسان که از 
هول و ترس آنروز جانها بگلو رسیده و خشم و غصۀٌ خود دا فرو میبرند و قیمتدا 
برای‌آن آزفه گفت که نزديك است زیرا هرچه آمدنی است نزديك باشد در آنروز 
نه دوستی برای ستمکاران وجود دارد ونهآ نکه کسیکه شفاعتش پذیرفته شودبدست 
آید پرورد گار تسام حرکات حتی نگاه های پنبانی چشم وازآنچه در دلپای ایشان 
میگنردآ گاه میباشد خداوند در آنروز قضات برحق و عدل مینماید و غیر ازخدا 
احدی نمیتواند کوچکترین قضاوتی نموده د کمترین اثری درجبان داشته باشد 
خداست که شنوا براحوال بند گان و گاهست . 


و ی رو چو ےل 


یو رکا نا لمرن انتذار ایا 
ETON‏ نالا رت ال 
CIE‏ ایا EE‏ تنک وت تکوم 
LOUIE IE‏ قیاق 
ال یوت و دینوت اھام اميا 
رل روکد داب سود 


اولم یسیروافی N‏ قیتفارواکیفکان عاقبة الذین من 
و کاذوا اش منم قوة . 


ا کاهانمازیمره 
را از خشم و 


غضب پرورد گار نگهداری کند و اوه مادک اقوام گذشته باین سب‌بود 


و قوی تر بوده وا کنون آنه ای تبان و خداوند 


زا هلال نموده به ینئد و عبر 


که پیفمبران با آبات و دلائل‌روشن و محکم ومعجزات باهرات برای هدایت ایشان 
میآمدند ولی آنها زیر بار رسالت انبیا نرفته وکافرشدند خداوند هم آنان داپمقوبت 
گرفت چه پرورد گار مقتدر وسخت کیفر است.پس از آن داستان موسی و فرعون 


۲۱ سور مومن ( 4۰ ) آي 1۱-4۱ جلد شثم‎ E 
راو‎ 
تال ان یشیدنا‎ 


دا برای عبرت گرفتن مردم بیان میکندو میفرماید : 


نجات میخوانم بسوی آتش د 
دعوت میکنید (4۱) شمامرا دعوت میکنید که بخدای خودکافرشده و 
شرك 


مقندر و آمر زنده میخوانم ( ٤۲‏ ) بپرحال بدانید آنچه راء که شما می پر. 


ای مردم شما دا چه میشود مرا که شما را ب 


جپان موّثر نیست ب 


د مراهم بسویش دعوت میکنید هیچگونه اثری چه در دتا و چه در آخرت نداشته 
محققاً باز گشت همه ما بسوی خداوند قادر و تواناست و البته ستمکاران 


خرت همه اهل آتش دوزخ هستند ( 4۳ ) بزودی خواهید فهمید که من 
چه میگویم و من‌کار خودم را بخدا وامیگذارم زیرا که او کاملا براحوال بند گان 


واقف و بیناست ( 4 ) خداوند نیز او دا از شر مکر و بدیهای فرعونیان 


را پر آنا عرضه میدارند و همنیکه روزقيأمت شوه خطاب میرسد که فرعونیان را 
بشدیدترین عذال جپنم داخل کید (جع) 
ولقدارسلنا موسۍ بآ یاتتا وسلطان سین _الی فرعون و 
هامان و قارون فقالواساح رکذاب 
ماموسی دا با آیات و معجزات وبراهین آشکار بسوی فرعون و هامان وقارون 
فرستادیم ایشان گفتند او ساحر دروغگوگی است . تخصیص داد فرعون و هامان و 
قارون دا بذ کر باآنکه موسی بتمام فرعونیان و قبطیان و بنی اسرائیل فرستاده 
شده بود بخاطر آنکه آن سه‌تفرروسایآنهابودند ودیگران از ایشان پیروی‌مینمودند 


چون دیدند موسی بحقیقت از جانب ما آمده و آنبا دا بتوحید و خداشنامی و دين 
دعوت میکند فرعون و تا بعن‌او گفتند پسرانآ نپائی دا که بموسی ایمان آو 
بکشید تا تعدادآنپا زیاد نشود و باعث شو کت و قوت ايشان نگردد و زنهای آنان 
را زنده نگاهدارید برای خدمت و این کشتن غی ر کشتن اول بود ذیرا فرعون پس 
از تولد و ظهورموسی دست از کشتن‌بنی اسراگیل کشیده بود پس از بعشت وتبلیغات 


جلد ششم سوره مومن ( 6١‏ ) آي 1۱-4۱ -۱۲۱- 


3 سوره مومن ( 4۰ ) آي 11-4۱ جلد شثم 
موسی ؛ بازقتل دا از نو گرفت. آری مکروحیلة کافران جز دراه ضلالت وخسران 
بکار نمیآید یعنی اثری برای‌آن مکرو حیله نیست 

فرعون با خاصان و درپاریان خود مشورت کرد درباره قتل موس آنبا گفتند 
موسی را بقتل نرسان چه ممکن است دعا کند و هلاکت تورا از خدای آسمان 
کت گار تام 


در خواست نماید فرعون از کثرت نخوت و غروز باطرا 


موسی دا بکشم و او خدای خود را بیاری خویش بخواند تا او رانگاهدارد من از 


آن میترسم که دین شما ی زمن فتنه و فساد برانگیزد 


دگاد برد و عرض کرد من 


فرعون چون اين بخنان را گفت موسی پ 


خودم و شما از شر هرکافر گرد 


یبرم ۰ 
ابن بابوبه ذیل آبه وقال‌فرعون ذرو نی اقتل‌موسی ولیدع ربه 

از اسمعیل بن منصور روایت کرو گنت خالم یعقوب بمن گفت از حضرت 

صادق (ع) سوال کردم چ هگسی 


وحلال زادگی فرعون مانعآومیتتاز 


ون را از کشتن موسی منع مینمود فرمودرشد 
آ ناو وحجت های خدا را نمی کشد مگر 


کسی که زنازاده باشد * حون موم آل فرعون از تصمیم قتل موسی آ گاه شد ؛ 
فرعون راموعظه کرد بطوریکه‌آبه حکابت میکند گفتار او را. 
د. کافی ذیل آیه و قال رجل مومن من آل فرعون ... 
از عبداله بن سلیمان روایت کرد گفت حضور حضرت باقر (ع) بودم مردی 
از اهالی بصرء پنام عثمان خدمت آنحضرت عرض کرد که حسن بصری میگوید 


هر کس کتمان عل م کند اهل جېنماز تعفن بوی‌شکم او در دنج افتندحضرتبافر(ع) 


فرمود اگر اینطور باشد پس باید مؤمن آل فرعون هلاك شود زبرا زمان فرعون 
علم خود را کتمان کرده بود بخدا قسم حسن هر کجا که برود چه بجنوب و یا 
شمال علم پدست نمیآورد هگر از سین من . 

ومومن آل‌فرعون ششسسالا 
افتاده بود و پاهمان دست قطع شدء خود بمردم اشاره میکرد و میگفت : 


چچچ 


انش‌را پنبان داشت و بر اثر جذام‌انگشتانش 


ممه جه 


جلد ششم سوره مومن ( 4۰ ) ية 1۱-4۱ ۳۳ 
یاقوم لکم الملك الوم ظاهرین فى الارض 
مومن آل فرعون در تعقیب بیانات خود گفت ای مردم امروز پادشاهی و 
۱ 
1 
0 


ملك و حکومت سر زمین مصر در دست شماست اما اگر قهرو خشم خداوندی 
متوجه ما شود کیست که ما را یادی نموده و ازغضب پرورد گار نجات دهد این پندو 


اندرزها در فرعون هیچ اثر نکرد جز آنکه گفت من دی بقتل موسی دادم و فکر 
دیگری ندارم و شما را رهنماگی ورهبری تمیکنم مگر براه نجات وصواب بازهمان 
مرد مؤمن که نام او حبرب یاحزقیل است بآنپا گفت ای مردم من میترسم 


همان برسد که بر مردماحزاب رسیدآ نگاهتفسیر میکند احزاب را و میگویدمانند 
روز گار نا گوار قوم نوح و عاد و مود و امت های پیش از ابشان که همه بکیفر 
عصیان هلاك شدند درصورتبکه خداوند برای بند گانش‌ هر گز اراده ظلم و بسدی 
نمیفرمایدای‌قوم من برشما ازعذاب روز قیام که خلق از سختی آن بغریادمی آیند 
بیمنا کم آنروزیکه از شدت ترس بهر سوامیگریزئه میج پناهی اذ قبر وخشم‌خدا 
نمی بابند و هر که راخدا رها کند رهبری وهدایت نمی‌بابد و در گمراه 


لالت 


ھی تک 
علی بن ابراهیم ذل آیه «یوم تولو امد بر یی الک لا من‌عاصم» ازحضرت 
صادق (ع)روایت کرده فرمود درآتش جہنم آتشهائی‌است که‌بعضی از آنها یکدیگر 


دا میخورندو آنآتش‌ها را نیافریده مگر برای متکبرین ستم‌کار و کسان ی که بروز 
قیامت ایمان ندارند و برای ناصبین ودشمنان ما آل محمد(س) وفرمود درروزقیامت 


سبکترین مردمان از نظر عذاب مردی است که برپای او دو نعلین بابندی از آتش 


بسته باشند و شعلةٌ آتش وجوڈش آن مانند ن ديك بر سر آتش از پائن‌ببالا 
صعود میکند نا به بینی اومیرسد و آن شخص‌تصورمیکند که عذاب و آتشی سخت‌تر 


از او نیست و حال آنکه عذاب اوسبکتر و کمتر از دیگران است . 
درکافی از یونس بن عمار که به بیماری ومرض مبتلا شده بود دوایت کرده 


رحضرت‌سادق (ع) عرض کردم مردم گمان میکننداین‌مرضی که من‌بآن 
مبتلاشدهام هیچ کس‌ازبند گان ممن بخدا بآن مبتلا نشده فرمود چنین‌نیستمؤمن 


E 


و ایا لشارردم, ایی 
یشاک SH‏ الوا دمم رال لیف 


اف ناه e‏ 
ویک رکب دازا تشاد 


۳۳ وان و 


این 


ا 


2 ساره وس 


۰ 

IS‏ سورة مومن ( 4۰ ) آي 2۱4۷ جلد شنم 
nn f RAUL‏ 

کا ساوت فوالٹا رقو لصفو ہیاک اانا کاک 

ا 1 

ی 

٩)‏ آل فرعون بر ار جذا|انگشتانش الاد بود و با همان انگشتان قطع شده بمردم 

اشاره میکرد و آنها دا پند و نیت مینمود پس از آن گفت ثلث آخر شب ازجای | 

خود بلند شو وضو کین و موی نود بو دور کمت نماز E‏ 

دعا را بخوان هیا علی ياظیم یارحمن یا رحيم یا سامع الدعوات با معطی الخیرات 

صلعلیمحمد و آلمحمد واعطنی مر 

شرالدنیا و "خر ما انت اهله و اذهب عنی هذا الوج»ونام آن مرض دا ذ کر کن 


لدنیا والاخرة ماانت اهله واسرف عنی‌من 


وبگو «فانه قدغاظنی و احزننی» واصرار کن دردعا خداوند عافیت بتو عطا خواهد 
فرمود یونس میگوید بدستور آنحضرت عمل نمودم هنوز بکوفه موطن خودنرسیده 
بودم که اثر آن مرض بکلی‌بردارف شد و از بین رفت . 

ولقد جالکم یوسف من قبل بالبینات فمازلتم فى شك مماجائکم 

مۇم نآل فرعون گفت ای‌قوم پیش از موسی نیز یوسف باممجزات و دلایل 
بودیدتا آنکه او از دنیارفت ومیگفتید 


| دوشن بسوی‌شما آمد و شماپیوسته درشك باق 


دیگر پس از یوسف خداوند رسول و پیفمبری‌نمیفرستد آری جداوند مردم‌متر لزل 


جلد هتم سورة مومن ( 6۰ ) آي ۵۱-4۷ a‏ 


وچون درآتش دوزخ باهم بجدال وبحث پردازند ضعفای قوم به گردنکش هائ ی کد 
پیشوای آنها بودند میگویند پیروی ما از شما باعت‌اين گمراهی و عذاب ما شدہ آیا 
شما امروز میتوانید در عوض قسمتی‌از عذاب ما راکاسته و برخود بیفزائید (۷) آن 
پیشوایان گردنکش و متکبر جواب میدهند که ما ه شما باید درآ س دوزخ باشیم 
بند گانش‌حکم‌فرموده است (۸)واهل جهنم که گرفتار 


ربند از پرورد گارتان بخواهید که روزیعذاب 


عذاب آتش هستندبخازنان دوز 
مارا تخفیف دهد(۹٩٤)‏ ایشان در جواب‌میگویندآیا برای‌هدایت شما انبیوپینمبران 


با دلائل و معجزه های دوشن نيامدند پاسخ میدهندچرا آمدندآنگاه خازنان جهن 


میگوبند پس |کنون هرچه میخواهید دعاو ناله کنید که دعای‌کافران جز برزیان 

و گمراهی نخواهد بود (.0) ما البته فرستاد گان و رسولان خود و کسانی که‌ایمان 

آورد‌اند هم در دیا پاری ونصرت دهیم وه در ورّقيامت که گواهان بشهادت 
قیام میتمایند ((ه) 


را که مموار: 


رشك و تردی ان میب زد چنین بحالگمراهی رها میکند . 
ابن بابوید ذیل آیه‌فوق از امیرالمومنین(ع) روایت کرده فرمود رسولا کرم 


| فرمود چون حالت احتضار بحضر 


یوسف دست داد اهلبیت وشیمیان خود دا جمع 


نمود و پس از حمدو ثناء الہی ایشان را مخاطب قرا داده و مصائب و شدت-با و 
سخنی هائی که بآنان میرسید بیان داشته و گفت که چگونه مردهای ایشان را 
می کشند وشکم زنهای حامله را پاره نموده و اطفال را ذبح مینمایندتا آ نکه‌خداوند 
یکی از فرزندان لاوی بن ی‌قوب دا مبعوث فرماید واو بحمایت قوم قیام کند و آن 
شخص مردی است بلند قد و گندم گون و اوصاف حضرت موسی دا بیان کرده و 
فرمود درآن موقع باه تمسك بجوئید و از اوپیرو یکنید تا نجات یاپید . 

مدت چپارصد سال از انتظار بنی اسرائیل 
عسرت وسختی و فشار افتادندکه قابل وصف نیست و چون وضع سخت تر شد در 


ت چ 


و چنان در زمان فترت دز 


میه. 
EE‏ 


8 


ا ن نانوی 
آم ری ارت تیل کاب ی یول 


1 
۱ 
۱ 
پا موسی: 
امیدوارم خداوند در فرج شما تعجیل فرماید و ازنظر آنا پنېان شد و بسوی شهر 
3 


این رغداتیکق رتنیا وس ؟ بل( نك 
لایخ ات با يلۇ قابات نويتب رطان 


ان آم ار در روز اجب جبزداشیبالنیه انتید 


پد 


وا را ابص تست ی 
یتناس بات 


جستجوی دانشمندان خودی ور آمدند: بای آنها حدیث گویند و قدری راحت‌شوند 


درصحراب رائ تینما جدیث دانشمندی جمع شده بودند و او میگفتبزودی 
ا 
۷ 


فرج شما خواهد رسید و کسی که باعث نجات شماست ظاهر 


چم 


و پلوغ نرسیده بو د که سواره 


مرد دانشمند بحضرت موسی افتاد که هنوز بسن د؛ 


از خانه فرعون خارج شده و بسوی صحرا خرامیده ولباسی‌از 
اتطبیق»اثم و اوسافی که , 
خود را بر قدمپای او انداخته و بوسه بر قدمپایش زده گفت حمد 
که 


بیان نموده بود موسی را شناخت 


خداوندرا 


| زیارت کردم شب 


دند ولی موسی تنہا حرفی که بآن جمعیت زد این بودکه فرمود 


ان د حاضرین در حضور دانشمند هم همانطود 


مدین رفت و مدتی درخدمت ش 


گذشت روزی خدمت دانشمندی رفته و از او تحقیق نموده جویای حال و مآل کار 


۶ وج ی 


۳ 
شم سورة مومن (4۰) آي ۰۷-۰۱ -۱۱۷- ] 


درآن روز عذر خواهی ستمکاران سود نمی بخشد و هم آنکه لعن و خشم پرورد گار 


متوجه آنپاست د هم منزلگاه بد دوزخ برای ای 
اسرائیل دا وادث تورات کردیم (۵۳) تا هدایت 


یافته و خردمندان پند بگیرند (4 ) پس توای دسول گرامی بر آزار امت 


ماده میباشد (۵۲) ما بموسی 


مقام رعیزی و دات دادم و 


بردباری بنما و البته خدا حق ادت و از خداوند طللب آمرزش نموده و هر صبح و 
شام به تسبیح و نیایش پرورد گار خود مشغول باش (م0) کسانی که بدون حجت و 
برهان در آبات خدا احتجاح و حدال میکنند جز تکبر و نخوت‌چیزی در دل خود 
آنا بدر گاه خداوند 


ندارند و البتد بآرزوی دل خود هم نمیرسند پس‌تو از 


پناه بر چونکه دات اقدسش شنوا و بیناست ( ٥٩‏ ) اگر بدیدة بصیرت بنگرند 
محققاً آفربنش آسمانها و زمین از پیدایش و ایجاد بغر بزرگثر و مہمتر است اما | 


ا کثربت مردم نمیدانند و از معیّارورله نمی کنند (۵۷) 


aE‏ و گنتلد 


بان آوردند فرج قوم راسی‌سال 


خود شدند بارشان جواب‌داد جبل ناك کټگرة 


خداو ند پموسی وحی‌دسانید چو کلمه الجهدته را 


نمودم چون این مژده را شنیدند گفتند هر نممتی از جانب خداست وحی شدچون 
نراف بابن مقال نمودند مدت را بیت سال نمودم بلی‌اسرائیل گفتند جزخداوند 


تقلیل دادیم گفتند سختی و بلا دا از قوم دفع نمیکند مگر خدای تواناوحی شد که | 


پانجام کار خیر نیست وحی رسید بمناسب اهاز ای نکلمه مدت دا بال 


دنج و سختی شما را پایان بخ در همین اثناه موسی 


فرج شما را 


سواد برالاغی بود وم 
1 


عالم‌بنی‌اسرائیل برود چون آن دانشمندموسی 


را دید 


دانشمندازموسی‌پرسیداسمت چیست گفت‌موسی فرزند عمران‌فرزند فاعث بنلاوکبن 


یعقوب دانمند بموسی گفت بر ایچه آمده‌ای موسی گفت ازجانب خداوندپدرسالت 


بشناسند موسی بدانشمند سلام نمود | 
1 


یمبعوشده وبرای‌نجات بنی‌اسرائیل آمده‌ام دانشمند ازجای‌خودی رخاست 


ت 


۰ 


# 


م۱۲ سور مومن ( 4۰ ) آي 1۳-۵۸ 
میتی الکف چا برچ ان اموا سور 
کت 9 لازنا دل 
n 1‏ 
TS ENE‏ ییا ت 2 دلوج دا ٤‏ 
E a‏ ار 


ر 1 

اله دقف اا لر ارا ناکد 

فك ا ا aT‏ 
درکن راطه رکه خن کرو الله زا مو تاف 

وس ون ۹ 
و دست وپای‌موسی دا بوید وموسی مگرتی|در میان آن جمع نش-. 
نفوسآنہا را پا کیزه نمودة 9 ینانز تتتلی‌داد و ادامری بایشان کر 
داد تا متفرق شوند 
ازآن‌وقت تا زمان غرق فرعو نکه فرج‌کلی بنی اسرائیل بود چبل سال 
طو لکشید . 

الذین یجادلون فی یات الله بغیر سلطان اتيم كبر قتا عندالله... 
آ نائ ی که بدون دلیل د برهاندرآیات خدابجدال و انکر بر می‌خیزند یعنی 
دد دفع و ابطال آیات خدا میکوشند در پیشگاه پرورد گار ومومنین بسیار ناپسند و 
سخت است و خشم خدای دا بر می انگیزند خداوند قاب اینگونه‌مردم ستمگر و 
سر کش دا مهر میزند تا باسعادت خوددشمن یکنند (مهر علامتی است که‌پرورد گار 

بر دل کافران میزند تا بآن علامت فرشتگان آنها دا از مؤمئین جدا سازند ) . 

وقال فرعون یاهامان ابن لى صرحا لعلی ابلغ الاسباب 


ا 


داستان قصریکه هامان برای‌فرعون‌بنا کرد در بخش پنجم تفسیر سوره‌قصصس 


۰ 
جلد شنم شوه مومی ( 62 ی هد N‏ 


مسلم است که دانای بینا د نادان کور مساوی یکدیگر نیستند وهمچنین کسانی که 
بخدای یکنا ایمان آورده و منشاً اعمال نیکو میشوند با مردم فاسق بد عمل ازلحاظ 
1 


خروی دريك پایه و مقام نمیباشند ولی کمتر مسردم متوجه 


میشوند (۵۸) بدون شك 


پیشترمردم اذ نادانی وبی خبری تاموقع 


شما فرموده مرا از روی خلوس‌بخوانید تا دعای شما را 3 وتات که از 


پدوزخ وارد شوند (.+) او آن خدالی 
مقرد فرموده و روز روشن را برای تلاش در معاش ایجاد 


م ناسپای هستند ( ٩۱‏ ) این است 


و احسانش بر بندگان میباشد اما 
خداوند که پر 
کی 


راما وض تمام موجودات استه جز او 
(گاء او روبر تا فّاید وبکجا روم ی کنید؟ (۲) 


ذات‌اقدس 


ذب لآیه ۳۸ بیان نموده‌ایم با نجا مر اجعه شود ر 
وقال الذی آمن یاقوم اتبعون اهد کم سبیل الرشاد 
بکندکه‌پفرعونیان 


وی کید تا شما دا براه حق و صواب هدایت و 


بد نیزم‌وعظه وسخنان موّمن آل فرعون را حکایت 


گفت ای مردم بيائید از 


رعبر ی کلم 


نیست سرای آخرت 


نوم بدانید وآ گاه باشید زند گانی چند روز؟ دنا متاعناچیزی بیش | 


ارگاه همیشگی شما میباشد. امیرالمق 


سرائی زود گند و آخرت قرار گاه همیشگی است ا زگن ر گاء زادی برای‌خانه‌جاوید 
خودبر گیرید وپردة خود زا زد کسیکه سر شما براو پوشیده نیست مدرید . 


من عمل سيقة فلایجزی الامثلها ۱ 
ه رک سکاربدی کند بکیفری درخور آن مجازات شود اما هر مرد وژنی که 
کار شایسته و عمل صالح کند مشروط بر آنکه مؤمن باشد بپاداش آن اعمال صالحه 


0 


۱ 


FS‏ سورء مومن ( ۰؛ ) آي 1۱-۸ جلد شنم 
وارد بپشت شده ودر آنجا بروزی بیحساب و رزق نیکو میرسد . 

بن بابویه ذیل آیه «من‌عمل‌صالحاً منذ کر اوانئی و هومومن. 
آبی‌عمیر دوایت کرده گفت بعضی‌ازامحاب حضور حضرت صادق (ع) عرض کردند 
که اباالخطاب از قول شما حدیث میکند که شما فرموده‌اید هروقت حی‌راشناختید 
هر عملی که بخواهید انجام دهیدفرمودخد! اباالخطاب رالعنت کند بخدا قسم‌چنین 
بیانی از من صادر نشده بلکه گفته‌ام هر گاه‌شماحق راشنا 


» ازمحمدین 


بدآنوقت‌هر عمل‌خیری 


از شما سر بزند خداوند آن عمل‌را از شما قبول قرموده و بپشت را پاداش آن قرار 
میدهد و در تأبید فرمایش خود آیه را تلاوت فرمود . 

د در آبه فوقیه الله سیثات مامکروا وحاق بال فرعون‌سوء العذاب 

از حضرت عسکری(ع)روایت شده فرمود یکی از مخالفین در محطر حفر 


سادق (ع) بمردی‌ازشیعیان گفت ظوتودرباردهنفرصحابی معروف پیغم بر | کرم(س) 


خاو لت کد کسی را که بفش بکیازسحابد 
را داشته باشد آن مرد گفت شاید توتأویل میکنی چه میگوئی د 
صحابی دا مبغوض بدارد جواب داد هر کس ده تفر عحابی را میغوش بدارد لعنت 
خدا بر اد باد وهمچنین لمنت فر 


E 


ان و جمیع خلایق .مرد مخااف ازجابرخاسته 


سراورابوسه داد و گفت مرا از سوء ظنی که بتو داشتم حال کن هر 
امروز تو در حلیت من هستی و برادد من میباشی و آن‌مرد مخالف برفت حضرت 
صادق (ع) با گفت رحمت خدا برتو بادفرشتگان در آسمانها از تورید و طرز سخن 


گفتن تو در تعجب شدن دکه به ببترین وجپی از دست مخالف خود رهائی یافته و 
صمه‌ای بدین و عقیدمات نرسید و خداوند عمی بر مخالفین ما زیاد نمود و مانع‌از 
قصد سوه دوستان ما شد بعضی از حاضرین و اصحاب حضورش عرض کردند یا بن 
رسول الله ما سخنان این مرد شیمی‌دا نغهمیدیم ظاهرً موافق عقیده آن شخص نا 


1 


.` 
جلد شثم سور؛ مومن ( 4۰ ) آیة ۸ 


r 5۱‏ 
سخن گفت فرمود اگر نفهمیدید اکنون‌من برای شماتوضیح میدهم تا بدانید 
خداوند چگونه دوستان ما را بر دشمنان غالب میسازد و آنپا دا موفق میدارد که 
طوری با مخالفین خود صحبت کنند که هم طرف را خشنود نمایند وهم آنکه دینش 
محفوظ و سالم بماند : 

رفیق شما بآن مرد مخالف گفت هر کس یکی از اصحاب را میفوض بدارد 
لعنت خدا براو بادمرادش از یکی امیرالموّمنن (ع) بود . 

دد مرتبه دوم گفت هر کس تمام ده تفر اصحابی دا میفوض بدارد و سب 
نماید بر او لعنت خدا باد واین بیان و کلام مشعر بر آنست که اگر تمامآنها راسب 
نماید علی (ع) دا سب نمودم که آنحضرت یکی از آنپاست وبرای حزقیل مومن آل 
فرعون هممثلاین‌توربه صورت‌وقو عبافته است حزقیل‌مردم را بتوحید ویکناپرستی 
اری جستن ازفرعون دعوت میکرد و محمد (س) دابرجمیع 
انبیاء و پیغمبران تفضیل میداد و علی‌بن بيطا پر تر از تمام اوصیاء می‌شناخت 
۱ 


خدا و نبوت موسیو 


فرعون سعابت کردند که او با تو خالفت نموده و مردم د 


جمعی از حزقیل نزد 
بر علیه تو دعوت مینماید فرعون میگفترقیلپش‌عمو و جانشین من ادت و 
ولیعید کشور میباشد اگر دعوی نازاس باشد,چون کفزان نعمت وحقوق من 
نموده مستوجب کیفر و عذاب سخت آست و جنانچه شما دروغ گفته بشید مستحق 
شدیدترین مجازات میباشید زیرا میخواستید میان من و حزقیل فساد کنید دستور 
داد حزقیل را حاضر نموده و باه گفتندآپا تو خدائی فرعون پادشاه را انکر نموده 
و کفران نعمت اد مینمائی+حزقیل بفرعون گفت‌ای پادشاهآیا نا بحال از من‌دزوغی 
شنیده ای فرعون گفت خیر گفت پس‌ای پادشاه ازاین مردم‌سؤال کن پرورد گارتان 
کیست گفتند فرعوندوبارمپرسید خالق‌شما ومتکفل ارزاق‌شما کیست جواب دادند 
فرعون حزقیل گفت ای ملك شاهد باش وهر کس که در اين محفل است شاهد 
باشد که من میگویم پروره گار آنها پروردگار من و خالق آنها خالق من ورازق 
آنها دازق منست و نیست پرورد گار وخالق ورازقی برای من غیر از پرورد گار و 
بیزارم حزقیل این اظپارات را که بیان نمود 


خالق و رازق آنبا و من از سوای] 


SE‏ سور مومن ( 4۰ ) آي ٩۷-۲‏ جلد ششم 


کرت یرک الت کانوایایاتا ی دون 

اکل لا لار توالت اء یناه 
وصور اخ ضور ررکم ايلات دا 
ردنت را له 9 
و تارمو اص ین الدب SEE‏ 


ادا 


فلخت اناعد سس یدوا 3 


لا ونم وونل کم کتک 
E 1 E‏ 


ونگفت آن‌خدائی که آنها میگویند خدای 


مقصودش خدای جبانیان بود نه فرعو 
منست گفت خدایآنپا خدا د گار ملست واین معنی بر فرعرن پوشیده بود 
فرعون و سابر حاضرین تصور 


بکسانی که سعایت کرده بودند غضب نموده و گفت ای مسردم بد کرداد و مفسد 


میخواستید در کشور ب و فتنه برپا ساخته و حزقیل را که بمنزلة بازویمن 
است ازمن جدا ساخته واو پاک ا اکتون باید بکیفر این فتنهانگیزی 


برسید دستور داد آنپا را بچهار میخ کشیده و گوشت بدنشان را قطعه قطعد نمودند و 


حزقیل از شر آن مردمنجات‌یافت این‌است معنایآیه شریفه که میفرمایده فو قبه اه 


# 


یعنی خداوند حزقیل رااز گزند وبدیپا حفظ نمود « وحاق‌بآل فرعونسوءالعذاب» ! 
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جلد شذم سورة مومن ( ۰ ) آي 1۷-1۲ ج 
کسانی که منکر آیات الپی میشوند آن چنان از بندگی حق باز گردیده 
وشیفته د فریفتة معبودهای باطل میشوند (۳+) اوآن خدائی است که زمین را 
جاپگاه شما قرارداده و آسمان رابرفراز شما برافراشته وشما دا به نیکوترین‌صورتها 
آفربده و از ارزاق پا کیزه بشما روزی عطا فرمود. 


است پرورد گار و خدای 


شما منزه و پاك باد چنین پرورد گار جبانیان (عج) اوست زندء جاویدان و جز او 
خدائی نیست فقط او را بخوانید د با اخلاص بندگی و پرستش کنید که سپاس و 
ول گرامی بمشر کین وبت‌پرستان 
ذیرا از پیشگاه پرورد گادم 
شن ب ت و من مأمودم که تسلیم فرمان 
خدای جبانیان باشم.(٩)‏ او آن خدائی است که شما دا از خا ك آفرید 


ستایش ویژة پرورد گار عالمیانست (م+) ای 
بگو مرا از 


آبات بیشمان و دلائل رو 


ایش آنچه غیر خداست منع نه 


اری بمن دسیده | 


آنگاه از قطرء آب نطفه د بعد بخون بستهده هل فرموده سپس شما را بصورت 
پیرسالخورده‌ای 
کک یری برسید وفات کنید یا نکه 


دجم مادر بیرون آورد تا بسر جد زشد و کمال ژسیده و 


قر دسیده و عمرطبیع شا سقط و عظمت پر ورد گار 


) ٩¥ ( بی‌بسرید‎ 


که مراد از همان توطئه کنند گان قوم‌فرعون بودند که سعایت حزقیل را بفرعون 


از عذاب شث: 


وو خود گر 
طبرسی ذیلآیه النار یعرضون علیها غدواً و عشیا... 


اکرم (س) روایت کردہ فرمود در دنیاآتش را بر آنا عرضه دارند 


زیرا که در قیامت روز و شب وجود ندارد پیدایش روز و شب بر اثر گردش آفتابو 


هاه اتو در بپشت دجهنم آفتاب و ماه نیسته پیوسته میگویند پرور د گاراچه‌وقت 


قیامت‌برپا میشودشخصی بحضرت‌صادق(ع) عرض کرد درمورد ای 


تسس _._____ سح سا 


3۷-۷ سوره مومن ( ۶۰ ) آي‎ EKS 
فرمودندمردم چه میگویندا عرض کرد آنها میگویند مراد از این آتش‌همان آتش‎ 
ت وآنان پیش ازدخول بجهنمعذاب نمیشوند چونکه ازسعداء هستندفرمودند‎ ۳ 
يسڪ ی ماخ هآ مشک ما‎ 


ويوم تفوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب 
واذیتحاجون فى النارفیقول الضعفاءللذين استکبرو انا کنالکم تبعا... 


در این آیه بیان میکند محاجه و مجادله دوزخیان را بابکدیگر و گفتگوئی 
که واقع میشود بین رؤسا واتباعشان میفرماید ای سول ما بیاد بیاور وقتی را که 
ایشان در آتش دوزخ باهم بجدال و بحث پردازند ضعفای قوم به گردنکش‌عائی که 
پیشوای آنها بودند میگویند این گمراهی و عذاب ما 
شما میتوانید در عوض قسمتی از عذاب‌ما راکاستد د برخودبیفزائید آن گردنکشان 
متکبر جواب میدهند که ما و شما باید در آتش دوزخ باشیم و البته خداوند بعدالت 
میان بندگانش حکم فرموده: 
وقال الذین فى النار لخز نة هنم ادعوار کم يخة 
ابن طاوس از حضرت آمام ین المابدین(ع) ذیل آ: 


اهل جہنم چون گرفتارعناب ی شدند: 
که روزی عذاب ما دا تخفیف دهد ۰ چیل ساز ال جوابآ: نها دا ندهند عد از آن در 


اثر پیروی از شما بوده آیا 


عنایومآمنالعذاب 


فوق روابت کرده‌فرمود 
بگوبند از پرورد گارتان‌بخواهید 


ا انر برای هدایت‌شه! پیفمبران با دلائل و معجزء های روشن 
خازنان جہنم میگویند پس اکنون هرچه 


نیامدند پاسخ میدهند چرا آمدند آنگاه 
میخواهید دعا وناله کنید که دعای‌کافران جزبرزیان و کمراه 
وقت مأیوس شدمودرهای جهنم بروی‌ایشان بسته گردد و پیوسته آنپا ناله وفربادشان 
بلند شود و کسی بداد آنان نرسد . 

| نالننصررسلنا والذي ن آمنوافی الحيوة الدنیاو يوم يقوم الاشهاد 

البته ما رسولان خود و کسانیکه‌ایمان آوردهاندهم در دیا باری و نصرت‌دهيم 
وم در روز قیامت که گواهان بشپادت قیام مینمایند . 

سعدین عبدالله ازجمیل دراج روایت کرده گفت معنای آیه فوق دا از 


نخواهد بود.درآن 


ده مه وه مه چې چې جه جه جه مه مه وی دم مه مهد 


خواهد بود آیا نمی‌بینی پرود گار در دیا بسیاری از پیقمبران دا یادی نفرموده 
آنها وائمه آل محمد (س) کشته‌شدند و هنوز یادی و صرت پیدز نکردند البته 


پرورد گار ایشان را در رجعت و ب پدنیا یاری خواهد فرمود . و ازابی بصیر 


روایت کرده گفت حضود حضرت باقر (ع)آیه دا تلاوت نمودم فرمود حضرت امام 


نکرده است البته بدنیا باز گشت میفرماید و از قاتلین انتقام میکشد . 
دوم لايفع الظالمین معذرتهم ولم اللعنتو ليم سوء الدار 


جلد شثم سورة مومن ( ۶۰ ) آیة ro ٩۷-1‏ 
حضرت صادق (ع) سؤال نمودم فرمود بخدا قمم تأویل این‌آیه در زمان رجمت 
۱ 
] 
۱ 
۱ 
در آن روز عذر خواهی ستمکاران سودی نمی بخشد و لعن وخشم پرور دگار 
متوجه آنباست و منزلگاه بددوزح برای ایشان آماده میباشد.پس ازآن بیان میکند | 


۰ 
نصرت و باری کردن از موسی و قومش دا,ومیفرماید مسا بموسی مقام دهبری و 
هدایت داده و بنی اسرائیل دا وادث هزات کدی یاهدایت یافته و خردمندان پند 
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گر یف یگ هافر کد میک 


اآکرم دا بصب رابرد بای بقولش : 
فاصبر ان وعدالله حق و استغفرلذ نبك وسبح بحمد ربك بالعشیو الابکار 
ای رسول گرامی بر آزار و آذیت اینکه‌مردم و امنت ترا تکذیب میکنند 


صبر و برد بازی نما البته وعد خدا که نمرت در دنیاو ثواب و پاداش در آخرت 


به تسبیح و نیایش پروردگار خود مشفول باش . و این دستور تعبدیست از طرف 
پرورد گار به پیفمبر بدعا واستغفار تا مقام و منزلت حضرتش مضاعف گردد وسنتی 
برای امت باشد چه پیغمبر معصوم است و هیچگونه گناه کبیره و صنیره از معصوم 
سر نمیزند تا موجب استغفار بشود بطوری که بعضی از نادانان به غلط میگویند 
استغفار پیغمبران از گناهان کبیره است طبرسی اذ پیغمیرا کرم (ص) دوایت کرده 
فرمود پرورد گار فرموده: ای پس رآدم به تسبیح و سنایش من هرصبح و شام ساعتی 
مشغول باش تامیمات تورا کفایت کنم . 


باشد حتی است دخلافی دد آن نبست واز خداوند طلب آمرزش :موده و هرصبحوشام ۱ 


۰ 


۰ 
ان ۷ سورهة مؤمن ( ۰ ) آي ۷۵-۸ جلد ششم 


راون هک کون. رال 
تباجا آنشرفرتسبگ با ابید | 


زا ناوجون -رزالکلان اغا | 


تاک اي دیک یاک رورت لاش 


این آیه در بار جمعی از یود نازل شده که میگفتند. بېمین زودی مسح 
دجال‌خروجمیکند ما اورا یاری مينمائيم واومحمد (س) داازبین خواهد برد وملك 
و نبوت دوباره بما نی اسرائیل بر میگردد و از اذیت پیفمبر و یادانش خلاس و 
آسوده میشویم ی فوق نازل شد وپرورد گارفرمود اینان که بدون حجت وبرهان‌در 
آیات خدا و ابطال آن جدال میکنند جز تکبر و نخوت و حسادت بر محمد (س) 
چیزی در دل خود ندارند و البته بآرزوی دل خود که از بین دفتن پیغمیر و خردج 
دحال است نمیرسند چه خداوند یپود دا خوار و ذلیل نمود و پیغمبرش دا عزیز و 
مقتدر وغالب گردانید.«فاستعن بل انه هوالسمیع البصیر» توای پیفمبر از شر فتنه 


پپود و دجال بدرگاء خداوند پناه ببرچه ذات اقدسش شنوا و بیناست.این ج 


ا و م چ وم مم مم م توح 


a o eyr 

نب ویاهم مرون 

فرله تعالی ءات )لین یجادلون فی آیات الله بغیرسلطان 
اتیہم ان فى صدورهم الا گبر ... 


۰ 


و وه وه مه وه وه وی هډه مه ده حه جه ده هه جه هوه ده ده وی وه هوه جه وه وه هده 


| جلد ششم سورة مومن (4۰) آیة ۷۰-۰۸ -۱۳۷- 
او آن خدائی است که زنده میکند ومی‌میراند و چون خواسته باشد چیزی 


وجود پیدا کند بمشیت و اراده ذات اقدسش میفرماید بشو فوراً بوجود آمده و 
هستی می‌بابد (۸+) ای دسول گرامی آیا ندیدی کسانی که ددآیات ما احتجاج و 
جدال م یکنند دچار چه سرنوشت بد و سوء عاقبت میشوند (د) آنهائی که کتاب 
آسمانی را تکذیب نموده و پآ نچه دسولان خود دا امر بر بابلا آنها تمودیم تسلیم 


نشده اند بزودی بکیفر این ن عناد و لجاج خود خواهند رسید ( ۷۰) آن زمانی ک کدغل 


در گردن و با زنجیرهای گران بسوی دوزخ دانده شده (۷۱) سپس در آتش‌افروخته 
افکنده شوند (۷۲) سپس بدوزخیان گفته شود معبودانی که غیر از خدا ستایش 
میکردید چه شده و بکجا رفته اند (۷۳) جواب میدهند از نظر ما پنپان شده‌اند و 


مثل اپنکه ما در دیا چیزی را بخدائی نمی پرستیدیم آری خداوندآن چنانکافران 


دا گمراء میگرداند(ع۷)اين قہر وعذاب شماکقوان برایآنست که در دنیابرخلاف 
حق رفتار نموده وپیوسته بلہب ولعب شوت پرستیرٍ گرم ومشغول بودهاید(۷۵) 


تهدیدی است از برای بود . 


پیغمبر اکرم (س) فرمود ائ مرکم ینید که وروی زمن‌هیچ فتنه ای از 


فتنة دجال عظيم ترنیست پروزد گار هیچ پیفمبربرا نفرستاده مگ ر آنکه آنها امت 
۰ 


خود را از فتنة اونرسانیدند من پیغمبر خاتم و شما امت آخرزمان هستید درروز گاز 
شما دجال خروج مبکند از مان شام د عراق بیرو نآمده ولشگر خود دا از طرف 
چپ و راست میفرستد ای مسلمانان بردین اسلام ثابت و برقرار بمائید و بدائید که 
دجال اول دعوی نبوت کرده وپس از آن دعوی خدائی نماید ای مردم دجال دیده 
میشود و خدا را نمیتوان دید او اعور است و برمیان دی د کاش نوشته شده کافراهر 
مومنی که او را مشاهدم کند صورتش را بر گردانده بشت و دوزخی با خود دارد 
دوزخ خ او بپشت و بپشت او دوزخ باشد هر کس که بدوزخ او مبتلا شود آیات اول 


سور کهف دا قرائت کند و بخدا پناه ببرد تا آتش بر او اثر ننموده و سلامت‌بماند 


۰ 


جه جه وه مه جه مه جه جه و موم و 


مدت ملك او چند سالی طول کشد و در روز گار آخرش چنان باشد که شررآتش او 
تمام اقطار جهان را فرا میگیرد جزمکه و مدینه.هر وقت قصه‌آن دو مکان نماید 
فرشته‌ای تيغ کشیده باو حمله کند دجال به بیت دی برود وآنجا را 


تصرف خود در آورد امام مردمآ نروز ندان من اسم او اسم من و 


اش کنيةٌ من است عیسی از آسان رید ان امام اقتدا کند و با دجال 


هفتاد هزار هرد , 
حضرت عیسی E‏ 
کند عیسی (ع) اورا تعقیب نموده و گوید کجا فراد میکنی امرور 
سلامت بدر نبری او را نزديك باب شرقی م‌چد اقصی دستگیر نموده د می کشد و 


ست من‌جان 


ا سورة مومن ( 6۰ ) آي ۷0-17 جلد شنم 
همانطو رکه برای حضرتابراهیم شد ویکی از فتنه‌هایاو آنست که شیاطن‌بااوهستند 
1 


بگری 
پنهان شوند خدابتعالی آن داپشخن دگاآورد تابآواز بلند فرباد زند که ای‌مسلمانان 0 


بهودیانی که با ادبوده میگریزند و چون در پشت هر سنگک یا دپوار یا 


دداین‌مکان بهودی و کافری هست بائی و |و را بقتل برسانید عیسی هر کجا صلیبی 
با شد پشکند وهر خوك و خنزیری اه آن را بکشد پرورد گار در آنوقت کینه ها 
از دل مسلمانان بردآری ابا تیگ چوست ومبان بشوند و درند گان گزندشان 
بکسی نرسد و گرك در میان گوسفندان همچنان نگیبانی کند که سگ نگیبانی 


میکرد و تمام رو 


سے 


مین مسلمان باشند ء کفر محو د نابود شود و زمین پر بر کت 


باشد ونباتات و شجار و میوه‌جات لیکو و فراوان شود بعضی گفته‌اند کنیه و لف 


دجال ابویوسف است. این بود مختصری از داستان‌دجال . 
لخلق السموات والارض اكبر هن خلق الناس ... 
| گربدیدۂ بصیرت بنگرندمحققا آفرینشآسمانہا وزمین ازپیدارش و ایجادبشر 


پورگ و مهمتر است‌هر چندآفرینش‌بشر که در آن حيوة و حواس وانواعمدر کات 
خلق نموده خود بسار عظیماست امابیشترمردم نمیدانند و این معنی‌را درل نمیکنند 
۱ ر تفکر و اندیشه بکار نبرند . 


a # 


ق 


چې مه جه جه هه مه جه جه ده حه مه مه مه مه مم 


جلد شنم سورة مومن ( ٤١‏ ) آي ۷۵-۸ -۱۳۹- 


و مایستوی الا عمی والبصیر .. 
مسلم است که دانای ما و ناذا ن کور با مکدیگر بزابر مسفند در 
کسانی را که در آیات و دلایل الپی تدیر وتفکر نمیکنند بکور و ابی 
چ آنا ود را مرول کا اشنحاصی‌زا که اندیشه و فکر مینمایندیدیینا 


بید نموده 


بشان‌مهعرفت و شناسائی پیدا کنند بحق تعالی واز مصنوع‌پی‌بسانع 


من من ند یز 
بر ند وهمچنین مومنین نیکوکار با کفار بدکرداد برابر نباشند آنها راه فدایت دا 
پیمود‌اند و اینان‌طربق گمراهی داسیر کردهو کمتر مردم متوجه درك اینحقبقت 
میشوند چه عدغ آنپائیکه در آیات پرورد گار تدبر و مطالعه میکنند خیلی کم‌میباشد 


ان الساعة آتية لاریب فیها ... 


بدون شك روز قیامت خواهد رسیدو ساعت دستاخیز فرا میرسد لکن ب 
نمیآورند 


مردم از نادانی و بی خبری تا موقع مړلا با 
وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الین یستکبرون عن 
عبادتی سید خلون چهنج‌داخرین 


پرور د گارشه افر موده مرا NS‏ نی اادهای شما را اجابت کنم 


انس بن مالك از پیفمبر | کرم (ص) ردایت کرده ا یکی از شماحاجتی 
دارد باید از خدا بخواهد. تا جائی که اگر بند نعلین یکی گسسته شود باید در 
اسلاح‌آن بخدا استعانت بجوبد و فرمود دعا عبادت است و ثواب و پاداش اجابت 


وآنهائیکه از را ید ام ها 
و خواری وارد دوزخ خواهند شد.پس ازآن‌دلایل توحید وخدا شناسی دا بیان 


بش ودعای دد 


و میفرماید ابنست ذات اقدس یکتای خداوند که پرورد گار شما و آفریننده تمام 
موجودات است‌و جزا و خدائی نیست پس چرا بااین همه دلیل روشن از پرستش 


حضرتش رو برتافته اید آنگاه فرمود ای پیغمب ر کقار پیش از تو مانئد همین کفاد 


شیفته و فریفتة معبود های باطل شده و از بندگی پرورد گار روبرتافته و از 
قرش در 


روی عناد منکر آیات الپی میباشند . 


سک مس میم قوس وس سس ۳ 


رو جوت موقد رانا منك نزن 


۸ 


دا رانا 


ام سورء مۇمن ( 4۰ ) ية ۸۰-۷٩‏ جلد ششم 
رمرم دادن ناشن 
AAAI‏ | 
یو ماج ف مدر مھا دالا 


د. کافی ذبل یه هلوالحي لااله الاهو فادعوه مخلصین‌له‌الدین 
الحمدلله رب العالمین 
از ابان بن تغلب روایت کرده گفت حضرت صادق (ع) بمن فرمود ای ابان 
ای ت کن که هر کس از روی اخلاس‌شهادت 
اجب‌میشود حضورش عرض کردم ازفرقه‌های 
ن حدیث دا بگویم فرمود بلی حدیث کن 
شود خداوند جمیع اولین و آخرین دا در عرصه محشر 
نها « لااله الا الله » دا میگیرد مگر کسانی که دارای ولایت ما 
اهلبیت آل محمد (س) هستند اینست معنی اخلاص . 


1 


چون وارد کوفه شدی این حدیث 


بدهد به د ان‌لااله الا » :راد بهه 
مختلف نزد من میأبند برای تمام 
ذیرا همینکه رو 


حاضر مینماید و از 


داود کرده گفت مردی حضور امام زین العایدین (ع) آمده و 


مساقلی از آن حضرت پرسید و رفت بار دیگر شرفیاب شد تا سوّالاتی مانند مسائل 


۱ 


جلد ششم سورة مومن ( ٤٠‏ ) آي ۸۰-۷5 ا 


اکنون ازدرهای دوزخ داخل شده وبرای هميشه در آن معنب باشید و آنجا چدبسیار 


نوی ی شکیر(۷۰) ای مد ی 


کافران دا می‌بینی کد در دنیا و در برابر چشم تو بکی 


بسوی ما باز گشته وبعذاب ابدی‌مجازات خواهند شد(۷۷) 


میرسانیم ولی‌پس ‏ 
ای رسول گرامی:ما پیش 
برایت گفتهايم وبعضی راحکایت ‏ 


EE e دسولانی فرستاد‌ايم‎ 


ارده‌ایم د هیچ پیفعبر 
ی مکو 
آنموقع کسان ی کدرا اه باطل پیش گرفته بودهاند زبانکارشو ند(۷۸)خداست که برای 


ما معجزه‌ای نداشته است وهمینکه فرمان خدا 


راحنی‌وسواری‌شما چهارپایان دا بیافر بدوشهااز بعضی دیگر آنم تغذید مینمائید(۷۹) 

منافع بسیار دیگری از شیر وروست و شم عنام واحشام عاید شما میشوده نیازمندی 

خود دا با بسیاری از آنا مرتفع امیسازید و بولةً مواشی در خشکی و کشتی 
ها در درباتقل و تقال میکنید (۸۰) 


فرمودند در انجیلن ته شده در پی علمی که بآن عمل ن 


دا بآنچه میدانید عمل نم کنید زیرا! گر عالمبآ نچه میداند عمل نکند | 


خداوند علمش دا زیاد نمی‌نماید و از خدادود میشو مت 
کردن بق رآن زیرا خداوند بدست قدرتش با خشتی | + ری 
بنا و خلق فرمود و ملاط آنرا از مشك و خ کش و سنگپایش دا از 


اولو و رجات 


خطاب نموده و میفرماید با رقت و تأنی قرائت کن دیرا چون قاری قر آ 


پس هر کس قر آن قرائ ت کند باو 


بهشت شود کسی به بلندی رتب او نمیرسد مگرپ 
کرد زهد چیست فرمود زهد راده درجه است وپت ترین درجه آن رضاست ودريك 


آیه ازقر آن زهد بیان شده و آن این است که میفرماید : «لکیلااً سواعلی مافانکم 


امه مه جه مه وه جه وه مه جه وه چم مي جم چم هه 


۱ 
: 


س 


EIT‏ سوره مومن ( 4۰ ) آیا ۸۰-۷۹ جلد ششم 
ولاتفرحوابعاتیکم » پس‌آن مرد گفت « لاله الا اه امام زین العابدین (ع) نیز 
فرمودند « لاله ال له و بمد د الحمدللة رب العالمین » را اضافه نموده و گفتند هر 
یکی از شما گفت « لاله الا لله » بايد عقب آن جمله «الحمدالله رب العالمین » راهم 
بگوید زیر اخداوند میفرماید «هوالحی لالهلا هوفادعوه‌مخلصین له الدین ا لحم 
رب‌المالمین >. 
هوالذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم بخرجکم طفلا ... 


آیه پرورد گارنعمتهائیکه درپدوامر بهبند گان خود عطا فرمودءتذ کر 


داده و میفرماید خداست که شما را از ی یعنی‌اصل و پددتان آدم که شمااز 
صلب او هستید خاك بودهآنگاه شما را از قطرء آب نطفه و بعد بخون بسته شده 
تبدیل نموده سپسر وت ی نزتم ما | بسرحد رشد و کمال 
سالخور است بعض از شما پیش از آنکه بسن 
پیری برسید وفات کنید با آبکه پاجل مقرژ ردو عمر پلبیعی را طی نموده‌پقدرت 


رسیده و باز 


د عنلمت‌پرودد گادپی‌بییبداو ره ومی‌می را ند وجون‌خواسته 


باشد چیزی وجود پیدا کند هت و ازاده دا آفتسش میفرمابد باش فور 
بوجود آمده و هستی می‌یبد . 
الم ترالی الذین یجادلون فیآیات‌الله انى بصرفون 

ای رسول گر امی آیا نمی‌بینی کسانیکه در آیات ما احتجاج و جدال میکنند 
چه سبب شد که ایشان با این‌همه دلائل وحجج از آیات خدا برمیگردند وچگونه 
دچار سرنوشت بد وسوء عاقبت میشوند آنباگیکه ق رآن را تکذیب نموده و با نچه 
دسولان خود دا امر بابلاغ آنها نمودیم تسلیم نشده اند بزودی میدانند که بکیفر 
این عناد ولجاج خود خواهند رسید آن‌زمانیکه باغل در گردن و بازنجیرهای گران 


پسوی دوزخ رانده شده سپس در آتش افروخته افکنده شوند . 


« ثم قیل لم ایئما کنتم تشر کون من دون الله » سپس بدوزخیان گفته شود 


ما 


#7 


کناب وهدایت رسول او سرباز زدند . 


و کافی درذیل آیه : ذلکم بماکنتم تفر حون فی‌الارض 
بغير الحق و بماكنتم تمرحون 


کرده گفت حضود حضرت باقر (ع) عرش کردم 


از شری س کناسی روا 
٣ریس‏ ی 


فدایت شوم مسلمانا 


۳ 
جلد ششم سورة مومن ( 4۰ ) 1يا ۸۰-۷۹ r~‏ 
معبودانی که غیر از خدا ستایش‌عیکردید چه شده و بکجا رفته اند جواب میدهند از 

نظرماپنپان شده‌اند . 

اہی جارودذی لآیه‌ثم قیل لہم اینماکنتم تش رکون من دون الله ... 

از حضرت باقر (ع)روایت کرده‌فرمود خداوندکافران را مشرك تامیده‌برای 
ني که | 

امام مرده و ضمناًگناهکاد هم 


اکرم (س) نموده و قبل از درك 
شت‌زیرا آناامامی نشناخته 


آنکه تکذیب کتاب‌نموده‌اندچه خداوند رسولانی با کتاب فرستاد و کفار ازپذ 
و ولابت شما رانداشتاند 


قر گذارنداز 


بقبرگی هیگشایند و تا روز قیامت 


روحانیت آن بپشت دد قبر اء خواهدبود وا برای حساب حاش‌نموده 


و حسنات و سیكاتش دا می‌سنجند الگا وی زان میرگ یاجهنم وایذبا بر 
سم می ۳ 


قف خواهند بود و «سینطوراست حال ضعیفان وابلبان 
و اطفال و اولاد مسلمین که پیش از بلوغ بمیر ند و اما ناصبین ازاهل قبله داچون 


داخل قبر کنند ۱ 


ی که خداوند در مشرق 


بقبر او باز شود و شعله ودودی‌بقبراو داخل روز قیامت بحسابش‌رسیدگی 


شده وباذات وخواری وارد جرنم‌خواهد شد 4 ۳ پرودد گارپیفمبرش‌را مخاطب 


قراد داده و میفرماید ای محمد (ص) تو بر اذیت و آزار قوم وتکذیبآنپا صبور و 
بردباد باش همانا دعده پرورد گار بنصرت و ظفر تو بر آنها حق است اگر ما بتو 
پنمائيم بعض از کیفر و عذاب آنها را در دنیا و دد برابر خشم تو بکیفر از اعمال 
بدشان برسانیم یا نرسانیم یا آنکه تو را پجوار رحمت خود بریم یکسان است ذیرا 


باز گذ ت همه آنا بسوی ما خواهد بود و بعذاب ابدی مچازات خواهند شد . 


# 


ا 


1 وید ردو 
N E‏ ب 
تزا وین 
تاا وبا سانار تا بار رحا کر اانا به 
شڪ ن تربك ما9 رآؤاہا ناتا در 
این عباوژ ری مایت لک ازور ه* 


و درکافی ذیل :4 و لقدارسلذارسلا من قبلك منہم من قصصنا... 
از حضرت باقر (ع) روایت کرد فرمود در فاصلةٌ ميان آ دم تا نوح ابیاء د 
پیغمبرانی پنپانو مخفی‌بوده‌اند که نام آنا در قر آن برده نشده و مانند پیغه‌برانی 
که علنی بوده و نامشان بیان شده ذکری از ایشان بمیان نیامده : 
قوله تعالی e‏ 
پرور د گار در این‌آیه بعض از نعمتهائیکه به بند گان خود عطا فرموده بیان 
میکند و میفرماید خداست که برای راحتی شما چپار پایان را بیافربد از بعضی 
استفاده سواری میکنید واز بعض دیگ ر آنها تغذیه مینمائید ومنافع بسیاردیگری از 
شیروپوست و پشم اغنام واحشام عاید شما میشود و نیازمندی های بسیاری را بوسیلا 
آنها مرتفع میسازید و از مواشی درخشکی و و از کشتی‌ها در دریا برای حمل و نقل 
ن پرورد گار ار بعلم ازلی خود میدانست که بشر 


کک 


جلد شثم سوره مومن ( 4۰ ) آي ۸9-۸۱ 35 
خداوندآیات قدرتوعظمت خود دا بشمانشان داده است کدام يك از آیات پرورد گار 
راشما میتوانید منکر شوید (۸۱) آیا باقطار عالم سیر وسفر نمیکنند تا عاقبت حال 
ملت و اقوامی که پیشتر از آنها مۇ 


وی زمین بسوده و قومی برتر از ايشان 


و 3 امآ نچه که بدستآورده و اندوخته‌بو 

نع از هلاکت مر گشان نشده و از آنپا حفاظت و حمایت ننمود ( ۸۲ ) وهمینکه 
ی تا شن‌بسو ی آنبا میآمدند آنا با اتکء‌بدانش 
بالطل خود اطا 


استهزاء بدان می‌نگریستند ایشان را احاطه نموده و بسوی فنا روانه نسمود (۸۳) 


خوشوقتی و شادی مینمودند تا دوزی که وعد عذابی که بنظر 


وچون شدت قبر وخشم ما را دیدند گفتند ما بخداوند پکتا ایمان 


و بستمام 
کے 


آنچه که شريك خدا قرار میدادیم کافر شده وتبری میجوئیم )۸٤(‏ اما ایمانی 


پش از مشاهده مرك وعذاب انلهار میدارئل مت سودی نداشته و :ت 


آنباندادد سنت پرورد گار در میان بل گان بر آنگت که برای هدایت مردم و بذل 


ايان و اعطای واب مومنین وخشم د ق رو یاز هشر کین رسولان د 
تا سردم باطاعت و معصیت شناخته" شوت لته درلین مقام کافسران زیانکار 


می باشند (۸۵) 


بمسافرت در دربا وخشک ی احتیاج دارد ای اي مره EET‏ 


برای حر کت در خشکی ایجا 
ویریکم آیا ته فایآیات الله تنکرون 
دد این آبه پروزد گار کفاربکه‌منکر توحید و آیات و علامات خدا شناسی 


فرمود . 


هستند مخاطب قرارداده ومیفرماید خداوند آیات قدرت وعظمت خود را بشمانشان 
داده است بطوریکه در آیات گذشته بیان فرمودشما کدام یك از آیات پرورد گار دا 
میتوانید منکر شوید؛‌این جمله ازآیات توبیخی است برای کفار که خدا را انکر 


نموده اند چه آیات او بحدی دوشن و ظاهر است که نمیتوانآنهارا انکر کرد آنگاه 


E FRR: 


اچ تیه م م چم م ج م سے جر جر سم حه م ع ا )جوم وه موجه موجه موه ویو و 


ك سورة مومن ( 4۰ ) آی ۸9-۸۱ جلد ششم 
آنان دا متنبه وآ گاه میگرداند و میغرمایدآیا باقطار عالم سیر و سفر نمیکنند تا 


عاقبت حال ملت ها و اقوامی که بیشتر ازآنها مؤثر دد روی زمین بوده و قوی تر 
2 بخود مشاهدم کنند وبدانند تمام آنچه که بدست‌آورده 


و برتر ازا 1 
و اندوخته بودند مانع از هلا کت مر گشان نشد وازآ نپا حفاظت وحمایت نلمود ؟ 
فلما جائتہم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم 
وحاق بهم ماکانوابه یستپزژن 


و چون پیغمبران و فرستاد گان ما بادلائل و آیات روشن برای هدابت آ: 


آمدندآنها پا اتکله بدانش باطل‌خود اظهار خوشوقتی وشادی مینمودند (چه آن کفار 
میگفتند ما بیتر از این پیغمبران ميدانیم پمث و نشور و حساب و عقابی برای ما 
نخواهد بود واین اعتقاد جپل آنها دا خداوند بر سبیل مجاز علم نامید ) تار 
وعده عذابی که بنظر استهزاء بدارمی‌نگر بستند ايشان را احاطه کرد و بسوی فنا 


x 
1 
. روانه مود‎ 
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ابن بابویه ذیل آیه فلما روا باسنا قالوا آمنا بالله وحده .. 


از ابراهیم بن مجمدههداني روایت کردم گفت‌حضورحضرت دنا (ع) عرش 


کردم چرا فرعون با آنکه ایمان و 
شد؛فرمود وقت ی که راه نجاتی ندید و 


بتوحید و بگانگی خدا اقرار نمود غرق 


ایوس شد ایمان‌آورد و ایمان دد موقع باس 


پذیرفته نمیشود و این‌حکم خدا از دوران قدیم جاری بوده و خواهد پود . 


گفت مردی نصرانی 1۶ نزد مت وکل 


بی زا :زد 


و در کافی ازجعفرین وزق روایت 


عباسی آوردندتا بچرمآنکه بازن‌مسامانیزنا کرده‌بود مجازات کا 
حد براو جاری نمایند اسلام اختیار نمود بحبی بن | کثم قاضی القضات گفت قبول 
اسلام حکم شرك و ذنا کردن او دااز بین برد عده‌ای معتقد بودند که باید حدبراء 
جاری شود و جمعی دیگر عقاید گونا گون اظپا ر کردند متو کل امر نمود اما ۱ 
خدمت حضرت امام على النقی(ع) نوشته و حکم مسئله را از ایسشان سوال کردند 
حضرت در جواب مرقوم فرموده بودند بایدآنقدر مرد نصرانی را بزنند تا بمیرد 


جلد شنم سورء مومن ( 4۰ ) ي اهوم 
یحبی و چند تفر دیگر از علمای ماف این حک دا عادلانه ندانسته و گفتندای 
خلینه از آن حضرت سژال کن که این حکم را برطبق قر آن و یا سنت داده و پا 
برای خویش ذیرا مامد رکی‌برصحت آن نمی بینم چون پرسشنامه بحضرتش رسید 
ور وان توفتنه ؛ 

« بسم الله الرحمن الرحیم قلما احوا پأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنابما 
کنابه مش رکین فلم يك ینفعهم ايما نهم لما روا بأسنا سنة الله التى قدخلت‌فیعباده 
و خرهنالك الکافرون » . 

مت وکل دستور داد نسرانی زناکار رآ نقدد زدند تامرد ویحبی وعلمای دیگر 


از مخالفین شرمنده شدند 


پایان سود؛ مەن 
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دادن اعضاء و جوارح انسان بتمام کارهائی که در دنیا نموده‌اند و سخنان مش رکین 


ابلا 1 ین 


EEE EL)‏ وال اتلد 
انر ۱ و 
افد ء 


سورهة قصلت 


سور حم سجده که به فسلت نیز موسوم است درمکه نا 


وچپار آبه و هفتصدو نود وئش کلمد و سه هزار و سیصد و پنج 

در ثواب تلاوت این سوره این بابوید از حضرت سادق (ع) ده 
فرمود هر کس سورۂ حم سجده را 
دیدن چشم و در دنیا زندگی نیکو و پر منفعت ځواهد داشت . 

خلاصة سوره سجده مشتمل است بربیان آنکه قر آن مژده میدهد ومیترساند 
درحالیکه بیشتر مردم از احکم آن سرپیچی و اعراش میکنندو بنصایح آن عمل 
نمی نمایند مشر کین دا از ایمان نداشتن بعالم آخرت مذمت میکند و نیزمشتمل 
است برتهدیید کفار و شمه‌ای از شرح احوال و هلاکت گنشتگان و بیان گواهی 


جلد ششم سورة فصلت ( ٤۱‏ ) آیة ۷-۱ E‏ 


۴ خداوند بخشندة مهربان 


حم دمزی است میان خدا و دسول اکرم (س) (۱) این قرآن از جانب خداوند 


بخشنده و مپربان نازل شده (۲) این قرآن کتاب جامعی است که آیات آن بزبان 
فصیح عربی برای دانفمندان و مرن دانا تدوین گردیده (۳ ) این کتاب آسمانی 
مردم صالح و مؤمن دا مد نجات و بشت میدهد و بدکاران را از عذاب خدا 
برحذر ساخته و میترساند لکن بیشتر مردم از آن سرپیچی و اعراض نموده ونصایح 
ند )٤(‏ مشر کین به پیفمبر(س) گفتند دلهای ما اژقبول دعوتت درپرده 
و گوش ما از شنیدن و پذیرش سخنانت بسیار سنگین و میان ما و تو پردة ضخیمی 
فاسله شده تو بکار دین خود مشغول باش ما هم پکیش خویش عمل میکنیم (۵) 
ای دسول گرامی بامت خود بگو کی هم تن شما انسانی هستم مگ رآنکه بهن 


وحی میرن د که خدای شما خدائی[یکتا د بی هتات پس همگی مستقماً بدوی 


او بشتابید و بدین حق بگروید و ارا نت آمرزشی 
عاقبتی بد داشته و وای براحوال آ ناس[ آنال ی کذغر گز ز کوة مال خود دا 
نمیدهند ومنکر قیامت و عالم آخرت میباشند (۷) 


ید و بدانید که مش ر کین 


دربارء قر آن وعاقبت کغار و کیفر آنا ودلایل توحید وخداشنامی واینکه پرور دگار 
هرگز به بندگان طلم و ستم نمیکند و بیان این مطلب که خو و طبیعت آدمی 
آنس ت که چون نهمتی باو عطا شود کفران ورزد و خدا را فراموش کند و همینکه 
گرفتاد بلیه و آسیبی شود روبسوی خدا کند وپیوسته زبان بدعا گشاید . 


قوله تمالی : حم » تنزیل من الرحمن الرحیم 


در سورة مؤمن‌تفسیر حم را بیان نمودیم ودر سور بقره گفته شد کسقطعات 
/| اوایل سورکلید اسمی از اسماء خدا یتعالی باشد و یا اش 


اجه حم حف و 


E‏ سورة قصلت ( 4۱ ) آي ۱۲-۸ جلد ششم 
لن الد اموا ااا ایب اجر و PT‏ 
لکوت اد یالب بان بو 


E‏ ماد هادامین؛ وتا یبا رتنیا 
رن ارس اهر رک 7 و 
رت ارو دای اکتا 


9۱ص وس 


انا شوت د ۳ 
کب ایام نادت تف 


از “en‏ 
پایان دولت طایغه‌ای ومرن کین سیف دیگری است و سریست میان پرورد گار 
و پیلمپرش . 
« تنزیل » خبرمبتداء محنوف است.یعنی این قر آن ازجانب خدای بخشندء 
مهربان ازل شده است . 
کتاب فصلت آیاته ... 
«کتاب » بدل تتزیل است و «فصلت» بمعنای بیانستچه حلال و حرامواحکام 
وسئن و حق وباطل وامثال و اندرز و وعد و وعید و ترغیب و ترهیب دد قرآن بیان 
شدهو آیاتش به نیکوترین اسلوب تدوین وتنظیم گردیده و تخصیص دادن دانایان دا 
بذ کر باآنکه ق رآن برای‌دانشمندان ونادانان فرود آمده برای آنستکه دانشمندان 


و دانایان درحقیقت از قر آن سود میبرند نه جاهلان . 


کر رصح 


مج حه جه وی وی بو خی وی وی «e‏ وه و جح وه و وخ گت و 


زمین کوههای سر برفلك کشیده بر و انواع برکات و نعمت های فراوان 


در آن ایجاد فرمود و در چپار اق و قوت مردم زوی زمین را مقدرو معین 


بزی طلبانر 


کسب معاش یکسان و قراد داد (۱۰) آنگاه 
پآفرنیش آسمانها که تا آنموقع دودی بود توجه کامل فرمود و بآسمان ها و 


فرمود و 


مین امرشد که با بمیل و رغبت 
عرضه داشتند که با کمال اشتیاق و میل بسوی تو می‌شتابيم (۱۱) سپس دد دو دوز 


و با بجبرو اکراه بسوی خدای خود بشتابید آنبا 
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رو ابی فر 


نم آسمانب وفلاك را استواد فرمود وآسمان نبا را 


با چراغهای ستاگان درخشان زینت( دادیم و اي ام منفن و دقیق آسمان و مین 


معرف قدرت خداونتتوانایداناست (۱۲) 


جيرا و نذیراً 


این قرآن مردم صالح و مومن دا مدا 
از عذاب پرحنرمیکند وآنپا دا میترساند. . بشارت وانذار صفت قر آن است چه‌آیات 
عذاب آن حاکی از عذاب و کیفرقپر خداست و آیات رحمتش تش بیانی است از ثواب 
وپاداش او لکن بیشتر مردم از قر آن دوری و اعراض میکنند واندرز و نصایح] 


بکارنمی برند . 


وقالوا قلوبنا فى!كنة مماتد عونا اليه و فى آذاننا وقرومن 
بیننا و بينك حجاب 


این‌آیه بیان مینماید گفتاروسخنان مش رکین مکه‌را کهبه پیغمبر | کرم(س) 
مگفتنددلرای ما ددم گوش ما ازشنیدنهپذیرش مخنانت بسیار گران‌وسنگین 


جلد ششم قصلت ( 4۱ ) آي ۱۲-۵ ETE‏ 
هر آینه برا ی کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کردند پاداش بسیار و بدون هنت 
است (۸) ای‌پیغمبر (س) وی آیا شما بان خدائی که زمین دا دو روزه 
خلق نموده کافر میشوید و برای خدا شريك و مانند فرض میکنید ؟ ! درصورتی 
که ذات مقدس پرورد گار خداء ی جبنان ات )٩(‏ از خداگی است که در روی 


و ج ج جج ج ۾ 
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است ؛ میان ما و تو پرده ضخیمی فاصله شده یعنی فهم ما از درك و شنیدن کلماتت 
عاجز و قاصر است و تاب تعقل آنرا نداریم ودعوتت دا نمیتوانیم پپذیریم و هر گز 
بدین تو نمیگرویم:تو یکر دین خود مشفول باش ما هم بکیش خویش عمل‌مبکنيم 
این سخنان دا برای‌آن می گفتند که رسول خدا از ایمان آوردن وگرویدن ایشان 
مأیوس شود و از تبلیغ دعوت آنان منصرف گشته بازایستد . چون اصرار ب رگفتار 
خود نمودند پرو د گاریه پیغمپرش دستور فرمود که بآنپا بگوید : 
انما انابشر مثلکم ... 
من دعوی خدائی نمیکنم من هم مانندشما انسانی هستم جز آنکه بمن‌وحی 
ی یکنا د بی عمتاو از شريك داشتن رس 
همگی براه مستقیم او بشتابید و بسوی دین حق بگرویدواز او طلب آمرزش کنید 
تااو ET‏ «وویل للمشر کین »وای بر احوال 
مشر کین که عاقبت بدی دارن: کسانیگه پاسلام ایمان واقرار آورده‌اند ولی ددعمل 
خلاف فرمود؛خدارابجامیًورندمشراهمستثدبلویکسیترماد«ومایومنا کثرهم 
باله د هم مشر کون > زیراچون ماعود باجام عملی شوند برخلاف گفتار خداوند 
دفتار مینمایند 


مر ایی شدتاند. 
محمدین عباس ذیل آي فوق بسندخود از حشرت صادق (ع) رولیت کرد ه که 
بداد دقی فرمود کدام یك از شما بآسمان میرسید بخدا قسم ارواح ما وادواح 


پیغمبران هرشب جمعه دور عرش طواف می کنند ای داود پدرم امام محمدباقر(ع) 
حمسجده دا قرائت کرد تابکلمه « فېم لایسمعون » رسید سپس فرمود جبرئیل بر 
دسول | کرم(س) ناژل‌شد و گفتبعداز حضرتت علی بن ایبطالب (ع) امام دپیشوای 
مسلمین است بعد گفت « حم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیا ته قر آنا 
عرییاً قوم بعلمون » تا رسید باه د فاعرض | کثرهم عن ولابة علی فهم لابسمعون» 
تا « وویل للمش کین »یعن ی کسان ی که برخلافآنچه‌خداوند فرموده عمل م کنند 
د اذ ولایت امیرالمومنین(ع) اعراض مینمایئد براثراین مخالفت با فرمان خداوند 
مشرك نامیده میشوند و بکیفرشرك خویش میرسند. 


جم هم مه مه مه میب و 


جلد شنم سورء فصلت ( 4۱ ) آیا ۱۴-۸ Mer‏ 


الذین لايؤتون ال زكوة وهم بالاخرة هم کافرون 
ظاهر این آیه دلالت دارد ب رآنکه کقار با اصراد بر کفرخود براحکاپوشرایع 
متعبدند,ومکفند بر فروع دبن‌مانندت ۳ 


نباصول,چه توییخ و مامت نموده آنبا 
را به ندادن زکوة و علتآنکه از میان تمام عبادات ز کوع را نام برد هآنسنکه بیشتر 
مردم خست و لقامت طبع دادن و بخل میورزند بردادن ز کوة و اتفاق نمودن | گر 
چه در عبادات دیگر از قبیل نماز و روزه و حح مطیع و فرمان بردار هستند ولی 
خمس و زکوة وسایر موادد دادن مال‌برایشان دشواد و گران میآید و از این لحاظ 
پیمبر اکرم (ض) فرمود دال زكوة قنطرة الاسلام‌منعبرهانجی »ز کوة پل‌مساه‌انی 


ی همم اک ار کت مره 
بجا میآوریپولی حاضر نیستیم‌یخشی ازاموال ما دایعنوان ز کوة بگیرند وبردارند. 

و بعض از مفسرین گفتندز کوع ور یه کیه نفس و عبادت است از کلمه 
اخلاس و گفتن « لاالهالاالله ؛ محمد سول اه جه بگفتن این‌کلمات بدنهای‌ایشان 
پاك د پا کیزه مشود ذیرا پرورد گار کفار را پنجاشت متصف نموده و فرموده 
« انماالمشر کون نجس » و احای‌واردم إذا٤مة‏ معصومین علیهم السلام مؤيد اين 
قول است چنانچه محمد بن عباس ذبل آبه فوق‌زوایت کرده که ابان بن‌تغاب گفت 
حضرت صادق (ع) بمن فرمود ای ابان چگونه خداوند از جممی ز کوة اموالشان 
را طلب میکند و حال آنکه ايشان مشرك هستند و غیر خدا را عبادت و پرستش 


مینمایند ؟ حضورش عرض کردم فدایت شوم آیه دا برایم بیان و تفسیر کنید 
فرمود وای براحوال مشر کین همان کسانیکه بامامت علی بن ابیطالب(ع) تمکین 
موده و از ولایت آنحضرت اعراض کرده و مشرك شده‌اند و درخلافت و امامت 
برای آنحضرت قائل بشريك هستند همانا خداوند مردم دا بایمان بخدا و رسول و 


امه دعوت فرمود و هر کس به‌یکتائی خداودسالت پیفمبرا کرم و ولایت و امامت 
ائمه معصومین ایمان بیاورد تمام واجبات دین‌برا واجب میگردد وا گر کسی‌یکی 


E ۲‏ ا 
۱ نوات EEN‏ 
مود رو ی 
ار ھک 
تن این 
ا 1 


هتم موش ر ا 
تیم ارم رارقا ت 


AN) 


زا لوکساب لاۋ ازى شرفت 


۳ 
مفاد آیه فوق میباشت.: 
و در حدیث دیگر آتحطرات فرموده مراد از ز كوة در آیه تز کبه نفس‌است 
0 


ار قرمود مشر کین نجسند و هر کس بامام شرك آورد بهپیفمبر 
که بو 
شرك آورده‌اند چه بولایت ایشان اعمال بندگان در قیامت پاك د پا کیزه 


شرك آودده بخدا مشرك شده واین مردم بولاية 


پس ازآن ثواب و پاداش موّمنین دا بیان کرده میفرماید 
۱ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیرممنون 
۱ هماناآنانکه بخدا ایمان آورده و عمل نیکو بجا آورده‌اند پاداش بی پایان 


۱ خواهنه یافت پدون آنکه منتی بر آنها بگذارند . 


سس سس سس 


جه مه موي م - جوم مه جه مه ر مهه جه جه مه م چو ووه چ وی وه مرحم جه م 
جله شثم سورة قصلت (6۱) آیة ۱5-۱۳ ۳5 


اگر مردم کاف کیش با توجه بعظمت آفرینش آسمانها و زمین باز از خدا شناسی و 
یکتا پرستی سرپیچی کردند با نبا بگومن‌شما را ازنزول صاعقه‌ای چون‌ساعتعا(د 
کنندءاقوام عاد و مود برحذر میدادم (۱۳) زیر! وقتی که ازهرطرف رسولان برای 
نکنید گفتند اگر خدا 
میخواست فرشتگان را برای رهبری ما میفرستاد و ما رسالت شما را نمی پذیریم و 
بآن کافریم ( ۱6 ) اما قوم عاد دد زمین بناروا سر کشی نموده و تکبر ورزیدند و 
میگفتند در جہان از ما 1 
را خاق کرده نیره‌مندتر و قوی 
باز بر انار خود 


جز خداونه یگانه را 


هدایت ایشان آمده و 


نمیدیدند خدائ یکه‌ایشان 


و با مشاهده قدرت و آیات عظمت ما 


گمراهی پایدار بودند (۱۵) ما نیز برای هلاك 
ای نحس و شوم باد تند و سخت یم تا دردنیاایشانرا طعم‌ذلت 
بوادی گر فتاز گند حال آنکه کیفر د عذاب 
دنياست و هر گز کسیلبایشان كما د/یاری نخواهد کر 


قوم عاد د 


و عذاب را پچ 


نیم و بمسرت 


(0 


قل ائنكم لتكفرون بالنئ,خلق الارف فى یومین و 
تجعلون له انداد) ذلك رب العالمین 


در این آبه پرورد گار کفار زا توبیخ نموده و به پیغمبرش میفرماید بابشان 
بگ و آیا شما بآ نخدائی که زمین را بدو روز ببافریدکافر میشوید وبرای خدا شريك 


و مانن فرض میکنید؟ (آندو روز یکشنبه و دو شنبه بود) همانخدائیکه زمین را در 


دو روز آفرید پرورد گار جهانیان و مالك و متصرف آنپاست . 


و جعل فیپا رواسی من فوقها ... 
و در روی ذمین کوهہای سربر فلك کشیدهو ثابت برجای ایستاده‌برافراشت 
و انواع ب رکات و نعمتمای فراوان در آن ایجاد فرمود ازگیاه و درختان و معادن و 


تج جرد 


سایر چیزهای دیگر و در چهار روز ارزاق و قوت اهل زمین را مقدر و معین فرمود 
چچ چ چ 


وروي وې ووو چې وچو هې چې چې وه چې وه وې وی چې هو موجه د 


سس سس سس سس سا 


ات سورة فملت ( ۶۱ )آي ۲۲-۱۷ جلد شتم 

ایا : 

1 یاضف ددم ماوق 
كت یذ وت ه کت و 

باو ۳ EERSTE‏ رتیه یلا 1۷ 

دیسا وج نون لوزن 

دزا ا ۱ ادى انا 


E AAI رل‎ 


A 


ئی فوج لبد رجوت د رمام تترون 
1 
بارک وزارت 


بیافرید » پس مجموع چهار دوز باشد نهآ نکه چپار روز کوهپا و ار 
علی بن‌|براهیمذیل آیه «وقدرفیمااقواتہاقیاربعة ایام سو آء للسآنلین» میگوید 
مراد از « ادبعة ایام » 

چهاد فصل است که در آن فصول مختلفه ارذاق اهل عالم 
ن وچه در 


بند گان را فراهم میسازد و آن چهار فصل بہار و تابستان و 
1 است که خداوند بادها و باران و رعد و برق دا 


تان بزمین 
هیفرسدن eT‏ ی رآن 


ی قوت ی فرا 


و یبحم مسب ۰ 


جلد شتم سورة فصلت ( ۱) ) آیة ۲۲-۱۷ ¥ 


و اما قوم مود را ما با ارسال رسولان هدایت نمودیم ولی !یشان کور یگمراهی دا 
بر هدایت ترجیح داده و بر اثر ضلالت و بدکاری و اعمال نادوائی که از 


بشان 


سرمیزددچار صاعقه عذاب شدهوهااك شدند (۱۷) ولی‌ازهمان قوم کسانی‌را کهایمان 


آورده وبا تقوی نود و هلاکت رهائی بخشیدیم (۱۸) میرسدآن روزی 


که دشمنان خدا را بسوی آتش دهز خ کشانيده وهمد را محشور وحاضر سازند(۱9) 
وچون همه حاضر گشتند گوش و چشم وپوست بدنآنبا بتمام کارهائی که د 


بر اعضاء بدن خودمیگویند 
ادید در جراب گویند خسدائی که شمارا و کلیه هستی را 
گوبا فرمود اوست که 
خواهید مود (۲۱) 


ما را بسخن آورد همانطوریکه همه موجودات 


چون «میرید بسوی | 


شما که کارهای اروا و زشت خود را پنهان میود یرای آن نبود یدای 


n ۷‏ مد :۸۷ نان 
مانده و ب رآ" گان 


میرسد که میوه ها د غلات را از فاد مانع گشته وآنہا را پا کیزه میسازد و اگر 
تمام دوران سال کنواخت بود مثلا پپاد 
درختان سبز 


پیش نمیآمد نباتات از زمین نمیروئید و 


و باثمر نمی‌شد ومیوه و سای حبوبات وغلات‌بدست نمیآمد دیا 
وخت‌ومعاش انسان‌وحیوان مختل‌میگردید 


بجة مفید عایدنمیشد 


| گرهمیشدتابستان بودتمام‌روگیدنی‌ها 
رد اشچار ونباتا 
گانه وفصول مختلفه‌را براعتأمین آسایش عموم بیافرید 
وقوام و هستی عالمیان دا ب رآن مقرر داشت و این اوقات را « سوآء للسآگلین» 


وچنانچه همواده پائیز 


لذا خداوند این‌اوقا 


نامید پعنی بر قرار فرمود برای محتاجان زیرا هر محتاجی سائل است و در عالم 


مخلوقاتی وجود دارد که توانائی سوال ندارنده سال نمی کنند اما محتاجندمانند 


پا هممهه مه موجه هه جه هه جه هه ده هښوه جوم هه مه وه وه وه هجو مو مه وم وی 


ثم استوى الى السماء وهی دخان 
پس ازآن بآفرینش آسمانها توجه کامل نموده وفرموده آسمان در اسل‌دودی 
بود چه کار پس ازآنکه اراده‌اش تعلق گرفت تا مخلوقاتی بیافربنددرمرتبهً 


نخست‌هوا دا آفرید پس‌ازآن آب را آنگاه برا‌وزیدن بادب ر آب موجی پدید آمد و 


بخاری هوید شد و از آن دودی بر آمد از آن دود آسمانها را خلق نمود چنانکه 


امیرالمؤمنین (ع) دد نېج البلاغه بآن‌شاره فرمود. ون 
کا رت بر ا ش فرمود عرش ب 


یزد کافی ازحضرت صادق(ع) 


رواب ,گار بر آب قرار داشت 


هوا قرار داشت در 


چنانکه در قر آن میفرماید « وکان عرشه علی المآء » 
آنوقت مخلوقی بج زآب و حواقوجود نبود پروزد گا 
| دا بیافربند به باد امر نھڈ تابر وید موجی [ 
گردید جمع‌نمودآنرا دزموضع خانةاکعه پس ازآن زمین را از زیر آر 
| بار دیگر اد امر فرمود بر آب وید موجی و کفی ظاهر شد و از یان‌آنبا دودی 
آمد و متبسظ گرَدیدَو زان 5 آسمانبا را خلق مود . و احادیث 
وارده درآنکه آسمان از دودآفریده شده بسیار است 


| بدون‌آتش 


فقالپا وللارض اثتیا طوعاً او کرهاً قالتا اتینا طالعین 
۳ ت و یابچیر وا کراه بسوی‌خدای 


نبا و زین اهر شد کا 


آسمان و هرچه درآن بود ازآفتاب و ماه و ستار گان و غبراینها و زمین 
بود از نپرها و درختان ومیوه ها با کمال شوق ومیل بسوی پرورد گار 
آنجا امر و گفتاری نبود از خدا یتعالی و نه ازآسمان و 
زمین جوابی » این تعبیر اشاده بسرعت حصول آنپاست بروفق مراد چنانچسولای 
مطاع بغلام و خادم مطیع خود بگوید اگر میل ورغبت دادی فلان عمل دا انجام 
بده او پفوریت و با کمال اشتیاق انجام دهد معقول نیست شخص حکیم ؛ معدوم دا 


خود شتابیدند.و در 


22 سورة فصلت ( 4۱ ) آیة ۲۲-۱۷ جلد ششم 
بیشتر حیوانات که برای ادامهٌ زندگی محتاج به قوت میباشند ولی قدرت سژال 
ندارند و خداوند روزی وقوت آنها را در این دنیا مپیا و آماده فرمود است . 
| طرف خطاب قرار دهد علاهه ب رآن جواب دادن جمادات صحیح نیست و نشاید و 
3 


جلد هثم سورة فسلت ( 4۱ ) آي 1۲-۱۷ 5 
علت آنکه « طائعین » گفت و « طا 
آسمان وعرچه در آنپا بود از عقلاء و غیرآن خواست آنگاه غلبه داد جانب عقلا را 


بر غیر آن چ کناب آنپا بضمیر عقلاه فرمود « طائعین » . 
فقضییین سبع سموات فی‌یومین 


هفتآسمان را در دو روز بیأفربدو «قضی » در اینجا پمنای خلق است و آن 


وز پنجشنبه وجمعد بودپس‌مجموع آفرینش زمین د آسمانپا شش روز بودچنانکه 
می فرماید : « خلق السموات والادش و مابیهما فى ستة ایام » و روز جمعه را 
برای آن جمعه گفتند که خلق آسمان و زمین وچیزهای دیگر درآن جمع شد . 
واوحی فی‌کل سماآء امرها 

۶ در هر آسمانی‌فرمان داد بنظم وکا آن 

وزینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظاً ذلك تقدیر العز يز العليم 

و آسمان‌دنیا راباچراغهای ستارگان درخشان نت بخشيديم و آن ستار گان‌را 
نگهبانی برای آسمان دنیاقرار دادیم چّه جوم و منم کنند گان شیاط 


واین نظام متقن ‏ دقی ق آسمانبا و رین مقر خداوشد توانا و دانای بتمام 


اشیاه است . 
فان اعرضوا فقلانذر تكم صاعقةمثل صاعقة عاد و مود... 
ای پینمبر اگر این مردمکافر کیش باتوجه بعظمت آفرینش آسمانبا و زمین 
باز از خداشناسی و یکنا پرستی د از قول و دعوت تو اعراش و سر پیچی کنند 
بآ نها بگو من شما را از نزول صاعقه ای چون‌صاعقة هلاك کننده اقوام عاد وئمود 
بر حذد میدارم چون پیغمبر از هرطرف برای هدایت ایشان آمده و گفتند جز 
خداوند یگانه راپرستش نکنید گفتندا گر خدامیخواست فرشتگان را براعدهبری 


ما میفرستاد چه آنها معتقد بودن د که‌فرشتگان ازپیغمبران بهترند برای آنکه ایشان 
دختران خدا هستند آنگاه به رسولان گفتند ما بآ نچه از کتاب آسمانی و شریعت‌بر 
شما فرسناد.اند کافریم و پیفمبری شما دا نمی پذیریم اما قوم عا عادکه پیشمبر آنا 


1 
۳ 


جم و 


EE ۳‏ و سورة فصلت ( 4۱ ) آي ۲۸-۲۳ جلد ششم 
5 75 لب 

دیک ادیک 5ا من نایار تان تیضیوا تلا 

تا ناگی . E‏ 


7 ۳1 وت تلهم تب 


۳1 


بن تلو این الا ره ادا ایرد 
کنا لالت ن کنروا انع وای 2 a‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
| 
وت کی یکی راد اتد پا 1 ۳ 
لا E‏ 
ال راء اکا رابا اا توء 


ژرزیدند و میگفتند درجہان از ما 


هود بود در زمین طغیان و ر کی نموده وتکبر" 


نیرومندتر و قویتری وجود ندارد پروردگار در جواب فرمود آیا این قوم 
نمیدانند خدائیکه آنها را خلق کرده نیرومندتر از ایشانست و بامشاهدۂ 
قددت و آیات عظمت ما باز برانکاد خوداصرار داشته و د رگمرا 


ما نین برای هلاکت قوم عاد در روزهای نحس که آن هفت 


ایداریمینمایند 


روز بودباد ۲ 
تند و سختی فرستادیم تا در دئیا طعم ذلت وعذاب خواری بآ نپا جشانیده وبعسرت و | 
خواری گرفتاوشان ساختيم و حال آنکه کیفر و عذاب آخرت بیش از دة ۱ 
هر گز کسی بایشان کمك و یاری نخواهد کرد. شرح د داستان هلا کت قوم عاد ۱ 
| 
, 


در بخش سوم تفسیر ذیل آي ۱ه سور هود بیان شد . 
نعمانی‌ذیلآية «لنذيقهم عذاب‌الخزی فى الحيوة الدنیا » ازابی‌بصیر 


روایت کرد ه گفتحضور حضرت صادق (ع)عرض کردم مراد از خزی دردنیاچیست ‏ 
۰ 


چ به ښوه مههه هه موجه هه وه هه مه ده هه جه هه جه جه مه مه موجه بو خی وه مه هه حدم 
جلد شذم سورة فسلت ( 4۱ )يا ۲۸-۲۳ 35 


ولی همین خبال باطل شما دربار؟ خداسبب عسیان و کفرشما گشته وملاك شدید و 


امروز نیز از جملهٌ زیانکاران هستید (۲۳) اکنون اگر بردباری و صبر پیش‌سازند 


آتش دوزخ منرلگاه ایشان است و چنانچه فریاد و بی تابی کنند فریاد رس و داد 


خواهی برای ابشان‌پیدا تخواهد شد(ع۲)ما ان قرین و یادانیبر گه‌اشتيم 


اجلوه دهند و آنچه از عقب دارند فراموش 


نموده و غافلشان کنند و همانطور که ب 


ام و ملت های پیش از ايشان اعم ازجن 


وانس عذاب و هادک 
گردید ذیرا آنها مردمی: 
بان قر آ نکدمحمد (س)میخواند گوش ندهید و ارسخنان 


لغو و بیپوده در آن القا کنید نا شاید بر اه غالب شوید (۲۰) والبته بکیفر 


عدغ عذاب البی حتم و لام 


ون و زیانکاد بودند (۲۵) کسانی که ایمان نیاوردهو کافر 


بن ياوه 


سرائی و سخنان اروا ما این‌کافران را عذا 
میکردند ابشان دا مجاذات خواهیم للود (۲۷) نك کیفر دشمنان خدا ۰ آتش 
در آن سرای جاودانی" 


ین پاذاقی" است برآنچه آیات ما را 
امکارتمی‌کوندند (۲۸) 


بوادی بدتر از امن میباشد که مرد درخانهةٌ خود نزد اهل و 


RA 
عبالش باشد ناگاه ناله و شیون زن وفرزندش بلند شود وچون گویندچه شده وسبب‎ 


این زاری و فربادجیست جواب دهند این فلان است که هما کنون مسخ شده وباین 


هیلت در آمده است. حضودش عرض کردم اينکارها پیش از قیام حضرت حجة (عج) 


شوند . 


است یا بعد از آن ؟ فرمود پیش از قیام مسخ 


عمر بن ابراهیمآویسی از جابر بن‌عبداله انصاری روایت کرده گفتابوجهل 
باجمعی از قرش ددبار؛ پیغمبر کرم (س) بشورومشوزت پرداختندو گفتند کار 
محمد (س) بر ما مشتبه وپوشیده شده !گر شخصی را بیابیم که اطلاعکامل از علم 
شعر و سحر و کهانت داشته باشد نزداد میفرستیم تا با محمد مجادله و مباحثه‌نموده 


ج ج 


موجه وه چم وہ وه جه دی ج مہ چ چم مه چہ جہ مه ع وه جم رہ ما کے ہے و ہے سے مم ہے سے ہے ہہ و ہی ہے و ج ج وو ہے چ چ جیه 


کا سورء قصلت ( 4۱ ) آبا ۲۸-۲۳ جلد شدم 
و او را مجاب کند» عتبة بن دبیعه گفت من دادای تمام اين علوم هستم و هیچ يك 


ازاینها بر من پوشیده نیستمن میروم وبااو گفتگو میکنم آنگاه حط 


پا تحضرت گفت ای محمد (س) تو بهر حال از پدران و اجداد خود 
وا ۲ ۲ 

ی که تو میگئی میج کب از اغان کے گر غر ( 
ی مرو 


تا کسی برمتو تقدم نگیرد د اگر مقصو 


بخواهی زنی شایسته ازحیث مال و جمال برا 


دسولا کرم (ص) ساکت بود وسخنی 
فرمود آیات گذشته سور سجده دا تارسید بآیه « فاما عاد فا 


از جای خود برخاست دست بردهان مبارك آنحضرت اد و سو گند داد اورا بحق 
دحم و خویشی که خاموش بای وت دیگر تلاوت نفرمود . عتبه برخاست 
و بخان خود رفت ودد انجمن قریش حار اشد ابوجپل پتریش گفت محمد (س) 
عتبه دا فریب داده و او میل یه (تن) پیدا کرد قریش مجتمعأً بخان عنبه 
دفتند باه گفتند چرا رو نیامدی همان سابی تدای محمد (س) بتو وعد مال 
داده و تو را فريفتةٌ خود گردانیده عنبه در خشم شد با نبا گفت اگر در خان من 
نبودید شمارا بقتل‌میرسانیدم‌مال وثروت‌من از همه شماپیشتر استمن نزدمحمد(س) 
رفته با او گفتگو کردم مرا بکلامی جواب داد که نه شعر است و نه کپانت و 


سحر وآنچه آنحضرت از این سوده تلاوت نمود برای آنپا خواند و گفت چون‌بابد 


« فاماعاد » رسید من دست بردهانش نهادم ودانستم هرچه محمد(ص) میگوید راست 
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ترسیدم که عذابی ازآدمان بما و شما ف .ود آید . 
و اما مود فہدینا هم فاستحبواالعمی علی الهدی فاخذتہم 
صاعقة العذاب الهون ... 
و اما قوم ثمود دا ما هدایت و دلالت نمودیم وثر, ايشان کوری گمراهی را 
آیه دلیل است بربطلان قول جبری مسلکان چه خدای 


بر هدایت ترجیح دادن 


جلد شثم سورء فصلت ( 1۱ ) آیة ۲۸-۲۲ e‏ 
تعالی میفررماید من مود را آن هدای ت که‌بمن تعلق‌دارد از قدرته تمکین وبرطرف 
کردن موانع و نصب ادله وبیان و لطف بآ نپا دادم لکن خود ایشان کفردابرایدان 
بر گزیدند و !گر هدایت در آیه بمعنای ایمان بود و خداوند بنا ایمان داده بود 
آنپا بافعل خدا دیگر اختیاری نداشتند از خود ولی بر اثر ضلالت و بدکاری و 
اعمال ناروائی که از ایشان سر میزد بعذاب صاعقه گرفتار و ملاك شدندو داستان 
هلاکت آنپازادر بخش سوم تفسیر ذیل آي ۳ سور هود بیان نمودیم : 
ویوم بحشراعدآء الله 

روزی خواهد رسید که تمام دشمنان خدا را بسویآتش دوزخ کشانیده وهمه 
را محشور و حاضر سازند . 

حتی اذا جاوء ها شہد علیہهم سمعهم و ابصار هم و جلودهم 

بما کانوا یعملون 

وچون همه حاضر شدند گوش.و چشم وت بدنآنپا بتمام کارا یکه در 
دنیا نموده‌اند گواهی د شهادت میدجند . 

درکافی ذیل آیه‌فوق از حضرت‌ادق(ع) روآبت کرده فرمود این آیدد 
کا نازل شدم که چون اعمالتا رال آ نان عزتشه میدازند میگویند ما ای 
دا نکرده‌ایمو چون فرشتگان مو کل بر آنپاکه اعمالایشا 
آنپاگواهی دهد زبان باعتراش کشودہ میگوبند پرورد گار اینان برعلیسا وبنشع 
تو گواهی میدهند وبدروغ قسم میخورند که ما چنین کارهائی نکرد‌ايم » حضرت 
صادق (ع) فرمود آنان اشخاصی‌هستند که خلافت امیرالمومنن (ع) را غصب کرده 
و حق آل عصمت را پایمال نموده‌اند » همینکه آنپابگواهی فرشتگان اعتراض کنند 
خداوند زبانهایابشان دا مېر میزند و تمام اعضاء و جوارح حتی پوست بدنشان 
بآنچه از ایشان سرزده است شهادت و کواهی میدهند . گوش بشنیدن لېوو لعب و 
چشم بر نظلر کردن بر محرمات و پوست به تعاس با ا محرمان و پا برفتن‌باما کن 
فساد و بست م کردن و برداشتن مال غیر ۰ آنگاه زبان‌آنبا باعضاء بدن گویند چرا 
بضرد ما گواهی دادید « لمشهد تم علینا » ؟ میگویند خدائی که هر ناطقی رابستخن 


بارغ 


شتند بر کردار 


+« م77 


۰ 


a‏ سورة فصلت ( 4۱ ) آیا ۳6-۲٩‏ جلد شم 


۳ 


اند کات ۳7 رت 
و یریدم راون انز 
۰ نو دا 
را وم 


مرآورد مارا گویا فرمود E‏ 
طنرس از حضرت صادق ( ع ) روا + کرده فرمود باید شخص موّمن چنان 


از خداوند بترسد که گو مینماید و آنقدر بخداامیدوار 


باشد که گویا خود را د 3 چه خداوند میفرماید گمان باطل 
خدا سیب عصیان و کفرشما ازآنآنحضرت فرمود پ 
و انت اگ ر گمان خیرونیکوئی بمن دا 
خیرونا چه بمن بد گمان است کیفر بد گمانی خود را مشاهده نمابد و 
من بابند‌ای باشم که مرایاد کند . / 
پیغمبر اکرم (س) قرمود مبادا یکی از شمابمیرد مگر آنکه گمان اوبخدا 
نیکو باشد چهآنبائیکه بخدا گمان بد بردند خدایتعالی ایشان داهلاك کرد . ونیز 
مش و کی کبس وا 


ید و 


۳۳۳ 


پیند وج 


گفتند پرورد گار ما 


ماندند 


خدا آورده 


ان‌رحمت بر ایشان‌نازل گشته و آنبا خود داه‌مدهید و 
بر گذشتة خود نگران وخائت مباشید د | کنون بېشت جاویدا نکد 
بشما وشده دا بان بشما بشارت میدهیم (۲۰) 


مادر ذندگا آخرت دوستدادان شما بوده د هستیم و هرچه دلخواه شماباشد 


آرزوی آنراد 


بشت پا و آماده‌است (۳۱) این‌سفر احسان ومیپمانی 


گسترده و فراهم ساخته‌است(۳۷) 


با شوه را خداوند د ان بر ای ش 


چە کسی نیکو گفنارتر از آنست کپلا 


نمودمو شخماً نیزنیکوکار ودرستآکردا 


,نی خود مردم را بسوی خدا دعوت 


وابگوّید من تدلیم امرخداهندم (۲۳) 


3 


جبان نیکی و بد ۍبککای 05و5 نیست و توای دسول گرامی 


ر آن باش که بدیہا مرم ا زرب وچپ )که میسر شود پاداش نيك 
نبائی که‌گوئی با توسر دشمنی و جدال دارند شيفتة احسان و نیکی تو 


شته و دوست و پیوند توشوند (۳۵) 


مود گمان نيك از نیکوترین عبادات است.بر شما باد بدودی جمتن‌از 
گمان بد که آن بسیار نایسند است . 

على بن راهم ذل آیه دد لک نک الذی نبرک » 

از عبدالرحمن بن حجام‌روایت کرده گفت حضور حضرت صادق (ع)عرض 
کردم مردم حدیثی روایت هی کنن د که درآن ذ کرشده تمام مردم باید بسوی آتش 
جرنم بروند فرمود اينطو رکه مردم میگویند نیست رسول | کرم (س) فرمود آخر 


مردی را که امن میشود او را بسوی آتش ببرند خداوند باو التفات میکند و 
و چچچ چ ج چ 


ج جه خی و چې چیه چې و وه وه وو چو جه د 


ا مم دم وہ م چ ج چے چے کے و وہ ہی ج وھ وھ چو عدم 


"سس سس سس 


* 


و سورة فسلت ( 4۱ ) آي ۳۵-۲۹ جلد شنم 
آمر میفرماید او دا بر گردانید وچون بر میگردانند اذ او می پرسند چرا پیش از 
این بخدا التفات نداشتی ؟ در جواب میگوید من چنین گمانی به پرورد گار خود 
نداشتم سؤال میشود توچه گمانی به پرورد گار داشتی ؟ جواپ‌میدهد من تمور 
میکردم که گناهان مرا مظمت عفو خود بیامرزی و به ېشت منزلم دهی خداوند 
پفرشتگان میفرماید بعزت و جلال و بز رگی خودم سو گند این شخص جز در این 
لحظه گمان خیر بمن نبرده د اگر پیش از این ساعت چنین حسن ظلی بمن برده 
بود امر نمیکردم که او دا باتش ببرند اینك دروغ او را راست فرش کنید و او را 
به بهشت پپریده‌سپس رسول ا کرم (س) فر 
پیدا کند مگ رآنکه برطبق گمان او با او رفتا رکنند چنانچه خداوند در این آیه 
بیان فرموده است . 
فان یصبروا فالنار مثوی لہم وان بستعتبوا فما هم من المعتبین 

بازی کین آتش دوزخ جایگاه ایشان است بعنی در 
انجطلب 
نوبه کنند ورضا و خشنودی اکتا آنها را خشنود ننماید چه آخرت‌دار 


تیست بنده‌ای که گمان خیر بخدا 


اگر این کفاد صبره بر 


وقت معین بدوزخ خواهند رفت نه آنکه مر آیشان را بدوز حکشاند و 


تکایف نیست تا در آن توبه قبول بآ نکه جزآنجا ناتوان ومضط باشند.واین 


آیه دلیل است برآ نکه در روزقیامت تکلیفی نیست و توبه در آن پذبرفته نشود . 
وقیضنا لهم قرنآء فزینوالهم مابین ایدیم و ما خلفیم 
وحقعلييم القول 

ما برای این کفاد قرین د همسرانی از شیاطین‌بر گماشتيم نا آنچه پیش روی 
آنبا از امور دناو شهوات آنست در نظرشان بیارایند و زیا جلوه دهند و آنچه از 
امور آخرت دد پی دارند فراموش نموده و غافلشان کنند تابکلی عالم آخرت را رها 
کرده و بآن ایمان ناور ند همانطور که براقوام و ملت های پیش از ایشان اعم از 
جن وانس عذاب و هلاکت را واجب نموده براینان نیزوعده عذاب البی حتم ولائم 
گردید چه آنبا مردمی زبون و زیانکار بوده در دنیا عمر خود را ضایع کرده و 
عمل‌سالحی انجام نداده‌اند تا برای آخرت ایشان سودمند باشد. 

سیم یی بمب 


۳ 
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جلد ششم سور؟ فصلت ( 6٤١‏ ) آیگ ۴۲-۲۹ E‏ 


وقال الذين كفروا لاتسمعو! لهذا القران و الغوافیه لعلکم‌تغلبون 

کفار قربش چون‌آیات قر آن را شنیدند و دانستندکه 
معارضه کنند و مانندآن بیاورند ترسیدند که‌اعراب از اطراف 
و بر آن د محمد (س) ایمان 
چون محمد (س) قر آن میخواند ازسخنان لغو و بیهوده درآن القا کنید وصداهای 
خود دا بچیزهائی مانند شعر و رجز بلندکنید تا مردم آواز محمد (س) و قر آن‌را 
نشنوند ه بدینوسیله براو غالب شویگرپروردگاد فر 
سخنان اروا ای ن‌کافران را عذاب سختی می‌چشانيم د بېدتر از نچه میکردند ایشان 


را مجازات خواهیم نمود . 

ذلك جز آء اعد آءالله النار .. 
بخ است که جایگاه همیشگی آنا 
است این عذاب و کیفر برایآننکه پات د يمن ما دا تکذیب و انکار کردند. 


وقال الذین کفرو ار بناار نلناین‌اضلانامن‌الجن والانس نجعلهما 
تحت اقدامنا ... 


جرا و کیفر دثمنان خدا همان 


کافران میگویند پرورد گارا بما نشان بده آن د 
که باعث گمراهی ما شده بودند تا ماآنها را زیر پای خود لگدمال نموده و ان 
خود دا از ابشان بکشیم تا از پست ترین و ذلیل ترین مردم شوند و در درك اسفل 


عذابشان سخت‌تر باشد . 


درکافی ذب لآیه فوق ازسو بن کلیب روایت کرده گفت ازحضرت صادق (ع) 
معنای آبه را سال نمودم سه مرتبه فرمود بخدا قسم ای سوره «الذین اضلاناه آن 
دونفر معلوم میباشندو شیطان فلان است آنگاه فرمود ما امه خازنان علم خداوند 


در آسمان و زمین هستیم . 
محمدین قواویمدر کتاب کاملالزیارات ازحضرت صادق (ع) دوایت کرد ه که 
آنحضرت در وصف حال آن دوتفر فرمود روزقیامت آن دو و رفیقشان را واردمحشر 


# 


۱ 


داجبه 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


۳ سوره فصلت ( 6۱ )آي ۳۰ ۴۹ جلد ششم 
تیار 
با رماب نىتو نرت ت 
الان شتی لا ی ی ی 
رین ایائ الل ولا واس الترلاتیں الش 
سا یر نک زاین نت 


اراد رد ی 


راز لاس شا UTE‏ 9 
و تة ۳ 


دریا اصابت کند تمام آ 
خاکسترشود با اینحالت 


خصومت در محضر عدل الهی بایست 
درچامی از دوزخ بنام جب 
احدی دا مشاهده نکنند. 
نان بده تا ذیرپای خویش لگدمال کنیم چد اینان باعث گمراهی ما شده بو 
مصدر جلال پرورد گار پآ نها خطاب میشود این داد وفریادها امروز بحال شماسودی 
نبخشه چه شما ستمکار بودید و اينك پا آنها درعذاب و کیفر شر کت دارید . 


یک آنبا 
نوقت دوستان آنبا میگویند 


علی‌بن ابراهیم ازحضرت موسی‌بن جعفر (ع) زوایت کرده فرمود مقصود از 
جن دد آیه شیطان است چه او کار را تحریص و ترغیب نمود بر کشتن پیغمبر 
| کرم (س) دبعد اذ وفات آتحضرت اول کسی بود که با بوبکر بیعت کرد 


TEE‏ سور فصت ( ۱ ) یا 79-۳۵ توا 


ولی باین مقام‌بلند نمیرسند مگر آنان که درراه دین‌حق پایداری و استقامت‌ورزیده 


و براثر صبر ومتانت صاحب‌بپره وحظ شایسته و بزرك شدند (۳۵) وچون ازوسوسه 


شیطان برتو رنجی برسدبخدا پناء‌پب رکه خداوندبدعای بند گان شنوا وداناست(۳۹) 


وازآیات عظمت پرورد گار گردش شب وروز و خورشید و ماه‌است که بدست قددت 


۳ 
خود آنا را آفریده و نباید هر گز درمقابل خورشید و ماه سجده کنید بلکه خدائی 
ند[ نهاست باید ستایش‌وسجده نمائید (۳۷) ۳ 

که‌کافزان از نیایش پرورد گار رو گردان هستندبدانید فرشتگان ی که 
3 


راکه موجد و آفر 


رب جوار 


خدا میباشند بدون هیچ خستگی و ملال رو 


وشب به تسبیح و تقدیس و طاعت حق 


گار زمین‌است که چون بخوبی‌بنگری 
میفهمی که چگونه مطیع وآماد؟ اجرای فرمان خداست همینکه ما آب 
برآن نا لکنیم آثار حي 


اشتغال دارند(۳۸)ودیگر از آیات‌قدرت» 


0 کی سبزی وخرمی دا از سر گرد آن 


خدائی که زمین خشك دا زنده مپنکند مر 


نو نیز زنده میلماید و او 


نجام هو کازی را ورد (۳۵) 


از انس دومی است . 
ان میکند اوصاف شیعیان امیر المؤمنین را بقولش : 


پس ازآن 


انالد ین قالوار بناالله ثم‌استقاموا ... 
آنانکه گفتند 


بوده و ثابت و استوار ماندند 


دگاد ما ذات اقدس الهی است ودر این گفتار خو 
فرشتگان رحمت هنگام مرگ برایشان فرود 
مدهید و غمگین مباشید و بر گذشتةٌ خود نگران و 


ورد دم بر ود 

اف مباشید اينك شما را پبپشت جاویدان که خدا وعده داده بود مژده میدهیم . 
درکافی ذیل ا مسلم روایت کرده گفت از حضرت سادق 

نست که بر امامت امه یکی‌بعد 


از دیگری معتقد بوده و بر اعتقاد خود استواز وپایدار باشند . 


معنای آیه را سؤال نمودم فرمود مراد از استقام. 


هه حبص و وې وم ون وه وم مه وه وم هجو 


e‏ سور فصلت ( 6١‏ ) آیة ۳۹-۰ جلد ششم 

و ازحضرت باقر (ع) روای تکرده فرمود مقصود از استقامت آن باشد که 
اطاعت خداونه و فرمانبرداری از پیفعبر و ولایت آل محمد (س) را بحدکمال 
پرسانند فرشتگان برچنین مردمی در وقت مرك و دوز قيامت فرود آمده و آنها را 
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و ازحضرت عسکری (ع) دوایت کرده فرمود پیقمبر ا کرم (س) فرموده 
پیوسته مؤمن از عاقبت خود خوفناك است و یقین پیدا نکند بخشذ 
فد کار انعود تا وفت ان کی وکا مرک که فا بر از قرو ی 
درآن موقعی که از همه چیز مأبوس شده وسینه‌اش بتنگ آمدم و از عتبات مرگ و 
گناهان خود در حالت اضطراپ است ملكالموت‌باو میگوید چرا ابن‌قدر مضطربی 
آیا شخص عاقل بخاطر آنکه دستش از دنیا ومال آن کوتاه شده این اندازه غصه و 


در آخرت بتو عطا خواهد درمود 


غم میخورد نگران مباش پرورد گار چندین بر 
بالای سر خود رانگاه کن د جای کات را پبین این قصور ودرجات ومنازلیکه می‌بیلی 
تمام آنها بتو تعلق دارد دوطتان و اقرا و 
بود پس از آن‌باو گوید مشاهیه کن محمدا(ی) وعلی (س) و آل او و امه معصومین 
دا این بزر گوادان وسنادات همنشیتآن تو میباشند آیا اینها بپتر از 


ات اکمه اه 


ندان سالح تو در آجا با تو خواهند 


بل 5 دوس تو باشند در 


نیستند آیا داضی نیستی 
عرض ہي 
وپابداری‌بود که دردنیانمودی فرشتگان باو گویند ما د 


بوده و هستیم و در بپشت هر چه دلخواعت بوده و آرزوی آنرا داری میا و آماده 


پرودد گارا راضی وخشنود شدم‌خطاب میرسد تماماینها ب 
نیا و آخرت ازدوستدا 


است این سفرم احسان و میهمانی باشکوه را خداوند بخشنده و مهربان برای تو 


کسترده وفراهم ساخته است . 


و از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود کسی از دوستان و یا دشمان ما 
نمی‌میرد مگر آنکه پیف‌بر کرم (ص) و امیرالمومنین (ع) و امام حسن و امام 
حسین (ع) دد بالین وبستر مرگ او حاضر شوند اگر از دوست 


باشد وضع بد او را می‌بینند.وموید صحت اینحدیث فرمایش 


باشد او را بشارت 


حورة فصلت ( ۶۱ )آي ۳۹-۲۵ N‏ 
خود امیرالموْمنین (ع) است که به حادث همدانی فرموده یا حار همدان من پمت 
برنی من من او منافق قبلا» ای حارث همدان بدان هر کس که بمیرد خواه 
مومن باشد وبا منافق پیش از تسلیم مرا خواهد دید . 
ومن احسن قولا ممن دعا الی‌الله وعمل صالحاً و قال اننی من المسلمین 
عیاشی ذیل یه فوق از جابر دوایت کرده گفت ازحضرت باقر (ع) «عنای 

آیه را سوا کردم فرمود چون پیفمبر | کرم (ص) علی‌بنابیطالب (ع) وعمار پاسر 
را بسوی اهل مکه فرستاد صنادید قريش و بزرگان مکه علی را صبی مینامیدند 
زیرا یکی از اسماءآ نحضرت دد قرآن صبی بودو آیه اینطور است : « و من احسن 
قولا ممن دعا الی الله وعمل صالحاً د وسبی وقال اننی من اامسلمین » بزدگان 


اکرم (ص ) اعتراض نمودند این آیه در جواب 


گرسول اکرم (س) فرمود بعد 
0 


مکه چون ست بفر 
آنبا نازل شد 


از من علی (ع) باب هدایت د دعوت کنده مردم ت بسوی پرور د گار و صالح 
ممنین ادت و آیه « و من احسن‌قولا ممن 5عامللی ل دربار؛ على (ع) وارد شده. 
و ددکانی ذیل آبه ولاتستوئ الحسنة بالسیلة ادفع بالتی هی‌احسن 
از حضرت سادق (ع)روایت کرده فرمود مراد ازهحسنه » تیه کردن‌ومشور 
اس نت نموت اس یعنی با عمل ب 
و فساد کنید.اين حدبث در محاسن نیز تقل شده است 


و محید ین عبای پسند خود ازحضرت اوی 7 روایت کرده فرمودزمانی 
که این آیه بردسول | کرم (ص) نازل‌شد حشرت مأمور برتقیه شده وتا مدت دسال 
تقیه نمودناآیه « فاصدع بما تومر» نازل گردید وبعد از آنحضرت ائمه مأمود به‌تقیه 
شدنه تا قیام قائ ثم آل محمد (س) که در آن موقع تقیه ساقط و شمشیر جاری شود 
و نیز بسند خود از حضرت موسی بن جعفر (ع) دوایت کرده فرمود مراد از 
«حسنه» ما امه هستیم و منظور از د سیگه » بنی اميه و سایر منافقین و دشمنان ما 


اعلبیت می باشند . 


-۱۷۲- سورة فصلت ( ٤۱‏ ) آي ٤٤-٤١‏ جلد ششم 


ظلم و ستم ن 
میداند و وسواس شي 


میکند بروجود یکنائی پرورد گار و وحدانیت و صفات 


2 1 
و نم 1۳ ۳۷ تا اس 
ایتا ری تسا 
ك عر لاا لای 
ی تن ۳ 
8 دورن 
و تفه رفن نز 

م ریا راکرت روت تا رت ره 
ادون تینما تیه 


واما ينز غنكمن الشیطان, نزغ فایتتعذبالله انهوالسیع العلیم 


و چون از وسوسۀ یطان بر 
دم کند بخدا 


را نیز شنیده و باحوال او وا 


و منآیاته اللیل و الذهار و الشمس و القمر لاجد والاشسمس 
ولا للقمر و اسجدوالله ... 


| دعوت بمعصیت و 


ببرچد خداو ند دعای بند گان دا می‌شنود و 


۶ یکی دیگر از آیات عظمت پرورد گار و دلیلی از ادله و علاماتی که دلالت 


خورشید وماهاست که بدست قدرت‌خودآنبا دا آفریده ومتعاقب‌یکدیگر 


درح ر کت میباشند چون روز فرا رسد و آفتاب در آید شب و ماه برود و بر 


خورشید شب پدیدآیدو آفتاب وماه دو مخلوق مطیع. 


کمالیه خدایتعالی گردش 


فاا رک 


پچ سوه چو مه جه جه جه جه جه جه جه جه د 


| جلد شثم فسلت( 4۱ ) آي 


۳ 
Yr‏ 
| کسان ی که درآیات قدرت ما راء کفر والحاد را می‌پیمایند ه رگ از نظرما پنپاو 
مستور نمی مانندآیا آنهاگی که درقيامت بکیفر نافرمانی بآتش دوزخ می‌افتند بپتر 


| مستندیا کسانی که باآرامش خاطرو ایمن ازعذاب خدا بعرصه محشرحاضرمیشوند 
]| اينك شما بدلخواه خود هرچه میخواهید دد این دنیابکنید ولی این دا بدانیدکسه 


فرو نیاورده و باآن کفر میورر بد با 
عظمت است(۱ع) و هر گز این کتاب 
از بین رفتنی نخواهد بود چون فر 
است (۷ع) ای‌رسول مکرم چیزی: 
| گفته شد که پره 


گار تو دارای‌بخشایش و لطف 


ناك میباشد (4۳) چنانچد ما این" 
آبا 


شگفتا چگونه بررسول 


می‌گفتند چرا 


رشن و معصل بزبان عربی" 


پیغمبر باین قبیل‌مردم 
بگو این قرآن برای اهل ایمان واه ات کینان که ایگان نمیآورند بر اثر 
کوری و نادانی گوشبای ابشان سنگین است و آن مردم‌نادان از راه پسیار دورباین 


و امت عربیکتابی بزبان پارسی و غیر رالد ای 


کتاب و دین حق ندا داده میشوند )٤٤(‏ 


ندارند و تباید هر گز در مقابل خورشید و ماه بخاك افتادمو آنها دا پرستش نمائید 
بلکه خدائی که موجد و آفربنندة آنهاست در ځور ستایش و سجده است.اینآیه از 
جملاٌ آیاتی است که سجده درآن واجب است برای خاطر امر پرورد گار که دلالت 
پر وجوب میکند و برای اجماح اهل بیت عصمت و طپارت و این سوره از جملۀ 
عزائم چسپار گانه اس تکه قرائت یك آیه از این سوده بر جنب و حایض 


۱ 
۱ ۳ GG aT 
۱ 
۱ 
1 


| را است . 


اد دس اب 


YE‏ سورء قصلت ( ۱ ) آي 14-6۰ حلد ششم 
فان استكبر و! فالذين عندربك يسبحون بالیل و النهار 
و هم لا يأمون 
اگر کنار از نیایش و سجده کردن پرورد گار تکبر کنند و ر 
بدانید فرشتگانی که درقرب جوار خدا میباشند بدون هیچ خستگیو مال‌روزوشب 
بتسبیح و تقدیس و طاعت حق اشتغال دارند . 


ومنآیاته انك تری الارض خاشعة ,.. 


مین است کسه چون بخوبی بنگری 


یکی دیگر از آیات قددت 


ت در زمستان هیچ نبات و گیاه و گل در 


آن مشاهده نمیشود و آمادة اجرای فرمان پروزد گار است همینکه آب بادان‌بر آن 


فروریختآتارحیوة ونشاط گیرد سبزو خرم گردد؛ آنخدائی 


کهزمین خشك را زنده میکند مرو 
هرکاری را دارد . 


اوباره زنده مینماید و او قدرت انجام 


ان لین پلحدون فیآیاتنا ... 

کسانیکه ددآبات قدرّت ما نا کفیوا لخاد دا می‌پیمایند و منکرحق میشواد 
هرگز از نظر ما پنپان و مستور نمی‌مائند یعنی ما باحوال ایشانآ گاهیم وا آنا 
غغلت نداریم پوقت جزاآنان‌دا بکیش خواهیم رسانید . | 
از برا ی کفار 

افمن یلقی فى الذار خير امن یأت ی آعناً يوم القيمة اعملواه‌اشکتم... 

آیاآنہائ ی کہ در قیامت بکیفر نافرمانی باتش دوزخ می افتند بیترهستند با 
کسانیکه بآرامش خاطر و ایمن از عذاب خدا بعرصةٌ محشرحاضر میشوند ؟ این 
جمله استغپام تقربری است‌یعنی اقرار خواهن د کرد که حال کسانی که ایمن‌هستند 


یه هدید و وعییست 


2 
یهت است - 
پس از آن تهدید میکند کفار زا و میفرماید این شما بدلخواه خود حرچه 
میخواهید دراین دنبا بجا آورید ولی‌این رابداتید که خداوند بتمام اعمال شما بینا و 
چچ ج چ چ 


چ ص م ا ا وھ و ج و و و و ھھھ وھ س و ھج وھ چ و ی چ کی چچ و چم ی 


پو مھ جه جع حه ہے کے مھ حصجو جت ام جه جه ج جه که چم مه حه حه حه مه حه جه چم مد 


جلد شنم سورة فسلت ( 4۱ ) آي 4-4۰ ۱۷۵ 
آگاه میباشد . و این جمله در نهی و تهدید است چه میگوید الحال کشا 
حیانمیکنید هرچه میخواهید بجا آوری د که کیفربدنالآنست و شم را یلد ورها 
نکرده و بی کیفر نخواهند گذاشت. 
حق هرکافر و مؤمنی جاری است » 
ان الذی نکفروا بالذ کر لماجاء همو اند لکتاب عزیز 

کسانیکه باین قر آن‌سرتکري‌فرو نیاوردهویا آنکه میدانند کنابی گرانماید 
و صاحب عزت و عظمت است بآن‌کافر شده و اعراض مینمایند. آنها را از راه بسیار 
دور ندا میکنند . یعنی بمئزله کسانی هستند که نمیشنوند و ۱ 


ن‌آید در بارء ابوجرل وعمارپاسرواردشده ددر 


سودی نمیبر ند 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنز یل من حکيم‌حمید 


هرگز این قآ نی پرا توادت گذشته و آینده جهان ازن 


صفات است 


لی نخواهد بود چون فرستاد؛ خداورآد حکیم 


ر و ستو 
ما يقال لك الا ما قدقیل للردل هن قبلك ... 
اي نآبه برای تسلیۀ خاطر پیر کم (کر) ناز شدو عیفر ماید ای رسول ما 


بینات جز آنکه کفار 


a‏ ترغیب و ترهیب 


اینها را برسولان و پیغمبران پیشین نیز م 


فرمود ای محمد (ص) پرورد گار تو هم آمرژنده و غفاز و هم صاحب قېرو عقاب و 


مجازات سخت و وردنا ند و البته هر کسی دا بحق خود میرساند . 
ولو جعلذاه قرآناً اعجمیاً لقالوا !ولا فصلت آیاته اعجمی 

و عربی قل هو للذین آمنوا 

چنانچه ما این قران دا بزبان بیگانه وغیر عربی میفرستاديم می گفتند چرا 


آیات روشند مبی‌بزبان عربی نيأمد؟ عجبا چگونه بر رسول و امتعربی کتایی 
بزبان غیر عربی نازل میشود!ای پیغمبر باین مردم بگو این قر آن برای اهل‌ایمان 
لطف و بیان و شفائی است. کسانی که بر اثر جهل د 


بآن ایمان نمیآورند 


ینت تلد 
ی تون مت موه 
رازفا مسیتوا نارشان 


و 


آ لن کا یت ان دبز 
OTE ۳‏ 


ea‏ سورة فسلت ( ۶۱ ) آي ۰۰-40 هه 
۳۹ / ف / 
ی ریات ال 
۳ ا اكاب ھا اتیل 
اور یور ۴ فص س9 1 ۱۳ 
۳ وم 


کوشهای ایشان‌سنگین است از این قرآن بېره مند نمیشوند ونفعینمی‌بندآیات 
وادل آن دا تأمل و تفکر نمیکنند.این جمله نپایت منمت و ملامت است ‏ و کنای‌اژ 
آنس تکه این کفار ومشر کان تأمل و تدبر نمی نمایند وماننداشخاس کور و کرند 
و نظایر این بیان درقرآن بسیار است . 
ولقد7 تينا موسی الکتاب فا ختلف فيه و ولا كلمة سبقت 
من ربك لقضی بینپم 

ما بموسی کتاب تورات عطا کردیم بنی اسرائیل در آن اختلاف عقیده پیدا 
کرده بعضی اقراد بآن نمودند و بعضی انار کردند جمعی ایمان آوردند و گروهی 
کافر شدند همچنانکه دد عهد تو نیز همین دفتار را نمودند . این آیه برای تسلیت 


اجه ده جه یو چه جه مه وه جه مه و وم موم 
۱۷۷ سورة فسلت ( 4۱ ) آي ٠۰-6١‏ جلد شم | 


ما برای موسی نیز کتاب تورات را فرستادیم د آن نیز نی اسرائیل راه مخالفت 


پیش گرفتند و اگ رکلمةٌ خداوند سبقت نیافته بود میان آن قوم نیز عذاب‌پرودد گار 
میرسید باآنکه آنا از نزول عذاب و بلا درشك ودودلی هستند و یقین ندارند(ه٤)‏ 


باید دانست‌هر کس‌کار خوب میکند بتفع خود اقدام مینماید وآنکه بدی را پیشه 


میسازد بزبان خودگام بر میدارد و محققاً پرورد گاد تو بربندگانش ستمی روا 
نمیدارد (جع) فقط خدا میداند که ساعت قيامت چه وقت فرا میرسدو میوه ها چه 


وقت از پوست وگل خود خارج‌میشوند و هیچ بارداری نزاید و بازدار نمیشودمگر 
بمشیت و علم ازلی پرورد گار و توای رسول گرامی بیادآر روز محشررا که‌خداوند 
مشر کین میفرمایدآن معبودانی که ببالل شريك من می پنداشتید کجا هستند که 
برای نجات شما حاضر نمیشوند نپا در جواب‌عرضه میدارند پرورد گادا ماامروز 
جز ت وکسی را ناجی خودنميدانيروميي‌دا دنو گواهی ندادیم )٤۷(‏ و آن‌همبودان 
باط ل که در دیا پرستش میکردند هدهاز نظرمش کین محو و نابود شده و آنوقت 
می فرمند که از آتش قهرالهی داه نجات لقن (6۸) بشر پیوسته ازخداوند 
طلب رحمت ودعای خیر می کند وازاینکاز اف زین نمیش وی اما | گر پیش آمد بدی 
کندزود ازرحمت خدا مأیوس وناامید میگردد )٤۹(‏ اگرما پس ازدنج وضرد ی که 
بانسان رسیده رحمت و نعمتی نصیب او کنیم خواهد گفت که این نعمت هابراش 
شایستگی ولیاقتم عاید شده و گمان نمیکنم که قیامتی هم خواهد بود و بغر ضآنکه 
قیامنی هم باشد وما بسوی خدا بر گردیم ازببترین نعمت ها بپره‌مند میشویم.اما ما 
کافران‌را بکیف رآنچه که کرده‌اند عذاب بسیارسختی می چشا 


نیم (.ه) 


خاطر پیغمبر کرم (س) است تا حضرتش متوجه شده و بر اثر ایمان نیاوددن قوم 


خود آزرده خاطر نشود و !گر کلمهپرورد گارسبقت‌نیافتهومشیت خداوند تعلق نگرفته 
بود که در دنیا برای این امت تعجیل عقوبت نفرماید چنانچه میفرماید « و ما کان 
اله لیعذبیم وانت فیهم » همانا پرورد گار حکم میفرمود بعذاب اینان باآنکه ایشان | 


ری منم * 


A‏ سورة فصلت ( ۶۱ ) آي ۵۰-64۵ جلد شنم 


از نزول عذاب و بلا در شك * تردید هستند یعنی‌خود آنا فرود آمدن عذاب راباور 
ندارند و ترا ای محمد (ص) تکذیب نموده و بتو نسبت دروغ میدهند . 

در کافی ذیل آیه فوق از حضرت باقر(ع) روای ت کرده بنی اسرائیل در کتاب 
تورات اختلاف نظر پیدا کردند چنانچه اين‌امة در قرآن اختلاف نموده و مینمایند 
بعضی باحکام آن عمل نموده و طایفه‌ای منکر میشوند قائم ما آل محمد (ص) که 
ظاهر شود منکرین وکافرین بر آن و احکام اسلام را بقتل رسانیده و سرهایآنپا را 
از اجسادشان جدا خواهد نمود . 

پس از آن پرود گار مراتب عدل خود دا نسبت بندگان بیان کرده 


و می فرماید : 

من عمل صالحاً فلنفسة و من اسآء فعلييا و مار بك بظلام للعبید 

ه رکس‌کار نيك میکنو یف خود اقدام مینماید و آنکه بدی را پیشه میسازد 
گار 
بن د گانش ستمی روا نخواهد:داشت.ای نآیه دلیل است بر بطلان قول و مذعب جبر 
مسلکان و دلیل است تب آنکه جزاه پاداش جن برعمل نیست و پرورد گار خالق و 
فاعل ظلم و ستم نمی بش وئوآن و كير جز باستحقاق نمیدهد 

اليهيرد علم الساعة ... 

سیب نزول آیه‌آن بود که مشر کین گفتند ایمحمد (س)ا گر و پیشمبری 

قيامت چه وقت خواهد بود ؟ پرورد گار این آیه رافرستاد و فرمود فقط خدامیداند 


بزیان خود گام برمیدارآوسودوزیانشن بگیری عاید نمیشود ومحققاًپرورد گار توبر 


که ساعت قيامت چه وقت فرا میرسد و میوه ها از پوست وگل خود کی بیرون 
می آیند»جز بمشیت و علم اذلی‌پرورد گار هیچ زنی بارداره هیچ بار داریوضع‌حمل 
نخواهد کرد و تو ای سول گرامی روز محشر دا بیاد بیاور که در آن روزخداوند 
بمش ر کین‌میفرماید آن معبودان ی که پباطل شريك وان 
که برای نجات شما حاضر نمیشوند ؟ آنپا در جواب عرضه میدارند پرورد گارا ما 


تو کسی را ناجی خود نمیدانیم . و آن معبودان باطل که در دنیا پرستث 
و 


هن می‌پنداشتید کجاهستند 


آمروز 


eee ee‏ ون موی e‏ د وی مه مه مه سه ده مه مه هه به مه هه ههه مهه هه هه مه چې چې هه وه جه هه هه وه هه وه وه هه وه جه وم وړ 


جلد شثم سورة فسلت ( 4۱ ) آیا ۵۰-6 ۱۷۹ 


ند همه ازنظرشان محو و نابود شده و در آنوقت می‌فرمند که از آتش قبرالبی 
راء نجات و گریزی ندارنده وه ظن » دد این آیه بمعنای علم و یقین است . آنسگاه 


میف‌مایدازعادت‌وخویآدمیآنست کههر گز ازدع‌ای خبرسیر نشوده پیوسته از خداوند 


طب رحمت و خیر مینماید اما اگر پیش‌آمد بدی کند و رنج و بلائی باو رسدزود 
از رحمت خدا مأیوس و ناامید میگردد. اگر ما پس از رنج و ضرري که بانسان 
رسیده رحمت و نعمتی نصیب او کنیم خواهد گفت که این نعمت ها براثرشایستگی 
و لباقتم عاید شده و گمان نمیکنم که قیامتی هم خواهد بود و پفرآنکه قیامتی 
هم باشد وبسوی خدا بر گردبم‌من از بیترین‌نعمت ها بره مند میشوم . 

حضرت باقر (ع) فرمود کافر دو آرزو دارد یکی دز دیا گوید چنانچه مرا 
بسوی خدا برند از بپترین نعمت ها برخور داد شوم و در آخرت هم میگوید ایکاش 
خاك بودم نا چنی‌بآت شکفرخود نمی سوختم . 

پس اذآن پرورد گار کسانی دا که دا 
میفرماید همانا کافران دا بکیفر آنچه کرده‌اند یا گاچانیمو ایشان را عذاب بسیار 


صفت هستند تپدید نموده و 


سخت و شدید بچشانیم . 
واذا انعمنا علی الانسان اعرض و نا! بجانبه 

چون بآدمی نهعمتی عطا کنیم گفر ان و س رکشی نموده و از خدا دوری‌جوید 
چه بر اثر بی نیازی وثروت مردم غافل خدا زا فراموش وم گنز 
بلیه و آسیبی شوند ورنج و محنتی بایشان برسد رو بسوی خدا کرده و پیوسته زبان 
بدعا کشایند. وای ن آیه دلیل‌است بربطلان مذهب و گفتار جبری مسلکان کسیگوبند 
خداوند بکفار نعمتی عطا نمیفرماید.چه پرورد گار خبر میدهد با نک کفار بر اثر 
نعمت واحسانیکه بآ نپا مرحمت‌فرموده شکر نعمتو سپاس گزاری نمیکنند و ایشان 
فقط در حال شدت و بلامتوجه خدا گردند ودرموقع رفا و آسایش خدا را فراموش 
مي نبمایشد . 

قل ارایتم ان کان من‌عندالله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی‌شقاق بعید 


دد این آیه خطاب بپیغمیرش نموده د میفرماید ای محمد ( ص ) بکافران‌بگو 
یی س 


اسرار و جهار و بخل وسخاء در آفاق دییع و خریف وحرو برد و در انس و نیع و 
سم سم مومسم یرومم موب 


0 سورة فسلت ( 6۱ ) آیا ۰-۵۱ جلد 


ونم ایکا ذا هرا 


ری فا نکان جنران تکرش یوت سل 
ری لتا ت الاد یکی باه 


اگر شما میدانید و می‌بینیدکه این قر آن یا این نعمت‌ها از جانب خداست‌چنانچه 
ما میگوئيم و با علم باین معني ان کف میورزید آیا در جپان کسی چون ما کد 
بکفر و شقاق از سعادت دوز شده گم رآءتری/ وجود دارد ؟ 

سنریییم آیاتنا فی‌الافاق وفی آنفسیم حتی «تبین لبم انالحق 

بزودی آیات قدگ ت و عکم تور و آفاق جبان و تفوس بند‌گان اماو 
هویدا و مشود ميسازیم چه برای پرورد گار 
نفوس بش رکه عالم کبری است آیاتی 
آن نظ ر کرده و از آن عبرت بگیر ند و در آیا 
خدای تعالی شوند و بط ریق سپل وآسان بخالق و موّ 
خورشيد و ماه و ستار گان‌آفرید و در 


و | 
سحاب و غیوم و در انفس مصائب و غموم 
اتفس عروق واجفه و آمال را سخه در آفاق عیون نابعه د تخیل و اشچار و در اتس 
عیون دامعه و شعور و ابشار دز آفاق ور و قصور 


تی بروق خاطفه و جبال شامخه در 


انفس تحورو صدود در آفاق ر 
زرع و نبات و در انفی‌خشوع و ثبات در آفاق انبار وبحار وشدت و رخاءو در انفس 


ggg aaa 


(۱)آید 


ما چون بآدمی نعمتی عطا کنیم کر ران ورزیده و سر کشی OT‏ 
وهمینکه گرفتاربلیه و آسیبی شو بدتا گشاید(۱ه) 
ای رسول گرامی بکافران بگواگر شما می‌بینیدکه این تاب آسمانی و قرآن از 
جانب حداست و با علم پاین معنی‌بآن کفر میورزید آیا در جبان کسی چون شما 


وی کاک دودو 


که پکفر و شقاق از سعادت دورشده وجود دارد ؟ (۵۲) ما بزودی آیات خود رادد 
آفاق جهان و توس بندگان کاملا هویدا و مشپود میسازیم تا بخوبی دانسته شود 
که آیات عنلمت حت وقيامت ورسالات رسولان‌نیز همه برحق است ای پیفمبرمکرم 
آیا همین حقیقت که خدا بر تمام هستی ها و موجودات ظاهر وهویدا و گواه است 

1 آن نیست ؟ (۵۳) همانا ای اهل ایمان بدانیدکه‌مردم 


پرهانی مسلم وکافی بر اثب 
کاف کیش پرورد گار خود درك وریب بوده د بیقین بدائید که ذات اقدص 
پرورد گار برتمام هستی‌هاو هوجو دات حاط کامل دارد (08) ۰ 


شریف و حر و عبد بیافربد تادر آیات ودلالات و پیلات وجود توجه و تدبر نموده و 
پابن که ه فی کل شیء لهآيَة تیل علي انه واحد » 
دل هرذره‌ای که بشکافی آفتابیش در میان بینی 
امیر برالمومنین (ع) فرمود « من عرف نفسه فقد عرف ربه » در خود بنگر تا 
خوبش دا بشناسی چه خود شناسی‌ترا بحق شناسی رساند خود دا بعبودیت بشناس تا 


E 

امیرالمؤمنین (ع) فرمود د اعرفکم بنغسه اعسرفکم بسریه »و نی زآنحضرت 
فرموده آند : 

الخلق مجتمع طوراً و مفترق و الحادثات فنون ذات اطواد 

لا تعجین من‌الاضداد اذ جمعت فال یجمع بين الم والناد 

درکافی ذیل آي فوق از حضرت صادق (ع) رایت کرده که آنحضرت فرمود 
آباتآفاق خسوف وکسوف وزلزله د مسخ است دمراد احق ترو حفرت لو ا 


AN 
(ع) است . و در حدیت دیگ رآتحضرت فرموده‌اند کدام آیه درآ فاقوا کناف جپان‎ 
از ماآلمحمد (ص) بز رگتر و با اهمیت تر است که خداوندما را به بندگان خود‎ 
. اراگه‌فرمود‎ 

پس از آن خلایق را متوچه این‌نکته نموده و میفرماید : 

اولم يكف بربك انه عل ی کل شیء شهید 

ای پیفمبر آیا همین حقیقت که خدای تو ظاهر و هویدا و گواء است برتمام 
هستی ها و موجودات برهانی مسلم وکافی براثبات و حدانیت او نیست و آیا بازهم 
این مردم کافر کیش از لقای پرورد گار خود درشك و ریب میباشند درصورتی که 
گ 
گا 


باید بیقین پدانند کهذات اقدس‌پرورد گار بر تمام هستی‌هاو موجودات احاطه کامل 


دار: وتمام اشیاء دد قبضهٌ قدرت اوست . 


ان سوه حم سجده 


پټ ي تتت 


۶ 


سوره‌شو 


بای 


بر جع وه وه مه هه مه مه جه هه هه چم وه هه وی جه هه جه جه جه جه جه جه. 


2 


ها سورة شوری ( 4۲ ) آي ۷-۱ جلد ششم 


یرو نفا لض الارن هاتفو راچ سا 

نرادن تحار ما ت کار وکل 

تکدی ت ونال یك نامان االو نحو 

کیم ایی لادب درو ابت درون ارہ 
سو ره شو ری 


سور شوری درمکه نازل شده و دارای بن 


وسه آیه و هشتصد و شست‌وشش 


کلمه و سه هزار و پانسد و هشتاد وهشت حرف است. 

در ثواب تلاوت آن ابن بابویه بسندخود از حضرت صادق (ع) روایت کرده 
فرمود هر کس بقرائت این سوره مداومت نماید روز قيامت پاسوزتی چون قرس 
خورشید مبعوث و محشور گردد وبا وگفته میشود ای بندهٌ من توبرتلاوت«حمعسق» 
مداومت داشتی ولی میزان ثوابآنرا نمیدانستی و | گرمطلع بودی هر گزماول و 


خسته نمیشدی وا کنون پاداش تو آنست که داخل بپشت شوی و در 


منزل کنی و برای ابد در آن متمتم گردی . 


بنام خداو ند بخشندة مهر بان 


حم (۱) عسق (۲) این چنن خدای مقتدرودانا بسوی تو د رسولان پیش‌زتو وحی 
میکند (۳) هر آنچه در آسمانپا و زمین است همه متعلق 
نموه است (ع) عنقریب است که آسمانبا برفرازشکافته شود و درهایآن بوحی 


و اوخدائی بزرك و 


رسولان باز گردد و فرشتگان زحمت بستایش پرورد گار خویش تسبیحگفته و برای 
ساکنن روی زمن از خدا طلب متفرت و آمرزش ندوده د بمردم ندا دهند که ای 
بندگان خدای شما بسیاآمرزنده ونسبت بخاق مهربانست (ه) کسان یکهغیرخدا 
نموده وبدوستی گرفتهاند خداوند حافظ و نگیبان اعمال آنهامت و تو 
ردار آنان نمیباشی (ج) ما این چنین ق رآن‌فسیحعربیدا بتووحی 


خواهندته (۷) 


و در خواس قرآن از پیفمبر اکرم (س) دوایت کرده فرمود ه رکس این 
سوره را تلاوت کند فرشتگان بعد از مرك بر او رحمت میفرستند . 
وهر گاء کسی این سوره دا پنوسد و با آب پاران بشوید و سورمه درآن کند 


و بچشم رمددیده بکشد باذن خداوند شفا یابد و امراش چشم دا برطرف سازد 


نیز حضرت صادق (ع) فرمود هر کس | 


ن سوره را پنویسد و بیاژوی‌خود 


بهیندد از شر مردم ایمن شود و اگر این سوده دا نوشته و بآب بشویند و آن ابرا 
| قبل ازم-افرت بنوشند از هرخطری مصون گردند . 
خلاسً مطالب سورة شوری عبارت است از مهلت داد نکقار پسازانفاد آنا 


و اینکه معبودی جز خدای یکتا قابل پرستش نیست وشرح حال کسانیکه با 
س 


۱ 
1 
چ ج 


خی مه مج مه وه مه چم ده بو 
4 سورة شوری ( 4۱ ) یھ ۷-۱ جلد شه 


پیغمبر (ص) ومسلمانان در توحید و خداشناسی جدال ومخاصمه مینمودند و توضیح 
این مطلب که دنیاطلبان حظ و نصیبی در آخرت ندازند و امر بمحیت ودوستی آقربا 


وآل رسول (س) و بشادت بمؤمنین وفرمانبرداران‌دتمدبد مشر کین و معدیت‌کاران 
ی وک رس و پرودد گار به بندگان 


خود عطا فرموده فرستادن پیغمبران و ائمه است 
قوله تعالی : حمعسق در سور 


ان نمودیم مقطعات اوائل سور حرو 


از اسماعظم خداوند است که پیغمبرویاامامآنپا را ت ر کیب نموده واسم ا 
از آنہا حاصل میشود هر گاء بآن دعا کنند خداوند اجابت میفرماید و بعش از 
مفسرین گفته اند حمعسق اسمی اژاسامی‌قر آن است و در تمام سوز حوامیمافنتاح 
نمود بذ کر کتاب بطو صریح جز این سوره که بنحومرموز بای بو از 


خصایص این سورهآنستکه معانی آن 


5 
کذلك يوحي اليك و الی الدين من قبك .. 
۱ 


بسایر پیفمبران وحی شده لذا فرمو: : 


ابن عباس گفت هنگامیکه اي 
ودلتنگ شد اصحاب حضورش عر کردند آی سس خدا | سیب مال و افسردگ 


| کرم(ص) بدیارافسرده 


فرمود بخامان بلائیکه از خاش وم ش که بامة من هیر سد 


ا دجال و سفیانی 
محمدبن عباس پ-ندخود اذابن عباس‌روایت کرده که کت حم یکی اژاسماء 


و آیات و علاماتی کک که‌پیاپی بر این‌امة فرود آید از 


خداوند است دسین نیکیازاممسلفه است که اذبین‌رفنه‌اند دقاف اشامت هائی 


است که بعد ازاین .اما در قر آن ابن مسعودعین ندارد . 


یگر ازحضرت‌باقر (ع)درتأویل این حروف روایت کرده که‌فرمود؛ 
حم عزيمة و قطاء حتمی‌خداوند تعالی‌است وعین اشاره بعذاب پرورد گار است وسین 


بمعنای سیکون یعنی بزودی خواهد شد واشاده‌بسالهائی است که عذاب واقع‌خواهد 
و و اسحايش 
داقع میگردد که مصادف باآن حضرت ولی عصر (عج) دد مکه معظمه ظهور 


خوامد فرمود . 


دز ق 
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جلد شنم سور شوری ( 4۲ ) آي ۷-۱ 


و نیز یحبی بن میسرع الخثعی از حضرت باقر(ع) روا 
حمسق عدد سالهای حضرت حجة قائم (عج) میباشد. 
تکادالسموات یتفطرن من فوقهن .. 
نزديك است که آسمانها از بالای سر و فراز کار شکافته شود از سخنان 
کفر آمیز و شرك آنا » چه دربارء پرورد گاد قائل بشريك و فرزندشدند چنانج» 
در آیاً دیگر فرموده تكد السموات یتفطرن منه و تتفق الارش و تخر الجبال‌هدآان 
دعواللرحمن ولداً »و این آیه‌بطریق تمثیل است یعنی‌چنانچه آننمانها برای‌چیزی 
شکافتد شود همانا بخاطر سخنان کفر آمیز ای نکفار شکافته میشد . 
و الملائکة بسبحون بحمد دبیم .. 
۱ و فرشتگان پرورد گار خویش دا ازآنچه مش ر کین میگویند تنزبه و تقدیس 
گفته و تسبیح می‌کنند و برای سا کنین روي زین از خدا طلب مغفر. 2 
نموده و بمردم ندا دهندکه ای بند گانخ بدا نید خفایشما بسیا 


9 


بخلق مهربانست. پرورد گار ابتدایآیه راپاهمستوعتمتٍ وختم آن را الطفوبشارت 


بیان فرمود تا خلابق بدانند درعی آنکه هبار است و مشر کین د کفار دا به اشد 


مجاذات کیفر میدهد نسبت مومت و فان برداران با عطوف و میرب 
والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیییم .. 

کسانیکه‌غیرخدارا ستایش نموده وبدوستی گر فهاندخداوند حافظ ونگیبان 
اعمال آنهاست کردارایشان دا میداند و چیزی از پیشگاه او مستور و بن 
آنان دا بر اعمالشا ن کیفروجز! میدهد و توای پیفمبر مسول و حافظ و وکیل 
کردارآ نپا نمیباشی و برایشان سلطه و اقتدار نداری تاآنبا را ازروی جبر وا کراه 
داخل در اسلام نمائی فقط وظیفه تو تبلیغ و ترسانیدن ایشان است از عذاب و 
کیفر اعمال . 

و ذاك اوحینا اليك قر آنا عربیاً لتنذر امالقری و من حولها 


ما این چنین قرآن فیح عربی دا بتووح ی کردیم تامردم شهر مکه واطراف | 


2 ۱۲-۸ سورة شوری ( 4۲ ) آي‎ ETE 
کا2 اتام ةنازنز‎ 
توت این اي 24ا23‎ 
مرو مووا اوق ول کته مت‎ 
TE مر کر ار ذل 2 ار‎ 

رکز اند لکنا 
رت اس + 


موی ر 


2 مج که ات بمناستآنکه ادلزمن‌است. | 


که خداوند خلق فرموده خناچة میفرماید « ان اول 
مہا رکا » لذا بدین نام ملقب گردیده » و غرض از 


وضع الناس للذ ی ببکة 
«و من حولبا » سایر نقانا 


و تلذر یوم الجمع لاریب فيه فريق فى الجنة و فریق فیالسعیر 
تا خلایق دا از سختی و شدت روز قیامت بترسانی که هیچ شك و شبهه‌ای در 


وقوع آن نیست درآ نروز همه مردم داجمع و محشور کنند طایفه‌ای در بشت 
جاویدان و فرقه‌ای در آتش دوزخ جایگزین خواهند شد . 

علی بن ابراهیم ذیلآیه فوق از حضرت صادق(ع) روایت کرده فرمود چون 
بامیرالمؤمنین (ع) خبردسید که معاویه با صدحزارسپاهی برای جنگ میآیدفرمود 


همراهان او از چه قومی هستندعرض کردند از قراراطلاع اهل شام میراشندفرمود 
۱ نویه ال ها له مرمان شوم از سل مضرتد که بیان دا ی اشنا 


۱ 


۰ 
جلد شثم سورة شوری (4۳) آي ۱۲-۸ -۱۸۹ 
جنانچه خداوند میخواست واداده میفرمود تمام افراد بشررا يكملت مؤمن وموحد 
میساخت ولی نظربمصالح بندگان چنن‌نکرده تاه رکه راخواسته باشد داخل‌رحمت 
کند و برای ستمکاران‌میچگونه یار ویاوری نیست (۸) آیامشر کین غیر ذات‌اقدس 
پروردگار دیگری دابدوستی بر گزید‌اند ؟ و حال آنکه فقط اولایق دوست داشتن 
است و اوس ت که زند کانی و مرك بدست او بوده و برانجام هرکاری توانا و قادد 
است )٩(‏ شما مسلمانان در هر چیزی که اختلاف نظر پیدا کنیدباید به بیئیدفرمان 
هما نطوریکه برای سایر حبوانات نیز جفت هائی خلق نموده تا سل‌ها 
۰ 


خدا در آن امرچیست و بحکم خداوند رجوع رکنیدآن خداوندی که پروزد گاردمن 
است دمن همواره باو تو کل میکنم و بد رگاه حضرتش‌روی میآورم (۱۰) خداوندی 


که موجد و آفربنند؛ آسمانپا و زمین است از جنس خودتان برای شما جفت هائی 


زیاد شود آن خدائی E‏ نذآرد وات اقدسش شنوا و بیناست (۱۱) 


زق 


کلید خزانه های‌آسمانپا وزمین دد دست قددت اوت هر که بخواهد توعة 
میدهد و ه رکه را خواسته رباشد در عسرتا3 تنگدستی میگذارد و او همه چیز 


میذانه (۲6) 


تفرین شدند و بغضب خداوند مبتلا و بصورت بوزینه و خنزیر مسخ گردیدند سپس 
امیرالمومنین (ع) نامه‌ای نوشته و برای معاوبه ارسال داشتند که چرابی سبب‌باعث 
کفتار جممی مردم بی گناه میشوی اگر تو با من سر پیکار داری شخصاً بمیدان 
نبرد حاضرشوتا من و تو با یکدیگر بقتال پردازیم چنانچه‌تو بدست من کشته شوی 


بجهنم واصل شوی و مردم از شر گمراهی تورهائی می يابند و اگر من کے 
به بېشت میروم و از شمشیرهاگی که برای رفع مکر و حیله های توباید بزنم آسوده 


خواهم شد من کسی هستم که خداوند نام مرا در توراتوانجیل بمساوات و برادری 
بارسول اکرم (ص) یاد فرموده و من همان شخصی هستم که در زیر درخت بطوزی 
ند در ق رآن بیان فرموده « لقد رضی الله عن الموّنین اذ 


یعونك تحت 


۳ %4 


Ta‏ سورة شوری( 4۲ ) آي ۱۲-۱ جلد شنم 


الشجرة » باپیغمبر اکرم ( ص ) بیعت نموده‌ام . 
معاویه چون نامه حضرت دا دریافت کردو قرائت نمودعده‌ای که پیرامونش 


درانصاف در آمده است معاویه گفت 


بودند گفتند ای‌معاویهبخدا قسم علی(ع) با توا 
هر گز راه انصاف نپیموده زیرا من مبارز با علی نیستم چونکه خودم از ردول خدا 
شنیدم که میگفت یا علی | گر اهل مشرق ومفرب با تو مبارزه کنند از عپدیهمگی 
شخهاً بر میانی و همه را بقتل میرسانی حاضرین گتند پس‌چه جیز باعث ب رآنست 
که تو با او بمخالفت و ستیز برخاسته‌ای و با صدهزار مرد به پیکاراو مپروی ذیرا 
هر کس باعلی جنك و پیکار کند از دين خدا و رسولش خارج د بضلالت د گمراهی 
داخل خواهد شد معاوبه گفت خدا و رسولش خبرداده‌اند که هر که‌باعلی جنك کند 
۱ از دين حق بیرون و از طریق هدایت و نجات منحرف و خازج است بخدا قسم من 
وپیروانم نمیتوانیم این ضلالت دا از خود دور کنیم زیرا در علم خدا گذشنه است که 
ما از گمراهان و مضلین باشیپ 
حضرت صادق (ع) فرمود خبر نگ معاویه بامیرالمومنین (ع) بهامپراطور 
روم رسید و باه گفتند برای اهرخلافت مسلمین بین دو تفر از مدعیان پیکار سختی 
در گرفته است پرسیک این رو نفرازچه محل‌هستندجواب‌دادند یکی از شام ودبگری 
از کوفه قیام نموده سول کرد هم | نون زمام امور مسلمین در دست کیست گفتند 
بدست علی (ع) که در کوفه است بوذیر خوددستور داد تحقیق وتجسی پعم ل آورد 
تا از مردم شام وعراق کسی در دوم سا کن هست با خیر.بر اثر تحقیق دونفر تاجر 
یکی از تجار عراق و دیگری از شام بدست آورده حضود پادشاه 
۰ 


دند اه از هردو 
تفر پرسشهائی بعمل آوزد و آنبا شمه‌ای از اوساف علی امیرالممنن (ع)د معاوبه 
را باو گوتند سپس دستور داد که از خزائن درباد مجسمه هائی حاضر نمودند وپس 
از مشاهده و دقت نظر در آنها پادشاء روم گفت شامی گمراه و باطل و کوثی هادی 
و برحق است آنگاه نام‌ای بعلی (ع) و معاویه نوشت که برای من مشکلی رو | 


دادمخواهش‌دارم‌د نات ریاف ادخانوادهاعلبیت خود رانزد من گسیل داریدنامسائلی 
انجیل‌تطبیق کرده وحق 


چند طر حکنم و مخنان و پاسخ او دا بشنوم و با مندرجات 


۱۹۱- 


وعلی (ع) حضرت امام حسن (ع) دا بروم فرستادند 


را تعخیص دهم معاویه 


یزد چون بدربار امپراطور روم وارد شد دست پادشاه را بوسه داده و سر او دا نیز 


پپوسید اما همینکه امام حسن(ع) داخل محقل پادشاه شدبا صدائی رسا وبلندفرمود 


خدائی دا سپای و ستایش میکنم که مرا نه ببودی و نه نصرانی و نه مجوس و 


0 آفتاب و ماه پرست و ند مغرك و نه گاو پرست تفرموده بلکه مرا پنور هدایت 
اسلام رهبری کرد و مسلمان و پاك و پاکیزه قرا ابش وتکریم و عظمت 
شایست پرور اد بزرك وصاحب عرش اعظم است . پس جلوس فرمود بدون آنکه 

ا ری افکند وسر مبارك دا بزیر انداخت پادشاه دستور داد امام‌حسن 


دند و پزید دا در حضور خویش نگاه داشت ودستوز داد از خزانه سیصد 


محتوی‌تمثال و تصویرانبیاء و اوصیاء بود حاضر نموده ويايك 


ید هیچيك از آنبا رانش 


نبا را به بزید ارائه داد و نام‌ساحبآنها را 


د نداد سپس پرسید ارزای خللا خگونه با نبا میرسد و ارواح مژمنین 


کجا جمع مییوند بزبد ایی اطلاعی‌نمود پادشامحضرت 


امام حسن (ع) را احضار کرد و باو گت فبل ات وآنچه میخواستم از پزید فرستا 


معاویه سوال کردم‌نا ابنکه بر وش ثابت شود چیزی نمپډاند تو آنچه او نمیداند 
میدانی همانطرر ی که پدرش! نچه پدرت میداد نقیداند من وقتی که اوساف پدرتو 
و پدر او را شنیدموپا مراجعه بانجیله آثاری ی که در دستداشتم دانستم کهمحمد(س) 


دت على دزیر 


حسن (ع) فرمودای پادشاه هرچه میخواهی از من سژال کن خواه از منددجات 


رسول خدا و پد 


رصی و جانشین محمد (ص) است حضرت امام 


تورات و انجیل ویا آنچه که در قر آن کتاب آسمانی ماست و بخواست خداوند 


جواب شایسته وکافی بشنوی . 


پادشاه شرو ع بارائة مجسمه ها و تمثال ها و تصاویر نبا و اوسیا نمود اول 


موز ت آدم ابوالبشر و سپس تمثال حوا مادر بشر دا اراگ داد حضرت امام حسن 
E‏ 


که عمرش‌یکهزاد 


د جه جمدم عه سے چیه جه جه سه ج ت 


E‏ سوره قصلت ( 4۲ ) آية ۱۵-۱۳ جلد ششم 
وین زین دا به وجا وان ا 
۱ رسب نز 


۳۳ 1 


به و یه مود تیلم باه 
1 کک 2 با 
ی ۳ 
اد رل و رتنیا 
اب TES‏ دبس الا 
کی یکاش ناوات دام 


وچپل سال بود و این تصویر از وح پیغمبر صاح بکشتی است عمر او یکپزار و 
چپار صد سال بود و مدت نپصدو پنجاه سال با سمت پیغمبری بارشاد قوم خود 
پرداخت پادشاه تمثالدیگری دا نشان داد فرمود این تصویرخلیل الرحمن حضرت 
تپس‌سورت دیگریرا اراگه نمود وحضرت فرمود این‌تصویر اسر ایل الله 
بعدتصاویراسمعیل و یوسف را آوردند بعدتمثال داود نبی‌وشعیب وز کربا 
ردند که آنجناب‌یکی‌یکی‌رامعرفی‌فرمود آنگا‌صودتی آوردن د کەحضرت 
امام حسن(ع) فرمود این تصوبر عیسی بن مریم روح الله و کلم اس ت که عمرش 


د دنیا سیوسه سال بود و خداوند بنا بمقیت ازلیاو دا بآسمان برد و درآخرزمان 


بشپر دمشق‌فرودآید ودجال را بقتل‌میرساند .همچنین‌یکايك تمثال‌ها وص ورت ها را 
: 


جو ییو وه مه س ی مه کہ هه جوم موه که مه ا 
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برای شما مسلمانانآئین و شریعتی مقرد فرمود که پیش ازاین بنوح نبی همانپا را 
توصیه و سفارش داده بود و بتو ای پیفعبر همان احکامی را وحی وابلاغ نمودیم که 
قبلا بابراهیم و موسی د عیسی نیز وحی و سفارش کرده بودي م که دين حق دا پپا 
داشته وهر گز در صدد تفرقه واختلاف و تشتت مباشید و همین امربرمشر کان‌مخت 
و گران‌میآمدهر که روبخدا کند اورا بخوانددرپرتوعنایت پرورد گار قرارمیگیرد 
وخداوند هر که را خواسته باشد بسوی خود برمیگزیند و جلب میفرماید و کسانی 
را که بدر گاه او تضرع نموده د انابه کنند هدایت خواهد نمود (۱۳) مردم از دين 
حق راء تفرقه واختلاف نه پیمودند مگر آنکه با عم و برهان براستی ودرستی‌آن 
معترف بوده و دانسته و فپمیده تعدی و ظلم نمودند واگ رکلمه رحمت از لطف خدا 
ستمگران تعجیل 
ایشان‌فرمان هلا کت و نابودی داده ميشد و کسانی که 
وارثان کتب آسمانی بودند مانند یپودیان و نسادی در مورد تورات و انجیل سخت 


در شك و تردید مانده د ایمان حقیقی نباوزدنه (۱5) پس بنا بر این تو ای رسول 
گرامی مردم دا بدین حق دعوت‌نمَوده مت و پایدازی کن همانطو رکه مأمور 
3 


نگرفته بودکه تادوژ قیامت و موعد مقرد در عذاب 


بعذاب نفرماید البته در 


هستی و از هوی و هوس مردم پیروی منماوبایشانبگ و که من بکناب فرستاده‌خدا 
ایما ن آورده و مأمورم که میان شما بعدل و داد حکم کنم خداوند یکنا پرودد گاد 
ما و شماست و پاداش کارهای ما بخود ما و نتيج رفتار و کردار شما عاید خودشما 
خواهد شد دیگر هیچگونه گفتگو و حجت فیما بین ما و شما نیست و خداوند دد 


روز باز پسین بین ما و شما حکومت میفرماید وبازگشت هم ما بسوی‌اوست (۱۵) 


ارائه دادم وحضرت امام حسن (ع) نام صاحبان صورتبا را میفرمود پادشاه دستور 
داد تصاویر دیگری از خزانه آوردند و نشان دادند حضرت فرمود این صورت ها 


مربوط به انبیا و اوصیاء واولیاء نیست ودر زبود وتورات وانجیل نامی اژایشان‌برده 


aw 


هد هوی هھ 
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شما خاندان محمد (س) وادثانعلم آن پیغمبر محترم هستید و خداوند علوم اولین 
دا از صاحبان آن ادیان 


وآخرین دا بشما اعطا فرموده و شما زبور وتورات و انج 
بهثر میدانید آنگاه پادشاه دوم صورت دیگری دا خواسته و اراگه نمود چون امام 
حسن (ع)تصویر دا دید گریه بر اومستولی گردید و در پاسخ پرسش پادشه‌فرمود 
این شمایل جدم پیغمبرا کرم (س) است که نیکو منظرو بدیع شمایل ونیک وکلام 
و فصیح زبان و همواره معطر وخوشو بود عمر شربفش شصت و سه سال بود و در 
پیشرفت امردین‌خدا ازهیچ فداکاری‌دریغ نکرد وپیوسته ام بمعروف ونبی‌ازمنکر 
مرفرمود وچون از این جهان رخت بربست مالی بجا نگذاشت مگر انگشتری که 
براوکلمۀ طیبه « لااله‌الاالله محمد رسول الله » نقش‌شده بود وشمشیر ی‌وجبه وعبالی. 
پادشاه گفت از اخبار و آیات انجیل چنین در یافته‌ایم که آن بزد گواراملاك خودرا 
درزمان حیوة به یگانه دخت.. خودبخشیده استآیاچنین بوده حضرت امام حسن(ع) 


تصدیق فرمود پادشاه پرسید آیا ملاك مُّپور تا کنون در اختیار شما فرزندان آن 
بانو هست یا خر دد جواب فرمود خیر ادشاه گفت بطوری که من میدانم ظاهراً 
اول فتنه‌ای که در اسلام و امت جنت‌خادت گشنه همان است که دو تفر بامابوبکر 
و عمر بر پددت ستم نموده‌آن الاك را که پیغمبن بشما عطا کرده بود غمبوپدرت 
را خانه نشین کردنه و خلافت امت دا هم غاصبانه بدست میگیرند در صوریکه 
حق رهبری و پیشوائی‌امت بعد از جدت بدست ذریه واهلبیت او بایستی داده ميشد 
حضرت امام حسن اظهارات پادشاه روم دا تصدیق و تأیید فرمود سپس پادشاه از 
آنحفرت سوّال کردآن هفت‌موجودی که بدون‌قرار گرفتن دررحم پوجودآمده‌اند 
کدامند ؛ 

دد جواب فرمود اول آدم دوم حوا سوم گوسفندی که جبرئیل فدای اسمعیل 
و نزد حضرت ابراهیم خلیل آورد چهارم نا صالحپیغمبر پنجم شیطان شم مارهفتم 
کلافی است که خداوند او را فرستاد تا نعش کلاغ دیگری دا در زمین دفن کرد 
تا پس ر آدم دربارة دفن برادر مقتول خود از او تعلیم گرفت . 

آنگاه پادشاه از ارزاق خلایق پرسید فرمود ارزاق خلایق در آسمان چپارم 
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اس ت که باندازه و مقداری که خداوند مقرر و مقدر فرموده نازل و بین افراد بشر 
تقسیم میشود پس از آن از محل اجتماع ارواح موّمنین و کفار سال نمود فرمسود 
ارواح مژمنین دد بیت المقدس که عرش کوچك خداست جمع شده و از آن محل 
محشور میشوند ولی اروا حکغار در وادی حضرموت در پشت یمن‌است هتم رکز 
گشته و ازآنجا محشور خواهند شدمومنین ازطرف داستصخر؛ بیت المقدس بسو 

بېشت و کفارازجابب چپ بجهنم میروند واینست معنای آیه شریفهه فربق‌فیاالجنة 
و فربق فی السعیر » چون گفتار پادشاه دوم وحضرت امام حسن پابان پذیرفت 
گفتآیا فهمید ی که نمیدانی ول ی آنچها که این شخص 
اوصیو وزیرش که‌خداوند اورا گرامی فرموده 


پادشاه رو په پزید نموده و 
گفت نمیداندآنها را مگر پیقمب 
و بخلمت خلافت و وصایت آراسته و بافتخار براددی پیفمبر مفتخر گشته هر کس 
پرعلیه او قیام نماید و دست بجدال وپیکار گشاید دنا را ب رآخرت ترجیح داده و 
و در دنیا و خر مور غضب خداوند و مستحق کیفر و 


مفلوب هوای تفس 
عذاب است . 

یزید ملعون ساکت ماند و در کمال شقند: کی از حضورپادشاه خارج شد و 
پادشاه حضرت امام حسن (ع) دا گرّامی داشت و هدایا و تجفههائی تقدیمش نموده 
از حضرتش تقاضا کرد تا دربارة او دعا کند تا داخل دین اسلام گردد زیرا حب‌دنیا 
و مقام سلطنت مانع آنست که رسماً و علناً بول اسلام نماید . 

سپس پادشاه روم نامه‌ای بهعاویه نوشت و درطی آن تشریح کرد که بعد از 
پیفمبر اسلام هر کس‌بتواند بر طبق مندرجات ومحتویات زبورو تورات حک‌نموده 
وبعلوم صحف آسمانی و انجیل و قرآن آ گاء باشد حقخلافت و ولایت د پیشوائی 
مسلمین را دازد و درنامةٌ دیگری که بامیرالمومنین نوشت تصدیق کرده بود که 
خلافت و ولایت امور مسلمین حق شماست وبعد ازپیفمبر اسلام شما خاندان رسالت 
وارثا نآن پینمبر خاتم هستید باید باح رکس بجنگه توآید جنگ کنی و ما از 
ایم که هکس در صدد پیکار و ستیزه باتو باشد 
خداوند او و بارانش را عذاب میفرماید و در جهنم مخلد در آتش مانده و بلعنت 


آثار 


ان خود چنین درك نمو 


بح موجه جه مجه جه حه چم چم مم ۳ 


 مثشدلج‎ ۲۰-۱۹ سور شوری ( 4۴ )ية‎ E 


ی 


مر 4 وه مه تک 


نا نات 
NONE‏ تب ین 
TY‏ 
07 اى زاغا ولا ا 
رل تا وقوالفوی مود ران 
تخرد ایتک نا 
تیاده ینمی 


قوله تعالی : ولوشآء الله لجعلهم امة واحدة ولکن یدخل 
هن یشآء فی‌رحمته .. 

چنانچه خداونه میخواست و اراده میفرمود تمام افراد بشررايك ملت مؤمن 
و موحد و مسلم قرار میداد یعنی همه مردم دا بقبر و چبر و از روی اکراه وادار 0 
بایمان مینمود ولی نظر بمصلحت چنین نکرده چه جبر و اکراء سبب‌اسقاط تکلیف 
است و تکلیف باید از دوی اختیار باشد تامکلف بر اثر فرمانبردادی و افرمانی ۱ 
مستحق ثواب و پادش و جزا و کیفر بشود پرورد کاره رکه را خواسته باشد داخل 
رحمت خود کند و برای ستمکادان هیچگونه یار و یاوری نخواهد بود تا عذاب دا 
دفع کا ۱ 


از 


پرود اد و فرشتگان و مام امل مین وآستازا تا روز قيامت گرفتار شود . ۱ 
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کسان ی که پس از پذیرش دین حق و قبول دعوت پینمبر از طرف مسردم.از روی 
دشمنی و عناد دربار یکنا پرستی و خدا شناسی احتجاج و جدال مینمایند برهان و 
حجت آنا نزد خداوند لغو وباطل بوده و قبر وغض‌پرورد گار متوجه ایشان گفته 
و شدیداً بکیفرو مجازات خواهند رسید )۱٩(‏ خداست آن ذات مقدس ی که قر آنا 
بحق ناذل فرموده تا برطبق احکلم آن و بر میزان‌آیات و کلماتش اجرای عدالت 
شود و توای رسول مکرم چه میدانی شاید ساعت قیامت و روز رستاخیز بسیارنزديك 
باشد (۱۷) مردم بی ایمان از روی‌استمزاء تقاضای تعجیل در ظپور روز 


ژمنین که معتقد بروز رستاخیز وقيامت هستند علاقمند بوقوع‌روژ قيامت بوده و 


امت‌دارند 


میدانند که ساعت قیامت برحق است و محققاً آنروز فرا میرسد ای مردم بدائید 
کسانی که دربارء قبامت تردید وشك مینمایند بسختی گمراء میباشند(۱۸) خداوند 
نسبت به بند گان خود کمال لطف و شفقت دا داد و هر که را خواسته باشد روزی 


اقدس پرورد گار نيرود و توان ام غالب است (۱۹) هر کس بهره 


بردادی از کشت آخرت را بخواهد ما بمحصول نچ که کاشته است بیفزائیم و آن 
کسی که علاقه‌مند به نعیم دنیوی نت واه اش راء بر ریم ولی‌ازآخرت و نعیم 
جاویدش بهره‌ای ندارد (۲۰) 


PT ETT 

باقر (ع) روایت کرده فرمود مراد از دحمة دداین‌آیه ولایت امیرالمژمنین ( ع ) 

و منظور از « والظالمون » کسانی هستند که در حق‌آل محمد (س) ستم نموده‌اند 
که در روزقيامت اور و یاری کننده‌ای ندارند . 


ام اتخنوا من دونه اولیاء 
روایت کرده که گفت جماعتی از مردم یمنحضورپیف‌برا کرم (ص) شر فیاب 


شده عرضه داشتند ما از نوادمهای پادشاه قدیم از آل نوح ميباشیم و پیفمبر ماوصی 
سس سس سس 


۰ 


جج د 
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و جانشینی که نامش سام بود داشت و در کتاب خود خبرداده که برای هر پیغمبر 
وصبی میباشد که بعد از او جانشین و قائم مقام ادست و دادای معجزء و خوادق 
عادت است رصی شما کیست پیغمبر | کرم بامیرالمومنین (ع) اشاره فرمود مجدداً 
عرضه داشتند که ای پیفمبر آخرژمان ما از وصی شما درخواست دادیم که سام بن 
نوح دا بما بنمایاند پیغمیر اکرم (س) بامیرالمهنین (ع) فرهسود برخبز با این 
جماعت بمسجد برو و دو ر کمت‌نماز بجا آور وپس از آن در کنار محراب پای خود 
بزن تا باذن پرورد گار سام بر شما ظاهر شود امیر المؤمنین (ع) بفرمودة 
آنحضرت بمسجد رفته و بعد از نماز پای مارك 


دا بز 


ین زد نا گاه زمین شکافته شده 


لحدوتابوتی نمایان گردیدپیرمردی با سیمای نورانی و چهره‌ای زیبا از میان‌تابوت 
برخاست و بامیرالمومنین (ع) سلام کرد و گفت شهادت میده م که نیست خسدائی 
جز خداوند یکتا د محمد (س) رسول ادست و تو یا علی (ع) وصی و خلبفة بعد از 
محمدی ومنم سامفرزند نوح. آن جماعت,که‌شاهد منظرء آن‌سحنه بودندبه‌محیفه‌ای 
که داشتند رجوع نموده دیڈند که سام مان وضعی است که در صحیفه وسف شده 
آنگاه تقاضا کردند قسمتی ازتخیفه دبای آنها تلاوت نماین سوره‌ای اژسحیفه را 
قرائت نمود و بر امیر امین (ع) دروو فرستایم و بجایگاه خود رفته و خواییدو 
ازانظار پنپان شد تمام حاضرین گفتند «آن الدین‌عند الله الاسلام» وقبول اسلام کرده 
ایمان آوردند و خداوندآيه « ام اتخنوامن دونه اولیآء » را نازل فرمود . 
قوله تعالی : و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الى الله 

شما مردم در هرچیزی از امود دين و دنیا که اختلاف نظر پیدا کنید باید 
به بیئید فرمان خدا در آن امر چیست تادر حکم آن بخداوند رجوع کنید و نشاید 
کسی از شما بمیل و سلیقه خود درآن حکم کند چه پرورد گار است که عالم ددانا 
به‌صالح خلق وعواقب امورمیباشد.واین آية دلیل وشاهداست بر آنکه کسی‌نمیتواند 


از روی عقیده و رای خود درشرع حکم کند و بایدحکم ادبرطبق نصوص وارده از 
آیات قرآن یا احادیث صحیحه از ائمه معصومین باشد. 


مهه مههه هه هه وی مهه وهه ههه هه هه هه مه بو هه مه بو جه هه هه جه جه ي 
جلد شثم سورة شوری ( 4۲ ) آي ۲۰-۱۹ - 


ذلکم الله ربی عليه توکلت والیه انیب 
آن خداوندی که پرورد گار من است و همواره باو تو کل میکنم و بدر گاه 


حضرتش روی میآورم همانخدائی اس ت که موجد و آفرینندة آسمانپا و زمین استو 


همانست که از جنس خودتان برای شما جفت هائی مقرر داشت همانطوریکه برای 
سایر حیوانات نیز جفت هائی‌خلق‌موده وشما دا در رحم‌مادر میآفریند ‏ آنخدائی 
که شبیه و مانندی ندارد و ذات اقسش شنوا و بیناست کلید خزانه های آسمانبا 
و زمین در دست قدرت اوست یعنی اجلپا و ارزاق و احکام بغرمان اوست به رکه 
بخواهد توسعه رزق میدهد وهر کهرا خواسته باشد درعمرت ۶ تنگدستی میگذارد و 
اد بېمه چیز داناست . 
شرع لکم من الدین ماوصی به نوحأو النیاوحینااليك... 

برای شما مسلمانا ن آئین دشر بعت مقر مود که پیش از این بنوح پیفمبر 
همانیا دا توسیه و سفارش‌داده بود (وتخصیص دادن نوح بخاط ر آنس ت که نوح‌اولین 
پیغمبری است که شریعت برای اومقر گر ونچ وحی وابلاغ نمودیم بتو ای 
محمد (س) همان احکام داپیش آز این بابزاهیم دموسی وغیسی نیز وحی و سغارش 
کرده بودیم که دین حق دا بپا داشته وهر گز در صدد تفرقه و اختلاف و تفتت 
مباشید و آنچه توای پیغمبر بر مشر کین میخوانی و دعوت میکنی از توحید و 
خدا شناسی و ترك بت پرستی برایشان گران میآید . 

در کافی ذیل آیه ه شرع لکم من الدین » از عبداله بن جندب روایت کرده 
گفت نامه ای حضور حضرت ضا (ع) نوشته بودم در جوابی که مرقوم و ارسال 
داشتند فرموده بودند؛ 

اما بعد بدان که خداوند محمد (س)را امین وحی خود در میان خلایق‌قرار 
داده بود وچون آ نحضرتبرحمت ایزدی‌پیوست‌مااهلبیت حضرتش وارثان اووامینان 
خدا در روی زمین ميباشیم و تمام علوم از منایا و بلایا و انساب وغیره نزد ماست ما 
بصورت شخصی نظر افکنیم از ضمیرشآ گاه شده و میزان ایمان و یا کفر 


# 


و ج چو جوم ی وه وه بیع 
سورة 2( ۲ )ی 1۳-۱ 


کن 5ا E‏ اس 
تاش ذبا د شیر منیتن وا 
مودای یت کان انوا رسلباب یرماع 
نو ی تواتننککر. فتاه 
پراش ییاد ان اموا وتیاوا یناث ر لال 
زا تن کت نها 
الام عفور گر 


ك می کنیم ماتمام شیعیان‌خود وحتی‌نام پدران واجدادشان دا میدانیم؛ 


و می شناسیم چه اشخاصی برعپد کی ما استواد د با ما داخل بپشت خواهند شد 
ما خاندان آل عصمت 


وس بان بوده و در قرآن خداوند مارا 
به نیکی یاد فرموده و علوم قر آن در نزد ماست و ما اولی بدرك معادف و حقایق 
ا ان و نزدیکترین مردمیم برسول خدا و مائیم که خداوند دين خود 


رابرای ما تشریع فرمودآنجا که میفرماید : 

د شرع لکم یا آل محمد (س) من الدین ما وصی به نوحاً والذی اوحینالا 
با محمد (ص) »تا آخ رآیه وماتمام‌علومی که خداوند بران سلف تعلیم فرموده 
واجدیم و ماورثة انبیاء او لوالعزم ومورد خطاب « ان اقیمواالدین یا آل محمد ولا 
تتفرقوا » ميباشیم وماشاهد کسانی‌هستیم که بولایت امیرالمومنین (ع) کفر ورزیده 
واز دوستی آل محمد اعراش و دوریکرده‌اند . 


این حدیث در بصائرالدرجات وغیبت نعمانی و از محمدین عباس نیز دوایت 


شده است . 


۱ 


با هه مه هه هه له ده هه خة له جه م اه هخه يه خن خق ةزه خف خة خف هتفه جه ده ع | 


جلمد ششم سورة شوری ( ٤۲‏ ) آيۀ ۲۳-۴۱ = 
آبا مش رکین برای تشریع احکام ودی نکه خودسرانه د بدون اجازه خدا راه باطل 
1 


را انتخا نموده‌اند شرکاقی دازند ؟ اگ رکلمه فصل تبود دربارة آنپا حکم بپلاکت 
داده میشد و البته برای مردم ستمکار عذاب دردناك مهیا خواهد بود ( ۲۱ ) دد دوز 
قیام ت که کیفر بدکاران داده میشود خواهی دی که ستمکاران از نتیجه اعمالی که 
نموده وظلم وجور یکه روا داشته‌اند مخت ترسان وهراسان هستند والبته بکیفرهم 
میرسند ولی مردمی که بخداوندیگانه ویکتا ایمان آورده‌وقبول‌اسلام کرده و کارهای 


شایسته از ايشان سرزده دد باغهای بېت منزل کرده و دد پیشگاه پروددگاد خود 


از ه رآنچه خواستهباشندبرخوددار میشوند واین مرتبه وجایگاه‌همان فضل‌ورحمت 
بی‌پایان خداست که اهل ایمان از آن بهرممند میگردند ۲۲۱) این همان بپشت 
موعودی اس که خداوند مژد؟ ورود بآن را بهن د گان ممن نیکوکار داده استتو 
ای رسول گرامی‌بامت بگو من از شما مزر رتیت طلب نمی کنم مگ رآنکه دوستی 
و محبت مرا ددحق اهلبیت و ذربهم منظورداشته ودوبندار و علاقهمند بال عصمت 


بلفع خود شماست زیراوسیله هدايك یافتن شماست و ه رکس 


۱ 
] باشید که این نم 
۱ | کار نیکی کند ما خوبی و خیرک بفرائیم زیرا خداوند آمرزنده گناهان 
و پذیرندء شک ر وسپاس بن د گاست (۲۳) 
قوله تعالی : وماتفرقوا الامن بعد ما جائهم العلم بغيآبينهم ... 
1 
3 


ومختلف نشدند اهل ادیان وملل واز دین‌حق زاه تفرقه و اختلاف نبیمودند 
بحق ذاه هر پیمو 


مگ رآنکه با عم و برهان و براستی و درستی آن معثرف بوده و دانسته و فپمیده 
آنکه نعت وصفت محمد (س) دا در کتب 


تعدی وستم نمودند.یعنی اه لکتاب پس 
خود تلاوت نمودند و شناخنند ومسلمین پسازآنکه‌امیرالمومنین (ع)را شناختند د 


۱ فضیلت و شرافت آن بزرگوار راا دوی آیات قر آن و گفتارپیفمبر دانستندوفپمیدند 


۱ 
برحضرتش حسد برده و داه تفرقهواختلاف پیمودند ودراحکام ومسائل حلالوحرام | 

بآراء و هوای خود تمسك‌جستند و اگرفرموده‌خداوند درتقدیراول سبقت‌نگرفته ۱ 
موجه و و جروت سب موجه 1 


م ي ي ي ي ي ن ي ي ي ي ي سم م م ١ددك‏ 


سورة شوری ( 1+ ) آیة ۲۳-۷۱ 


امت و موعد مقرر در عذاب این‌ستمگران ومنافتی 
همانا دربین ایشان فرمان علا کت و نابودی داده میشد و مؤمنین از کفار پواسطه 
نزول عذاب بر آنها جدا میشدند و کسانیکه وارئان کتب آسمانی بودند مانندیودو 
نصاری از پس پدران خود و اقوام گذشته در مورد محمد (س) و قرآن سختدرشك 
و تردید مانده و ایمان حقیقی نیاوردند.متصود يهود ونصارای زمان پیغمبر اس ت که 
اکثر ایشان بآ نحضرت ایمان نیاوردند . 

فلذلك فادع و استقم کماامرت ولاتتبع اهو ]ثم ... 


دد اين‌آیه پرورد گار پیفمبرش را مخاطب قسراد داده و میفراید توای 


محمد (س) مردم دا بدین حق دعوت نموده و استقامت و پایداری کن همانطور که 
مأمود هستیوازهوی وهوس مردم پیروی منما چه هواهای ایشان مختلف انت , 
و قل آمنت بما انزل‌الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم. 

د بایشان بگوای مچنذ (س) که من بہر کتاب که خدایتعلی فرستاده ایمان 
دادم د مأمورم که مان شما بعدل و داد تک کم خداوند یکنا پرورد گار ما وشما 
است و پاداش کارهای ما بخود ما و ترجه رفتار و کردار شما عاید خود شما خواهد 
شد . ابن جمله از آية یل تلا فط جبری مسلکان . 

لاحجة بيننا و بینکم الله يجمع بيننا والیه المصیر 

دیگر هیچگونه گمتگووحجت بین ما وشما نیست ازاه‌روز تا فردای قیامت. 
چه حق روشن و مجادله ساقط وظلم وستم شما ظاهر شد خداوند در روز پازې 


ما و شما حکومت میفرماید و حق از باطل هویدا گردد و باز گشت همثما وخلایق 
پسوی اوست . 
و الذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتیم 
دا حضة عندر بهم ... 
کسانیکه پس اذ پذیرش دين حق و قبول دعوت پینمبر دنلبود حجت و 


معجزات و تظاه ر آیات وبینات ازروی دشمنی وعناد دربار؟ یکنا پرستی وخداشنامی 
یس سیم یوم هی مد 


میج نه نه مد مه مه هه ی و هه وه هه جه مهد هوه وه چې هه ویو مج مه جه هه ها و 


جلد ششم سورة شوزی ( 4۲ ) آیةٌ ۲۳-۲۱ E‏ 
احتجاج و جدال مینمایند واحک‌خدا را تغییر و تبدیل میدهند برهان و حجت آنا 
زد خداوند لفووباطل بوده و قبر وغضب پرورد گار متوجه ايعان گفته و شدیداً 


بکیفر و مجازات خواهند رسید . 
الله الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان 


خداست آن ذات مقدسی که ق رآن را بحق نازل فرموده تا برطبق احکام آن 


آیات و محکماتشاجرای عدالت شود ومراد از مزان درای ن آین‌حقیقت 


وبرمی 
دجود مقدس|میرالە‌ۇمنین(ع) است‌بدلی ل آیه ۷سوره‌الرحمن که میفرماید«والسماء 
رفءپا و وضع المیزان » آسمان دا کاخی رفیع و بلند گردانید د میزان عدل و نظم 
دا درجهان وضع فرمود ۰ چه حضرت دضا (ع) فرمود در تفسیر آیه مراد از آسمان 
پیغمبر اکرم (س) و متصود از میزان امیرالمومنین (ع) د ائمه معصومین است که 
پرورد گار آنها را برای خلایق منصوب مود وچنانچه پرورد گار کتاب و قر آنرا 
ازآسمان فرو فرستاده تا داستی و کي و زیادت و نهان و فروماند ی و رجحان 
اشیء بآن معلوم گردد همچنین وسیل سنجیین چیزها را پرورد گار بخلایق اعلام 


موده و نازل فرموده . 


و مايدريك لعل الساعة قريب 
و تو ای رسول مکرم چه میدانی شاید ساعت قیامت و روز رستاخیز بسیار 
نزديك باشد تعجیل و شتاب زد گی از روی استهزاء بقيامت کسانی میکنند که‌ایمان 
بظبود قیامت ندادند و مومنین که معتقد بروز دستاخیز و قيامت هستند علاقسند 
بوقوع رو یات بوده و میدانند که ساعت قيامت برحق است و محققاً آنروز فرا 


میرسد ای مردم بدانید کسانیکه در بادء قیامت تردید و شك مینمایند بسختی 
گمراه مبباشند . 
الله لطیف بعباده يرزق من یشآء و هوالقوی العزیز 


ددکافی ذیل آیه فوق اذ ابی‌بشیر روایت کرده گفت از حضرت صادق (ع) 1 
سے 


۳7 سوره شوری ( 4۲ ) آي ۲۸-۲۶ جلد ششم 1 
ESSERE!‏ 
کت کیٹ بای ی بر 
ع اب ره لب عبار ونوا 
.بات 
یکیدزن راتکه مب ی 
ترا لین با وتا کته برها 
ریا »تفت لب من 
لاقعلا ونر تة رون ید 4 ۱ 


معنای آیه را سال نمودم فرمود خداوند رولایت اميرالمؤمنين (ع) لف ميكند 
مجدداً عرض کردم معناي جمله ربد حرث‌الاخرة چیست ؟ فرمود مرادمعرفت 
امیرالمومنین (ع) وامه ده رد فی‌حرنه ٩‏ یعنی به بر کت ولابت آل عصمت 
معرفت مؤمنین را زیادمی کنیم عرض کردم « ماله فی الاخرة من نعیب » بعنی 
چه ؟ فرمود برای کسانی که‌تركك دوستی ما آل محمد (ص) نموده‌اند در دو لت‌حقه ۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 


حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه نصیبی نیست . 
ام لم شر کآء شرعوالہم من الدین مالم یأذن به الله .. 
بلکه برای این‌کافران معبودان باطل ورؤساء و اگم گمراه کننده هستند که 
خودسرانه و بدون اجازه‌خداوند ت تشریع احکام و دین کنند وراه باطل را برای‌مردم 
انتخاب نموده‌اند اگ رکلمه قصل وحکم در تأخیرعذابآنها دد دنیا نبود هماتاددبادة 
آنان حکم بپلااکت داده میشد البته برای مردم ستمکار عذاب دردناك مپیا خواهد 
بود و روز قيامت که کیفر بدکاران داده میشود خواهی دید که ستمکاران از نتیجۀ 


ve‏ چ سے ب 


و مجح مه مه مه هه جه مه هه که هه د وهه مه هه هې مه جه جه وه جه هه وه جه جه حه جه هم 


9 


جلد شم سورة شوری ( 4۲ ) آي ۲۸-۲6 مت 


شاید پدخواهان بگویند محمد (س) بر خدا اقترا بسته وبدروغ دوستی‌اهلبیت خود 
را بامت فرش وواجب ساخته اگر خدا بخواهد برقلب‌تومپرمیزند وباکلمات دوحی 


برحق خود سخن باطل را محو نمودهوحق رااستوار میسازد وخداوندکاملا براسرار 
دلهای مردم واقف و آگاه میباشد ( ۲6 ) آن ذات‌اقدس خداوندی است که توب 
بندگانش‌دا پذیرفته وبدهایآنانرامی‌بخشدوبا نچه کم یکنید‌طلع‌وداناست(۲۵) 
خداوند دعای کسانی را که ایمان آورده و کارهای خوب می کنند اجابت میفرماید 
و از دوی کرم د فضل خویش بحسنات آنا میافزاید ولی برای مشر کان وکافران 
عذاب بسیار شدید و سخت آماده و مپیاست (۲۰) چنانچه خداوند بدون استحقاق 
روزی مردم را توسعه دهد فساد وتباهی دزروی زمین‌بسیار شودوظلم وطفیان فراوان 
روی دهد اما خداوند چون باستعدادهای خلابق بصیر و آ گاهست روزی ایشان را 


ان 


ی که بخواهد وسلاح باشد نازل‌هیف رما (۲۷) و او همان خداوند دحیمی 


ادت که درموقع خشکسالی‌وپس از آنبکه همه نامیا وما بوس میشوند باران رحمت 


خود دا اذل نموده و برکات خود را فراوان میسازد و او خداوند ستوده صفات و 


محبوب"است:(۲۸)- 


اعمالی که نموده و طلم و جوری که روا داشته‌اند سخت‌ترسان و هراسان هستند و 
البنه بکیفر هم میرسند . 

درکافی ذیلآیه فوق از حضرت باقر (ع) ردایت کرده فرمود مراد از کلمه 
وجود مقدس امام وحضرت قائم (ع) است چنانچه مشیت ازلی پرورد گادنبودامامی 
میان مردم باقی نمی‌ماند د عذاب البی بر آنپا نازل میشد .وشاهد بر اینکه مراداژ 
کلمه وجود مقدس امام است آیه د وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلیم یرجمون + 
میباشد پس از آن فرمود مقصودازظالمین کسانی هستند که‌ب‌محمد (س) ظلموستم 
نموده و حقوق آنپا را غصب کرده‌اند دوزقيامت براثر ظلم و ستمیکه مرتکب 
شده‌اند ترسان و هراسان هستند و بکیفر اعمال زشت خود خواهند رسید. 


سس 


وء هه مجه مه حه ٠‏ موی جه جه جه جه د تخ مهمهي 
۱ ۳۳ سور شوری ( ۲ ) آیة ۲۸-۲4 جلد ششم 


والذین آمنوا و عملواالصالحات فى روضات الجنات... 

و مردمیکه بخداوند یگانه ویکنا ایمان‌آورده و قبول اسلام کرده و دادای 
ولایت آل محمد (س) هستند و کارهای شایسته بعمل میآورند درباغهای بهشت منزل 
کرده و دد پیشگاه پرورد گار خود از هرچه خواسته باشند برخور دار میشوند و 
این مقام و جایگاه همان فطل و رحمت‌بی‌پایانی است که خداوند به بند گان‌مومن 
خود که عمل نیکو بجا آورند بشادت داده چه‌ایشان اهل و مستحق چنین پاداشی 
می باشند . 

قوله تعالی : قل لااسغلكم عليه اجرأ الا المودة فی‌القربی 
ابن بابویه از حضرت دضا (ع) روایت کرده فرمود سیب نزول آیه آن بود 


که‌چون رسول اکرم (س) در مدیثهمنوره مال وثروتی نداشت واتفاقاتی پیش آمد 
میکرد که احتیاج بمال داشت انصار واستجاب باخود گفتند خداینعالی ما را بدست 


پیغمبر خاتم (س) هدایت درهبری فرموده ومخارجی‌برای حضرتش پیش میا ید که 
قادر نیست بآن قیامکند ا گر ما برآی او مالی جم ع کنيم رواباشد حضود پیفمبر 
۰ 


اکرم(س) رفتندعرضهداشتندای لاو جان ومال ما فدای تواسن‌میخواهيم 
قسمتی ازاموال خودراحضورتان تقدیم بداریم وترا مستفنی‌وبی نیاز کنیم پرورد گار 
آبه فوق دانازل نمود و فرمود ای محمد (ص)باین‌مردم بگو من از شمامزد رسالت 
طلب‌نم ی کنم مگ رآنک دوستی ومحبت مرا درحق‌اهل بیت وذریه‌ام منظور داشته و 
دوستدار و علاقدمند بآل عصمت و طبارت باشید که این ني خود شماست ذیرا 
وسیله هدایت یافتن شماست . استثناه در این آیه منقطع است چه دوستی اهل بیت 


اجر و مزدرسالت نیست بلکه تکلیف و امر واجبی است بر مردم و« الا» بمعنای 


لکن است فرمود اجر و مزدی از شما طمع نمیدارم و لکن توقم آنست که اهل 
بیت و خویشان مرا دوست بدارید . و اینحدیث را طبرسی از حضرت باقر (ع) و 
بسیاری از عامه وخاصه نقل نمود‌اند . 


درکافی ذیلآیه قوق از حضرت صادق (ع) روایت کرده که بابی جعفراحول 
سای ا 


ی ی 
جلد شنم سورة شوری ( ۲+ )1يا ۲۸-۲6 


فرمود مردم بصره در تفسیر این آیه چهمیگویند گفت‌فدایت شوم میگود 
دربا قریش که اقرباء پیفمبر | کرم (ص) هستند ناژل‌شده فرمود د 
اب ن‌آیه در شأن ما اگمه از اهل بیت پیغمبر و اصحاب کسا نازل شده . 

شہر بن حوشب که یکی از علماء عامه است از ام السلمه روایت کرده گفت 
یك روز پیفمبرا کرم (س) بحضرت فاطمه (ع) فرمود برو شوهرت و فرزندانت را 


بیاو رآ نحضرت‌ایشان راحاضر نموده‌رسول‌خداعبائی‌برآنان افکند و گفت‌پرورد گارا 
اینان آل محمد (س) هستند صلوات وب ر کات خود را برایشان نازل پفرما چه تو 
حمیدی و مجیدی ام السلمه گفت گوشۂ عبا دا برداشتم تا باآنپا در زیر آن شوم 
رسول خدا عبارا از دست من کشید د فرمود تو برخیری و اهل بیت من اینانند . 
ابن عباس گفت چون آیه نازل شد از رسول | کرم (س) سؤال نمودم اقربا 
کیستند که پرورد گار ما دا پدوستی ایشان امي نموده‌فرمود علی (ع) و فاطمه(ع) 


و حسنین (ع) وفرزندان آنا میباشند . 
و بسیاری از امحاب حدیث گفثه اند اقربا کسائی هستن که خمس بر آنها 


4 حرام است شیخ توق این نویه در کتاب اعتقادات درباب 
چپل وبکم گفته اعنقاد ما شمیان دوخن تارات ,علوي آنیت که ايان از آل 
رسول ال اند ودوستیآنها واجب است چه حقتعالی به پیفمبرش فرمود بامت بگودقل 


لااسئلکم علیه اج الاالمودة فی القرین » ومحبت دربارء خویشاوندان پیفمبراجر 
و مزد رسالت است . 


امیرالمومنین (ع) فرمود پیغمبر اکرم (س) فرموده بهشت حرام است بر 
آنانکه بر اهل بیت من ستم و ظلم کنند و عترت مرا برنجانند و ه رکس احسانی 
بیکی از فرزندان عبدالمطلب بنماید و او نتواند مکافات کند من دوزقيامت او دا 
مکافات میکنم . 

علبی که ازبزر گان‌علماء عامه‌است از پیفعبرا کرم (س) روایت کرده فرمود 
هر کس بردوستی آل محمد(ص) بمیرد شهید مرده و آنکه بر دوست ی آل محمد (س) 


بمیرد گنامش آمرزیده شود و بر توبه بمیرد و موّمنی باشد تعام ایمان‌ملك الموت 


2 


چلد ھت سور شوری ( 4۲ ) آیا ۳۵-۲۹ E‏ 
وینابایوخلن 
ایض کناب پو امن دایز فرع ۰ ِ 


رد کہا صلا یکین تیب تابث اید یک ورای 

کی واا 5 رالانا 7 
رازه بر ارفا الام م = كي 

ال #9 باعل رکف دلات لا پاب بای 

تکرر» ری یاو که یل 

مایت اا گس 


و منکر ونکیر او را بغار بشت داده مانشد عروسی که بخانه شوهر میرود او را 
وارد برشت کنند وهر که بزدوستی آل قحم دبمیرد دو در از ببشت دد قبراوبگشایش 
و فرشتگان رحمت او را در قبر زیار تکنند وآنکه بردشمنی آل محمد (س) بمیرد 
روزقیامت بر پیشانی او نوشته شده که این بنده از رحمت خدا نومید است و بوی 
بپشت پمشام او نرسد وکافر ازدنیا رفته است . 
طبرسی از طریق عامه روایت کرده که پیغمبر | کرم (س) فرمود پرورد گار 
پیغمبراندا ازدرختهای متفاوت خلق نموده ومن وعلی‌را ازيك درخ تآفربدمنربشةً 
درخت وعلی تن 
ما بر گرا ی آندرخت هستند هر کس بیکی از شاخه‌هایآن چنگک زند نجات پابد و 
آنکه دوری جوید هلاك گردد چنانچه اگر بنده‌ای از بند گان خداوند چند هزار 
سال میان صفا و مرده‌بعبادت مشغول شودبطوریکه بدن او از کثرت عبادت فرسوده 


وفاطمه شاخه‌های درخت وحسن وحسین میوه های‌آن وشیعیان 


اه سح 


۱ ۳۵-۲۹ 41) 4۲ ( سور شوری‎ E O, 


ویکی ازآیات عظمت و قدرت پرورد گار آفرینش وخلقت آسمانما وزمین وتمامآنچه 
از انواع جنبندگان در روی آن پرا کنده هستند میباشد واوست که گر بخواهد 
میتواند تمام آن جنبند گان پرا کنده دا جمع و متم رکز بساژد (۲۹) هر مصیبت 
و رنجی که بشما میرسد نتیجهٌ رفتار و کردار ناشاپسته خود شماست در صورتی که 
بسیاری از خطاهای شما را خداوند بکرم خود اغماش فرموده می‌بخشد (۳۰) شما 
درروی زمین نمیتوانیداعمال‌قدرت‌ته‌ائید وباقوایعالم برنم یآئیدومفلوب میشوید و 
دوست‌وبارویاوری جزخدا نخواهید داشت (۳۱) ودیگرازآیات‌قدرت‌خداوندح کن 
و گردش کشتی‌هابردوی آب‌دریاهاست که مانند قصری درسیر وحر کت‌هستند (۳۷) 
اگر خدا بخواهد باد را از جنبش باز میدارد وقدرت سیر و حرکت دا از کشا 
سلب مینماید و برسطح آب منوقف و سر گردان میسازد و در این ۷ 
برای مردم بردبار وسپاسگزاز آثار قدرت پروردگاکاما(محسوس ونموداراست(۳۳) 
و یا اینکه بجرم کارهای زشتی که مرتکب شده‌اید در قعر دریا غرق نماید و حال 
آنکه بسیاری از گناهان شما را می‌بخشد(ع۳) و کسانی که در آیات قدرت ما جدال 


۶ عناد می‌نمایند میدانند که از خشم و قپر ما راء فرار و نجاتی ندارند (۳۵) 


ولاغر شود ولی محبت من وآل من در دل او نباشد پرورد گار آن بنده دا برصورت 
باتش جهنم افکند پس از آن تلاوت فرمود « قل لااسئلكم عليه اجراً الاالمود 
فى القربی ٠ ٩‏ 

واز امیرالمومنین (ع) روایت کرده فرمود دربارة ما آل محمد آیه « قللا 
اسئلک » نازل شده.و محافظت بردوستی ما اهل بیت ندارند مگرموّمنین. و یکی‌از 
شعراء عامه این شعر دا سروده : 

ان کان حبی خمسة زکت به فرایض 


و بغض من عادا هم رفضاً فانی دافش 
مج چ ےچ 


۰ 


فرستاد و از ضمایرآنها خبر داد فرمود بلکه | 
aE e‏ 


جلد شثم سورة شوری ( 4۲ ) آي ۳۵-۲۹ = 
وهن رقترف حسنة نزدله فيه حسنا 


وه ر کس‌کارنیکی کند ما خوبی و خیری برآن 
طبرسی از ابی حمزء ثمالی روایت کرده گفت معنی آیه فوق را از حضرت 


ات 


امام زین العابدین (ع) سژال نمودم فرمود حسنه دوستی ما اهل بیت پیغمبر است. 
ونیزاز امامحسن مجتبی(ع) روایت کرده‌فرمود آنحضرت درخط,» کفرمودما ازامل 
هستیم که خداوند محبت و مودت ما دا برهر مسلمانی واجب نموده و فرموده 
« قللا اسلكمعليه اجراً الا المودتفی القربی‌ومن بقترف حسنة نزد له فیهاحسناً » 
واقتراف حسنه دوست داشتن ما اهل 

درکافی ازحضرت باقر(ع) روایت کردفرمود هر کس‌مااوسیاء آل‌محمد(س) 
دا دوست بداردواز آثاد ما پیروی‌نما 


این دوستی وپیروی»محبت و دلابت‌پیفمبران 
واوصیاء ايشان و مومنین پیشین را وسد بدوستی وولایت آدم عیهالسلام در دل 
آنا زياد میکند د همین ابپڭ مفهوم وهای قول خداوند که میغرماید « من جاء 
پالحسنة فله خیر مها » د این ولایت ودوستی آل محمد (س) به بپشت منتپی شده 
وخدا دوستداران‌ما خاندانپیهپررا بپشتواجب,گرداند.ودرحدیث دیگر آنحضرت 
فرمود مراداذاقترا بودن باوامروتصدیق گفته های مامت کهآنچه میگوگیم 
پذبرفته و عمل و تکذیب نمایند.. 


ام یقولون افتری علی ال هکذبا... 

سیب نزولآیهآن بود چون خدایتعالی آي امر بمودت اهل بیت را چنانچه 
در فوق مشووحاً بیان شد نازل قرمود منافقین پیغمبر | کرم (ص) دا متهم ساخته و 
گفتند محمد (س) ازپیش خود آن دا گفته وبر خدا دروغ بسته و گفتند مدت‌بیست 
سال ما دا تحت فرمان خود قرار داده بود کافی نیست | کنون میخواهد اهل بی" 
خودش را پر ما مسلط سازد اگر محمد (س) بمیرد و یا کشته شودما تا قددت‌دادیم 
نمی گذاریم خلافت در خانواده و اهل بیت او باقی بماند پرورد گار آیه فوق‌دا فرو 
بدخواان میگویند محمد (س) 


> جه ومو جه چم 


# 


مه مه مه مه مه چم په ره په هه هه مې هه مه هه جه کے هه ې ده هې وې چې چې چې هه وه هه هه چې ی چو وه هی مي وی وی وو ر _ ب 


۰ 


اپ چو سس 


۱- سور شوری ( ۳؛ ) آیة ۳۵-۲۹ جلد ششم 
برخدا افترا بسته وبدروغ‌دوستیاهلبیت‌خودرا پامت فرض و واجب ساخته اگرخدا 
بخواهدبر قلب تومپرمیزند وباکلمات وحی و گفتار خود باطل دا محوونا چی زکند 

: 


وحق‌را استوارمیسازدخداوند براساردلهای‌مردم واقف و آ گاممیباشد و آنچسنافتین 
دد دل دارند یا بر بان جاری میکنند میداند و از تپمت‌هاگی که بر پیغمبر در باق 
دوستی اهل بیت میزنند واقف است.و چون این آیه نازل شد جمعی ترسیدند و 
دانستند که پرورد گار رسولش را از غیب خبر داده پشیمان شدند و حضور پیفمبر 
رفته و در دست وپای ما رکش افتاده توبه کردند خدای‌تعالیآیه ذیل‌دافر فرستاد: 
وهوالنی يقبل‌التوبة عن‌عباده و یعفو عن السیقات و یعلم ما تفعلون 

ذات مقدس پرورد گار است که توب بندگانش را پذیرفته و بدیهای آنانرا 
می‌بخشد وبآ نچه میکنند مطلع و داناست . 

پیغمبر | کرم(س) فرمود پرورد ار بندء مومن خود شادتر از آن باشد 
که شخص ی گم شد خود ایافته و یا ازشتخص شای رکه بآب سردخوشگوار برسد 
وه رگاه گناهکاری مانند توبه نصوح توبه کند خُدای‌تعالی گناهان او را از یاد 
کرامالکانبین ببرد. 


۳ الذي ن آمنوا وععلواالصالحات ويزيدهم من‌فضله... 
خداوند دعای کسانی را که ایمان آورده و کارهای خوب میکنند اجابت 


از روی کرم و فضل خویش بحسنات آنها میافزاید پعنی دعای ایشان را دد حق 
خویفانشان بپذیرد و بعض از مفسرین گفته‌اند معنای آیه آنست خداوند طاعات و 


عبادات مؤمنین را قبول فرموده واز فضل و کرم خودئواب وپاداش آنب را میافزاید 
ولی برای مش کین وکافران عذاب بسیار شدید و سخ ت آماده و مپیاست . 
ولوبسطالله الرزق تعباده لبغوا فی‌الارض و لکن ینزل بقدر ما بشاء 
گرخدای‌تعالی روزی بندگانش‌را همانطور که مایلند وطلب میکنند توسعه 
دهد فساد و تباهی در روی زمین بسیار شود و ظلم وطنیان فراوان بیکدیگر کنند 
و از فرمان واطاعت پرورد گار بیرون روند و سر کشیوتکبر کنند ومقام ومنزلتی 
فوق بر دیگر طلبند لکن روزی ایشانرا باندازه‌ا ی که بخواهد و بر حسب صلاح و 


جح 


جه ون مه هه چم چم وه وه مه مه مه وه چم وه دوه ۳ 


i‏ سور شوری ( 4۲ ) آي ۳۵-۲۶ جلد ششم 
مصلحت حال و استعداد آنها باشد نازل میفرماید و پرورد گار باحوال خلایق بینا 
ده 


و آگاهست . 

ابن بابویه ذیل جملاٌ «اه‌بعباده لخبیر بصیر» ازحضرت دضا (ع) روایت کرده 
ول و عملی از او 
فوت نمیشود و خبرویت پروردگار بتجربه و امتحان نیست چه تجربه و امتحان 
حادثند و اگر نبودند علم و دانشی برای هیچکس حاصل نمیشد زیرا هر شخمی 
پیش از کسب ب علم وتجربه و امتحان جاهل ونادان بوده و خداوند همواره عالم‌بوده 
و همت پس خبرویت از مردم آنست که از نادانی دانا شده‌اند و کلم خبیر گرچه 
مطلق است واشتراك اسمی‌بین پرورد گار و بند گان دارد لکن درمعنی‌مختلف باشد. 

طبرسی از پیغمبر اکرم ( ص ) روایت کرده فرمود پرورد گار فرموده از 
بابی ازابواب عبادت را ولی من بر آنها 
آن دررا نگفایم‌چها گر بکیرآنا دراوت عجب کنند و براثرعجب هلاك شوند و 
بعضی ازبند گان صلاحشان‌آدد مرش و پمارت چنانچه ايشان دا تندرست کنم ت 
گردندوبعضی صلاحشان درا وتوانگزتنتت که اگرفقیرومستمند شوندفاسد شوند 
وبعضی دیگر علاح حالمان فقر.و پینوائی اسث چنانچه مالداد e‏ 
تکبر و سرکشی نموده و هلاك شوند.من ت اد کل خود را بیتر میدائم 
از آنجا که بدلهای ایگشان دانا وخبیرم وباسرار آنا آ گاهم.و اگر شخد, یگوند 
ما مشاهده مینمائیم بسیاری ازاغنیاء و ثروتمندان‌دا که درروی زمین‌طغیان و فساد و 


بندگان من کسانی هستند که طلب 


ظلم میکنند پس چگونه صلاح حال ايشان غنا و ثروت است شاید 


حال آنان مساوی باشد از حیث غنا و فقر در فساد و ستم و طفیان یا چنانچه ایشان 


فقیرو مستمند بودند طغیان و فسادشان زیادتر بود علاوه بر آن پس ازآنکه دانستیه 
پروددگاد تدییر امور بندگان را از روی صلاح و مصلحت میفرماید دیگر جای 


چنین سؤالی باقی نخواهد ماند.ه این آیه در حق فقراء اصحاب صفه نازل شده چه 
ایشان آرزوی توانگری و غنا کردند و نیز در بارة جباب بن الارت و هر مسلمانی 


که آرزوی توانگری کند وادد شدء زیرا جباب چون مالپای بپودیان بنی قربضه 


جه حه جه جع و جوا جیوه جه نوی 
جلد ششم سور شوری ( 4۲ )يه ۳۵-۲۹ -۲۱۳- 
و بنی نظیر و بنی قیقاع دا دید تمنای ٹروت د مال کرد پیغمیر اکرم (س) فرمود 
بپترین روزی آنست که ترا کفایت کند و براثر کثرت مال طاغی و یاغی نشوی و 


ترا از ید پروزدگار باز ندارد و نیز فرمود بدترین چیزی که ازآن میترسم دد حق 


این امت دنیا و مال فراوان دنیاست دادن مال دنیا فتنه و سیب آزمایش و ندادن 


۳ 
آن هم نیز قتله و باعث امتحان است . ۱ 
و هوالنی ینزل الغیث من بعد ها قنطوا و ینش ررحمته 
و هوالولی الحمید 
در این آیه پروردگار حسن نظر خود دا نسبت به بندگان بیان نمودد | 
میفرماید پرورد گار همان خداوند رحیمی اس ت که در موقع خشکسالی د پس از | 
و برکات خود دا فراوان بازد و او خداوند ستوده صفات و محبوب است و یکی ۱ 
1 
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آنکه همه اامید و مأیوس میشوند و بفریاد آیند باران رحمت خود دا نازل نموده 
از آیات عظمت و قدرتش آفرینش و خلقت مانا و زمین و تمام آنچه از انواع 
جبندگان در روی آن پرا کنده هشند میباشد آم اوت که بمجرد اداده میتواند 
تمامآنہا را پس از م رھ و پرا کندگی زنده و جمع و متم رکز سازد. 
وها اصابکم من مصيبة قبما کسبت ايديكم و بعفوعن کثیر 
هر مصیبت و دنجی که بشما میرسد نتیجة رفتاد و کردار ناشایستة خود شما 
است درصورتبکه بسیاری از خطاهای شما را خداوند بکرم خود اغماش فرموده و 


میبخشد . 
درکافی ذیلآیه قوق از حضرت صادق ( ع ) روایت کرده فرمود هیچ گی 
دربدن انسان نمی‌جهد وهیچ چوب باندام او خراشی وارد نمیآورد و پای او بسنگگ 
نمیخورد و مبتلابمرض نمیشود مگر براثر گناهی که از او سرزده وآنچهپرورد گار 
آنچه مکافات میدهد . 


عفو میفرماید بکرم خود بیشتر است از 
وازابن بکیرروایت کرده گفتازحضرت صادق(ع) سوّال نمودم چهمیفرمائید 
ت امیرالمومنین و خاندان رسالت وعصمت و طبار آیا آنها هرمعصیت 


۱۳۳۳۳۳ gee 


سورة شوری ( 4۲ ) آیا ۲-۳ 
اا نف تقشاع 
لابند ار انی چ تول 
CENE‏ او ترا تیب 
کان چاتیا 2 تاه توا 
ری رای ویر + 
SEES‏ امبر لى 
اب بای EN‏ 
تله انیت این 

یکت که عا 


اکرم ( (ص) هرروز هفتأدمَرَبه تو بهو استففار میود بدون داشتن گناهی؛ابتلاعات . 


اهل بیت برای قرب و منزلت و زیادتی ثواب و پاداش میباشدا گرچه لفظآیسه عام 
است ولی اختصاص بطائفه‌ای دارد چه مصایب وابتلاعات اطفال ودیوانگان ومومنین 
خاص براثر عقوبت و کیفر گناه نیست چه برسد به پینمبران و امه معصومین و 
اهل بیت ابتلاءات ایشان برای خاطر ثواب د صبر و بردباری آنهاست در مصییت 
لعابدین (ع) است به يزيد 


د امراش و شاهد براین موضوع فرموده‌حضرت‌امام زب 
ملعون هنگامیکه حضرتش دا با اسراء اهل بیت وارد بریزید نمودند یزید ملمون 
آیه فوق دا خواند کنایه ازآنکه این قتل واسارت براثر عقوبت آنهاست آنحضرت 


در جواب بزیدفرمود ما اهل بیت مصداق این آیه نیستیم و دربارة ما نازل نشده‌بلکه 


آبه « مااصاب من مصيبة فی الارض ولافی انفسکم الافی کتاب‌من قبل ان‌نبرآهاان 


ذلك علی الله پسیر » درحق مانازل شدہ یعنی هردنج ومسیبتی که در زمین یا ازنفس 
ےر 


۳ 


جلد شثم سورة شوری ( 4۲ )ي4 ۲-۳۹ 35 


آنچه که از هستی های دنیا بپره و نیب شماست ناچیز وفانی شدنی است و هرچه 
در نزد خداست بتر د پایدار خواهد بود ول آن مخصوص مردم با ایمان است که 
درکارهای خود بخدا ت و کل‌میکنند(+۳)ه کسانی که ازمعاص ی کبیره وفحشاء‌برهیز 
د دوری می‌کنند و چون بر کسی خشم وغیظ کنند فوراً براد می‌بخشند (۳۷) و 
آنهاثی که فرمان خدا را پذیرفته ونماز بپامیدارند ود رکارهای خودبمشودت 
ایکدیگر اه و ازآنچه خداوند روزی آنا نموده است بمستمندان و بینواپان 
انفاق میکنند (۳۸) و آن قوم و ملت ی که چون مورد ستم وظلمی فراد بگیرند از 
مومنان ۹ یاری مینمایند (۳۹) این دستور عمومی وکلی اس تک هکیفرو مجازات 
بدی را بدی بمانندآ نچه که شده است باید داد ولی | گر کسی به بخشدوبین خود 
و دشمن و بدخواه داه صلح بپوید و اصلاح نماید اجرش پا خداست و باید دانست 
که خداوند مطلقاً ستمکارانرا دوست نمیداژد (»>) اگ ر کسی پس از آنکه مورد 
جور و ستم داقع گردید یادی بطلبد و برای دف ع تلع اقدا م کند هیچ ملامت نشودو 
«واخنه‌ای براونیست (۱) فقط راء موم ومجازات بر کسانی بازاست که‌بمردم 


ستم نموده و در روی زمین بناروا فاد و شارت برمی انگیزند که البنه مستوجب 
کیفر و عذاب سخت و در دناك میباشند (4۷) 


خویش بشما رسد همه در کتاب و لوح محفوظ ما پیش از آنکه در دنا ایجاد کم 
ثبت است و آن بر خدا آسان است و فرمود پرورد گاد مخصوص میگرداند دوستان 
حور بر مصایب بدون گناهی‌تا اجروپاداش آنها دا زیاد فرمایدوما اشخامی‌هستیم 
که هر گز ب رآنچه از دست ما رفته و یا برما واردشده‌تأسف نمیخوریم و بآنچه بما 
عطا شده مغرور و فرحناك نشویم چه خداوند هیچ متکبر و خود خواهی را 

دوست ندارد . 
و از امرالممنین (ع) روایت کرده فرمود هرچه بشما میرست از اتلاع و 


بیماری و عقوبت وبلا دردنیا براثی کردار زشت شماست و خداوند کریم‌تر ازآنست 


ِ 


چ هجو جح جح هجوج وه مه مه وه هه هه هه بو هه چې بو وه وه وه ده موجه مه مهت و 
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ند پس اذآن در آخرت نیز بکیفربرساند و 
ازبسیاری عفونماید وخداوند حلیم ترازآنست کهبر آنچه عفوفرموده عقوب ت کند . 

پیتمبرا کرم (س) فرمودچنانچه پرودد گاربرای‌ند‌ای خیروخوبی بخواهد 
تمجیل کند درعتوبت گناهیکه ازاوسر ده وا گراراده بدی نسیت به بند‌ای‌فرماید 
عقوبت گناهان او را تاروز قيامت بتأخیر انداژد . 


که بنده‌ای دا در دئیا بگناهی عقوبت 


و ما انتم بمعجزین فى الارض و مالکم من دون الله من‌ولی و لانصیر 
ای گروه کفارشمادررویزمیننمیتوانیدخداراعاجز کنیدوازع)دة کوچکترین 
قدرت د قوای عالم بر نمی آئید د مقلوب میشوید و نمیتوانید از کیفر ومجازات‌خدا 
فراد کنید و دوست و یاوری جز خدا نخواهید داشت . این آیسه بطریق تهدید و 
وعید است . 
و من آیاته الجوار فى البح رکالاعلام ... 

و از آیات قدرت خباوند حر کت و گردش کشتی هابر روی آب دریاست 
که مانند قصرو کوهی در یر وخ کت هنتنند اگر خدا بخواهد باد را از جنبش 
باز میدادد و قدرت سیر وخ کت زا ,از کشتی سب مینماید و برسط حآب متوقض و 
سر گردان میسازد » و در این حرکت و سکون کشتی ها برای مردم متفکر و 
سپاسگزار آئثاد قدرت پرورد گار کاملا محسوس و هوبداست و کسانیکه در آیات 
قدرت ما جدال و عناد مینمایند میدانند که از خشم و عذاب وقهر خداوند راء‌فرار 
ونجاتی ندارند . 

فما اوتیتم من شىء فمتاع الحیوة الدنیا و ماعندالله خير وابقی ... 
آنچه از حستی های دنیا که بهره و نصیب شماست ناچیز و فانی شدنی است 
یا بر اثر مرك و هلاك شما یا از 
پاداش بهتر و پایدارتر خواهد بود برای‌مردم با ایمان که در کارهای خود بخدا 


ت وکل می‌کنند . 
E‏ ۳ | 


دفتن آنپادو هرچه در نزد خداست از ثواب و 


۰ 
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والذین یجتنبون کبآثر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم‌یخفرون 

مردمان با ایما ن کسانی هستند که از گناهان کبیره و فحشاء پرهیز ودودی 
می کنند.مراداز کبیره دراین آیه گناهانی است که سب حد میشود مانند زنا وتیمت 
و شرب خمرونظایر اینهادو چونب رکسی خشم وفیظ کنند حلموبردیاری نمایند واو 
دا ببخشند وازاو د رگذرند 

ددکافی ذیلآیه مز بور از حضرت باقر (ع) روایت کرد‌فرمود ه رک سکن 
غبظ کند وحا لآنکه قدرت برانتقام دارد پرورد گارروز قیامت دل او را پرازایمان 
نموده و از خوف قیامت دد امان باشد و هر که نفس خودرا مالك شده‌هنگام غضب 
بر خشم خود مسلط گردد خدایتعالی بدن اورا ب رآتش‌جهنم حرام میکند. 

والذین استجابوالربيم و اقاموا الصلوة وامرهم شوری 
بینهم وممارزقناهم ینفقون 

و مومنان اشخاصی هستندکه فزمان خدازا پذیرفته و نماز بپا میدارند و 
درکارهای خود بمشورت با یکدیگر پرداخته و ازآنچه خداوند روزی آنها نموده 
است بمستمندان و بینوایان انفاق میکنند . ۱ 


پینمبرا کرم (س) فرمود هیچ بندہ ای کی نک بر مشورت .و سعید نشد 
براثر استبداد رأی خود.و پشیمان نشود آنکه مشورت کند و زیان نبیند هر کس 


استخاره کند و بپذیرد فرمودء خداوند و پیغمبر و اهام زا و در 


مراجعه نماید . 
والذین اذا اصابیم البغی هم ینتضرون 

و کسانی هستند که چون مورد ستم وظلمی قرار بگیرند انتقام بکشند و از 

دیگران طلب یاری‌نمایند.دستورکلی و عموم ی آنس ت که کیفر ومجازت بدیدا بدی 

باید داد بمانند آنچهکرده و درحقیقت جزاء و کیفر سیه و بدی نباشد چه جزاء 

سیه عدل باشد واطلاق‌سیثه‌نمود برای‌مقابله چنانچهدر آیه دیگرفرمود «فمن‌اعتدی 

علیکم فاعتدواعلیهمئلما اعندی علیکم» پس آذان عفودا بیان میکند ومیفرماید و 


و 


بفرموده های ۱ 


-۲۱۸- سورء شوری ( 4۲ )آي 4۲-۳۰ جلد ششم 
اگ رکسی بیخشد وبين خود د دشمن د بدخواه داه صلح پپوید وعفو نماید اجرش 
پا خداست زیرا خدایتمالی ستمکاران را دوست نمیدارد . 

طبرسی ازپیغمبر اکرم (ص) روای ت کرده فرمود روز قيامت منادی ندا کند 
با نپا 
گوینه مزد برای چه عملی مطالبه مینمائید جواب میدهن دکسانی هستیم که در دنیا 
برای خشنودی پرورد گار ظالمین و ستمکاران برخودرا بخشیدیم پایشان گفته شود 
پفرمان خدا داخل بپشت بشوید.وچنانچهکسی پس ازآنکه مورد جور وستم واقع 
گردید یادی بطلبد و برای دفع نام اقدام کند هیچ ملامت نشرد و مواخنه ای 


هر که برخدا مزدی دارد بیاید مزدخودرا بستاند جماعتی برخیزند فرشتگا 


براو يست . 
انما السبیل على الذین يظلمون الناس و يبغون فی‌الارض‌بغیر الحق 

فقط راه ملامت و موّاخنم و مجازات‌بر کسانی باز است که بمردم ستم‌نموده 
و در روی زمین بناحق فساداو شرارت برّمی‌انگیزند و بر امام و پیشوای مسلمین 
در مقام جدال و مخاصمه بر آیند برای نین اشخاصی کیفر وعذاب سخت ودردناك 
آماده است و اگر کسی در ظلمی گه باو شده باآنکه قدرت وتلافی دارد بردباری 
نموده و اغماش کند أو کار شایسته و برك وک احور تکریم انجام داده . 

حضرت باقر (ع) فرمود امام قائم و حضرت <جة (ع) که ظبود نمود از 
بنی اميه و دروشگویان درخلافت و ناصبین انتقام خواهد 


وتری الظالمین لمارآو! العذاب یقولون هل الى مرد من سبیل 

ای محمد (س) ستمکاران دا می بینی که روزقیامت چون عذاب دا بچشم 
مشاهده میکنند باتأث د حسرت میگویندآیا راهی برای بازگشت بدنیا هست تا 
جبران‌کارهای ناروای خود را بنمایند . 


و ای محمد (س) آن کافران دا می‌بین ی که بسوی دوزخ دانده میشوندچون 
آتش را برابر خود مشاهده مینمایند با ذلت و وحشت از گوشه چشم بر آن نظر 
می افکنند درآ نحالممنین می گوینداینان مردم‌زیانکاری هستند که‌خود وخانواده 


جلد ششم سوره شوری ( 4۲ ) آبا E ٤۲-۳١‏ 
و مال و دنا و آخرت‌خود را اذ دست داده‌اند . چهآ تپا دردوزخند واز انتفاع پاعل 
ومال خود ممنوع میباشند ذیرا آتش میان ایشان حائل است آنگاه فرمود ای مردم 
بدانید و آ گاء باشید که ستمکاران بعذاب همیشگی گرفتادند و برای آنا انقطاع 
ورهاگی وجود ندارد . 
محمد بن عباس از حضرت باقر (ع) روایت کرده فرمود ستمکاران آل 
محمد (ص) چون‌امیرالموّمنین (ع) دا مشاهده کنند میگویندپرورد گارا ما دابدنیا 
بر گردان تا ال محمد (س) خیرونیکوئی نمائیم و فلت های خود دا جبران 
کنیم چه امیرالمومنین قسمت کنند: بهشت ودوزخ است و حضرتش‌مآمور فرستادن 
ستمکادان بدوزخ است وآنبا باذلت د وحشت از گوشه چشم با تحضرت نظر میکنند 
درآ نحال مؤمنین بآل محمد (س) بایشان میگویند همانامروزستمکاران اهلبیتدر 
دوزخ باقی‌خواهندبود وکس ی که بتواندآ نها را یاری کند جز خدانیست پرورد گار 
هر که‌را بحالت گمراهی رها کند دیگر راء جازم آونجاتی نخواهد یافت . 
استجیبوالر بکم من قبل ان‌یأتی یوم‌لامردله من‌الله ... 
ای‌بند گان خدا اجابت کنید دعوت کنندء پرورد گار خودرا . مراد پیفمبر 
اکرم (س) است که مردمزا بسوی توخید وخا شات ولاعت پرورداردعوت 
مینماید,پیش ازآنکه روزی برسد که در آنروزنه از قبر خدا در امان بوده ونه ملجاً 
و پناهی داشته و نه نک کسی میتواند از شما دفع عذاب بنماید و آن روز قیامت 


است و بعضی گفتند روز مرك است چه فرمود پیفمبرا کرم (س) «من‌مات فقدقامت 
قيامنه» هر کس بمیرد قیامت او برپا شود.پس از آن تسلی میدهد خاطررسول| کرم 
( ص) دا و میفرماید ایمحمد (ص) تو برای این مردمآیبات و اخبار روز قيامت دا 
بیان کن اگر اینکافران بر گردند و از فرمان و احکامت اعراض نموده و پذیرای 
ندای حق نشوند متأثر و محزون مشو ماترا نگهبان مردم ننموده‌ایم فقط وطیفه‌ای 
کمداری آنستکه تبلیغ رسالت نموده د ایشان‌دا ببکتاپرستی و اسلام دعوت کنی. 
پس از آن‌بیان میکند عادت وخوی بشری‌را ومیفرماید عادت هردم‌این اس ت که گر 


ما بایشان‌از فضل و دحمت خود بپره‌ای بچشانيم شاد ومسرور شوند وچنانچه براثر 


۲۲ سورة شوری ( 4۲ ) آي 4۸-4۳ جلدشهم 


رات تا , 
٤‏ ا اننبا 


داب نوتم الم e‏ و 


پر ET‏ َال د 

رواشم مج 
AEDT‏ 4 تی د باکت نولا مر 
دنا ۳ وی ی 
رین تر نان یلاو کیاکی ری اک 
ا 


راب دار دانتالانادینانته تع‌ها مان + 


اعمال ناشایسته و بد خود بکیفر رسیده و عذابی با نبا برسد ناداحت شده و 2 
ورزندآنگاه میفرمایدپرورد گارازآنپا مستفنی‌وبی‌نیاز است چه پادشاهی و حکومت 
آسمانپا وزمین ویژه خداوند است هرچه بخواهد خلق میکند و بېر که خواسته 
باشد دختر وبآ نکه بخواهد پسر و به ر کس که اراده فرمایدتوأمان و جفت دهد 
یعنیهمپسروهم وخترعط کند. پینمبرا کرم (س)فرمود ازخجستگی‌ز نآن باشد که 
اول دختر بزاید پس ازآن پسر چه پرورد گار دختر را مقدم برپسر بیان فرمود. 

شیخ مفیددر اختصاص ذیل آیۀ « او یزوجهم ذکرانا د اناثا » از موسی فرزند 
حضرت جواد(ع)دوایت کرده گفت قاضی| 
و درآن نامه دوازده سا ل کرد و پاسخ آنها را خواست. 


ا بفداد بحبی‌ین| کثم‌نامه بمن نوشت 


سوّال‌اول نوشته بود خبر بده مرا ازآیه شریغه که میفرماید « قال الذی 


۳ 
ّ 


سسی بو موم ودرا 


۳ 
جلد ششم سورة شوری ( 4۲ ) آیذ 4۸-4۳ -۲۲۱- 


اگ ر کسی دد ظامی که باو شد باآنکه قدرت مقاومت وتلافی دادد بردباری‌نموده 
و اغماش کند ازکارهای شایسته‌وبزرك و در خور تکریمانجام داده است (۴٤)ه‏ رکه 
را خداوند گمراه کند دیگر پس ازآن باروباورینخواهد بافت.ستمکاران رامییینی 
که در روز قيامت چون عذاب دا بچشم می‌بینند باتأثر و حسرت میگویندآیا داهی 
برای باز گشت بدنیا هست تاجبران کارهای ناروای خسود را بنمایند . (عع) روز 
قیامت ستمکاران دا می‌بینی که چون دوزخ دا برابر خودمی‌بینند باذلت ووحشت‌از 
کوشة چشم ب رآتش نظر می‌افکنند در آنحال مومنین میگویند البته مردم زیانکار 
کسانی هستند که خود وخانوادء خوددا دچار عذاب و زیان‌نموده‌اندای مردم‌دانسته 
وآگاء باشی د که ستمکاران بعذاب همیشگی و ابدی گرفتارند ( ٤٥‏ ) این مسردم 
ستمکار کسی که بتواند ایشان را یاری کند چز خدا ندارندواحدی نمرتواند آنا 
را کمك نماید و کسی راکه خداوند گتراء کند دیگر راه چاره و نجاتی نخواهد 


یافت (+ع) ای بندگان خدا پیش از آنکه روزی برد که نه از قبر خدا در امان 


بوده و نه ملجاً ونامی‌داشته ون آنکه کسیبتوآند آز شمادفا ع نمید؛ادعوت‌پرورد گار 
خود دا پېذیرید و نیک و کار و مومن شوب )٤۷(‏ ای دسَوّل گرامی تو باین مسردم 
آیات و اخبار روز قيامت دا بیان کن اگر پس ازآن بازهم اعراض نموده وپذیرای 
ندای حق‌نشوند متأثر ومحزون مشو ماترا نگهبان مردم تنمودایم وفقط وظیفه‌ای 
که داری آنست که تبلیغ رسالت :موده و 
کنی؛عادت مردم این‌است که اگر مابایشان‌از فضل ورحمت خود بهره‌ای بچشانيم 
شاد و مسرورشوند وا گر براثر اعمال ناشایدته وبدخودیکیفررسیده وعذابی‌بایشان 


ن دا به یکتا پرستی و اسلام دعوت 


برسد ناداحت شده و کفران ورزند (4۸) 


عنده علم من الکتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك » (شخصی که علمی از 
کتاب امہی داشت بسلیمان گفت پیش از آنکه چشم برهم بسزنی تخت بلقیس را 
در پیشگاهت حاضر مینمایم ) چگونه سلیمان با مقام نبوت خود محتاج علم 


۰ 


+ 


۲۲ سورة شوری ( 4۲ ) آي ٤4-٤۳‏ جلد ششم 
آصف‌بن پرخیابوده واز دانشی که او داشته بهره نداشته ؟ 
سال دوم خبر بده مرا ازآیه « و رفع ابویه علیالعرش و خرداله سجدا» 
( یوسف پدر و مادر خود را بر تخت نشانیدآنها و فرزندانش او را سجده نمودند ) 
چطور یعقوب و فرزندانش با مقام پیغمبری برای یوسف سجده نمودند؟ 
سوّال سوم مخاطب بآیه ٩٤‏ سوه یونس « فان کنت فی‌شك مما انزلناايك 
فسئل الذین یقرژن‌الکتاب من قبلك » ( اگر در بادءآنچه برای تو ال نمود‌ایم 
شکی‌دد دل‌داشته‌باشی ازپیشینیان‌خود ت که کتابهای آسمانی‌را خواندهاند سول کن) 
کیست؟ اگرمراد پیفمبر است پس آنحضرت شك داشت درآنچه ازجانب خدا براو 
ازل میشد و اگر مخاطب غیر پیغمبر است پس برادنیز قر آن‌نازل شده. 
سؤال چهارم کدام دریا مقصود پرورد گاراست در آیه ۲۷ سوره لقمان « ولو 
ان مافی‌الارش من‌شجرة اقلام الجر يمده من بعده سرعةابحر ما نفدت کلمات‌الة » 
(اگر تمام درختهای زمین ڑا قلم ری را مر کب کنیم تاکلمات‌خدارا برشته 
تحریر درآوریم آن‌دریا خشك‌شود هفت‌دریای دیگر مر کب‌اضافه نمائیم بازازتحریر 
و نگارش آن عاجن مانده وکلمات‌خق ناتمام خواهد ماند ) 


سال پنجم پروژدگار روط بهشت میشرماید درآیه ۷۱ سوره زخرف 
« وفیها ماتشتبی‌الانفس و تلذالاعین » ( در آن بهشت هرچه نفوس را بر آن ميل و 
شهوت است وچشمها دا شوق ولذت بخشد مهیا باشد ) نف س‌آدم میل‌نمود بخوددن 
گندم و ازآن تناول نمود چرا خداوند اورا توبیخ و سرزنش مینماید . 

سوال ششم معنای‌آیه « ادیزوجیم ذکرانا انا مچیست چگونه‌پرورد گار 
| تزویج نمود ا به بند گان و حال آنکه طایفه لوط دا براین عمل عذاب 
هلاك نمو 

هآ شهادت‌یکتفر زن جایز است‌وحالآنکه پرورد گار میفرماید 
« واشپدواذوی عدل منکم » گواهی بگیرید دوتفر شاهد عادل دا؟ 

سؤال هشتم خبر بده مرا ازخنثیو قول امیرالمومنین (ع) که فرمود معیاد 
در | دد ارت بردن خنتی محل بول اوست | گراز آلت رجولیت | رات برن ختی مس بول ا لت دچولیت غارچ ی نت | میشودسپ الارتاو 


جلد شتم سورة شودی ( 1۲ ) آي 4۸-4۳ -1۲۳- 
سهم مرد است و چنانچهبول ازآلت مۇنشخااج میشود نصیب او سم زن است‌اقرار 
خنشی بنفع خودش‌قابل قبول‌نیست ونظ ر کردن مردها براو جایز نیست چه ممکن 
است زن باشد وهمچنین مشاهده نمودن زنها او را » چه محتمل‌است مرد باشد . 

سوّال نهم گوسفندچرانی با یکی‌از گوسفندان وطی نمود همینکه مارا 
را مشاهده کرد گوسفندرارهانمود آن گوسفند مشتبه شد بین تمام گوسفندان دد این 
باره صاحبش چه تکلیفی دارد ؟ 

سوّال دهم امیرالممنین (ع) بابن جرموز فرمود بشارت بده آتش جهنمرا 
بقاتلابن صفیه با این‌وصف حضرتش بقاتل حد جاری ننمود و آنحضرت امامبود و 
هکس ترك کند حدی‌ازحدود الپی‌رابدون علت: وسبی ی کافر است. 

سوّال یازدهم نماز صبح از جمله نمازهای روزانه است چرا آنرا باید بلند 
خواند ؟ چه چپر در نماز مخصوص نمازهای شیانه است . 

سوال دوازدهم چرا امیرالمومنین (ع) ال صفی‌دا بقنل‌رسانیدومجروحین 
آنپارا کشت و تعقیب نمود آنانرا و در جنك جمل مجروحین‌را بقتل نرسانیدو 
تعقیب ایشان نکرد و آنهاداامان‌داد | گرحگ اقل سواب بود حکم دومخطاست . 

حضور براددم امام علیالنقی (ع)۵ رقاب کڈ توالت اورا بیان کردمو گفتم 
من پاسخ آنهارا نمیدانم فرمود ای‌برادد بنویس پاسخ سوّالات او را : 
بسملالرحمناارحیم شرح دادیم مسائل ترا گوش کن وبفم و دلت دا بجوابهای 
آنپا مشغو لکن چه اتمام حجت نمودیم برتو . سؤال نمودی چگونه سلیمان بامقام 
نبوت احتیاج پیدا کرد بعلم ودانشآصف بن‌برخیا ؟ 

جواب - سلیمان هم آنچه را که آمف میدانست بخویی دارا بود و از داش 


آصف بی بېره نبود ولی‌ایل بود و دوست داشت و میخواستبامة خود از جن وانس 
آصف را معرفی نموده واو را بشناساند که پس از خودش حجت خداست و پفرمان 
پرودد گا این‌کار را انجام داد تا دراقامت وجانشین ی آصف اختلاف نکنند واین امر 
از نظ تا کید ومصلحت بود چنانچه داود درحال حیوخود همین‌رفتار را با سلیمان 


کرد تا او دا بنبوت بشناساند و مردم در پیغمیری او اختلاف ننمایند. 


زر بآ 


IA 


چ مجه مه وه مه مه مم مه حم حه بو مه عه جه حه دي جه 


i‏ سورۂ شوری ( 4۲ ) آیة ٤۸-٤۲‏ جلد ششم 


دوم سژال نمودی چگ ونه یعقوب وقرز 


سجده نمودند؟ 


نش با مقام نبوت یوسف را 


جواب - سجده‌یء‌قوبوفرزندا نش‌برای‌یوسف نبودیلکهبر ایعنامت‌پرورد گار 
وشکر نعمت‌اوبود که پس از سالہا فراقو جدائیآنها را بوصال یکدیگر رسانید نه 
برای مقام پادشاهی و سلطنت یوسف همانطور که سجده فرشتگان برابر 
اطاعت امر خدا بوده نه برای‌آدم . 

سوم سؤال کرده بودی که مخاطب بایهه فان کنت فی‌ثك مما انزلنا اليك 
فاسئل الذین يقرؤن آلکتاب من ق 

جواب - مخاطب پیغمبر(س)است وآ نحضرت شکی‌نداشت‌در آنچه نازل‌شده 
بر او از طرف خداوند ولی مردم نادان میگفتند چرا خداوند فرشته‌ای بسوی ما 


نفرستاد‌این پیغمبرمانند ما میخوژو و ميآشامد وراه میرود باید پیفمبر بادیگران 
فرقداشتهباشدآیهفوق‌نازل‌شذ کهایپی مسا کن درحضوراین‌جهال از کسانیکه 
تلاوت نمودند تورية وانجیل وسایر کنب آسمانی‌را یا پرورد گار نفرستادپیفمبرانی 
کهمه آنبا میخوردند ومبآشامیدئد و راه میر فتند توهم نظیر ایشان میباشی وبآ نان 
تاس یکرده‌ای و اگرنچه ماظن آیه رابب" است ولی در باط ن آنپائی هستند 
که از روی جمالت ونادانی آن‌سخنان بیجادا میگنند . 

چپارم سژا ل کردی از دربائ ی که مقصود پرورد گاد است در آیه « ولو ان 
مافی‌الارش من شجرة اقلام والبحریمده ». 

جواب- اسامی هفت دریای مورد بحث بقرار ذیل است : چشمه کبریت 
و دریای یمن و دریای برهوت و دریای طبرستان ( یا طبریه ) و دریای هند ودزبای 
افریقیه و دریای باجر. اگر تمام اینها م رکب شوند تاکلمات خدارا برشته تحربر 
در آورند آن دریاها خشك شدم وکلمات حق ناتمام خواهد ماند و ما ائمه‌لمات‌خدا 
هستیم کسی درك فضائل مارا نمیکند وعقل هیچ بشری بانتهای فضیلت مانمپرسد, 


پنجم سوال‌نمودی چگونه پرورد گار آدم رابرای خوردن ميو فجر؛ممنوعه 


نو بيخ و سرذنش نمود و حال آنکه میفرماید در ببشت‌هرچه تفوس بر آن میل‌دارد 


حت ج ۳ 


پوه هه که جح مه چم مه مه مه چې هه سه هه و وه هه جه هه وه وه هه وه وه مه یه و 
0 


و چشمپارا شوق و لذت می‌بخشد مبیا شده؟ 
جواب - درختی که خداوند آدم و همه را از خوردن آن منع نمود دزخت 
۱ 
۱ 


حسدبودنه گندم پرورد گاراز آنها عهد گر فت بدیده‌حسد نظر نکنند بآن اشخاصیکذ 


خداوند فضیلت وبرتری دادهآنپارا بر آدم وزوجه او آدم وهمسرش برعرد خودباقی 
واستوار نماندند و پیمان شکنی کردند. 

ششم سوال کرده بودی از معنای آیۀ « اوبزوجهم ذکران د اناثاً » وگفتی 
چگونه پرورد گاد تزویج نمود ذ کور را به‌بند گان خود ؟ 

جواب ‏ معنا ی آیه آنس ت که پرورد گارتزویجمیکند حور لمن‌دابه جوانانو 
مردان ممن و فرماثبرادر" معاذاله خداوند قصد فرموده باشد آن معنائی که برتو 
اشتباه شده و میخواستی براثر این اشتباء وجهالت مرتکب عمل شنیع وفحشا بشوی 
و هر کس مرتکب چنین عملی بشود پرورد گار اورا دز آتش جہنم مخلد بدارد و 
عذابش را مضاعف گرداند. 

هفنم گفتی آبا گواهی یکنفر زکافی است 


جواب - شہادت زن قابله جابزاسَتَچدیاقتم او مرد ممکن نیست مقام زن 
بایسند در این گواهی. 
۱ 


م‌سوال کردی از فرمایش امیرالمومنین [ع) ندبت‌بادث خشی 
خنثی از داه بول کردن معلوم میشود 


جواب - آن فرمایش صحیح است دستوز آن بطریق ذیل‌است:جمعی از عدول 


عریان شده عقب آنها مقاب لآئینه می‌ایستد 
ارفا جک هیکنند . 

سوال نیم راجع بگوسفند مدخوله پود . 

۱ 


مومنین هريك آئینه بدست گرفته 


آنها درآئینه شبه اورا می‌بینند و 


جواپ - اگر صاحب گوسفند عین آنرا 
چنانچه نمی‌شناسد گله گوسفند را تقسیم میکند بدو بخش و میان "نپا قرعه کشی 


می‌شناسد آنرا کشته و میسوزاند و 


میکند قرعه بهر نصفی اصابت نمود نصف دیگر از حکم خارج هستند پس ازآن 


باز نصف اسابت شده را تقسیم مینماید و قرعه میکشد و بهمین دستور رفتار مینماید 
وج وج هجوج وچ و وج ۲ 


SI;‏ ابو 


کت این 
ت رې ما أ لا اک[ لابا ق5 ناداش 


شدن 


۳ 
تم لدې له ملا ها ند مار اد 
جواب - پیفمیر | کرم ۱ س ) نماز سبح دا بی ان ش 3 
دوشن شدن روز بجا میآورد لذا بجبر قرا؛ ۰ 
دوازدهم سژال نمودء ب امیر ٽين مجرو Ki:‏ 
بقل میرسانید و فرار گنن دگان دا تعقیب مینمود و چنین دفتاری در ج 
س جمل نفرمود ؟ 1 
1 
سے ی 


ا ی می م م ہہ وه ومو ووه چو مم 
جلد ششم سورة شوری ( 4۲ ) آي E ۵۳-4٩‏ 


پادشامی و حکومت آسمانبا و زمین دیژء خداوند است هرچه بخواهد 


دو قلو 


بگیرد شخصی را سترون و نازا مینماید چونکه خداوند دانا و تواناست (۵۰) و 


دحم دوپسر و دو دختر عطا میقرماید وا گر مشیت و اراده اش تعلق 


هرگز هیچ انسانی اعم از پیفمبرونبی و غیره یارای گفتگوی باخدا دا ندا 


است (۱ه) ای پیفمبر ما این چنین بغرمان خود جبرئیل رابسوی ادمووحی 


0 بې رکه خواسته باشد دختر و بآنکه بخواهد پسر می‌بخشد (4ع) پا آنکه ت آمان و 
نمودیم و اگر این وحی والیام نبود تو امیدانستی کناب چیست و ایمان کدام است 
۱ 


ولی ما به نیروی وحی روشنائی بر اک قراردادیم همان نور ی که با آن هر که دا 


بخواهیم هدایت و ر 


بطریق وحی و با از پشت پردة غیب يا آنکه رسولی بفرستد و با اجازة ذات‌آقدسش 
آنچه را بخواهد البام و وحی‌برساند چونکهذات بکنای خداوند بلند مرتبدوحک 


هدایت خواهی نمود (۵1) آن 
آده‌انها و زمین درتحت حکومت و قدرت آرت و باز گشت تمام کارها پسوی اوست 


و عم امو محا کدی مشود :۵۳۳ 


رئیسآنها معاویه زنده بود و فرار کنند گان اطراف او جمع میشدند مجرو. 


معالجه نموده ابشاثرا مجد 
حکم نمیفرمود دد بار؛ اهل جمل و ما 


نف مدمورحق معصیت کا 


ای ابن اکثم جواب سوالات تورا بنحو اکمل دادیم پرور د گار 


نبتت جزا وپاداش دهد,چه حجت برتو تمام است و راه طعن برتو هس 
سپاس مخصوص پرورد گارجانیان است والسلام . 
قواء تمالی :وعاکان لبشران یکلمه الله الاوحیاً اومن ور ]2 حجاب 


سیب نزو لآیه آن بود که بهودیان گفتند اگر محمد (س) پیفمبر است چر! | 
و 


خداوند با اد سخن نمیگوید و خدا را نمی بیئد چنانکه موسی دید و شنید کلام او 
دا #یسول کرم (س) پنبا فرمود موسی‌خدا داندید پرورد گاربهپیغمبرانش‌وحی 
کندهرطود که صلاح بداند و آیه فوق در این مورد ناژل شده که پرورد گارهر گز 
باهیچ بشری سخن نگفته و جز بطرریق وحی وبا از پشت پردء غیب گفتگونکرده. 
و پا باارسال رسولان و بشت انبیاء و الہام بایشان با اجازء ذات اقدسش آنچه را 
بخواهد وحی میفرماید چه ذات یکنای خداوند بلند مرتبه وحکیم | 

ابن‌با بویازابیمعهرسعدانی‌روایت کرده گفت مردی‌حضور امیرالمژمنین(ع) 
شرفیاب شده و مسائلی چند پرسید آن حضرت پاسخ سوالات اورا دادند و دد من 
بیانات خود فرمودند : 

سزاواد نیست خداوند باانسان تکام نماید مگربوحی و آن هم بچند طربق 
صودت پذیر میشود گاهی ! اذپس پردة غیب بدون واسطةٌ رسولان آسمانی برسولان و 


در خبر است که دوزی پیفمیرَ رم( ) بجبرئیل فرمود هر گز پرورد گا 
دیدہ ای جبر گیل گفت پورورد گال من دییم نمیشوي پیفمبرفرمود پس از کجا وحی 
میگیری ٩‏ جواب داد از اسرافیل فرمود آسرافیل از کجاوحی اخذ مینه‌اید گفت 

از یکی از فرشتگان دوجانی مافوق خود فرمودآن فرشته چگونه وحی ددیافت 
میدارد عرض کرد بقلب او پرتو افکن میشود واین همان وحی البی است کهبکلام 
خدا تعبیرمیشود.و بيك طربق نیست چه بسا خداوند از پس پردۀ غیب بدونواسطه 


با پیفمبرخود تکلم میفرماید همانطور که در شب معراجبا پیفمبر تكلم نمود.و گاهی 
تو می افکند چنانچه زبور را دددل | 


بر الهام موده 


e‏ بقلب 
داود افکند و بعضی اوقات انبیاء و پیفمبران خواب می‌بینند و بآنپا الپام میشود و 
وا این و بی ریاس لول زاس از ای انآ برآنبا | 
تلاوت و قرائت میشود مورد خطاب قرار می گیرند گاهی در اجسام ایجاد صوت 


ا مج که چ دوجو وه ووه وم یحو و وه وب وه وه وه وه هه چم ميه ممه م بو 
=4 سورة شوری ( ٤۲‏ ) آیا ۵۳-4 جلد ششم 
| میشود مانند درخت و کوه و امثال‌آن وآن صداها بگوش انبیاء میرسد < چنانچه 


پیغمبران وی میرساند و بعضی|وقات یه وپیفمبران در خواب‌وحی‌دریافت میدارند 
د زمانی بامر پرورد گار رسولان آسمان یآاناء وپیغمبران وحی میرسانند . 
۳ 


موه جه ووه وو جیوه مه وه وهم وه جه وه وه هه جه وه هه جوم وم بو جه هه می 
جلد شثم سورة شوری ( 4۲ ) آي ۰۳-4۹ ۲۹ 


حضرت موسی (ع) از کوه طور و درخت سبز مشتعل صداهائی شنید و گاهی هم 
بواسطة رسولان آسمانی برسولان زمین پیام میرسد اینپا معنای کلام خداست. آن 
مرد پامیرالمومنین (ع) عر ض کرد 
امیدوارم خداوند هم وغم شما دا یا امیرالمومنین (ع) برطرف سازد. 


سعدبن عبداله در پمائرالدرجات از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود 


اشکال مرا مرتفع و هم وغم مرا برطرف نمودی 


رسول | کرم (س) فرمود شبی که مرا بمه‌راج بردند پرودد گار از پس پرد غیب 
یامن تکام نمود د از جملةکلمات ذات اقدمش این بود : 
«یامحمد(س) انال لاالد الااناالخالقالباری اله‌صو: رلی‌الاسماء ! لحسنی‌بسیح 


رض وانا العزبزالحکم با محمد انى انا الله لاله لاانا 


لیما فی السه‌وات د ما فی الا 


الول فلاشىء قبلی وانا الا خر فلاشیء بعدی ۶ !ا الظاهر فلاشیء دونی وانا اله | 


انا بکلشیء علیم یامحمد علی(ع) اولمن|خنمیثاقه من‌الائمة بامحمد على 
آخر من قبضروحدمن الائمة وهوالدابة ال لناس‌با محمدعلی(ص) اظهره‌علی 
جمیع ما اوحیه اليك لیس لك ان نکم منه یبا گیحمد (ص) ابطنه‌الذی اسررته 
بینك سردونبامجمد (من)علی (ع) ما خلقت من حرام و 
دای محعن (س)یمن خدای بگانه ویکنائی هستم و جز من 


خدائی نیست من آفریننده و ابجاة ده وصور کنندء موجودات هستم برایمن 
اسامی نیکوئی است ستایش و تسبیح میکنند بر 


من پروزد گار غالب و مقتدر و دانا و حکیم هستم ای محمد (س) من خدائی هستم 
اولی که هیچ چیزی پیش‌از من وجودنداشتو آخری‌هستم که بعد از من موجودی 


من هرچه در آسمانما وزمن‌است 


يست من نظاهرهویدا هستم و چیزی از من ظاهر و هویداتر نیست من پروره گاری 
هستم که بجز من پرورد گاری وجود ندارد و من ببر چز آگاه و دانا هستم ای 
محمد (س) علی اول کسی است از اکمه که از مردم برای او عېد و میثاق گرفته 
و آخرین اشخاص است که روح او را قبض مینمایم واو دابه‌ای اس ت که در آخرزمان 
بامردم‌تکلم مینماید ای محمد (ص) علی (ع) رآ گاه ودانا کردم برتمام آنچه بسوی 
تووحی نمودم مبادا چیزی از علی کنمان و پوشيده بدادی ای محمد (س) علی را 


e‏ سس e e‏ هه e e e e e e e e e‏ مسج سورع سم و مومسم رسمه موی یه می مم مم هه مه و 


سور؛ شوری ( 4۲ ) آیا ۵۳-4٩‏ جلد ششم 


| براسراد خود مطلع وا گاه نموديم نیست سری میان من و تو مگ آنکه علی‌آنرا 


میدانده ب رآن واقف است ای محمد (س) خلق نکردم هیچ حرام وحلالی دا مگر 
آنکه علی عالم وداناست بآن. 


و کذلك اوحینا اليك روحاً من امر نا ماکنت تدرگ‌ماالکتاب ... 


ای پیغمبر همچنانکه بدیگران‌وحی کردیم پفرمان خود جبرئیل و 


روح دا بسوی تو فرستاده د وحی نمودیم‌وا گر این وحی و البام‌نبود تو نمیدانستی 
کناب چیست و ایمان کدام است و ما به نیروی وحی روشنائی برای تو قراد دادیم 
همان نوریکه با آن هر که دا بخواهیم هدایت ودهبری مینه‌ائيم 


آیه فوق از ابی بعیر دوایت کرده گفت معنای آیه را ازحضظرت 


درکافی ذ 
صادق (ع) وال نمودم فرمود روح يکي ازمخلوقات خداست که اعظم از جبرثبل 


ومیکائیل است پرورد گار او را فر یسوی پیغمبر همواده با آنحظرت است خبر 


زمانیکه‌خدای تعالی 


این حدیث دا صاحب پصاثر لیر جات نیز روابت کرده . 


و از ابی حمزه روایت گرتهگفت از حضرت صادق(ع) سوال نمودم علم‌چیست 
آیاچیزیست که باد میگیرندآن را دانشمندان از افواه مردمان‌یادر کتاپیست حضور 
شماآن دا قرائت نموده د بمردم یاد میدهید فرمود این موضوع بزر گتر از آنست 
که بیان نمودی آیا نشنیده‌ای قول خدای تعالی دا که میفرماید ه و کذاك اوحینا 
اليك روحاً من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولاالایمان»پس از آن فرمود مردماین 
آیه را چگونه تسیر میکننه عرض کردم نمیدانمفدایت گردم ا‌فرزند رسول خدا 
فرمود پیغمبر | کرم (س) پیش از آنکه مبعوت بشود دارای علم و دانش کتاب‌نبود 
و نمیدانست ایمان کدام‌است پرورد گاد روح دا بسوی او فرستاد و باد تعلیم نمود و 
هر بنده‌ای را که خدا بخواهد روحی باو عطا فرماید که براثر آن دادای فپم و 


دانش شود چنانچه میفرماید: 


مج اه یج چم بو مد جاح حد 2 وه جر با جرج هجوج مه جرخ مت 
سورة شوری ( 4۲ ) آية ۶۳-4٩‏ -1۳۱- 


ولکن جعلناه نورآنهدی به من ناء من عبادنا 


بز گار نوری 


ند مراد رو دابا مت کود ق انات وآن 


معالم دين وطریق نجات‌است. 


ار داده‌از برای بند گان ی که بخواهد چه د 


و صفار در بصائرالدرجات از جابر جع 


قرا 


بی حمزه روایت کرده گفتند 


کی و 


آید وجود مقدس امیرالمومنین 
المومنین(ع) 
وطريق‌مستقيم پرورد گاریست کهتمام 
اوت وعلی امیرالمومنین(ع) 


حضرت باقر (ع) فرمودمقه: 


ار به پیغه‌برش امرفرمود که خلایقدا بسوی ولایت ام 


ی نماید واین ولا 


هستی های اا نها وزمن درنحت حکومت و 


خازن و مونمن وحجة خداست برتمام موجودات آسمانپا و زمین و همانا باز گشت 


تمامکارها بسوی خدا منتپی م 
درکافی از جابر روایت ک 


افتاد پس از آنکه آن را بیرون آوردنیمام شحو شده بود جز آي 


الا الى اله"تصیر الامور 


پایان سور شوری 


۳ 
۱ 
۱ 
مت جنات باقر (ع) میفرمود قرآنی درددیا 


1 


3 


ES‏ سورة زخرف (4۳) آي ۱۰-۱ جلدشتم 
ETI‏ 
یا اجنلا تاا الک 
ا IYE:‏ 
رو فصوب 


SKI 


EE‏ ومو ما لاور 
ون EEE‏ 
کرو ماسبلا هد 


سو رة ز خرف 
در مکه نازل شده هشتاد و نه آبه و هشتصد و سی‌کلمه و سه هزار و چپار صد 
حرف است . 


در خواص و ثواب تلا ابن بابویه از حضرت باقر (ع) روایت کسرده 


فرمود هر کس بر تلاوت‌این سوره مداومت نماید ایمن باشداز فشار قبر تاروزقیامت 
و داخل بپشت گردد . 

درخواص قر آن از پیغعبر کرم (ص) روایت کرده فرمودهر که این سوده 
را تلاوت کند روز قیامت باو گویند از هول قيامت غم مخور و محزون مباش و 
هر کس‌آن دا نوشته و بآب بشوید و آن آب را بياشامد در هیچ علة ومرضی محتاج 


بدوانشود وچنانچه‌آن آب دا بمصروع بپاشند باذن خداون 
خلاصه مطالب سورع زخرف عبارت است اذآنکه خداوند 


و موجه حه دی هه ده DHE‏ و دی وی وه بو ده وی وی دا او ده شم تا e‏ 
سور 


(4۳) آیة ۱۰-۱ r=‏ | 
بنام خداو ند بخشنده مهربان 
« حم » سریست میان دا و رسواش (۱) سو گند به قرآن روشن بیان ( ۲ ) که ما 
۲ 


ق رآن را بزبان عربی فصیح مقرر داشتیم تا شما بندگان در آن اندیشه و عقل کار 


بندید و منتفع شوید 
آسمانی است‌بسی بلند مرتبه ومحکم اساس است (ع)آیا ما ازفرستادن ق رآن‌بسوی 
شما صرف نظ رکنیم چون‌بآن ایمان ندادید (ه) چه بسیار پیفعبرانی برای‌پیشینیان | 
فرستادیم () و هیچ پیفمبری نیامد مگر او دا مسخره و استهزاء کردند (۷) ما هم 
قویتری نآنبا دا بسختی‌هلاك نمودیم وداستان ایشان برای عبرت مرم گذشت وبیان 
شد (۸) اگر از ای ن‌کافران بپرسی آسمانبا و زمین داکی آفرید ؟ گویند خدائ ی که 
مقتدر و داناست (ه) همان خدائی کهلمین اد آسایش شما قرا داد و در آن 


راه ها پدید آورد تا بمقدود معاش و ماد خود برسید (۱۰) 


و کتاب پلهورها نسازد وخاطر بمب گرم (ص)را ازجبة تکذیب معاندین و ایمان 
نیاوردن کفار تسلی میدهد ودلایل توحید و خداشناسی دا بیان فرموده و تقلید 


کنن د گان در اصول دین دا 7 


از ذکر خدا باعث ذلت وخوا 


ید و ابت هیکند که اعراش و دوری‌جستن 


ستو بیان م ی کند که پیفمبرا کرم در حالحيوة 


برخی از موارد اختلاف و فتنه هائیکه بعد از نحضرت‌میان امت واقع شده ومیشود 


مشاهده میفرماید و شرح وبخشی‌از احوال حضرت موسی وانتقام کشیدن‌پرورد گار 
از دشمنان او و فرود آمدن عیسی از آسمان در آخرزمان وادث بردن مومن بپشت 


کافردا وادت بردن‌کافر دوخ مؤمن دا و بیان آنکه معبودان باطل کفار نمیتوانند 
از آنها شفاعت کنند . 


توله تعالی : حم و الکتاب المبین 


تفسیر حم در سوره های پیش بیان شده » واو در « والکتاب » واو قم است 
حیحصت 


خت و و و مه و موی 
سورة زخرف ( 4۳ ) آية ۱۰-۱ جلد شتم 


که بیان کنند حرام وحلال وشرایع اسلام است 
!نا جعلناه قر آنا عر بيا لعلکم تعقلون 


ما این قر آن را بلغت عرب و بر اعطلاح و نظم و روش ایشان نازل کر 


تا شما اندیشه و فکر کار بسته و منمون آن دا بدانید و منتغع شوید . با این وصف 


په وسووه‌ای 


است برحادت بودن‌قر آن زیرا آنچه مجمول‌باشد | 


نیست چه پر 


نکه‌طریقه عرب جا 


یم عرب بابد مقدم بر قر آن باشد «مضمونآبد 


و آن حادث است پس چگونه ق رآنی که موخر است قدیم است 


و انه فی ا کاپ لدینا لعلی حکیم 


مات بسی بلند مرتبه وبا اساس محکم است 


ی ام آن باشدنخست پرورد گار 


قرآن دادر لوح محفوط ی 
قرآن دادر لوح محفوظ )زد 


بدانند که آن معجزه باقیه د ا ۱ آن کتابی از جانب 
۰ ]| پروردگاد نازل نشود و برطبق مکلفی و بندگان واجب 
2 


د است و توصیف فرمود فرآن 
برآنکه قرآن بمنزله حکیمی 
است که سخن نمیگوید مگر بحق ۶ پیوسته زنده وباقی است و هر گز از ن نرفته 


از تناقض باشد . 


| و ضایع نگ 


ایت کرده گفت از حضرت معنای آي فوق‌راسال 


على بن ابراهیم از حما 
آمودم فرمودمرجع ضمیر «اند» امیرالممنین (ع) است فحضرتش در سورۂ فاتحه 
که موسوم است بام الکتاب در آیه « اهدنا الصراطالمستقیم » ذکر و بیان شده چه 


آن حضوت راه راست وصراط مستقیم خداست . 
Trea‏ وه مه جم 7 25 25 


و مج جه بو مه مو 


1 


جلد شم سور زخرف ( 4۳ ) آي ۱۰-۱ 


محمد ین موان از محمد بن على بن جر دوایت 


امیرالمومنی د E‏ یموددر آید «اهدنا! له اي ای گوار 
ئی حضرتش معرف داه زاست ت 


را دیلمی نیزبسند خود از حضرت صا 


متا وان ن ر 


تی که ازتو نمودیم سیب فخربه خود 
رلک دی 
باه فرمود نمی‌بینم ترا مگر سېك مّنه و دارای 
د سوگند بخدا 


المۇمنين بادفره‌ود اين ± 


شناسم شما رامگر دارایعا 


نمی 


دا به عل حکیم 


انساربسیاد. عصعه عرق 


مرتبد دانش چه حضر نت نامیده شده‌ای 


برژف و رحیم . 


و از <: 


شپید شد 


گرفت فرمود 3 بد خداوند 


بلند نمود نظری بجمال منور آم 


دعظیم است . در تهذیب از س 


برد گارا شاهد د گواه باش 


سادق (ع) روا یت کرده 
امام هادی و مررشدرشید ام 
چنین وف نموده و فرم 

پس از آن‌پرورد گاد کسانی دا که بقر و 


آنچه هست در آن ازحکمت و ببان»مخاطب قراد داده و میفرماید : 


۰۰۰ ۰ و ۳ ي 
ا < 


0 


یاک 


e‏ ت 

IEE‏ و توب 

e لاناک‎ 

ریا ری نات ری هرا ی 

دا دیوید وس اموب خن یریک 

رَد و 
عن ۱۸ 


افنضرب عنکم الذ گر صفحا ان کنتم قوماً مسرفین 
آیا ما نزول قر آن زا رها موه و از متذ کرساختن‌شما بآن صرف نظر کنیم 
چه بان آن برخویش ستم میکنید وما هر گز چنین نکنیم ذیرا نزول قرآن برای 
هدایت موّمنین و اتمام حجت بر کفار حتم ولاژم است . 
آنگاه تسلیت میدهد خاطر پیفمبر اکرم (ص) دا بآیه : 
و کم ارسلنا من نبی‌فی الاو لین ... 


چه‌بسیار پیغمبرانی‌برای‌هدا. 


نيامد مگ ر آنکه او را سخریه و استهزاء کردندما هم قویترین سر کشان آنا را 
بعقوبت هلاك کردیم وشرح حال پیشینیان برای عبرت آیند گان بسیارضروری است 
یعنی داستان وطریقه عقوبت گذشتگان پند و مثلی است برای باز ماند گان.اگر از 


این کفار سوال کن یآسمانپا و زمین را چه کسی آفرید جواب میدهند خدای مقتدر 
ر 


= 
لا EH‏ سورة زخرف ( ٤۳‏ )آي ۱۸-۱۱ جلد ششم 


بت پیشینینفرستادیموبسوی مردم هیچ پیغمبری , 


جلد دشم سورة زخرف (۱۳) آي ۱۸-۱۱ KS‏ 
و همان خدائی که از آسمان باندازة حاجت باران فرود آورد و بآن بیابان و زمین 
مرده دا زنده گردانيديم و شما را همچنین زنده کند (۱۱ ) آن خدائی که همه 


موجودات را جف ت آفرید و برای سواری شما کشتیبا وچپار پایان مقرد داشت(۱0) 


۱ تا برشت آنها نشینید و متذ کر نعمت خدا شوید و بشکرانهآن گوئید پاك و منزه 
است خدائی که این مر کوبات دا مسخر ما گردانید و گرنه هررگز ما قادد برآن 
نبودیم (۱۳) و باز گشت ما بسوی خدای خود خواهد بود (۱6) مشر کین چیزیرا 
که بنده و مخلوق خداست جزء وجود او قرار دادند و کفران نعمت و ناسپاسی 
انسان آشکار است (۱0) آیا خداوند از مخلوقات خود برای خویش دختران را 
بر گزید و شما دا به پسران امتیاز داد ؟ (+۱) و حال آن که به رکدام از مش کین 
دختری‌را که به خدا نسبت داده‌اند مژده دهند ژویش ازغم سياه میشود و بناچارخشم 


فرومیبرد (۱۷) آبا کسیکه بحریر و زر9 زیوز روز میشود و در خسومت وحفظ 


حقوق خود عاجز است چنین چ قفا خداست ؟ ! (۱۸) 


" دانا آفربده است همانخدائیکه زمین وا ۳5۳2 RE‏ 


در آن راهها پدیدآورد تا برای تحصیل امر معاش و معاد و بدست 


نظرواندیشه و فک ر کرده 


وامیال خویش زودتر بمقصد برسید وهم آنکه در دا 


و رهبری و هدایت یابید . 

همانخدائی که از آسمان آب باران را بقدر کفایت و اندازه بفرستاد و با آن 
صحرا و دشت های مرده وخشكث را ژنده کرد «همینطور مرد گان را زنده کند.واین 
آیه دلیل است براینکه این کارهابشخص قادر مختار تعلق دارد چه | گر باران‌بسیار 
می بارید جهان وران میشد و چنانچه اندك می بود بکار نمیآمد پس بمقدار حاجت 
نازل میفرماید . 


واللی خلقالاذواج كلها .. 


سا تمعن بو سواری شما کشتیپا 
یرومم مد 


ey 


TA‏ سورة زخرف (4۳) آیة ۱۸-۱۱ جلد شم 
و چہار پایان را درآب و خاك مقرر فرمود تا با کمال تسلط بر پشت‌آنها نشینید و 
متذکر نعمت خدا بشوید و بشکرانه آن گوئید پاك و منزه 
کشتیبا و چهار پایان قوی دا مسخرما گردانید تا بر فرمان ها باشند و گرنه ما 
قوت و طاقت آن نداشتیم که‌اینان رادر تحت‌انقياد خود در آوریم و باز گشت‌ماپسوی 


ن خدائی که این 


خدای ما خواهد بود . 
در کافی ذیل آیه : سبحان الذگ سخرلناهذا وما کناله‌مقر نین 


از ابی سیر رواپ ت کرده گفت حضود حضرت صادق (ع) عرش کردم آیا 
زهای ندارد که ! گر بنده ای‌آن را بجا آورد شا کرش 


شکر وسپاس پرورد گارحدوا 
و ید فر مود بلی انسان حمدوشکر پرورد گار را در تمام نعمتهای او از اهل ومال 
ج ند مالی باو عطا نموده حق آن را اداء میکند و از جمله 
حمد وسپاس پرورد گار گفتن «سخان‌النی سخرلناهذا وما کناله مقرنین » وتلاوت 
کردن آیه «رب انزلنی مبلا مبادک 8 خیرالمنزلین»و قرائت آیه « «ب‌ادخلنی 
مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنك سلطا صیرا » میباشد 
د از امیراامومنین (ع) دوآیت کرده فرمود دسول اکرم (س) فرمود باعلی 
1 ١اک‏ الکرَسی را قرائت کند پس از آن بگویده‌استغفر ال 
الذی لااله الاهوالحى القیومو اتوب اليه الهم اغفرلی ذنوبى فانه لایغفر الذئوب 
الاائت » پرورد گار میفرماید ای‌فرشتگان من شاهد و گواء باشید که این بنده را 
آمرزیدم بخاط رآنکه دانست جز من کسی نمیتواندگنا 


نچه خداد 


بند گان را بیامرژد . 


و چنانچه دریا طوفانی و کشتی بتلاطم افتاد بطرف را 
بگو « بسم اله اسکن بسكينة اله و قربقرار الله واهد باذن الله ولاحول ولا 
قوة الا بل » و گر مسافرت درخشکی نمودی در وقت‌سواری بگم « سبحان الذی 
سخرلنا هذا و ما کناله مقرنین وانا الى دبنا لمنقلبون » هر گاه کسی این آیه را 
تلاوت نماید چنانچ از مر کوب بزمین بیفتد هیچ آسیبیبادترسدپس ازآن‌فرمود 


برو بدریا خطاب 


وازحضرت موسی‌بن‌جعفر (ع) روایت کرده که بعلی بناسباط فرمود هر گاه ۱ 
سوا ر کشتی شدی بگو « وقالا ر کبوافیمابسم له مجریپا ومرسیپاان‌ربیلففور دحيم » | 


۾ مه جیوه دم چم و چم وچمه هه مه موجه جح و وه جه جه وه مه د 
جلد شدم سور؟ زخرف )٤۳(‏ ی ۱۸-۱۱ r‏ 


ہر گاہ از منزل خارج شدی بگو د بسم ال آمنت باه تو کلت علی الل لاحول ولاقو 
الا باله » چنانچه اینکلمات رابگوئی فرشتگان میگویند این بنده صورتمایشیاطین 
را بخاك مالید چه نام خدا را برزبان جاری کرد وبرپرورد گار خود تو کل نمود. 

عیاشی از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود شکر نعمت آنستکه بگوید 
« الحمدلةالذی هدینا للاسلام و علمناالقر آن د من علینا بمحمد (س) » پس ازآن 
آیه ه سبحان الذی سخر ...» را تلاوت نماید . 


وجعلوا له من عباده جرء ان الانسان لکفور مبین 


مشر کین برای خدا چیزیرا مانند فرشته که بنده ومخلوق اوست جزیوجود 


و فرزند واقعی او قراردادند.چه فرزندجز؛ 


ددباشد. آنگاه پیغمبرش رامخاطب 


قرار داد و فرمود انسان بسیار ناسباس و کفرش 


امتیازداد؟ این آبه رد بر گفتار 
خدا هستند و چون یکی از این 
نسبت میدادند روش از غم 
آیاکسیکه مانند دختران بزیب وذ 


حقوق خود عاجز است چنین کسی شا 


ستکتب شہادتهم و یسکلون 
فرشتگانیکه مخلوق و بند 


داد‌اند آیا در وقت آفرینش 


خدا هستند دختران خدا قرار 


حاضر بودند و دیدند که‌آنان دخترند ؛ اگر آنپا 


براین گواهی دهند شهادت ایشا 
نمایند چرا ندانسته گواهی داده‌اند و بومین عات سخت کیفر داده شوند و جمله 
« ستکنب شهادتیم » تهدید ووعید است برای‌آنها . 


۱ و جعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن اناثاً اشهد واخلقيم 
۱ 2 
ان در نامه عملشان نوشته شود واز آنها بپردندوسوال 
: 


محمد. بن عباس از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود روزی پیغمبر 


4 سک 4 
وا سور؛ زخرف (4۳) آية 19-۱٩‏ جلد ششم 
جار اوی ییاد ایوا 0 

Ar a eZee f 
وود وتا رازب بش‎ 
ls at ا ا کا‎ 
.ار رتیت زا‎ 3 
۱ ناجنا انال و اعون‎ 

مرک ریک موه زر با 

رتم ای ریف تاد راا 

ب نگ یی ی MAN‏ سم و 

ای وکام مارم نخان مان 
ربب 


اکرم (س) بابوبکر و عمر و امپرالممنین امر فرمود بروند و بر امحاب کف 
و دقیم سلام کنند. کنارغاز حاب کف رفتند ابوبکر وضوء گرفت و دورکمت 
نماز بجاآورد وب آنبا سلام کرد جوابی نشنید عمر پیش رفت او نیز جوابی نشنید 
امیرالممنین (ع) بطرف غارتشریف برد و فرمود سلام بر شما ای‌جوانان اصحاب 
کف جواب دادند برتو باد سلام ای وصی پیغمب رآخرالزمان فرمودای‌اصحاب 
کف چرا جواب سلام ابوبکر و عمر دا ندادید ؟ عرض کردند پرورد گاد ہما امر 
فرموده جواب کسی دا ندهیم مگ رآنکه او پیغمبر پاوصی پیغمبر باشد . پس از آن 
باز گشتند حضور پیغمبر کرم (س) آنحضرت داستان‌آنها را سال نمود جواب 
دادند فقط اصحاب کف پاسخ سلام‌امیرالموْمنین علی(ع) دا دادند پیغمہرصحیفه‌ای 
بیرون آورد بعمر و ابوبکر فرمود گواهی خودتان را بخط خود در این صحیفه 
پنویسید و آنچه دیده وشنید‌اید ثبت کنید درآنوقت‌جبرئیل نازل شد و آب 


شهادتیم و یستلون » را آورد.این حدیث را مفصلا دربخش چهارم تفسیردرسورء کف 
we me‏ جع چم یمیت سنوی سم agg ae o‏ وج مد هی مه موه ی وچ چم ۷ 


| جلد شثم سورع زخرف (4۳) آي ۱٩‏ 
a‏ ور یه 
آنها حاضر بودند و گواهی میدهند بزودی شهادت ایشان درنامه عملشان نوشته شود 
و برآن سخت مواخه میشوند (۱۹) مشرکان گفتند اگر خدا میخواست ما 

فرشتگان و بتها دا نمی پرستیدیم آنبا جز دروغ نمیگویند و از روی دانش سخنی 
نگویند ( ۲۰ ) آبا پیش از این کنابی بر آنها فرستادیم تا در این عقیده باطل خود 
e‏ پلکه گفتند ما پدران خود دا برآئ 


یم و ما براش 


آنباپیروی میکنیم (۲۲) همچنین پیش ازاین‌تفرستاديم رسولی درهیچ شهرو د 
مگ ر آنکه‌ثروتمندان ومترفی نآ ن گفتند ما پددان خود دا بر آئینی يافتیم و البته از 
آنبا پیروی میکنیم (۲۳) آن رسول بآ نپا گفت اگر من بآئینی برتر اذ دین باطل 
پدد دانتان شما دا دهبری کش نم بازهم پدران را تقلید میکنید؟جواب دادند ما برسالت 


شما و آنچه آورده‌اید کافریم (۲۵) ما ماز آنا نتقام کشیدیم . بنگر عاقبت حال 
کافران تکنیبآکننده بکجا کد (۲۵) 


ذی لآبه ۸ بیان نمودیم بآ نجا مراجعه شود راز ابی:بصیر رولیت کرده گفت حضرت 


باقر (ع) فرمود منافقن در خانه کعبه اجتماع نموده عېد وپیمان بستند و نامه‌ای 
2 ۲ 4 


ذارند امیرالمومنین 


نوشته گواهی خود دا درآن ثبت نموده و ههر کردند که 
بخلافت برسد جبرئیل نازل شد و پیفمبر را از نامه و عپد بستن ایشان 
آبه فوق را آورد . 

در بصاگر الدرجات از یعقوب بن جعفر روایت کرده گفت در مسکه معظمه 


خبرداد و 


حطور حضرت موسی بن جعفر (ع) بودم مردی واردشد عرض کرد ای‌فرزندرسول 
خدا شما بطوری تفسیرق رآن میفرماگید که از کسی نشنیده‌ام فرمود قر آن وتفسیر 
آن بر ما نازل شده EEE‏ تازل شود ما ائمه حلال وحرام وناسخ و 


منسوخ و متفرق قر آن را ميدانیم و اینکه آیات قر آن درشب و یا روز فرود آمده 
ودر حق چه اشخاصی ناژل شده.ما حجتهای خداوند در دوی زمین هستیم و شاهد و 


ومصمم اجه وی وه وه جه جه وه چم مه ج پر 
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چنانچه پرورد گار میفرماید « ستکنب شهادتهم » شهادت 
از ماست و سؤال و پرسش از برای مشپودعلیه است . 
و قالوا لوشآء الرحمن ما عبدنا هم ما لهم بذلك من علم 
آن هم الایخرصون 
مش ر کین گفتند گر خدا میخواست ما فرشتگان و بتا دا نمیپرستیدیم پس 
بت پرستی ما بخواست خداست آنها از روی علم ودانش سخن نمیگوین 
و پندار باطل خود این دروغ راجعل‌مینما 
تا در این سخن و عقید؛ باطل آن کتاب تمسك جسته واسندلال کن 


آنگاه آنهارا 
کین گفتند ما پدران‌خود 


براثر تقلید مذمت و توبیخ نموده و میفرماید پلکه 


دا بر دين و عقاید و آئینی وماهم درپی و اثر آنا میرویم و البته براه 


هدایت هستیم. 
و کذلك ما ازسلنا من قبك فى قرية من نذیر ... 


و همچنين ما هیچ پیغهبری پیش ازتونفرستادیم درهیچ شهرودباری جز آنکه 
ثروتمندان و اغنیاء آن‌دبازبهبیغمبران _گفتند, که ماپدران خود را بر آئین وملتی 
یم و از آنیا پیروی خواهیم کرد . پیغمبر بانها گفت اگر من شما دا بآئینی | 
بهتر از دین باطل‌پدرانتان هدایت کنم بازهم دین پددان‌را تقلید میکنید آنا جواب 


دادند بیر تقدیر ما بآنچه شما برسالت آورد‌اید ا گرچه بپترین دین و آئین باشد 
تسلیم نشده وقبول‌نداریم ما هم از آن‌مردمپرغرور ومعاند انتقام کشیدیم خوب‌توجه 
کنید که عاقبت حال کافران تکذیب کننده بکجا کشید . 


واذقال ابرهیم لابیه و قومه اننی بر آء مماتعبدون 


ای رسول ما یاد کن وقتی را که ابراهيم به پدر و قومش گفت من از آن 
معبودان و بتهائی کد شما می‌پرستید بیزارم (ومقصود از پدردراین آیه عموی‌ابراهيم . 
آذر است زیرا پدد اه تارخ وفات کرده بود ) جزآن خدائی که مرا آفریده و او 
راهنمای من است ومرا هدایت خواهد کرد . 

ee ۰۰۰۰۰۰۰‏ چ چ چ پپپ پچ 


مههه مې مه وه هه مه مي و چم هه چې وه مه مه ره هه مه مه وه وه موي < د ممه مما و 


وجعلها كلمة باقية فی‌عقبه لعلهم برجعون 
و خداپرستی و کلمه توحید را در ذریت خود تا قيامت باقی گذاشت د بآن 
وسیت کرد تا فرزندانش بخدای یکتا رجو عکنند . 
آبن‌بابویه ذیل آیه فوق از ابی‌بصیر روایت کرده گفت از حضرت صادق(ع) 


»را سال نمودم فرمود کلمه امامة است كه 
پرورد گار در اعقاب وفرزندان حضرت امام حسین تا روز قیامت مقر 


معنای آیه و مقصود از «کلمه ب 


فرموده است . 

و از جابرجعفی روایت کرده گفت حضود حضرت باقر (ع) عرض کردم ای 
فرزندرسول خدا بعضی از مردم میگویند پرورد گار امامت را در فرژندان حضرت 
امام حسن قرا داده فرمود آنها دروغ میگویند مگر فرمود خدایتعالی دا توجه 
ننمودء‌اید که میفرماید «وجعلباکلمة باقیه فی‌عقبه» آیا بجز فرزندان حضرت امام 
حسین و اعقا بآنحضرت در اعقاب شخمن دیگری قراز داده؟ای جابر پیفمبرا کرم 
(س) تصریح‌ن‌وده باسامی ائمد طاهر إن وفرمود شب ی که بمعراج فتم دیدم که بنور 

| پرساقه عرش اسامی امه نوشته شده ان دوازده تفر بودند اول آنباعلی 
| میرالمومنین (ع) سپس دوفرذ ندا تن وین بسا زآن علی‌ومحمد دجفر و 
| موسي وعلی‌ومحمد وعلی‌وحسن وحجة قائم ایننفراژفرزندان واعتاب حمین(ع) 
هستند خداوند تمام آنها دا بر گزیده وپاك وپا کیزه قرارداده سو گند بخدا هر کس 
غیر ازما ائمه دا امام و پیشوایان خود بداند پرورد گار او را با شیطان و جنودش 
محشور بگرداند جابر گوید آنحضرت تنفسی نمود پس ازآن فرمود خداوند دحم 
نکند این امة را چهآنها حق پیتمبرشان رارعایت ننمودند بخدا قسم اگر این‌مردم 
حق را باهلش وا گذار مینمودند همانا میان دوتفر نسبت بخداوند اختلاف پیدا 
نميشد سپس فرمود آن یهودیانیکهپینمبرشان را دوست میداشتند بحوادت رو زگاد 
مبتلا شدند بخاطرایمان و دو پیغمبر» نصاراگی که عیسی را دوست داشتند 
و باو ایمان آورده پودند صبح کردند درحالیکه خود را ازترس درقریه نجران پنپان 
۰ 


ومستود داشتند مؤمنین هم بخاطر دوستی محمد (س) و آل او در اطراف و اکن اف 
یت چچ مور 


ره 


0200 وه وه وا و وی‎ OD e D€ DOOD وی وی و و وه وج دج وه‎ eR 
“Er ۲۵-۱٩ جلد ششم سوره زخرف ( 4۳) آي‎ ۱ 
1 


| YL 


کیپ وتوہ ایی رواش ت ۲اا 


E EÊ‏ دام 


یوت ۸۱ بت وا رز رو 0 


rg‏ ا 


یی رک مرو مزاب 
و ور مل ی لمل من 0 
8 :۱ 


بوک وضت دی یندا مرک زرد 


ao 0 


نو دکانرنک .۲۳ 


دک مر را ی 


22 


۳ 
رت سورء زخرف (4۳) آي ۳۲-۲۹ جلد ششم 
۱ 
۱ 
۱ 


یرو 


1 ٤ 
۱ جہان بآتش‌ها میسوزند خابز گفت طورش علض کردم اعمولای من مگرامامت‎ 
1 


حق شما نیست فرمود چرا . گفتم پس چگونه ازحق خودنان دست کشیده و گوشه 
عزلت اختبار نموده‌اید چرا قبام نمیکنید پرورد ار میفرماید « وجاهدهوافی ال حق 
جهاده هوا 
وحقش دا از این مردم نگرفت فرمود چ 
دا که دربارة لوط پیغمبر حکایت میکند نشنیده‌ای که میفرماید د لوان لیبکم 
او آوی الی ر کن‌شدید» (لوط بقوم خود گفت ای‌کاش من قدرت وتوانالی داشتم نا 
مانع از عمل زشت شما میشدم الحال که توانائی ندارم بگوشة عزات و پناهگاه 
محکمی میروم وسکونت میگزینم) و از زبان توح پیغمبر حکایت مینماید «فدعاربه 
آنی‌مغلوب فانتصر» (پرورد گادا برمن غلبه نموده‌اندمرا یاری بغرما ) و در این 


» برای چه امیرالممنین (ع) از گرفتن حق خود خودداری نمود 


ویاوری نداش ت آیا قول پرورد گا 


شرح حال موسی را بیان نموده و میفرماید «انیلا املك الانفسی واخی فافرق ب 


پړ به هه جه هه جه جه ډه چې هه مه هه وی هه هه هه وڼ خی وه وه وه وه وه جه هددت ٠‏ ۾ 


جلد شم سورة زخرف (4۳) آي ۳۲-۲۹ Tie‏ 
ای رسول ما بیاد آود وقتیکه ابراهیمبپدر مادری و قوم خودگفت من از معبودان 
شما سخت بیزارم (ج۲) وج زآن خدائی که مرا آفربده و رهبری میکند نمی‌پرستم 
(۲۷) و این خد! پرستی را در ذریه خود پاقی گذاشت تا فرزندانش بخدای یکنا باز 
بانب آمد (۲۹) و چون رسول حق بر آنها آمد او را تکذیب کردند و گفتند این 


گردند (۲۸) ماآبا د پدرانشان ر! مهلت دادیم تاآنکه دين حق و رسول مبین‌اسلام 
قرآن سحراست و ما این پیغمبر ایمان ندارم (۲۰) د گفتند چرا اين قر آن بردو 
هرد بزدگه شهرمکه و طایف نازل نشد (۳۱) آبا ایشان فضل و رحمت پرور د گار 
ترا باید قسمت کنند و حال آنکه ما ر 


آذبا دا دد دنا تفسیم کرده ایم 3 ت 
نیا تقس یم د بعطنی 


دار بعض دیگر برتزی دادیم تا بعضی از مردم بعض دیگر را مسخر خدمت کنند 
و رحمت پرودد :گار تو بیتر است از آنچه این‌کافران ازمال دنیا جمع میکنند(۳۲) 


EG پر‎ 


ندارم خدابا مبان ما وطایقهزیانکارانمدائی افکن) اک جابر هر گاه حال‌پیفعبران 


نالقوم الفاسقین» (پرء 


چنین باشد عذداوسیاء و ائمه موجهتر آست امام مان کعبه است مردم بايد بسوی 
کعبه بروند نه آنکه کمبه بسوی مریم براود وله جردم آاتکه بطرف امام بروند | 
: 


نه آنکه امام بجاب ایشان برود 
سلیمبن قیس‌روایت کرده گفت در مسج دکوفه‌نشت بودیمامیرالمومنین 


و بما فرمود ای مردم هرچه میخواهید از قرآن ازمن بپزسید پیش از 


آنکه مرا نیابید بدانید ددقر آن علو لین و آخرین موجود است پرودد گار فرو 


حص مه هوجو هو وم وه مه وې جه جه وه حه هه وه 


نگذاشته علمی را در قرآن تا مردم آ بیان کنند ولی علوم و دانش وتا وبلات 


قر آن راغیراز راسخون درعلم کسی نمیداند و راسخون یکنعرنمیباشد پیغمبرا کرم 0 
۳ 


ند 


اى از جمله راسخون بود نهآنکه منحصر بحضرتش باشد پرور د گار پیغمبرش 
را تعلیم دا و رسول | کرم بمن تعلیم نمود وپیوسته علوم و تأویلات قر آن در اعقاب 
وفرزندان رسول خدا میباشد تا روز قيامت » پس ازآن قرائت نمود آیه دوبقية مما 
ترك آل موسی وآل‌هرون تحمله‌الملائکة» و فرمود من نسبت پرسول !کرم بمنزلا 
و موه م رو وم موی ومد 


ا سورة زخرف (4۳) آي ۳۲-۲ جلد شنم 
حارونم ۳ بموسی وعلم و دانش در اعقاب و فرزندان ما تا قيامت باقی و برقرار 
خواهد بود پس ازآن فرمود رسول | کرم (ص) از اعقاب وفرزندان حضرت‌ابراهيم 
است و ما اهل بیت از فرزندان و اعقاب حضرت ابراهیم (ع) وحضرت محمد (س) 
می‌باشيم.پس از آن خداوند نعمتهائیکه بقریش عطا نموده بیان کرده ومیفرماید: 
بل‌متعت هوّلاء و آبآءهم حتی جآلهم الحق و رسول مبین 

تعجیل نکردم درعقوبت کفار ومشر کین‌بلکه آنا و پدرانشان رامپلت 
داده و از عمر ومال ومنال بپرهمند کردم تاآنکه دین‌حق وقر آن و رسول مامحمد 
(ص) که بیان کنندة حقبقت اسلام است بسویآنها آمد وچون قر آن وپینمبر خاتم 
بسوی ایشان آمد او دا تکذیب کردند و گفتنداین قر آن سحر ومحمد (س) ساحر 


است وما باد ایمان نداریم.پس ازآن وجه شبه رکيك و باطل آنبا را بیان نموده و 
میفرماید : 
وقالوالولانزل هذالقر آن علی‌رجل من‌قریتین عظیم 

کفار قریش گفتند جا یی قان بر آن دونفربزراه مکه وطائف ؛ ولیدین 
مغیرة مخزومی وحبیب بن تغمرک ثقفی:نازل نشدهچه آن دو تفر بزرك اهل مکه و 
طائف و دارای ثروت بیکران بودند آنا گمان داشتند که نبوت وپیغمبری راباید 
شخص بزرك د ثروتمند دارا باشد ونمیدانستند که رسالت بر اساس صلاح ومصلحت 
پرود گار است بیر که مشیتش تعلق بگیرد این منصب داعطا میفرماید علاد‌پر آن 
بابد شخص نبی د پیغم‌بر معصوموموید از طرف خدای تعالی باشد,پرورد کاربرسپیل 
ورحمت خدای تراای محمد(س) 


تقسیم د مقام نبوت دا تعیی ن کنند؟هر گز چنین نیست ما خود معاش و روزیآنپا را 
در زندگانی دنیا تقسیمکرده‌ایم وبعضی رابربعضی پمال وجاه دنیوی برتریداده‌ایم 
تا بعضی از مردم بر اثر ثروت بعض دیگر دا مسخر خدمت کنند و اینان غافلند 
که دحمت خدای تو ببتر است از آنچه آنبا ازمال دنیا جمع میکنند پس کسیکه 


روزی او از طرف خدا میرسد و نمیتواند اندکی زیاده و کم نماید چه‌حق دارد که 
ggg‏ 
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نبوت را باشخاس عادی‌وا گذاد نموده و پیفمبران را که‌پیشوایان دین و مودی 
رسالت و پیغام خدا و حافظ مسالح اجتماع هستندبر گزیند ؟ 

شبی از شبا ابوسفیان صخربن حرب با عیالش دد بستر خواب آرمیده بسود 
بزنش گفت عجب است از خدای محمد (س) الحال که میخواست پیغمبری‌بفرستد 
ار تکرد جبرئیل نازل شد و این خبر 
دا بسمع مبارك پیفمبرا کرم رسانید در همانروز ابوسفیان دد بین راه با دسول ا کرم 
بر خورد کرد آنحضرت باو فرمود شب در بتر خواب با عیالت چه گفتگوئی 
:ی؟عرضش کرد چیزی نمیگفتم‌فرمود مرا خبردادندکه تو چن نگفتی اوپیش 
خود اندیشه کرد که این سر دا جز عیام کسی نمیدانسته و حتماً او فاش کرده 
بخانه میروم واورا عقوبت مینمایم رسول کرم (س) از اندیشه ابوسفیان آگاه شد 
باو فرمود عیالت را عقوبت مکن چه پرورد گار مرا از این سر خبرداده ابوسفیان 


چرا تیم ابوطالب را اختیار نمود و مرا | 


گفت داست میگوئی‌ای محمد(سص) عجپازم ازآن خدائیکه راضی‌نشد مردکافری 
زن‌کافری داب ر گناهی که اوبجا نیاورذه عقوبت گنو زپول | کرم (س) باوفرمودپس 
خدائیکه راضی‌نیست کسی «ابر آن گناه یکه‌من‌تکبا نشد کیفر دهد چگونه کفر 
ومعصیت در ت و آفریند و قدرتیکه تیب اپمان و اطاعت میشود از تو بسناند و سلب 
کند آنگاه ترا بایمان تکلیف کند و چون یمان نیادردی ترا عقوبت نماید ذات 


پرورد گار از تیف بجبروا کراه مبرا و منزء است - 
و لولاان یکون‌الناسامة و احدلجعلنا لمن یکفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون 
و اگرنه این بودکه مردم همه یك ملت و امة میشدند و تمام دنیا و مال و 
اپرست میشدند همانا کسانیکه بخدای 


ثروت وزیئت دا بردین اختبار مینمودند و 


رحمن‌کافر بودند سقف خانه‌هایشان ونرد بامپای‌نص کرده‌ا ی که بالامیروندازنقرء 
برای منزلپا یشان درهای بسیار وتختهای زرنگار که بررآن 
تکیه کنندآماده مینمودیم و عماراتشان را بزروزیور میآراستیم چه تمام اینها متاع 
پست فانی دنیاست . یعنی کفار را در دیا بهنهایت 


خام قراد میدادیم و 


امال و آرزوی خود ميرسانيدیم 


eS‏ سورة زخرف (4۳ ) یا ۳۹-۳۴ جله ور 
کال یکوک انا مها یک 
سم مرت وم یچ امنا لوت ۳ با 
سا ییوت ر مس و زا راز کد لا نا مناغ بو 
یک و رم ید 


و AEE‏ دوک د توا اجار ال بات رتیت 


اتات مر ٠۹‏ 


ازنظر حقادت و پست یود دبا ورمتاع آن» لکن پرورد گار این امر دا نفرمود 
برای خاطر مفسده ایکه درآن وجود دارد و آن مفسده آنست که عموم مردم دنبا 
دابر دین اختباد کنند‌همانا قرب و پیشگاه خداوندی مخصوص اهل تقوی و 
پرهیز گادان است . 

ابن بابویه ذیل آیه « ولولاان یکون الناس امة واحدة » از سعیدین مسیب 
رواب ت کرده گفت معنایآیه دا از حضرت امام زینالعابدین(ع) سوّال‌نمودم فرمود 
مقصود امة محمد (س)است | گرجمی عکفار غنی‌و ثروتمند ميشدند مؤمنین محزون 
شده و ایمان نمیاوردند . 

واز حضرت صادق (ع) روایت کرده‌قرمود | گرخداوند غنا و ثروت رابکفار 
اختصاص میداد احصدی یمان نمیآودد ولی پرورد گاد برحسب مصاحت جمعی از 
مومنین دا نیز قنی و روتمنه و بض از کفاد دا فقیر و مستمند نمود و فقروغنارا 


۰ ججج--- سس 


۳ 


ج 


جلد ششم سورة زخرف (4۳) 1 ۳۹-۳ 


و اگر نه این بودکه مردم همه یك امت شوند همانا از پستی دنیا آنانکه بدا 
کافرمیشونه خانه‌های ایشان دا ازتقره خام رار میدادیم وقصرعائی ازنقره‌برایشان 
مہیا میکردیم که بر آنا بالا روند ( ۳۲ ) و نیز از برای منزاپایشان درهای زرنگاد 
وتختبائی از زر وسيم قرار میدادیم که بر آن تکیه کنند (۳6) وقصهایشان‌دا بزد و 
زیودمیآراستیم اینها همه متاع دنیاست و آخرت همیشگی‌نزدخدا ویژه‌پرهیزگاران 
است (۲۵) و ھر که از ذکر خدا بر گردد شبطانی بر او برانگيزيم تابار وهمنشین 


ن مبکنند که براه راست راهثمائی شد‌اند ( ۳۷ ) تا وقتبکه از دنیا بسوی ما 
با آیدآنگاه با حسرت گوید ایکاش میان من و تودوری بود بانداژه دوری مشرق و 
هغرب و توبد همنشیلی بودی مرا (۳۸) وهر گز پشیمانی در آنروز بحال‌شما سودی 
ندارد چه در دنیا ستم کرده‌اید و با شپاطین در عذاب ی دوذخ شريك هستید (۲۹) 
بر مؤمن وکافر مسلط ET‏ یشان را بوسیّله EE‏ 
امتحان و آزمایش قراز داد . 
و من بعش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطا نا فهوله قرین 

وه رکه از پادخدا و قر آن رخ بتابد و بر گردد شیطانی برانگيزيم تا یار و 

ان ذ کر خدا و ق رآن است و چ 


همنشین دائم وک باشد چه پناه بند گان از ۵ 
از یاد خسدا غفل ت کنند 


ی بجویند شیطان برایشان مسلط شود زیرا دیگآن 
امی‌نداردپس بحالت خذللان وخواریباقی‌مانده وشیطان" نطور که‌بخواهد با او 
بازی کند.طبرسی و بعض از مفسرین دیگر گفته‌اند مرادازشیطان درای نآیه علماء 
سوء ودنیا پرستان میباشد چه ایشان راه خدا دا بر مردم بسته وآنپا را بضلالت و 
گمراهی میکشانند . 


وانہم لیصدو نیم عن السبیل و یحسبون انیم مپتدون 
و آن‌شیاطن پیوسته آن‌مردم ازخدا غافل را ازداه ایمان‌وخدا شناسی‌بازداشته و 


ا سور زخرف (4۳) آیة ۳۹-۳۳ جلد شثم 
بشلالت افکنندوآنپاتمور کرده وگمان کنند کهبراه داست هداء 
از دنیا بسوی ما با آید و بداند که مستحق کیفر و عذاب شده است آنگاه بانهایت 
حسرت گوید ایکاش میان من و قیطان همقرینم فاصله‌ای بدوری مشرق ومفرب‌بود 


چه او بسیار همنشین و یار بدی برای من بود که مراباین روز نشانید . د رآنوقت 

مصدر جلالت کبریائی خطاب رسد ای ستمکاران هر گز امروز پشیمانی بحال شما 

سودی‌ندارد چه در دنیا ظلم و ستم کرده‌اید و امروز با شیاطین در عذاب دوزخ 
شريك هستید . 

ابن قولویه ذیلآیه : ولن‌بیفعکم الیوم اذظلمتم ... 

از حضرت سادق (ع) دوایت کرده فرمود 

| تشریف برد از مصدر جلالت بحذرتش خطاب رسیدای محمد (ص) ما ثرا بسه چیز 

۱ امتحان میکنیم تا صبرو بردباری نو هعلوم شود عرض کرد پرورد کارا تسلیم امرتو 

هستم و از ذات مقدست صپڑڈ بردبا دآ/هی‌طلبم فرمود اول آنا گرسنگی است و 

بر گزیدن مستمندان اس بر تفس دامل 

دوم تکذیب شدن وخوف شدید و :ما رافتادن هس شریف در مہالك جنگ با کفاد 


بکه پیفمبر اکرم (س)بسعراج 


خود عرض کرد پرورد گاراپذیرفم 


است عرض کرد قبول اموم و دای شم 5 از یشگاه مقدست توفیق میطلبم سوم 
چیزیستکه بعد از خودت باهل بیت تومیرسد از قتل و غارت و ظلم و ستم و غصب 
حقوق آنها علی (ع) برادرت دا سب کنند و نفلم و ستم نمایند و از حقش محردم 
سازند و در آخرکار او را بدرجه شهادت میرسانند عرض کرد راضی شدم فرمود 
بدخترت فاطمه ظلم و ستم کنند حقش راغعب کرده و بدون اجازه بر منزاش‌وارد 
شوند میان در و دیوار او را فشار داده محسن او را سقط کنند و سیلی بسورت او 
بزنند وباو هر گونه ذلت وخواری برسد پارومددکاری نیابدپیفه‌برا کرم(س)فرمود 
"« انال وانا اليه راجمون » پرورد گادا قبول کردم فرمود دوفرزندت حسن و حسین 
را شپید کنند یکی دا براثر خورانیدن سم مقتول و دیگریرا قطعدقطعه کنند وبدن 
اورا عریان گذارند برادران‌ویارانش رانیزبقتل‌برسانند واهل وعیال اورا اسب ر کرده 
و در شهرها بگردانند در علم من قضا بر شهادت ا وگنشته است اه ل‌آسمان و زمین 


۱ 


ِ 


جلد ششم سور ز خرف (4۳) آية ۳۹-۳۳ e‏ 
۳ براو گریه کنند ازصلب او فرزندی بیرون‌آورم تا 


مردم بکشد تمثال او | کنون در زیر عرش است دنیا دا پراز عدل و داد گرداند و 
ترس او در دلها افتد آنقدراز کفار و مناققین بکش دکه مردم در او شك کنند. ای 


انتقام خون او را از 


محمد (س) سربالاکن و بساقه عرش نظرنما پیفمبرا کرم (س) فرمود بساقه عرش 
کال کردم مردی راک بسا وترو ترش زو ومد که وزی ار وحن 
د پیرامونش بالا میرفت بطرف من آمد اورا بوسیدم فرشتگان بسیاری اطرافش را 
احاطه کرده بودندعرض کردم‌پروزد گارا ۱ 
کسی را یادی مینماید فرمود غضب او بر آنهائی‌استکه باهل: 
وآنپا راخوارو 
راضی شده و تسلیم امرحطرتت هستم فرمودای محمد (س) بدان که جزا و پاداش 


ندم چه قومیرا غضب مینماید وچه 


توظلم وستم نموده 
لیل کرده‌اند و تو واهل‌بیت ترایاری کند عرض کردم پرورد گادا 


برادرت علی (ع) را در جنة الماؤی عطا کنم و حجت او را در 
ایی رگ دانم د حوض کور رل باز دهم ادو 
و از ورود دشمنان که ار حوض کور إمانع شود جنم ا برایاو سرد و سلام گردانم 
تا داخل آن بشود و هر کسی دا که قاروا ول او از محبت اهل بیت نو 


ان خود دا سیراپ گرداند 


باشد از جہنم پیرون آورد ات متام توا رادبت علیٍ(ع) در بپشت بکدرجه 


باشد و یکی از اجر و پاداش 
گوشوادة عرش خو 
عملا کن a‏ 2 
مصائبیکه بر آنپا واردآمده و 
ین من‌میباشند با نها چیزی جزا دهم که هر کس بآن نظر کند 


فرزند مسموم و مقتول توآن باشد که آنها را دو 
ش دا بآ نها زینت دهم و آن‌مقدار کرامت بآنها 
دل هیچ کس خطود نکند بخاطر 
قبرآنبا اجر و پاداش بسیاری عطا نمایم چه 


زواد قبر ایشان زا 


غبطه خورد و دخترت فاطمه ( ع ) دا نزد عرش خود متوقف سازم و باه گویم ترا 
میان بند گان خود حکم ساختم هر کس در حق تو و فرزندانت ظلم و ستم نسموده 
درباره آنها چه میخواهی حکم کن که من حکم ترا درباره آنا تأیید وامضا 
مینمایم فاطمه (ع) امر میکند دشمنان خود و فرز انش را بجهنم پبرند در آنوقت 
ظالمین و ستمکاران اهل بیت تو گویند د یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله » و 


2 
مر رونام 
بل کم KIER‏ ردا الد نع 


نا مکی وک ۲ء۲ د سیک با ی ا 
رب وال روک لمات وود نله 


[۱ وکین رانا مبلا ات یسیا اجاور‎ ١ 


هب وت ۰۱ وا رانا موساا یر 


موس مرو 


rel‏ سورء زخرف (4۳ ) آي ۰ 1۷-4 جلد شذم 
1 
۱ 
ia‏ 
مه 4 ۵ ee‏ 
1 تن اوا تیر دمن کان زلا لاي ۳ 
E‏ 


9 1 
اسول ر رب یه مار رل انها 
کی ام ) 
آرزوی E‏ بو دک وَازتتت حشرت وغضب دست خود را بدندان 
بگزنده گویند؛ تخذت مع الرسول سیا یا دیلتی لیتلی لم اتخذفلان خلیله 
ونی زگویند «یالیت بینی وببنك بعدالمشرقی‌فبئس القرین» در آن هنگام بآ نپاخطاب 
میشود « ولن‌ینفعکم الیوماذ ظلتمم انکم فی‌العذاب مشتر کون » ظالمین وستمکاران 
میگویند پرورد گارا خودت حکم کن میان بند گانت در آنچه اختلاف دارند. ادلی 
و دومی خطاب شود «الالعنة الله علىالظالمين» «الذين يصدون عن سبيل اله ديبغونها 
بار قاتل 
: 


قیامت مک وه 


عوجاً وهم بالاخرة همکافرون 
ی ی ات وا اد ۳۲ 
باصاحبش حاضر می کنند و آنا را با 


تازیانه ها بر دریا اصابت کند تمام ‏ 


پرخورد نماید سوخته وخا کست گرددپس| ی 
سس سح 2ص صصصصصص صصصصصا 


جلد ششم سوره زخرف (4۳) آیا 4۷-4۰ ها 


ای رسول ما آبا میتوانی این کزان دا سخنی بشنوانی یا این کوران را و آنکه 
دانسته بگمراهی میرود توانی هدایت کرد ؟ (4۰ ) اگر ترا بجوار خود بردیم 
بعد از تو سخت از ایشان انتقام میکشیم ( ٤٤‏ ) با عذابیکه بآ نها و عده داده‌ايم بتو 
مینمایانیم و ما همه گونه قدرت و توانائی برهلاکت آنا دادیم (4۲ ) پس تو 


بق رآنیکه وحی‌میشود برحضرتت تمسك جوتو براه داست وطریق حق هستی(4۳) 


همانا قرآن برای تو و مومنین قومت شرف و یاد بودی است و بزودی باز پرسی 
میکنند از شما درباره ق رآن )٤٤(‏ ای رسول ما از پیغمبرانیکه پیش از تو فرستادیم 
سوّال کن آیا ما جز خدای یکتای مهر بان خدایان د 


قرارداد‌ایم (40) ما موسی دا با آیات و معجزات بسوی فرعون و قومش 


ری را هم معبرد هردم 


موسی‌بآ نها گفت من‌رسول پروزد گار دوجبانم:(() پس‌چونآبات ما رابر 


او را مسخره کروة وبر اوخندیگند (4۷) 


حاضر شودبرای فصل‌خصومت,ازمصدر جاالت خطاب رسد بفرشتگاناولی ودومی 
و سومی را درچاه جہنم پیفکننه و اسپوش بر ناه گنا دتا کسی آنها دامشاهده 
نکند و ایشان کسی را نه بینند.درآنوقت اشخاصیکه پیرو آنان بودموآنپا زادوست 
میداشتند فریادثان بلند شود و گوینده دبنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس 
نجعلهما سم (پرورد گادا آنپائیکه مادا گمراه کردند 


رهن مردم شوند) پر ۳ خطاب 


نها کندو میفرماید آمرو: 
کرده‌اید و امروز بادوستان وهم‌قرینان خوددر عذاب دوزخ شريك هستید 
صدایشان بواویلاو واحسرتا بلند شود فرشتگان محافظ آنپا دا کنار حوض کوثر 
حضور امیرالمومنین (ع) بیاورند چون آنحضرت دا نزديك خودبچشم مشاهده کنند 
رخسار آنپا از خوف زشت و سیاء شود بحضرتش التماس میکنند و میگویند از ما 
در گذر و عفونما ومادا از آب کوثرسیراب گردان‌امیرالمومنین (ع) با 


تال شما سودی ندازد چه 


آن‌میفرماید 


a 


۹ سور زخرف ٤۳(‏ ) آي 1۷-4۰ جلد ششم 
این منصب که امروزدر کنارحوض مشاهده مینمائید همان منصبی بود ثه شما دردنیا 
برای دیگران میدانستید و میگفتید آنبا امیرالمومنین هست بفرشتگان 
دستور میدهد که آنان رابالبان تشنه بر گردانند و آب آشامیدنی‌ایشان فقط ازحمیم 
باشد وشفاعت شفاعت کنند گان برای آنپا سودمند واقع نگردد . 


افانت تسمع الصم او تہدى العمی و هن کان فى ضلال مبين 
دراین آیه‌پیغمبرا کرم (س)را مخاطب قرارداده ومیفرمایدآیاتواین کران دا 
بتوانی سخنی بشنوانی یا این کوران را میتوانی داه نمائی باآنانکه براء گمراهی 
رفته‌اند هدایت کنی؟حال‌منافقین و کفار رابشخص نابینا و کر تشبیه نموده‌چنانچه 
شنیدن و دیدن از اینان نشاید ایمان هم از آن کفار سرنزند نه از جمة عدم قدرت 
آنهابلکهازسوهاختیار ایشان. آنگاه خاطرپیفمبرا کرم()را تسلی‌داده ومیفرماید: 


فاما نذهبن بك فاناشنہم منتقمون او نرينك الذی و عدناهم 
فانا علیمیم مقتدرون 
از این کفار انتقام نکشیده باشی 


:و در تفسیر امام (ع) و اهل بیت 


اگر ماترا بجوار رحمت خود بریم و 7 


ما بعد از تو سخت ارآنتها اتقام 


اپنطور است : « فانابعلی‌منیم منتقمون» مابواسطهٌ وجودمقدس امیر المومنین (ع)از 
ین‌امة انتقام میکشیم.چه از رحمت و کرامت پیفمبرا کرم (س) آن‌بود که درحال 
حیات پیفعبرامة اورا عذاب ننمود چنانچه میفرماید «و ماکان لیعذبيم وانت ف 


مادامیکه میان امة هستی‌خدا آنها را عذاب نکند.و پس اذ پیغمبر | کرم (س) فتنه 
هائی بر پا شد که | کثر امة براثر آن هلاك شدند . 

یا عذابیکه و عده بآ نها دادیم بتوای پیغمبر بنمایانیم و بشمشیر تو از آنان 
انتقام کشیم چه ما همه گونه قدرت و توانائی بر هلاکت آنها دادیم . 

حضرت صادق (ع) فرمودمعنای آیه آنست ای محمد (ص ) اگر ترا ازمکه 
بسوی مدینه ببریم » دوباره باز گردانيم و بدست علی بن ابیطالب اذ قرش 


انتقام بکشیم . 


2 


۱ 


ابن بابویه و طبرسی دي 
سال حجة الوداع در خدمت اکرم بمکه مشرف شده بودم در منی متوجه 
اسحاب شد وفرمود من می‌بینم و میشناسم شما را که بعد از من بکفر برمیگردید 
و بعضی از شما گردن بعض دیگر دا زده و جدا مینماید س و گند بخدا هر گاه چنین 
عمل‌زشتی ازشما سر بزند من‌در کتیبه میزنم شما دا وشما درآنجا مرا می‌شناسیدپس 


ازآن توجهی بامیر المومنین (ع) نمود و سه دفعه فرمود اگ 
علی بن ابیطالب میزند شما داء درآن هنگام حالت پیف‌بر تغییر نمود و اثروحی 
ظاه ر گشت جبرئیلنازل‌شد و آیه « فاماننهبن‌يك‌فانامنم‌منقمون بعلی‌بنابیطالب » 
را آورد.و اینحدیث را سمعانی در فضائل و ابن مغازل در 


من نزنم شما راالبته 


روایت کرده‌اند و 


این دو تفر از بز رگان علماء سنة هستند 


فاستمسك بالذى اوحى اليك انك على صراط مستقیم 
ای محمد (ص ) بآ نچه ترا وح تیا رکن همانا تو براه راست و 
طریق حق هستی 
در کافی ذیل آیه فوق از حضرت باقر [ع) روایت کرده فرمود پرورد گار به 


۳ 
۶ زخرف (4۳) آیة 1۷-6۰ e‏ 
آیه فوق ازجابربن عبدالّه روایت کرد‌اند گفت 


پیغمبرش وحی نمود توبر ادزاست‌وطربق‌خق‌هستی یعلی رونت امیر 
می باشی,چه ولات آنحضرت صراط م. 
علی بن‌ابراهیم از ایی‌<مزه ثمالی روایت کرده گفت حضرت باقر (ع)فرمود 


تأویل این آیات چنین ازل شده «حتیاذ! جآءنا..» یعنی اولید دومی وقتیکه ازدنیا 


نیم خداست . 


بسوی ما باز آیند یکی ازآنها بانهایت حسرت بدیگری میگوبدکاش میان من و تو 
فاصله‌ای باندازء دوری مشرق ومغرب بودتوبسیارهمنشیر 1 


پرودد گاد به پیغمبر خطاب‌میکنه و میفرماید بفلان وف 
پشیمانی بحال شما سودی ندارد چه در دنیا بال محمد (س) ظلم و ستم ن-موده و 
حقوق آنا دا غصب کردید همه شما درعذاب دوزخ شريك هستید پس از آن به 
پیغمبر میفرمایدآیا تو این کران دا میتوانی بشنوانی یا این کوان و نا 
گراهان دا راہ نمائی وهدایت کنی اگر ماترا بجوار ازفلان و فلان و | 


اون ۲ ا ا ام TT‏ 


E E ۱‏ 3( 
ند ف پا ار ماك من وم 
تھا ر رت ٣۱۱‏ انم اې شىلا 
و و بز کیا اوم 

٤ e for E a 


1 کد مانن ا وت وه اطا غر 


NE 


فایفیک (۵۲۱) 
پیروان آنبا سخت انتقام میکشیم آنگام. فرموّدای د و 
علی ( ع ) بر تووحی میشود تمسك کن چه ولایت علی ( ع ) داه داست و صراط 
مستقیم ما میباشد 
وانەل ذگرلك ولقومك و سوف تسئلون 

بدانکه وحی آسمانی برای تو وقومت شرف وءوجب سر بلندیست والبته از 
شما دربارء وحی بازپرسی مینمایند . 

درکافی ذیل آیه فوق از حضرت باقر (ع) روایت کرده ف هود پیغمبر اکرم 
فرموده مراد از ذ کر من هستم واهل بیت من نیزاهل ذ کرمیباشند و بایداززهبران 
آنها سوال نمودنه از جهال ومردم نادان . 

در محاسن ازحضرت صادق (ع) روایت کرده مراداز ذ کر قر آن است واهل 
آن آل محمد (س)هستند و مقصود از قوم در آیه مزبور امیرالمژمنین (ع) است که 


اه 


E 
۱ 


جلد ششم سورة زخرف )٤۳(‏ آیا oY ٤4-4۸‏ 


ما هیچ معجزاتی بآنپا ننمودیم مگ رآنکه ازآیات دیگر بزد گتربود همه داتکذیب 
کردند ما هم ایشان دا بعذاب و با یا گرفتاد کردیم تا بسوی ما باز آیند (4۸) و 
بموسی گفتند ای ساحر بزرگه از خدای خود بخواه بآن عهدی که با تو داند تا 
عذاب را از ما برطرف سازد دما با این شرط داهنمائی میشویم )٤٩(‏ چون ما عذاب 
را ازآنها برداشتیم باز ایشان نقض عېد کردند د ایمان نیاوردند (۵۰ ) فرعون دد 
میان قومش فریاد زد ای مردم آیا کشور مصر از من نیست و چنین نبرها از زیر 
قصر من جاری نیست آیا عزت و جلالت مرا بچشم مشامده نمیکنید (۱ه) آیا من 
برباست و سلطنت بهترم با چنین مرد خوار و فقیر که هیچ منطق و بیان روشنی 
ندادد (۵۲) وا گرموسی رسول‌خداست چرا طوق‌ززین بردست نداردوچرا فرشتگان 
آسمان همراه او نیستند ( ۵۳ ) فرعون قومش دا ذلیل و زبون داشت تا همه مطیع 


و فرمان بردار او شدند و آثپا مر رتیه کار بودند (04) 


آنحضرت پراش 3 تیال خواهد شد . 
وسعل من ازسلنا مق قبلك من وسلنا... 


در کافی ذی لآیه فوق از ای دییع دوایت کرده گفت در خدمث حضرت 


از مردم در 


باقر (ع) برای اداء فربضه حج‌بمکه مشرف شده بودمهشام بن عبدالملك بانافع‌بن 
ازرق مولی عمر بن خطاب نیزیحج آمده بودند هشام بحضرت باقر (ع) توجه کرد 
دید مردم میان د کن ومقام اطراف حضرتش را احاطه نموده مسائل دینی سوّال 
مینمایند نافع از هشام سال کرد این شخ ص کیت هشام از روی تمسخر گفت 
محمد بن علی بن حسین‌بن علی بن ابیطالب(ع) پیفعبر اهل کوفه است نافع گفت 
الحال میروم مسائلی چند از او پرسش میکنم که پاسخآنبا را جزییفمبر و وسی او 
کسی نمیتواند بدهد هشام باه گفت برو سال کن شاید او را در میان مردم خجل 
و شرمنده نمائی نافع پیش رقت گفت ای محمد بن علی (ع) من تورات و انجیل و 


زبود وفرقان را خوانده و حلالوحرام آنا راشناختهام از تو سوالاتی میکنم که‌جز 


۱ 


۰ 


سا ات سور زخرف (4۳) آی 4 ۱-۰ جلد ششم 


پیغمبر و وسی اد کسی دیگر نمیتواند جواب سوالات مرا بدهد حضرت باقر (ع) 
سر مبارك را پلند نمود و فرمود هرچه میخواهی سوال کن عرض کرد فاصله میان 
عیسی و محمد (ص) چه مدت بوده فرمودباعتقاد خودت جواب‌بدهم یا بعقیده‌مردم؟ 
عرض کرد بهردو؛ فرمود باعتقاد تو ششصدسال و بعقیده مردم پانصد سال بودعرض 
کرد بغرمائید معنایآیه «وسئل من ارسلنامن قباك من رسلنا » چیست محمذ (س) 
کدام یك از پیغمبر ان را مشاهده نمود تا ازآنپاسؤال و پرسش کند آیا فاصله‌میان 


او و عیسی کهآخر پیفمبران است پانصد سال نبود پس چگونه پیشمبران دا دیده 
تا بتواند ازآنبا سوالی‌نماید حذرت باقر (ع) درجواب اوابنداء آیه « سبحان‌الذی 
اسری » دا تلاوت نمود پس ازآن فرمود از آياتیکه پرورد گار به پیغمبرش در شب 
معراج نشان دادآن بود که دز بیت المعمور تعام پیفعبران دا محشور و جمع نمود 
جبرئیل آنهارا صف بندی کرده سپس اذان و اقامه گفت هرفصلی دو مرتبه‌ووحی 
علی خیں العمل »را نیز گفت نیچمه (س) را مقدم داشت تا برتمامپیفمبران 
امامت کرد و نماز خواند,نچون از نما فارغ شدآیه فوق نازل شد خطاب نمود به 


پیغمبر د فرمود از جمیع پیفمبزان که دا عقب توحضور دادند سوّا ی کن چه چیز 
دا پرستش میکنید و رچه شهادت و گواهی میبهید تمام آنا گفتند شهادت میدهيم 
که پرورد گادی جزخدای یکت و یکا 
گواهی میدهیم بر تو ای محمد (س) که 
بر نبوت تو و ولایت علی بن ابیطالب (ع) پرورد گاد اما جمیع پیفه‌بران عهد و 
پیمان گرفته بر نبوت تو وبرولایت امیرالممنین علی بنابیطالب (ع) و فرزندان 
کرامش نافع گفت داست فرمودید ای محمد بن علی (ع) سو گند بخدا شما امه 


نیست و برای او شريك و مانند: 


خداوندی واقرار و اءترافداریم 


اوصیاء پیغمبر | کرم ( ص ) و خلفاء او هستید در تورات و انجیل ۶ زبور و فرقان 
اسامی شما نوشته شده است و شما سزاوارتر از یر خودتان‌میباشید. 

طبرسی ازامیرالمومنین (ع)دوایت کردمفرمود این آیه ازبزد گترین براهین 
مثبته نبوت پیغمبر خاتم(س) است که پرورد گار حضرتش راحجة برتمام مخلوقات 


گردانید و خاتم پیغمبران نمود و آنحضرت دا بر جمیع ملل و عموم مخلوقات 


xe 


جلد شثم سورة زخرف (4۳) آیا EIS ۰٤-٤۸‏ 
میعوث‌فرموده وا را بآسمانپا عروج داد وحضرتش را پمرتبه ودرجات اعلی ارتقاء 
داد و درمعراج پیفمبران را درحضورش جمع نموده و ایشان حضرتش را شناخته و 
بفضیلت آن حضرت و اوسیاء کرامش ونیز بفضیلت شیعیان او و مومنانیکه تسلیم 
امراوصیاء میباشند و از اجرای فرمان آنها غفلت ندارند اقرار و اعتراف مودند 
وصرت در شب معراج فرمان برداران و اطاعت کنن دگان و معصیت کاران و 
نافرمانان امة خود و گذشتگان راشناخت وهمچنین کسانیکه در دين واحکام تبدیل 
و تغییر میدهند و اثبخاصی‌را که خداوند مقدم داشته مؤخر میدارند تشخیص داد . 

و از ابن عباس روایت کرده گفت پیغمبر اکرم(س) فرمود شبیکه بمعراج 
رفتم درآسمان چهارم قصری از یاقوت سرخ مشاهده کردم جبرگیل گفت ای محمد 
این قصر بیت المعمور است خداوندآنرا پنجاه هزار سال پیش از خلقت آسمانها و 
زمین ابجادفرموده در آنجا جمیع پیفمبران ورسولان داجمع وجبرئیلآنها دا صف 
بندی نمود من برایشان امام شده و نها خوانیم چون ساام نماز دا دادم آیه مزبور 
نازل شد خطاب رسید از جانب پژودد گار ای /محهد (س) خدای تعالی بر تو سلام 


میراند و میفرماید از این پینمبزا که درخضور توجمع شد‌اند سژال کن‌برچه 
چیز مبعوت و فرستاده دم تج بآ نپرکرده هتم ای پیغمبران گرامی 
پرورد گار پیش ازمن شما را بر چه چیز مبعوث نموده همه گفتند و اقراد واعتراف 


نمودندمامیعوت شد‌ایم برولایت ونبوت خودت و بر ولایت وخلافت علی‌بنابیطالب 
امیرالمومنین (ع) وصی شما.این حدیث دا ابونعیم که یکی از بزر گان علماء عامه 
است در کتاب حلية الاولیاء ذیل تفسیر آیه فوق روایت کرده . 

درکافی ازحضرت موسی‌بن جعفر(ع)روایت کرده فرمودولایت امیرالمومنین 
دد تمام کتب آسمانی ازل شد و هیچ پیفمبری را خداوند نفرستاد مگر از او عهد و 
پیمان گرفت که نبوت محمد (ص) و ولایت امیرالمومنین دا بامة خود برساند . 

و ازجابر انصاری روایت کرده گفت پیغمبر | کرم (س) بمن فرمود ای‌جابر 
کدام یك از برادران افضلند حضورش عرض کردم براددانی که اذيك پدر و ماد 
پاشند فرمود ما طایفه پیفمبران باهم برادریم و من افضل آنبا هستم د محبوب‌ترین 


ج چو 
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ان بزتر و افضل هستند آنکس مرا پست تر پیغمبران قسرار 


داده و او براش این عقیده کافر است چة من علی (ع) دا ببراددی نگرفتم جز 
آنکه دانستم افضل از جمیع پیغمبران میباشد آنگاه دسول اکرم (س) بعلی 
امیرالمومنین (ع) فرمود یا علی (ع) من رسول خدا هستم و از طرف پرورد گاد 
تبلیغ رسالت مینمایم و تو ای علی (ع) وجه الله اتم هستی نظیری برای من جز تو 
و مثلی و مانندی برای تو جز من نیست . 
ولقدارسلنا موسی باآیاتنا الی فرعون و ملائه فقال انی 
رسول رب العالمین 


۰ 
۳ سورة زخرف (4۳) آیا ٩۲-۰١‏ جلد ششم 
توا نا مرن اجنین ١‏ دہ اناا 
۱ ما داستان فرستادن موسی دا نزد فرعون در بخش های پیشین این تفسیر 
: 


بیان نمودیم . 


چ هه مه هوه وه دهده وه وه مه وه وه موجه وی وه هوه وه ووه وه ده وه ده د | 


جلد ششم سورء زخرف )٤۳(‏ آیة ۲-۰ IN‏ 1 
چون فرعونبان ما را بخشم آوردند ما هم از ایشان آنتقام کشید: همه را در درا 
غرق نمودیم (هه) و هلاك آنا ا مایه عبرت آیندگان قرار دادیم («) و چون 
(علی دا) برعیسی فرذند مریم مثل زدیم قوم تو ازآن بر گشتند (۷ه) و گفتند آیا 
خدایان ما بېترند یا کسبکه او دا بعیسی مثل زد و این سخن دا با تو جز بجدل 
و انکر نگفتند وآنا قومی جدال کننده‌اند (۵۸) نیست او مگر بنده ایکه نعمت 


بخشيديم براه و قراد دادیم او دا مثلی از برای بنیاسرائیل )0٩(‏ و اگر بخواهيم 


نهانه و علامت قبامت است و در آن شك روا مدارید و پیروی کنید مرا که این داه 


بچای شما آدمیان فرشتگان را در روی زمین جانشیر (۰+) همانا او 


راست سعادت است (۱+) مبادا شیطان باز دارد شما را از راه من همانا شیطان دشمن 
آشکار شمایت (۲) 


و ما نریم من آية الاهی اکبر من اختها واخذناهم 
بالعذاب لعلم رجعون 
هیچ معجزه و آیاتی با ہا ودنم رکاذ آنا دیگر بزد گتر بود همه 
را تکذیب کردند ما هم آنپا را بعذاب و بلایا گرفتار کردیم تا بسوی ما بازآیند . 
ابن قولویه درکتاب کامل الزیاره ذیل آیه فوق از عبداثّة بن بکر ارجانی 
روایت کرده گفت باتفاق‌حضرت‌صادق(ع) بمکه‌مشرف شده بودم ددبین داهعبورمان 
بکوه سیاهی که در طرف چپ جادههاقع شده افتاد که بسیاروحشتناك بود بحضرت 
صادق (ع) عرض کردم ای فرزند رسول خدا کوهی وحشتناك تر از این ندبدم 
فرمود ای عبداله آیا میدانی این چه کوهی است عر کردم نمیدانم فرمود نام 
آن کمد است داقع شدہ بمحاذی وادیه‌ای ازوادیه های دوزخ که در آن قاتلین و 
ظالمین پدرم حشرت امام حسین (ع) معذب هستند عبور نموم از این هکان مگر 
آنکه مشاهده‌نمودم آن دوتقررا که فرباد واستفائه مینماب بآ نپا گفته ومبگویم‌این 


کید بخاطر ظلم و ستمی است که بم آل محمد (س) نموده حق ما راغصب 
ت ری رصح صصصصصصصص a‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
ک 


4 


KE‏ سورة زرف (4۳) آیة 1۲-۵۵ جلد ششم 
کرده و مادا بقتل‌رسانیده وباعث تجری مردم شد‌اید خداوند رحم نکند بکسیکه 
رحمت بفرستد برشما.وبعض ازاوقات توقف مینمایم در آنمکان تاقدری تسلی وتشفی 
خاطرم بشود أبن بکر میگوید حضورش عرض کردم ای فرزند رسول خدا ناله و 
فریاد آنپا را میشنوید فرمود بلی استفائه میکنند و فریاد میزنند ای حجت خدا 
پیش بیا تا ما بدست شما توبه کنیم در آنوقت صداگی میشنوم که میگوید بآنبابگو 
ساکت باشید و سخن مگوئید که فریاد و استفاثه بحال شما سودی ندارد ابن بکر 
میگوید مجدداً حضورش عرض کردم ای فرزند دسول خدا شما از صداهای ایشان 
ترس ووحشت نمیکنیدفرمود ای عبدالل دلپای ما غیر دلهای مردم دیگر است‌بدان 
که فرشتگان بر ما نازل میشوند و گذشته و آینده را بما خبر میدهند و از هرچه 
دد روی زمین وآسمان داقع میشود ما دا گاه گردانند عرش کردم آیاامام مشرتق 
و مغرب جهان دا مشاهده مینماید فرمود چگونه مشاهده ن‌یکند و حال آنکه‌حجة 
خداست برتمام چطور تصور میشوذ که قوم و طایفه‌ای از نظرحجة پرورد گار غایب 
و پنبان باشند امام شاهد و کوّاه برخلایق بت چگونه آنها دا نمی بین 
وجود دارد ميان مخلوقاتدامام تیان رآفشاهده ننمایدخداوند نسبت به‌پیغمپرش 
میفرماید « و ما ارسلناك الاکافة نان > یعنی ما نفستاده‌ايم تو دا مسگر بسوی 
تمام مخلوقات و امام هم بعد ازرسول قائم مقام پیغعبراست و او شاهد بر خلق است 
خداوند درپارء اثمه میفرماید « سنریپم آیا تنافی الافاق و فی انفسهم » ای ابن بکر 
کدام آیه و علامة در عالم بزر گتر از ما اثمه وجود دارد وچه آیه ای راپرورد گار 
بغیر از ما امه بجپانیان نشان داد . 


+ فلما آ-فونا انتقمنا منم فاغر قنا هم اجمعین 


قوله تما 


چون فرعونیان ما دا بخشم آوردند ما هم از ايشان انتقام کشیدیم وهم آنها 
دا غرق و هلاك نمودیم . 

درکافی ذیلآیه فوق از حضرت صادق(ع) دوایت کرده فرمود خداوند خشم 
نمیکند مانند خشم کردن مخلوقات لکن خلق فرموده اولیائی برای خود که آنا 
خشم میکنند دیا خوشحال میشوند و آنبا مخلوق هستندپرورد گار خشنودی ایشان 


۰ 


و اجه هجو وه وه و وه وه وی جح جه جی جی جیب هه جه چیه جه ده هه جل هه وه هه 


جلد شم سور زخرف (4۳) یا ۲-۵۰ NTA‏ 

را خشنودی خود و غضب آنان را غضب خویش قرار داده زیر 

مردم را بسوی پرورد گار دعوت مینمایند و راهنمایان خلق بسوی خدا میباشند و 

معنای‌رسیدن بخدامانند رسیدن بمخلوقات نیست بلکه‌مقصود رسیدن باولیاء اوست 
. 


و فرمود پروردگار هر کس ولی مرا احانت کند بامن مبارژء کرده و بمن اعلان 
جنگ O‏ میفرماید «من یطع الرسول 
»و درآیة دیگر میفرماید « ان الذین ببايمونك انمایبایمون دا 


فقد اطاع 


فوق ایدبیم » (عر کس فرمان برداد 2 فرمان بردار خداست) ( ای رسول 


ما کسانیکه باتو برعت کردند با خدا بیعت نمودند قدرت خدا قوق تمام قدرتهاست) 
پس رفا و غضب و غیر اینها نسبت باولیاء خداست و عینً مان آنستکه نسبت بخدا 
داده شده است و چنانچه خشم و غضب و جر اسبت به پرورد گار داهی داشت و 
حال آنکه خالق تمام آنهاست همانا جابز بوږ که گفتد شود خالق متفیر میشود 
چه وقتیکه غضب بر او چیره شود او را ی مد و هرگاه تغیبر دراو داه 


ایمن از نابودی نباشد و خالق از مخلق و 


در ا/متأیورعلیه شناخته نشود والبته 
خداوند از این اوصاف منزه و مقدس مر است"توابلحدیث دا ابن بابویه نیز از 
آنحضرت دوایت کرده . 

ولما ذرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصدون تا آخر آیه ۰< 

درکافی از حضرت صادق (ع) روایت کرده فزمود سب نزول این آیات آن 
بود که روزی پیقمبرا کرم (س) با اه 
ردول اکرم توجهی باد نمود و فرمود تو شبیه عیسی بن مریم هستی اگرنهآن‌بود 
که جماعتی از امة من قائل بالوهیت چنانچه نصاری دربارء عیسی قائل 
شدند همانا بیان میکردم فضیلت و بزد گی تو را که عبود نمیکردی از مکانی مگر 
آنکه خاك زیر قدمت دا برای تیمن و تبرك برمیداشتند. منافقین مخصوصاً اولی و 
دومی از این فرمایشات در غضب شذند پیکدیگر گفتند محمد (س) آنقدر فضیلت 
و برتری علی (ع) دا بیان نمودتا آنکه او داتشبیه کرد بعیسی پیفمبر 
ثیکه ما در زمان جاهلیت می پرستیدیم از علی (ع) بہتر است ج 


انشسته بودند امیرالموْمنین (ع) وارد شد 


ازل شد 


aT Tg 


واوا tse‏ اي ۹ 


2 


مر ور بو ی مت ا 
لزان ور تست ابر هل 
تسه E‏ ولات دومن 


رم روو ns‏ ی با لاز6 


ی ی مر ما راو سل ادا 


وآیات فوق را فرود آوردیعنی ایرشول ماچون تو علی دا بمیسی‌بن مریم مثلزدی 
قوم تو و منافقین از آن مدل بفویاأَمئ وب آثپاگران‌آمد و بیکدیگر گفتندآیا 
بتهای ما بپتر است با علی که او را بمیسی مثل زده؟ این سخن را از روی جدال و 
انکار گفتند ایشان قومی‌جدلی ومعاندندعلی نیست مگربندة خاس ما که اورابهمت 
خلافت و ولایت بر گزیده و مانند عیسی حجت برای بنی اسرائیل قرار داده‌ایم و 
اگر میخواستیم بجای بنی اشم در دوی مین فرشتگانی جانشین آنا قرا میدادیم 
همانا علی بن ایبطالب (ع) نشانة قيامت است در آن شك روا مدادید و امر و فرمان 
مرا درباره لایت علی پیروی کنید چه علی راه راست و طریق مستقیم‌من است‌مبادا 
ای پیغمبر شیطان انسی که مقصود از آن دومی است شما را از راء ولایت علی و 
فرزندانش باز دارد چه شیطان دشمن آشکار شماست . 
حضرت صادق (ع) فرمود پس از نزو لآیات حارث بن عمروفوری در غضب 
شدکفت پرودد گادا اگر ند گفت پروددگاد اگرولایت و خلافت علی (ع) و فرزندانش از جانب تواست 
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و چون عیسی با دلیل و ممجزا ت آمد و گفت من آمدحام با حکمت و برهان تا شا 
را هدایت کنم و بعض احکامیکه در آن اختلاف دارید بیان سازم ازخدا بترسید و مرا 
اطاعت کنید (۳+) همانا خدای یکتا پرورد گار من وشماست تنها اورا پرستش کنید 
همین‌است راه راست )٩6(‏ اختلاف کردند جماعتی ازآنپادوای برستمکارانازعذاب 


دردنالك روزقيامت (م) آیا ساعتی انتظار خواهند داشت جزآنکه قیامت ناگهان 
پر آنا فرا رسد و ایشان غافل و بی‌خبرند (++) در آنرود دوستان همهبایکدیگر 
دشمنند بجز پرهیز گاران ( ٩۷‏ ) ای بندگان صالح من امروز شما دا هیچ ترس و 
اندوهی تخواهد بود (۸٩)آنانکه‏ بآ یات ما ایمان آورده‌اند تسلیم امرماشدند (۵) 


ی ازآسان فرود آور یا عذابی برسان تامرا هلاك گرداند پس‌ازآن آیه‌هوماکان 
الله لیعذبیم و انت فيم » فرود آمد پیذمبر اکرم (س) بحادث فره‌ود یا از گفتادت 
برو عرش کد ای مخمد (س) شما هرچه شرافت و 
فضیلت عرب و عجم است‌اختهاص داله‌ای به بنی هاشم و سایر قر یش محرو م‌هستند 
چگونه میتوان صبره بردباری نمود رل کر ن) فرمود این عطایا از جانب 
خداست بمن دبطی ندارد حادث زک کرادای مجه د دل حاضر نیست بر توبه 


توبه نما وبا از مدینه بیردا 


کردن لکن ازمدینه خادج میشوم سوار اسب خود شد واز مدینهبیرون رفت سنگی 
پر او اصابت نمود مغز او را متلاشی کرد جبرئیلتازلشد و آیسه «سأل سائل 
بعذاب داقع الافرین بولايةعلی لیس له دافع من ذی المعارج» زا آورداصحاب 
حضرت صادق (ع) حضورش عر ضکردند ای فردند رسول خدا ما آیه فوق‌راچذ 
قرائت نمبکنيم وجملا «بولایت على (ع)4 راد آیه ندید‌ایم فرمودسو گندبخداشآن 
و نزو لآیه چنین است جبرئیل آیه‌را همینطور ازل نموده و در مصحف حضرت 
فاطمه (ع) ثبت است پیغمب 
رامشاهدء کنید که چگونه هلاك شدو آنچه از خدا طلبید باد رسید . 
طبرسیازامیرالمومنین(ع) روایت کرده‌قرمودروزی واردبرپیغمبر | کرم(س) 


باسحاب فرمود بروید بیرون مدینه حارث دفیق خود 


جمعی از قزیش حضورش بودند توجهی بمن نمود و فرمودیا على (ع) مثل تو 


وج سس سس ۱ 


بذج ہے خا ده خا ده زه هد ده جه هه جع ج 
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کد جلد ششم 


طایفه‌ای در دوستی او افراط کردند وخدایش 


دد این امة مانند عیسی‌پن مریم است 
خواندندآنپا هلاك شدند وجمعی در بقض وعداوت او افراط نمودند آنان نیزنابود 
شدند و بعضی میانه رو ی کردند درحق عیسی اینان نجات یافتند قريش و منافقین 
فرمایشات پیغمبر دا بسخریه و استهزاه گرفتند و گفتند علی را تشبیه نموده به 
پیغه‌بران. جبرگیل نازل شدآیات فوق دا آورد . 

ابن بابویه از زاره روایت کرده گفت معنای ی 


وانه لعلم للساعة ... 
دا ازحضرت صادق(ع)سوّال نموم فرمود مرجع‌ضمیرهانه» امیرالممنین(ع) 
است پیغمبر درباده او فرمود یاعلی (ع) تو علم و نشانه امت من میباشی هر کس از 
تو پیروی کند نجات یابد و آنکه تخلف ورزد از فرمان تو هلالد گردد . 
ولماجاء عیسی بالبینات قال قدجلتکم بالحکمة ولابن 
لکم بعض الذی تختلفون فيه فاتةواالله واطیعون 
چون عیسی با دلیل وهمتجزابزای مدایت خل ق آمد بمردم گفت من با 
حکمت و برهان و کاب سای آمدمام تا شماررا هدایت نموده و بعضی از احکام 


پس ازخدا بترسید و پرهیز گار شوید و 


نورات دا که در آن‌اختلاف دادید بیان 
مرا اطاعت کنید . همانا خدای یکنا پرورد گار من و شماست تنها اورا پرستش 
کنید که جز او معبودی نیست این‌داه داست و صراط مستقیم است . یمود ونصاری 
خود اختلاف انداختند وای بر ستمکلران عالم از عذاب دردناك روزقيامت ۰ آبا 
انتظلاری‌خواهند داشت جز آنکه قیامت نا گهان‌بر آنبافرا رسد و آنها غافل و بیخبر 


باشند و در آن روز دوستان همه بایکدیگر دشمنند بجز پرهیز گاران . 
محمد بن عباس ذیل آیه فوق از زراده روایت کرده گفت حضرت سادق(ع) 
فرمود مقصود از ساعت ظهور حضرت قائم (ع) است . 
در کافی‌ذیل آیه الاخللاء یومکذ بعضییم لبعض عدو الاالمتقین 
از حضرت صادق (ع) روایت کرده که بابی بصیر فرمود بخدا قسم مراد از 


+ 


| پرهیز گاران شما اصحاب میباشید . امیرالمژمنین (ع) فرمود برای شخص ستمکار 


فردای قيامت کافی‌است چه از شدت پشیمانی دست خود دا میگزد ۰ آگاه باشید 


هر دوستی در دیا سب دشمنی و پشیمانی است در روزقيامت مگر دوستی با اشخاس 
پرهیز گار آنپم برای رضای خداوند . و نیز فرمود دوستی برچند قسم است یکی 
دوستی دو تفر ممن دیگر دوستی دونفر کافر اما آن دد مؤمنی که در دنا برای 
رضای خدا دوست باشند چون یکی از آنپا پیش از دفیقش فوت نماید خداوند 
جایگاهش دا در بپشت باو نشان میدحد د اوبرای دوست هؤمن خود شفاعت میکند 
و میگوید خدایا دوست من مرا بغرمانبرداری تو ام ر کرد ومرا از گناه د نافرمانی 
بازداشت او را هم بجایگایمن منزل‌بده تا اینکه اورا بینم همانجائیکه من دربپشت 
حستم خداونددعای او را مستجاب گرداند وهر دوباهم پرور د گار را ملاقات کنند 
وبرفبقش میگوبد خدا جزای خیر بتوبدهد تو بود ی که مرا باطاعت خداوندواداد 
نموده و از معصیت باز داشتی و اما آندو کاف رکذ هر گور بمخالفت باخداوند رفاقت 


نمودند ه رگاه یکی ازآنباپیش ازرفیقش میرد منزل وم را دد آتش جہنم مشاهده 
کنده گوید پرورد گارا دوست من‌مرا بناقمانی توا کرادوبازداشت مرا ازاطاعت 
تو خدایا او دا نیز در آتش جہنم جاگ یهت نکم به‌یشد من ور چه عذایی میباشم 
بگویدچنانچهسرااداشتی 
بمعصیت و بازداشتی از اطاعت خداوند | کنون از خدا میخواهم قو دا بکیفر و 
مجازات برساند پس از آن امیرالممنین (ع) آیه « الاخلاء يومئذ بعضیم لبعض » 
را تلاوت فرمود پس از آن فرمود دور 
حاضر کنند پرورد گار باه بفرمایدای بنده من آیا تورا بینا و شنوا نتموده و مال 
بسیاری بتوعطا نکردم گوید چرا خطاب رسد چه چیز آماده کردی برای ملاقات ما 
گوید پرورد گادا بتو یمان آورده و پیفمبرت را تصدیق نمودم و در داه دين جماد 


پس ملاقات کنند همدیگر راحضود پرورد گار بر 


امت موّمن غنی وثروتمند دا برای حساب 


کردم باو خطاب میشود مالی که بتوعطانمودم درچه راهی صرف نمودی‌جواب دهد 
در راء اتف کردم خطاب شود چرا برای فرزندانت بادث نگذاشتی ید خدایا 


۱ تو مرا خلق نموده و روزی دادیآنها رانين تو خل ق کرده و روزی دهندة ایشان نیز 


۰ 
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رن 
بوک انالا سر 
وو 

درس 
توانائی دار ی که نپا راروزی بدحی چنانکه مرا روزی دادی من ایشان 
از مصدراعلی ندائی میرسد که ای بنده من توراست میگوئی 
و اکنون بسوی بېشت برو اگر میدانستی چه اجر وپاداشی نزد ما داری باخلوس 
چون مؤمن فقبر دا بیادرند خطاب میرسد که ای بنده 


ناوک کے 


بیشتری عبادت میکردی.و 
من دد دنیا چهکاری کردی میگوید خدایا مرا بسوی دین خود داهنمائی نموده و 
تعمت ها عطا فرمودی ومرا از ثروت بی حساب بازداشتی وا گر مرحمت مینمودی 
ترسناك بودم که آنمال مرا از پرستش و عبادت محروم نمایدژیرا که من آفریده 


شدهام پرای آنکه عبادت ذات پا کت نمایم خطاب برسد راست گفت پنده من او را | 


به بهشت برید سپس غنی‌کافر رامیآورند باو گفته شود برای ذخیره ملاقات امروزت 


0 


شم سور زخرف | (4۳) با ۸ 


بایشا نگفته شود با همسرانتان مسرور و شادمان در بپشت جاوید وارد شوید (۷۰) 
برآنها کاسهای زرین و کوزههای بلورین پراز انواع طعام د شراب طهود دور ذنند و 
در آنجا رچة میل دارند و چشمہا را شوق و لذت است مهبا باد و شما مؤمنین در 


آن بهشت جاویدان خواهید بود ( ۷۱ ) و گفته شود 


نتیجه اعمال صالح خود بارث یافتید (۷۲) برای شما در 
است که از آن هرچه خواهید تناول کنید (۷۳) بدکاران هم در عذاب 
بمانند (ع۷) و از عذابشان‌کاسته نشود و امید نجات و خلاسی ندارند (۷۵) ما بآنبا 
ستم نکردیم:خود ایشان مردمی ستمکار بودند (<۷) 


زنند ای مالك از خدا بخواه که ما را بمیراند تا از این عذاب برهیم جواب دهد در 


شما آوزدیم 


چستید (۷۸) کفاز بر کفر و 


عذاب همیشه خواهید بود (۷۷) ما داه خدا د آئین حق را 
لکن بسپاری از شما کراهت داشته و از 
عصیان خود تصمیمگرفتند ما هم ب کیت 
گمان میکنند که‌ما سخنان سر۶ ن 


مو کل ما همائدم انرا مینویشند(»۸) 


چه فراهم نموده‌ای معطل میمان د که چه ج 
دادیم بچه مرف رسانیدی گوید برای فرز 
تو وایشان را کی خلق‌نموده؟عر شکند پرورد 
آیا من قادر نبودم که پفرزندانت بعداژ تو همچنانکه بخو 
بگوید فراموش کردم یا نمیدانستم هلاك شود آن‌وقت خطاب رسد اگر میدانستی 
آنچه از کیفر و مجازات برای تو نزد ما فراهم شده همانا گریه بسیار مینمودی . 
آنگاه فقي کافر راحاضر کنند باوخطا ب کنند ای پسر آدم چه بجا آوردی در آنچه 
بتو امر نمودیم گوید پرورد گادا مرا مبتلا بدنیا نمودی بطوری که از یاد تو غافل 
شم و ابتلائات دنیا و فقر مرا ازآنچه برای آن آفریده شم باز داشت باو خطاب 


أ 


رسد چرا مرا تخواندی و از من در خواست ننمودی تابتو روژی دهم اگر گوید 
فراموش کردم و باندانستم هلاك شودآنگاء باه گفت‌شود اگر بدانی عذابیکه‌برای 
تو میبانمودهایچه اندازه است همانا گریه‌شدیدی مینم‌ودی.پس از آن بیان‌میکند 
پاداش بندگان پرهیز گار وآنچه برای ایشان در بپشت آماده کرده و میفرماید : 
یا عبادلاخوف علیکم الیوم‌و لاانتم تحزنون 
آنگاه کیفر اهل دوزخ را شرح داده و میفرماید : 
ان المجرمین فى عذاب جهنم خالدون 
همانا بدکاران در آتش دوزخ مخلدند . 
امیراامومنین (ع) فرمود اهل معصیت درآتش دوزخ مخلد هستند ودستهای 
آنا را محکم بگردنشان بسته‌و لباسی ازمس گداخته برآ نها پپوشانند و در عذابی 
باشند که حرارت آن پینار شذین اکت آتش ایشان را احاطه نموده و بادی بر آنها 
نوزد و غمشان برطرفا نگردد عذاب آنان پیوسته شدیدتر شده و هر دم تازه گردد 
نه آن‌خانه وبران گردد و هم را در یابدتا خلاص شوند . 
و ما طلمنا هم ولکن کانواهم الظالمین 
محمد بن عباس ذیل آیه فوق ازحضرت صادق(ع)روایت کرده فرمودمعنای 
المومنین دا ترك نموده‌اند ستم نکردیم پلکه‌خود 
آنها بنفس خویش ستم نموده‌اند و ولایت را از دست داده‌اند . 
در افی‌ذیل آیه ام ابرموا امراً فانامبرمون 
از ابی بصیر رایت کرده گفت احضرت صادق(ع)معنای آیه دا سوژال‌نمودم 


فرمود آیه فوق در حق منافقین نازل‌شده است همانروز کهرفتند درخانه کمبهوقسم 


یاد نمودند و با هم عهد بستند که نگذارند خلافت درمیان آهل بیت پیغمبر بماند 
سپس فرمود این دو روز در علم خدا گذشته و درلوح محفوظ نوشته شده بود یکی 


روز قتل حضرت امام حسین (ع) و دیگری روزی که خلافت و سلطنت وملك ازاهل 
e‏ چم ی مه جو و هم جع چا تما وا هم نو اد و هو وب اف مه هی رال و 


اپ جح مه چې هه هه مه مه مه هه هه وه چې هه وه و وه وه جیوه جه هه وه وه ده چ چ 


جلد شم سورة زخرف (4۳) آي ۰ ۸۰-۷ 1۷۱ 
بیت پینمبر خارج شد و خداوند آنها را برسولش تذکر داده بود . 

واز ابن عباس روابت کرده گفت رسول اکرم (ص) دو مرتبه از مردم برای 
امیرالهؤمنین عهد وپیمان گر فتمنافتین‌در باطن پاهم‌عپدبستند که نگذارندخلافت 
پاهل بیت بر گردد ونگذارندمردم‌خمس دا 


نپا بدهندخداو ندرسولش را ازتوطئه 


آنها آگاه نموده حبرگیل نازل شد و آیه فوق را آورد . 
قل ان کان للرحمن ولد فاتا اول العابدین 


کرده فرمود زمانیکه‌اراده 


درکافی ذیل یه فوق از حضرت‌صادق(ع) روا 
گار که پیافربندآدمرا فرستاد آپی‌دا برخاله وآ 


نراگل نمود سپس‌مشنی 


نمود پره: 


از آن دا برداشت و بدست قدرت خود بدو قسمت فرمود و آنباراایجاد نمودبجنیش 
درآمدند بعد از آ نآ تشیذ امرنمود بامحاب‌شمال که داخل آتش بشوندآنان 


۰ 
امتناع نموده وداخل نشدند پس‌ازآن بامظداب یی امرفرمود که‌داخ لآتش گردند 


آنا داخل شدند وحی‌رسیدباتش که رابشان سرخوسللامت شود چون اسحاب‌شمال 
د کاراقباز فرمان بدهءام ر کرد که‌داخل 


آتش‌برو ند کنار آتش توقف مود واخل نشدندیر گردانتدند هردو طایفه رابحالت 


وضع اصحاب 


فُرمود اصحاب یمین و شمال 
نمیتوانند مبدل بیکدیگر شوند و اول کسیکه از اصحاب یمین داخل در آتش شد 
پیغمبر و امه اطهاز بودند و ايشت معذای آیه شریفه بعنی اول کسی بودم که 


میگفنم خدا 


تخستین و آفرید از آنپا آدم داپس ازآن آ٥‏ 


زارای فرزند است . 
سبحان رب السموات والارض رب العرش عمایصفون 
ابن بابوبه ازیزید بن اس‌زوایت کرده گفت شخصی از عمر بن خطاب-وّال 
نمود معنای « سبحان رب‌السموات والارش» را عمر اشار هکرد بامیرالمومنینگفت 


از این بزرگوار سوّال نما آنحضرت فرمود معنای « سبحان الله » تعظیم جلال 
شدای عزوجل و تنزیه اوست ازآنچه مشر کین میگویند و مرگاه بنده‌ای این 


کرو ول لایر ربم باق رب 
الکواب کال رورم ونوا 
تا 0 ا زب دوک وم نا 
SEES‏ ها تن 
ا رن نابلا وع هجو 
ولا گنی یدرک ام 
EEE SS EINE!‏ 


میور ۵ و 


تلو اران مور زک یتفن 
لامک ۹ 


کلمات دا بگوید تمام فرشتگان بر او درود میفرستند . 
وهوالنی فى السماء اله وفی‌الار‌الاهوالحکيم العلیم 

درکافی ازهشام بن حکم‌روایت کرده گفتابوشا کر دیصانی میگفت درف رآن 
آیه‌ای هست که مطابق‌عقیده ماست جواب او رانتوانتمپدهم بحچمشرف شدم کلام 
آن‌ذندیق دابحضرت سادق (ع) عرض کردمفرمود هر وقت بعراق مراجعت‌نمودی 
باوبگواسمت در کوفه چیست‌میگویدفلان بگودربصرء چهباشد میگویدفلانبس‌بگو 
در جواب او همين طور است پرورد گار ما در آسمان ودر دریا و در زمین و درییابان 
و در هر مکان‌نام اوخداست هشام گفت مراجعت نمودم باو عین فرماب 


ضرت 
داگفتم پاسخ داد این جوابیاست که ازحجاز حمراه خود آورده‌ای. ابی اسامه گفت 


جلد شنم سور؟ زخرف (4۳) آي ۸٩-۸۱‏ -1۷۳- 


ای دسول ما بکافرین بگو اگر خدا دا فرزندی بود اول من او دا میپرستیدم (۸۱) 
خدای آسمان و زمین وپرورد گار عرش عظیم منزه است ازآنچه کافران او را وصف 
میکنند ( ۸۲ ) ای رسول ما وا گذار این کافران را تا در شپوات دنیا فرو روند و 
ببازیچۀ دنیا سر گرم باشند تا روزیکه بآنها و عد دادم شده به بینند و بکیفر خود 
برسند (۸۳) آن ذات یگانه خداست که در آسمان و زمین پرورد گار است و بنظام 
کامل آفربتش ب 
بین آنپاست همه ملك اوست و علم قیامت نزد اوست و همه خلایق بسوی او 
باز میگردند (۸۵) و غیر خدا کسانی را که بخدائی میخوانند مالك شفاعت نیستند 


ت داناست (۸6 ) بز گوار خدائیکه آسمانها و زمین و هرچد 


مگر آنکسی که بحق گواهی بدهد مانند عزیر و عیسی و فرشتگان و آنبا هم 
| شفاعت اهل a‏ 


| ره ار از هش کین سوّال کم سل 
1 


بن میدن که شغاعت مخصوص خداست 2 


۳ ایت ؟ بیقین خواهند گفت خدا 
از نمیگردند (۸۷) خدا 
ET‏ هستندوهیج 
قوم مأیوسی روی از 


u‏ ای زسول E‏ ايان 
آنہا بگردان بگو بسلامت تا بروند در گمراهی: 


۲ گاه خواهند شد (هم) 


بی بر کیفر کفر و عسیانشان 


3 ۷ 
آموده 


معن ی آیه را از جضرت صادق (ع) سوال نمودم دیدم آنحضرت توا 


و سر مبارك رافرود آورد و فرمود خدایعزوجل همان خدای من 21 
آسمان و زمین اوست 
و تبارك الذی له ملك السموات و الارض وعنده 
علم‌الاعة و الیه ترجعون 


ِ 


خدای آسمانپا و زمین وآنچه در بین آنياست همه ملك اوست و ب 
بات ر کت 


6 ۲۷- سورء زخرف (4۳) آي ۸٩-۸۱‏ جلد شم 
سعادات او همیشگی وغل قيامت نزد اوست و تمام خلایق بسوی او باز میگردند | 
روزقيامت برای حساب و پاداش و کیفر. پس‌آزان بتها و معبودان کفاد را بیان 
نموده ومیفرمایدآنها فاقد توانائی‌بوده وقادربشفاعت نیستند «ولایملكالذین‌بدعون 


من دونه الشفاعة ... » 
ولغن سئلتییم من خلقهم ... 

و اگر اذاین مغر کین سؤال کنند که آنها دا آفریده و ازکتم عدم بعرصه 
وجود آورد‌جواب هند خدا.چه میدانند بتهای آنا نمیتوانند چیزی بیافربنند 
با ایئوصف از خدای حق بسوی خدایان باطل برمیگردند . 

وقیله يا رب ان هوّلاء قوم لايۇمنون › فاصفح عنم 
وقل تتلام فسوف یعلمون 

خداهم از قیامت آزگاه میباشد دهاز گفتار و داد خواهی دسولش خبردارد 
که میگوید پرورد گادا انش کین ۶ کفار بس قومی لجوج هستند هیچ ابمان 
نمیآورند پرورد گر رتوا رسولش فرمودا کنو ن که از ایمان اینان مأبوسی‌روی 
از آنا بر گردان و بگو تا بروند و درَلالت و گمراهی بسر برند بزودی از کیفر 
کر و عصیان آنا واقف خواهی شد . 


درکافی ذیل ی 


فو رت صادق (ع) رایت کردهفرمود زمانیکهپیفهبر 
مبعوٹ شد قریش و بپود او را تکذیب نمودند حضرتش مردم را دعوت مینمود و 
جپاد در داه خدا میکرد با نحضرت وحی شد علانیه و آشکار فضل و شرافت وصی 
خود علی(ع)دا بمردم برسان گفت پرودد گارااعراب قومی جفاکر بودهومیان آنا 
کتابی نبوده و پیغمبری فرستاده نشده اگر من آنان دا بفضل اهل بیت خود خبر 
بدهم مرا تهدیق‌شمودمو ایمان نیاوردند خطاب رسید محزون مشو بزودی میدانند. 
پس از آنکهپیغمفضیلت‌علی(ع)را بیان نمودفاقبینیشانپدید گشتوپیفمبرانفاق 
درونی آنها آ گاه شده محزون گردید این آیه نازل شد «ولقد نعلم اندیضیق صدرك ہما 


می کننداین‌عادت ستمکاران است ؛اینان همواره آیات خدا و پیشوایان دين را انکارو 
تکذیب نموده‌اند و انکارشان البته بدون دلیل و حجت میباشد . 


پابان سور زخرف 


| 
> 


1 سور دخان (44 ) آیة ۱۳-۱ جلد شثم 


ا و وا 


میک اہ یر 


۵ 
ESLER رد رب‎ ESE 


ال کی »لال 14 EEL‏ 
ای فسات وت رن 8 اا 
بای دایعا 
یرنه ۳ 


درمکه نازل شده پنجاء ونهآیه وسیصد و چپل وش شکلمه و هزار و چپارسد و 
سي‌ويك حرف است . درخواص‌وئواب تلاوت آن ابن‌بابویه ازحضرت باقرعلیهالسلام 
روایت کرده فرمودهر کس‌تلاوت کند سور دخان رادرنماز واجب ومستحی‌خداوند 
مبعوث میگرداند او را دوزقيامت از آمنین وحساب او را پآسانی نمایند ونامه اعمال 
او را بدست راستش‌بدهند.و درخؤاص قر آن ازپیغمبرا کرم‌صلی‌الله علیه و آله روایت 
کرده فرمود هر کس این سوره را شب جمعه تلاوت نماید خداوند گنامان گذشته 


او را پیامرزد وهر کس بنویسد آذرا وبرخود بندد از کید شیطان ایمن باشد و اگر 


وی جو د به ده وی وه وی جه جه وه < و و وت وی و ول ون و و دا اطع ي 
جلد ششم سورة دخان (44) آي ۱۳-۱ -1۷۷- 


بنام خداو ند بخشندة مهربان 


بحمیدونام مقدس الهی (۱) قسیکتاب روشن (۲) ما این‌قر آن را درشب 


۰ 
مبارك قدر فرستادیم تا مردم دا از عذاب قیامت بترسانیم (۳) در شب قدد هر امری 

با حکمت و تدبیرنظام معین وجدا گردد )٤(‏ تعیین آن امر ازجانب ما که فرستندء 
پیغمبران و فرشتگانيم خواهد بود (ه) از لطف و مرحمت پرورد گار توآنست که 
شنواست دعای بندگان دا و باحوال آن‌پا آ گاهست (+) همان پرورد گاد یکه 
آسمانپا و زمین و هرچه میان آنپاست آفرید اگر بقین دازید (۷) نیست خسدائی 

جز او زنده میکند و میمیراند و آفرینندة شما و پدران پیشینیان شماست (۸ ) کفار 

و منافتین شك و شبه دارند درآ نچه ما گفتیم و ربازيچة دنیامشفولند )٩(‏ ای دسول 

ما منتظرباش دوزی را که برعذابکافران آسمان دوّدی آشکارا پدید آورد (۱۰) آن 
دود که عذاب دردناكاست مردم را اانقه کند:(۲3) کفارومنافقین گویند پرور د گاد! 
ذاب دا اما برطرف کن البته یمان میآوزیم(۱۲) چگونه متذ کرشده و ایمان 
میآورند در صورتیکه رسول‌ما بسوی آنها با 


ات روشن آمد ؟! (۱۳) 


هنگام خواب زیربالین خود گذارد خوابهای نیکوپیند د ازبدیپا ایمن باشد وچنانچه 
آن را نوشته وبآب بشویند وصاحب دردشقیقه بیاشامد شفا بابد واگ ر آن را درمحل 


اد گردد وا گر این سوره را با خود 
بشود و 
بش‌را بباشامد از تفخ شکم شفا یابد باذن خداوند.خلاصه‌این 
ان احوال روز قیامت و بودن دخان ازعلائم ساعت وشطری از 
داستان موسی و فرعونیان و روز قيامت که روز فصل حکومت بین خلق‌است و حال 
«عصیت کاران وپرهیز کنند گان. 


تجارت خود گذارد سود فراوان ببرد ومال او ز 
همراه دارد ازشر پادشاه ایمن باشد و درنظر مردم محبوب القلوب وبا | 


چنانچه آن را شسته وآ 


سوره عبارت است | 


8 


۱۳-٩ سور دخان (۳) ) آیا‎ E 
قوله تعالی : حم والكتاب‌المبين انا انزلناه فىليلة‎ 
هبا ركة اناكنامنذرين‎ 
دراین آیه پرورد گارقسم یادنمودهبقر آلیکه دلیل است برصحت نبوت پیغعبر‎ 
کرم صلی‌اللهعلیه و آله که درآن بیان حلال وحرام واحکام وفصل حکومت شدءآن‎ | 
ق رآن را در شب مبارك که لیلةالقدر است نائل‌نموده و برای‌آن مبارك خواند که در‎ 


آن شب قدر قسمت مینماید پرورد گار نعمتهای خود دا بین خلایق تا شب قدر 
سال آینده وق آن بتمامه درآن شب قدد به بیت‌المعمور و قلب مبارك پینمبرا کرم 
دفعة نازل شد سپس درمدت بیستوسه‌سال جبرئیل آنرا بتدریج و درموارد مخصوص 
بر آنحضرت‌القاء کرد تا خلق را ازعذاب روز قیامةآ گا کرده وبرساند ددر آنشب 
هرامری با حکمت وتدییر نظام احمن‌معین وممتاز میگردد و تعین آن امرازجانب 
برانستخواهد بود.در کافی ذیل آیه فوق از جعفربن 
ابراهیم روایت کرده گفت حط ۋ(حطر ت موی پن‌جعفرعلیالسلام شرفیاب شد‌بودم 
مرد نصرانی وارد شد عرض آکرد هن از سقر دود و پرمشقتی حضورتان رسید‌ام از 
پرورد گار خود مسئلت نمودم هرا موق گرداند په‌بهترین دینبا وبدست بیترین و 
داناترین بند گانش مزا راهنماگی بگودانف شبی‌دزخواب دیدم راعنمائی نمودند مرا 
بموی مرد دمشتی حضود او رسیدم گفتم من داناترین افراد «مکیش خود هستم 
استدهادارم راهنمائی کنی مرا بداناترین از خود چه من زحمت بسار کشیدم وتمام 
انجیل وتورات ومزامیر داود و اسفار چپار گانٌ تورات را خوانده‌ام و ظاهر قرآن 
فراگرفته‌ام دمشقی بمن گفت اگر علوم نصرانیت را مایلی من از عرب و 
عجم بران داناترم و اگر علوم یبود را میخواهی باید نزد باطی‌بن شرجیل سامری 
بروی که امروز داناتر ازهمةً مردم یپود است بان علوم وچنانچه علوم اسلاموت 
و انجیل و زبور و کتاب هود و آنچه را کهبرتهامپیغمبران ناژل شده بخواهی‌هدایت 
میکنم تو را بسوی مردیکه داناترین جن و انس است اگر قدرت داری با پا برو و 
اگر نمیتونی با زانو و چنانچه توانائی آنبم ندادی بسینهنزد اوروانه شو بېرحال 


پرورد گاریکه فرستنده 


بزودی حر کت کن بجانب ,شرب وقتی وارد آنشپرشدی سوال کن از بنی غنم بن 
1 


جلد ششم سور؟ دخان ( ٤4‏ ) آیا ۱۳-۱ د 
مالك‌پن نجار» اوجنب‌درمسجد مدینه‌است اظپار نصرائیت خود راباوبنماچه والی‌مدینه 
بسیار سخ ت گیری مینماید برمردم وخلیفه سخت‌تر از والی است از او سا لکن از 
بنی‌عمرین مبذول آنشخص دد بقیع سا کن است از واحوال حضرت موسی‌بنجعفر 
علیه‌السلام را سؤال نما تا منزل آنحضرت دا بتو نشان بدهد اگر شهر تشریف‌دارد 
تو را بسوی حضرت داهنمائی میکند وچنانچه بسفر رفته صب ر کن تاحضورش‌برسی 
چه سفرش نزديك باشد وقتی‌حضورش‌شرفیاب شدی سلام مرابرسانو با نحضرت بگو 
مرا مطران علیائی‌غوطه دمشقی حضورتان فرستاده وعرض میکند از خداوند متعال 
مسثلت مینمایم که مرا موفق گرداند تا حضو شما برسم و اسلام اختیار کنم, آنمرد 
بدین‌ترتیب حطور آنحضرت دسید عرض کرد ای سید من اجازه میفرمائید بنشینم 
و تکلم کنم فرمود آری توبرای سخن گفتن بدینجا آمده‌ای نصرانی گفتمولای 
من جواب سلام دوست مراندادید فرمود سلام پراو باد اگر خداوند او را هدایت 
کند اما سام بدون شرط زمانیستکه در دین اسلام واخل شود نصرانی عرض کرد از 
شما نقاضا دارم ازشرح «تفسیراین قسمت از کتاییکه بر ُحمد صلی الله علیهو آلهنازل 
فرموده وتکم بآن‌نموده وبآن‌صفتیکه توتیکزده ومیفرماید :«حموا لکتابا لمبین» 
مرامطلع و آ گاه سازید فرمود «حم» حاتت و آن در کتان‌هود منقوص‌الحروف 
است وه کتاب‌مبین» امیرالمومنین(ع)است وهلیلتمبار کة» فاطلمه(ع)است «فیپایفرق 
کل امر حکیم » یعنی از فاطمه بیرون میآید خیر بسیاری مردان حکیم یکی بعداز 
دیگری آنمرد نصرانی گفت اول و آخر ایشان دا توصیف بفرمائید فرمودتمامآنپا 
شباهت بیکدیگر دارند لکن توصیف ازبرای تو سومی آنا را آنچه بیرون 
میآید از نسل او در کنابیکه خداوند برشما تازل‌نموده نامش موجود است| گرتفیبر 
و تحریف نکنید آنکتاب دا تا کافر شوید مانند پیشینیان که تحرف کردند آنرا . 
نصرانی گفت ازشما پوشیده نیست آنچه ما عمل بکنیم شما میدانید و نمیشود دروغ 
بگویمچه شما داناهستید ومیدانید راست و دروغ شخص دابخدا قسم پرورد گاربشما 


علا فرموده از فضیلت ونعمت چیزی را که در قلب هیچ بشری خطود نکند و نمی 
فضیلت وشرافت شما اهل بیت دا پس قول من ازبرای شما 


توانند مردم پنبان 


۳ 
ج سورة دخان ( ٤٤‏ ) آي ۲۱-۱۶ جلد ششم 


رن وف ون ماکان لدابت 


1 دنک با ی کر اش :ها 


وقد رز ارول تادا 
اد رات سول اجر اکل رل شی 


یدوب 


نی وی 

۳ و e‏ 
وا ای زلود ۲ فعا یھ ان ول ۳ 
ا ا 


ارا دی لاگ LSS‏ 


و2 


مقو ت مک کواب چناد عبودو ۲۱ ددع5 وم 


حق و راست است فرمود آنحضرت خبر بدهم تو را بچیزبکه در کتابتان اند کی 
بیش از آن ذ کر نشده عرض کرد بفرمائید فرمود نام مادد مریم چه بوده وچه‌روزی 
روح در مریم دمیده شد و درچه ساعتی از روز عیسی ازمربم متولد شد نصرانی‌عرش 
کرد نميدانم آنحضرت فرمود مادر مریم نامش مرا که در زبان عرب وهیبه گویند 
و روزیکه مریم حامله شد روز جمعه ظپر بود جبرئیل در آنوقت بزمین فرود آمد 
وبرای مسامانان عیدی بزر گتر از روزجمعه ن 


تآنروز دا پیغمبر بزرك شمرده و 
خداوند امرفرموده آثروز دا عید قرار بدهند وروزیکه عیسی متولد شد روز سه‌شنبه 
چپار ساعت از روز گذشته و نپریکه در کنار او متولد شده نر فرات است درخت 
خرما و انگور در ساحلش روئیده بود وآن روز مریم ممنوع شده بود از تکلم کردن 
روزی بود که قیدوس فرزندان و تابعان خود را احضار نموه تا باتغاق آل عمران‌از 


ننه په مه مه مړ به بو هه جه وې مه وې چې هه مه هه هه هه مه هه هه وه حه مه جه و چې پې وه هه جه جه چې هه ره هه وم جه مومت ۾ 


جلد شثم سورة زخان )٤٤(‏ آیا ۲۱-۱6 SS‏ 
پس‌ازاواعرا شکردندو شخص دیوانهایست کهمردم باوق رآ نآموخته‌اند(ع۱) 
اندله زمانی عذاب را اذ ایشان بردادیم بازیکفرخود باز میگردند (۱۵) ای دسول ما 


منتظر آن روز بزرك باش که ما آنها دا بعذاب سخت انتقام خواهیم کشید (ج۱) 
فرستادیم (۱۷) 


این امت قوم فرعون دا آزمودیم و دسولی بسوی ا 


آن رسول گفت ای فرعونیان امر بندگان خدا دا بمن وا گذارید من دسول امین 
پر ور گارم (۱۸) بر خدا تکبر د طفیان مجوئید که من بر شماحج تآشکار آوردهام 
ومن بخدای خود و شما پا م اگر قصد اذیت وآزار و سنگسار من کنید (۲۰) 
واگر پرسالت من ایمان نمی‌آودید از من دوری بجوید (۲۱) پس دعا کر که ای 


پروزدگاداینان مردمی مجرم و بدکارند(۲۲) پروزد گار امر فرمود تو بندگان 


ا فرعونبان شما را دنبالکشد (۲۳) آنگاه از 


با ایمان مرا شبانه از شپر بیرون بر 


با بگذر تافرعون و لعک 


نش تمام دابا غرّق شود )۲٤(‏ چه بسیار مردمی دز 


پوستانها عجشمه آب (۲) و تُراعت ومقام و منزلبا وقصورعالی 


ھک 


(TSE 


دز کثای‌شماوقر آنبیان‌فرموده نصرانی‌عر شکردبتاز گ ا 


آنحضرت از این مجلس بیرون مرو تاخداوند توا هدایت نمایدنصرانی سؤال کرد 


| قرائت نمودهامفرمود 


اسم مادر من پزبان سربانی‌چیست ؟ وبعربی چد میگویند فرمود اسم‌مادرت‌بسریانی 
عتماله و عنفوره نام‌مادرپدرت میباشد ومادرت دا بعربی‌فپومیه میگویند و اسم پدزت 
عبدالمسیح دبعربی عبدالله است چه از برای مسیح بنده‌ای‌نمیباشد عرض کرد 
فرمودید اسم جدم چیست؟ فرموداسمش جبرئیل و اورا دد این مجلس عبدالرحمن 
مینامم عرض کرد آیا او مسلمان بود ؟ فرمود بلی و شبید کشته شد لشکربانی براد 
داخل شدند او را درمنزل غیله کشتند و سپاهیان مزبور از اهل شام‌بودند 
خودم پیش ا زکنیهام چیست فرمود عبدالصلیب عرض کرد چه مینامی او زا فرمود 
یا 


۲۷-۱۷ سور دخان ( 64 ) آیة‎ EYEE 
» وتر وهی سکیا وهای‎ 
تاک درو یداه ارم ورین‎ 
ار تفاب ی نز ای دیا‎ 


بیط هیر سای »نام 


r ۳۹‏ رو 4 2۱۱۳24 1 
الاب سای امین ».ای ولو بان 


رل ترتنا اوی دما می یی دہ لوا اتا ا نک 


sd 


۷ r24 


و وین 


عبداه. نصرانی گفت من ایمان وم دای بزرك و شهادت میدهم که خدائی جز 


خدای یکنا نبوده و شر یکی یائ ات آقددش فرد و صمد ادت وآن 


چنانکه نصرانیا د یپود و مشر کین وصف میکنند نیست و گواهی میدهم که محمد 
اورا و ظاهر گردانیدحق‌را برای‌اهلش و کور گشتند 


بنده ورسولاوست بحق‌فرستا 
باطل کنند گان و گمراء شدند از حق و گواهی میدهم که 
بتمام مخلوقات وبینا شدآنکه میخواست بینا شود و هدا 
هدایت یابد و شهادت‌ميدهم کدولی اه -حن‌بحق میگوید مردم دا باطاعن خداسوق 
مردعد و حق‌راازباطل جدا میسازد ورهامینماید آنا را از گمراهی وراهنمائیمیکند 


ایشان را بسوی اطاعت خداوند و حفظ مینماید آنپا دا از معصیت . اولیای خدا 


راکم دسول است 


یافت هر کس میخواست 


نمود وصلیب طلائی که در گردن داشت بدور افکند وعرض کرد ای‌مولای‌من‌چگونه 


ده مههه ممم 


جلد شثم سورة دخان (4)) آي ۳۷-۱۷ ES‏ 


وناز ونعمت فراوا نکه درآن غرق بودند از همه چم پوشیدند (۲۷) و ماآن ناز و 
نعمت را از قو م گذشته ادت بقوم دیگر دادیم (۲۸) وبر آن 
گربه‌نکرد و برهلاکشان ملت ندادند(۲۹) مابنی‌اسرائیل راازعذاب ذلت‌وخوادی 
نجات دادیم (۳۰) و ازشرفرعون که متکبرو ستمکار بودآسوده ساختیم (۳۱) و آنا 
را بردانایان زمان خود بر گزيدیم (۳۲) وآیاتی با نها عطا کردیم تا در آن کاملا 
آزمایش شوند (۲۳) همانا مش رکین میگویند(ع۳) که جز این مرك اول مرك و 
قیامت زنده تخواهیم شد (۳۵) شما که پزندگی پس از مرك 


زندگانی نداریم و دد 
قائلی پدران مارا یوربد ‏ گرراست میگوئید (۳) بگوبایشان آیاآنہا بترند یا 
بشینیانازآنهادا که‌چون مردم‌مجرم و گناه کد بودند هلاك :وديم (۳۷) 


قومتبع وب 


صدقه بدهم فرمود در اینجا برادری از براياتوهگت از طابفه قبس بن ثعلبه و او 
نیز بعرف اسلام داخل شده درجوار اویلکونت نما یا ُمیخواه ی که حقی در اسلام 
د قطار اسب وهزار 
خدا ورسولی 


بج او در 


پیدا ناگی عرض کرد اطاعت دادم من‌مرد-نووتهندی ج 


دأس شتر دارم وحق‌شما زیادترا مال‌خودم میباشد فر 


مالت برای خودت باشد پس ازآن آ کرت ییاز 


آورد و از صدقات امیر المومنین پنجاه دبناد صداق او قرار داد حضور حط 


مدینه توقف نمو د نا زمانیکه هارون الرشید آنحضرت دا از مدینه گرفت و 


برد بعد ازرفتن آنحضرت بیست وهشت روز زند گانی‌نمود ویرحمت ایزد: 
یفرق کل امر حکیم اهرا من عندفا اناکنا مرسلین 
یعنی در شب قدرهر امری از حق وباطل و هرچه در آن‌سال رخ دهدیا بدائی 
یری از اجلها و روزیپا وبلاو اعراض و مرض که بايد 
روی دهد در آنقب مقدرمیشود وبعرض دسول| کرم بعد ازآ نحضرت بامیر المو 
و بعد از آنجناب بائمه طاهرین صلواته علیہم اجمعین‌رسانند تا حضرت حجق(ع) 
و شرط میکنند از برای آن بزر گواران مشیت وبدا و تقدیم و تأخیر را . فرمود 


یامیتی و یا تقدیمی و تا 


E «eC ۰۰۰‏ ب ا 2ه ەە ەە چە چ 


EA‏ سوره دخان (44) آیذ ۴۷-۲۷ جلد شثم 
حضرت باقر (ع) شب قدد برما پنپان و پوشیده نیست فرشتگان در آن شب بزمین 
فرود آیند و اطراف ما طواف کنند . 
ناکنا مرسلین 

ما محمد صلی‌الفعلیه وآله را بسوی بندگان خود فرستادیم بخاطر لطف 
ومرحمتیکه بمخلوقات داریم همانا پرورد گار شنواست دعای بند گانرا و باحوال 
آنپا آ گاهست همان پرورد گاریکه آسمانها و زمین و هرچه ب 
گر یقین دادید در عالم هیچ خدائی‌نیست غیر | 
شه‌است ولی کفار درشك هست 


آنپاست آفرید 


که زنده میگرداند و میمیراند 


وآفربنندء شما وبدران پر بمان بخدا و روز 


قیامت و پیغمبر و قران ندارند و بآنچه خبر دادیم بتو از شب قدر سخریه و 


ب يوم تأتى السماء بدخان مبین 


ای دسول ما منتما‌جاش رکه از آدهان دودی پدید آرد آشکارا برای 
عذاب کافران . 

طبرسی ذیل آیه فوق از 
و رسول خدا دا آزار ات وهآ نجضرت برایشانتفرین کرد و گفت‌پرورد گارا 


اش رابت کرده چون قربشا یمان نمیآوردند 


هفت‌سال آنها رامانند سالهای زمان‌بوسف قحعی‌ده,ٍس‌چنان قحطی پدیدآمد کهمردم 
استخوانها و پوستهای مردار دا خوردند ابوسفیان حضوزش آمد و عرش کرد قوم و 
آنا دحم وصله بفرما که از شدت گرسنگی هلاك شدند دعا کن 
برایایشان که آنبااطاعت ازتوخواهند نمودپیغمبرا کرم صلی‌علیدو آله دعافرمود 
خدای‌تعالی آن‌قحی دا ازایشان‌برطرف نمود.وفرمود اندكزمانی عذاب راازابشان 
برميداريم ولی کجا متذ کرشده وایمان میآورند درسورتیکه رسول ما با آیات‌روشن 
آن از اواعراض کردند و گفتند او شخص دیوانهایست که مردم 
گربتیامتداجع بدیفرمود 
« انکم عائدون» چه بعد از قيامت و آخرت حالتی نیس ت که بر گردند بسوی آن. 
ابن‌شر آشوب ذیل آیه فوق اذ پیفمبر ‏ کرم صلی‌اله عليه و آله روایت کرده 


طایفه‌ات رادریا 


بسوی آنا آمد ۱ 
قر آن‌باو آموخته‌اند.واین آیات داجع‌برجعت استه 


م یی و میب 
جلد ششم سورة دخان (41) آي ۳۷-۲۷ ETS‏ 


که‌آتحضرت ۱ ازطایفه قر ریش شرین ,کرد وقرمود پرورد گاراسخت کن 


نمیرسید گوشت‌مردار وك وپوست 


استخوانها را سوزانیده با آن سد جوع 
غذیه میکردند ودودی مترا ک‌شده 
«فارتقب یوم تأنی السمآء بدخان مين ». 


حیوانات میخوردند و قبرها دا مي 
مینمودند و زنان واطفال خود را کشته 
بت معا 


بود میا ن آسمان و زمين 


و بعضی از هفسرین از ابن عباس دوایت کرده‌اند که گفت دودی پیش از 
۶ منافقین.» سرهای آنا آماس کند و 
۳ 


E اب‎ 


o‏ زکام بی پدیدآید وزمین رادود فراگیرد مانند خانه‌ایکه 


فرعوّق را آزمایش نمودیم تا نجا که 


د فرعوتیان ب 


و باغ و بستانپا و چشمدهای آب و 


ند و ما 


ن فرق بودند جا گفاشتند و از همه چشم پو 


آنها دا بقوم دیگر بار دادیم. 
فما بکت علیرم‌السماء و الارض و ماکانوا منظرین 
آسمان وزمین‌بر آن گنشنگان نگریستوبرهاد کشان‌مبات‌ندادند ابن‌قولویه 
ذیل آیه فوق‌از کثیر بن شپاب‌حارثی‌روایت کرده گفت دردحبه حضو 
علیدالساام شرفیات شدء بودم حضرت‌اهامحسین (ع) واردشد پدربزد گوارش تبسمی 


نمود و فرمود خداوند یاد نموده قومی را واز راه سرزنش فرموده آسمان و زمین 


برآنبا گرب 


میآورد و موجودات را 


آن فرمود بخدائیکه دان‌ها را از زمین شکافته 


مود پس بردن 


اید همانا فرزندم حسین رابقتل‌میرسانند و آسمانها 


و زمین بر او گربه میکنند . حضرت صادق‌علیهااسلام‌فرمود قاتلحضرت امامحسین 


بر ول ز وحرامءزاده بودند و آسمان تاشش ماءبرحضرت امامحسین(ع) 
و آسمان همان گریه آنهاست 


aA‏ سورة دخان )٤٤(‏ آي 19-۲۸ جلد ششم 


ماتا لوا ن قارع ہا ہیں ۸۲لافنا 
ابا اکر ارک ۰۱ یلا لت 
لا و فیک »رم 
اا مرا مارا ارم رطام 
IS‏ اون هک مء 
1 انا طون ۸ رک + 


خواوه ناء یلوا تزا رم رضم رافق انیز 
مدا ابا م۳۸ ژق ایک اه الیو 


و اذ حضرت باقر (ع) رایت کرده فرمود پدرم میغرمود | گر اثك چشمان 


کسی برای کشتن حفرّت امام جنین (ع)بخاری شود بمقداربکه صورتش از اشك 
ترشود خداوند بسبب آن گریه غرفه ای در بپشت‌باد عطا کند وهر کس گونه هایش 
ترشودبرای خاطر از دشمنان بما رسیده خداوند او را جای دهد در بپشت 


وبر گردانه از اداذیت و آزار دا وایمن باشدروزقيامت از آتش‌جهنم وهر کس‌متذ کر 
ما شود یا دیگری دا متذ کر سازد و اثك چشمانش جادی شود بمقداریکه بال 
مگسی تر شود خداوند گناه او دا بیامرزد | گرچه بمقدار کف دریا باشد . 
ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المیبین » من فرعون انه کان‌عالیا 
من المسرفین»و لقد اختر ناهم علی‌علم على العالمین 

مابنی اسرائیل را از عذاب ذلت وخواری نجات دادیم و از شر فرعونمتکیر 
و ستمکارآسودہ ساختیم وآنپا را بخاطر علم و دانش کتاب تورات بردانایان زمان 
خودشان فضلیت دادیم - 


جلد شنم سور؟ زخرف (44) آیة 1۹-۳۸ -1۸۷- 


زیچه خلق نکردیم(۳۸) نیافریدیم 


اری از مردم آ گاه نیستند (۳۵) روز 


ماآسمان و زمین و آنچه بین آنهاست عبت و با 
آنپا را مگر بحق و از دوی حکمت ولی ب 


قیامت روز جدائی مؤمن و کافر ووعد گاه تمام خلایق است 


۰ع) دوزبستکه هیچ 
حمایت خویش ویار و یاوری کسی دا از عداب نرهاند واحدی را پاری نکنند (4۱) 


مگرآنکه خدا باو رحم کند و او تنبابرخلق مقتدر و مپریانست (4۲) هماناددخت 


زقوم (4۳) قوت و غذای پدکارا در دوزخ )٤۴(‏ و آن غذا در شکمشان چون 


مس گداختد میجوشد (0ع) آنطور که آب بروی ت (+ع) خطاب‌رسه 


کہ بدکاران را بگیرید و در دوزخ افکنید )٤۷(‏ پس از آن آب جو 


برسرش 
فرو ربزید (4۸) ۶ گوئید باه بچش عذاب دوزخ را که تو بسیار نزد خود عزیز 
و گرامی بودی (49) 


و آتیناهم من الایات ما في بلاءمبین 


ات و معجزاتی برای آنسہا سا هوسی آوردیم تدا بر اثرآن کاملا 
آزمایش شوند . 

انهو لاء لیقولون » آن‌هی الاموتتنا الاولی و هانحن بمنشرین » 
فاتوا بابائنا ان‌کنتم صادقین 


دراین آبه حکابت گفتار وسخنان کفارقریش‌است که به پیفمبر 


جزاین 
مرك اول دیگر مرك زندگی ما رانخواهد بود و در قیامت زنده نشویم | گرراست 
پدران ما را که مرده‌اند زنده کنید و باز آرید تا 
ما باور کنیم پرورد گار در جواب آنها فرمود : 


میگوئید که‌مارا زنده خواهند 


آهم خیر ام قوم تبع و الذین من قبلہم اهلکناهم انیم کانوا مجرمین 
ب قومتیع و ن پیش ازآنبا دا که چون مردم مجرم و 
ری ودند همه را هلاك و نابود کردیم . 


« یج جروج وج جیوه 


سوره دخان (44) آي ٤۹-۳۸‏ جلمد ششم 


تبع شخص صالحی بود از اهل حمیرو شهرسمرقنددا بنا کرد لکن قومش 


کافر بودند و بر سرنامةً خود چنین منیوشت بنام پادشاه دریا و ببابانو 
طبرسی ازحضرت صادق (ع) ررایت کرده فرمود تبعبطیفه‌اوسو خزرج گفتتوقف 
دو ردیر قرت پیغمبرخاتم‌ظپور کند من اگر آنحضرت رادرك کنم خدمتش 
دا ازجان ودل بپذیرم و با او باشم 


اب وبد . 


بر فرمود دشنام‌مدهید تبع را او اسلام آوزده 


مرد نیکوئی بود پرودد گار قومش را 


| ذم تموده و خود تفرمودء 
و ما خلقنا السموات و الارض و ھابین ما لاعبین؛ماخافناهما الابالحق 
ولکن اکثرهم لایعلمون »ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعین 
ماآسمانپا وزمین و آنچه بین آنهاست ببازیچه خلق نکردیمآنبا را جز بحق 
وازروی حکمت نیافریدیم ولکن و 


جدائی مومن و کافراست و آنروزوعده گاء گام خلایق باشد. 


از آن آ گاه نیستند روز قيامت روز 


یوم لایغنی مولی عن تمولی شیا و لاهم ینصرون » الامن 
رحم‌الله اتةه هوالعزیز الرحیم 

پرودد گاد دراین آیه‌میفرمایدهر کس‌دوست‌بدارد غیر دوستان خدا را کفایت 
امیکند او را دبی‌نیاز نگرداند او راو دوستان خدا آل محمد(ع)هستند. در کافی‌ذیل 
آیه فوق ازابی بصیر وای ت کرده گفت حضرت صادق(ع) بمن فرمود استثنانکرده 
کسی اذ پیغمبران دپیروان آنپارا خداوند در آیه فوق مگر امیرالمومنین (ع) و 
شیعیان آنحضرت دا . 

و از زیدشحام روایت کرده گفت‌شبجمعةای درراه مکه تلاوت ق رآن‌مینمودم 
دسیدم بآیه فوق حضرت صادق (ع) فرمود سو گند بخدا ما اشخاصی هستیم که 
خداوند بما ترحم نموده و همان استشنائی هستیم که پروردگار دداین آیه بیان 


| فرموده است - 
تب 


و موجه و جح هه هه هه چو هه ده وه چې وه وه هه و هه ده جه جه وه جه وه ده ده و 
جلد شتم سورة دخان (6)) آي 4۹-۳۸ E‏ 
ان شجرة الزقوم طعام الاثیمکالمهل يغلى فى البطون کفلی الحمیم 
خذوه فاعتلوه الى سوآء الجحیم ثم صبوا فوق راسه من عذاب 
الحمیم ذق انك انت العزیز الکریم 

حملقداری خرماو کره باهم‌مخلوط 


همان ز قومی است که محمد (س) مسا دا باو 


سبب‌نزول‌این آیات آن‌بود که روزی 
نمود و تناو لکرده‌ومیگفت این غذا 
میترساند زقوممبکنیمآنرایعنی‌شکم خوددا پرمینمائیمازآن غذاپسازآ ن گفتمیان 
این کوهپای مکه هیچکس امن عزیز و کری‌تر نیست‌آیات فوق نازل شدوفرمود 
درخت زقوم غذای بدکارانست و آن درشکمشان مانند مس گداخته در آتش‌میجوشد 
آنطو رکه آب رو ی آتش جوشانست خطاب قبر خدا رسد بگیرید بدکاران‌دا ومیان 
دوزخافکنید پس‌آزآ نآب جوشان برسرش‌فروریزید فرشتگان‌باستېزاء وسخربه‌باو 
بچش این عذاب دوزخ خ را که تو گم خود عزیز و کریم د گرامی هستی 
مان عذابیس تکه در آن شك میکردید و مان نداشتید | کنون باورسیدید. 

پس اذآن بیان مینماید پاداش پرهیز گاران را بقولش : 


آن‌المتقین فی‌مقام امین فی‌جنات و عیون یلبسون من سندس واستبرق 
متقابلین کذلك وژوجناهم بحورعین یدعون فیا بکل فاكة آمنین 
لایذوقون فيا الموت الاالموتة الاولی و وقیم عذاب الجحیم فضلا 
من ربك ذلك هوالفوذ العظیم 
همانا پرهیز گاران در روز قيامت مقام ایمنی یافتهاند درباغهاه کنار چشمه‌ها 


آرمیده‌اند و لباس سندس و استبرق پوشیده و روبروی هم برتختها تکیه کردهاندو 
چنان | کرام کردیم ایشان را بجفتها و زنانی از حودیان یبا چشمان.در آن‌بهشت از 
هر نوع میوه که‌بخواهند برایآنپا آماده و ازهر درد ورنج وزحمت ایمنو آسود‌اند 
و جز مرك او لکه که از دیا رفته‌اند دیگر طعم مرك دا نمی چشند و خداوند آنپا 6 


از عذاب دوزخ محفوظ خواهد داشت این فضل و رحمت خدای تست که سعادت و 


فیروزی بز ر گه است ۱ 
یی ‏ سصصصصصصصصص و 


2 


۱ 


= سورة دخان (4)) آیا سره بجاو هت 
۱ تا نوکت زت.ه ,لد مقا ای ۰۱۱ ) 
نجنا وعبون ۰۲ ہلت ی شد ماو ر قار 
د کڈ لل دک ناکر یی پم مه تا غوت یک 
اینپیا هلاي قۇ تپا ۈك ارك رکه الاد نم 
7 ره ای درك مراد 
کنا ایک دروم 


درکافی‌ذیل آیه فوق از سعد E‏ باقر (ع) بەن 
فرمود ای سعد یاد بگیرید 5 


صورتی وارد محشر 
صف مسلمین و از امقمځمد ۷ 
بصورت مرد نبکو منظری جاوی صفوف مسامین بایستد نظر 
دلااله الاالله الحليم الكريم 
دد قرآن این جمال و نور و منظره دا پیدا کرده از آنجا عبورکند در متاپل صف 
شهدا بایستد باز نظر کنندو گویند این‌مرداز 
میدهد که از بر گزیدگانست ازآنجا عبور کند بمف پیغمبران برسد ایشان‌تعجب 
کنند از نور و جما ل آنو گویندپیغمبریست کد خداوندباو فضل پیا 
پینمبران از پیشمبرخاتم سژال کنند کیست این شخص میفرماید حجة خداست بر 
بند گان او پس ازآن عبور کند از مقابل صفوف فرشنگان گویند این شخص فرشنة 
مقرب پرورد کار است در آنوقت نورد جمال آن بسیار گردد ازآنجا هم عبور کندتا 
برسد زیر عرش پرور د گار بسجده افتد خطاب از مصدد جلالت کبریائی رسد ای 


ن, مرد از مسلمانان است ازجهة 


زشهداء است‌این ہاو نور وجا ل گوامی 


کی عطافرموده 


پړ » جه جه مې مهه مه چې هه هه وه ووه جه جه ههه وه وه وج وه ده وه هه هه هه 


جلد ششم سورة دخان ( )٤٤‏ آي ٠۹-۰۰‏ ۹ 1 
این همان عذابی اس تکه انکار مینمودی (0۰) آنروز سخت پرهیز گاران در بشت 
مقام امن وامان یافته‌اند (۱ه) ودر باغپا د کنار نپرهاآرمیده اند (۵۲) دبرتن‌لباسی 
از سندس و استبرق بیاراسنه و روبروی هم برتختهاتکیه زد اند (۳ ) و با حوریان 
زیباچشمان آنا راهمسرقرار داده‌ایم (٤ه)‏ ودر آن بېشت ازهر نوع میوه که‌بخواهند 
حاضر وآماده است و از هر درد و رنج و زحمت‌آسوده‌اند (هه) و جز مرك اول که 


از دنیا مرد‌اند دیگر هیچ طعم مرك دا نمی چشند و خداوند آنا را از عذاب‌دوزخ 


محفوتاخواهد داشت )٥٩(‏ این‌فضل ورحمت ازجانب پرورد گارتواست د آن سعادت 


و فیروزی بزرك است (۷ه) ما این قرآن دا بزبان تو آسان کردیم تا خلابق‌متذ 


آن شوند (۸ع) پس از تلاوت این آیات واتمام حجت بر کافران منتظرعذاب 


آنا باش چنانچه آنہا هم برتو«نتَاز روز گار بد را دارند (هه) 


حجة من در دوی زمین و کلام صادق وناطق من بردار سر از سجدهآنچه میخواهی 
طلب کن و از هر کس میخواهی شفاعت نما که شفاعت تو پذیرفته است و مسوّلت 
پاجابت خواهد رسید سر از سجنده برد اوفماچگونه مشاهدهنمودی بندگان 
مراجواب‌دهد پرورد گارابعضی‌ازایشان حفکردندمرا وچیزی‌ازمن ضایعننمودند 
وبعض دپگر استحفاف نه‌ودند مراه تکذیب کردند و باطل نمودند حق مرا و حال 
آنکه بودم بر تمام مخلوقاتت خطاب رسد از مصدر جلالت دبوبی بعزت و 
جلال خود سوگند امروز ببترین ثواب و پاداش را بخاطر تو عطا کنم و کیفر دهم 
کسانی دا که ترا سبك شمرده و حقت دا ضایع کردند دد آنوقت مردی از یعیان 


مارا بیاورند باو گوبد ای پندة خدا آیا مرا میشناسی جواب دهد خیر ق رآن گوید 
من همان کسی هست مکه شب و روزت دا صرف من مینمودی و اشتغال بمن داشتی و 
مرا دوست میداشتی و بخاطرم غذب میکردی هرتاجری برای سود تجارت‌مینماید 
الحال سود خود رابردادامروز من‌راهتمای توباشم سپس گوید پرورد گاراتوداناتری 


۱ باین بنده که چگونه از من مواظیت مینمود خطاب رسد داخل بهشت کنید بنده مرا 
یرومم بمب مد 


جح جرج ویو و 


r‏ سورة دخان )٤٤(‏ آي 9۹-0۰ جله شنم 


واز لباس بیشتی بر او پپوشانید وتاج کرامت برسرش گذارید در آنوقت قرآن باو 
بگوید رای شدی ازمن ٩‏ ومتوجه حضرت حق‌شود و گوید پروردگارا پاداش اورا 
بیفزا خطاب رسد هرروز ثواب او دا افزون گردانم » جوانی باشد که ه رگز پیر 
نشود صحیحی باشد که مربض‌نگردد غنبی‌باشد که‌فقیر نگرددوزنده‌ای‌باشد کهه ر گز 
مورد پس‌ازآن حضرت باقر(ع) آیه «لاینوقون‌فیهااموتالا الموتةالاولی» راتلاوت 
نمود؛ سعد میگوید حورش عرض کردم آیا قرآن تکلم میکند تبسمی نموده و 
فرمود خداونه رحمت کند ضعفاء شیعیان مارا که آنا اهل‌تسلیم هستند ای سعدنماز 
هم تکلم میکند داز برای آن سورت وخلقی است امرد نبی مینماید سعد گفت چنان 
رمایش شما کلامی است که من قدرت ندارم 
آنرا برای مردم بیان کنم فرمود آنحضرت آیا مردم بجزشیعیان ما کسی دیگرهست؟ 
هر کس نماز را نشناسد انکار حق مابنموده است ای سعد بشنوانم کلام قر آن رابتو 
عرض کردم بلی‌فدایت شوم في‌نود « ان الصلوة تنهی عن الفحشآء والمنکرو لذ کر 
الله اکبر» ایسعد نپی کلااست و فحشاء و|منکر مردمانی هستئد و ذکربزد گتر 
و اکبراست: کر خدا ما ائمه تیش از آن بیان و توصیف میکند آنچه را برای 
پرهیز گاران ازشیمیان مر من وغه فرمود بقولش : 


و وقیس عذاب الجحیم فضلا من ربك ذلك هوالفوذ العظیم 
خدا آنا را از عذاب دوزخ محفوظ خواهد داشت این فضل و دحمت خدای 
تو در جهان سعادت و فیروزی بسیاد بزرگی است . 
قانما یسرناه بلسانك لعلهم یت ذکرون 
ما این قر آن دا بر زبان توآسان کردیم یعنی بزبان عربی نازل نمودیم تا 
مردم متخ کر حقایق آن شوند و انديشه کنندو پند بگیرند. 


فارتقب انهم مرتقبون 
یعنی اگر این مردم از تو و قرآن اعراش کنند وقبول ننمایند منتظر باش 


جلد ششم 


آنچه را اذعذا 
موعود چنانچه بمنتظران میرسد . 
اهیم ذیل آیه « فانما یسرناه... » از ابن عباس دوا 


کرد ه گفت 
پرورد گاراداده نمودهبقولشآنچه دا مهیا و آماه‌نموده از نعمتهای بهشت وعقوبتهای 
دوزخ تا مروم پند وعبرت بگیرند و جمله «فارتقب » وعید است از طرف پرود دگار 
نسبت به بلد گانش یعنی ای کفار انتظار عذاب و روز گار بد را داشته باشید . 


پایان سودة دخان 


جح ججج 


ا سورء جائیه (د4) آي ۷-۱ 


IS 
رل موی فان کرم ایگ 15با‎ 
الات لعزم پۇتۇت م یلا نار رل‎ 


ی RESA SSRN aK a‏ 
ی تما ین رت فا خی بر لا زمر م وما ورم 


رای ایا ت لر ولوت ات شا مرواب 
وب شر یلا راز یوت بل 


سورءجانیه 


در مکه نازل شده سی‌وشش و آیه و چهار سد و هشتاد و هشتکلمه و دو هزار 
د صدوئودويك حرف است . 


درخواص‌وئوابتلاوت آن ابن‌بابویه از حضرت صادق (ع)روایت کرده‌فرمود 
حر کس قرائت کند سور جاثیه راھ رگ زآتش جہنم را مشاهده نکند و صدای‌شعله 
و لپیب آنرا نشنود وبا پیفمبرا کرم(س) باشد. درخواص‌قر آن‌ازپیغمبر | کرم(س) 
ایت کرده هر کس این سوده دا تلاوت نماید روز قبامت ترس او ساکن شود و 


عودت او پوشیده باشد و هر کس آنرا بئویسد و بر خود بندد ایمن باشد از شر هر 


روا 


جبار و پادشاهی ودر نظرمردم باهییت ومحبوب باشد.و از حضرت صادق (ع)روابت 
کرده فرمود هر کس این سوره را بنوسد وباخود دادد از شرهر سخن چینی‌ایمن 


سورة جائبه )٤٥(‏ آية ۷-۰۱ ۲۹ 
بنام خدلوند بخشنده‌مهر بان 


حم (۱) فرو فرستادن‌این‌ق آن بزرك از جانب خدای مقتدر حکیم است(۲) 
همانا درخلقت آسمانپا وزمین برای ال ایمان آیات و دلائل قدرت‌پرورد گارپدیدار 
است (۳) و درخلقت شما آدمیان و انواع بیشمار حیوان که در روی زمین پرا کنده 


است نیز آیات و برهان حق برای اهل بقین آشکار است (4) و در تردد شب و روزو 
آنچه خداوند از آسمان برای دوزی خاق میفرستد و ,س از مرك خزان باد دیگر 


زمین دازنده میسازدودروزش ادها برای‌خردمندان جهانآیات قدرت‌صنح‌پرورد گار 
مين بس‌بادها ب تسس 


هویداست (ه ) اینها همه آیات خداوند است که ما بر تو بحق تلاوت 
مردم پس از خدا و آیات روشن او دیگر بچه حدیث و برهان ایمان میآورند ؛ (ج) 


وای برمردم دروشگوی پکار (۷) 


باشد و مردم غیبت او نکنند و اگر بر طفل توا به بندد محفوظ بماند بان خدا 


از هر چیز . 

خلاصه مطالب سوره جاثیه عبادت است از دلایل توحید و خدا شناسی وتهدید 
ووعید اشخاسی که اندیشه و فکربار نمی‌برند وتدبردد آیات الهی نمیکنند واینکه 
قرآن دلبل و راهنما و فارق بین و حق و باطل است و توبیخ وتپدید کار . 


قوله تمالی حم تنزیل الکتاب من‌الله العزیز الحکیم 
تثزیل قر آن از طرف خدای قادر و داناگی‌است که‌کارهای او از روی‌حکمت 
و مصلحت است . آنگاه فرمود در آسمان وزمین برای اهل ایمانآیات و دلایلی‌است 
تاد رآنها نظر کنند و بدانند که مدبر و صانع و مقتدر و دانائی آنا دا آفریده است 
وآیات آسمانها عبارت از ستارگان و آفتاب و ماه و منظومات دیگر است و علامات 


زمین نباتات و معدنیات و سایر موجوداتست . 
سس 


بیدا الم ناک اف وان 
اب اه هک ولا اراشا 
۳۳ 


اما ام وتات .»فلا 


هدیوا یکت رواباباس رت مزا مزاب مرخ ان 

رک زت نید بوانتم 

کید ورگ ان لوا ما لرا 
مد 3 | 


وفی خلقکح و ما یمن دابةآیات لقوم يؤمنون 
ودر خلقت و آفرینش شما بشر وآنچه پرا کنده است از حیوانات و جانود 


و ددندگان نیز آیات د دلالانی است برای اهل یقین و هم در رفت و آمد شب وروز و 
آنچه خدا ازآسمان برای روزی خلق از برف و باران میفرستد و زمین دا پس از 
مرك خزان دیگر بار بنفس بار زنده میسازد و در گردانیدن بادهای شمال وجنوب 
ومشرق و مغرب علاماتی است برای خردمندان جهان که عقل راکار بندند و نظر و 
انديشه کنند . 

تلك يات الله نتلوهاعليك بالحق 


این قرآن بحق که ما برتو تلاوت میکنیم همه آیات قدرت خداست . پس از 
آن توبیخ و ملامت میکند مردم را و میفرماید این مردم بعد از خدا و آیات روشن 


اد سورة جائیه (4۰) آي ۱۳-۸ جلد ششم NE ۹T TRON TT TST‏ 
یفرب کت مان 
۰ 


«ع) bT‏ م۱۳ -۲۹۷- 


برتکبرو طفیان اصرارمیوززد 


جلد هثم سورة جاثیه ( 


آنکه آیات‌خدا دا کهبراوتاژوت‌ميشودشنيده پس‌ازآن 


گویا هیچ آن‌آیات را نشنیده است ای رسول ماچتین کسی دا بعذاب دردناكبشارت 
بده (۸) و چون چیزی ازآیات ما بداند آن را وسیلاً سخریه و استبزاء قرار دهد 
نگاه آنپاست 


برای چنین اشخاصی عذاب ذلت و خواری مپیاست )٩(‏ آتش دوزخ 


و هرچه کسب کرده‌اند بی‌نیاز د داند آنان را ونجات ندهدو آنچه غیر خدا 
ا بی ان غير 
بدوستی گرفته اند بکارشان نیاید و کیفر ایشان‌عذاب بز ر گی است (۱۰) 


ترآن 


وسیلۀ هدایت خلق است و آنانکه بآیات خدای خود کافر شدند برای آنها عذاب 
برای شما دریا را مسخر نمود تا کشتی پامر 


دردناك دوزخ است (۱۱) خداستآ 

اودررو ی آب‌جاری شودوتاشماازفضل خداروزیطلبیدوشکرتعمتش‌را بجا آودید(۱۷) 
نعمتشر 

آنچه درآسما نپا و زمین است برای شما مسخ ر کرد و در این‌کار برای مردم با فکر 


۳ 
آیات قدرت پدیذاز آکتٍ (۱۳) ۱ 
سس ی سس سنا 


او به چه چیز ایمان خواهندآورد ؟ 


درکافی از ایی بصیر روآیت کرجهگلیت ازحضرت سمادق ( ع ) سؤال نمود 


بادهای چهار گانه راو گفتم مردم میگویند باد شمال ازطرف بهشت وجنوب ازجانب 
دوزخ میوزد فرمود برای خداوند جنودی است ازبادها عذاب‌میکند بآ نها هر کسر 


که معصیت او بجا آورده باڈدو از برای هرباد فر شت موکلی است وه رگاه خداوند 


بخواهد فومی رابنوعی‌از عذاب معذ بگرداند وحی‌میرساند بان‌فرشته نپا راعذاب 
کند آن فرشته فش بکند وبح ر کت در آورد آن باد را مانلد حر کت و جست وخ 

نمودن شیر و از برای هربادی اسمی‌استآیانمیشنوی‌قول خداوند را که میفرماید 
« کذیت عادفکیف کان عذایی ونند.انا ارسلنا علیهم‌ریاً صرصرآفی یومتحس‌عستمر» 
و نیز میفرماید « ديح العقیم»دریح فیپا عذاب اليم » د میفرماید « فاصابما اعصارفيه 
نار فاحترقت » اینپابادهائی است که خداوند با نیا گناهکاران را عذاب فرمودواز 


برای خداوند بادهائی است که مایه رحمت میکند درختان راو ابرها دا 


اه (د؛ ) آي ۱۸-۱6 جلد ششم 


کبک بیترت وکیا نای 
عت وک ولا نای ریک باب زا 

زیاس نامر سالیی رم اتب 
مر لش ان نیما رال یا 
نول اکا واه نوک 
مء ال 


2 


بحر کت در آورد برائ ادن بارا و نی ازابادها حبس میکنند ونگاه میدارند 
ابرها دا میا ن آسمان و زمین وبادهائی‌هستند ابرها را بفشارندتا باران ازآنها ریزش 
کند و بعضی ازآنها را دد قر آن بیان فرموده است.د اما بادهای چهار گانه شمال و 
جنوب د مشرق و مغرب که گفتیآنبا اسامی فرشتگان مو کل برابرهاست هر گاه 
بخواهد باد شمال بوزد امر میکند خداوند بفرشته ایکه نام او شمال است فرودآید 
بر بیت الحرام و توقف کند برد کن شامی و بزند باد را تا متفرق گردد باد بطرف 
شمال در بیابان و دریاها ه رکجا که بخواهد ۶ همچنین سه طرف دیگر بفرشتگان 
مو کل امر کند متفرق گردانند بادراببرجا که بخواهد پس‌ازآن فرمو دآنحضرت 
آي نمیشنوی که میفرماید دیج الشمال و ريح الجنوب و ريح السبا و ربح الدبور 

| نسبت داده بادها دا بسوی فرشتگان مو کل بررآنها . 


1 چ 

وم ef‏ مر 
قل ال موی وال لا برجت ام نوی رابنا 
دك 


0 
ات : 
ای رسول ما بکسانیکه ایمان آورده‌اند بگو ازجور مردمیکه امیدوارنیستند 

بروزهای خدا در گذرند تا جزا دهد هرقومید! بآنچه کیب وعمل میکردند(:۱) 

هر که‌کار شایسته کند بسود اوست و هر کس بد کرد بزیان خود کرده است پس از 
آن بسوی پرورد گار خود باز میگردید (۱0) ما به بنی اسرائیل کتاب وحسکم و 
نبوت عطاکردیم و روزی‌دادیمآنهاررزق‌پاکیزه وحلال و آناثرا برتری دادیم‌بر اهل 


زمان خود ( ۱۱ ) و نیز بآنها آیات و معجزات دوشن دد امر دين عطا نمودیم و 
اختلاف نکردند ایشان پایکدیگر مگر پس از آنکه آمد آنا دا دانش برای طلم و 
تعدی بحقوق یکدیگر همانا پرورد گار تو حکم میفرمایدمیان آنبا روز قیامت در 
آنچه اختلاف کردهء‌اند (۱۷) پس ما تورا ای محمد بر شریعت کامل در امسر دین 


قرار دادیم آنرا پیردی کن و هیچ پیرو ای نی مردم مشرلك نادان مباش(۱۸) 


ويل لكل افاك اثیم» بسمع يات الله تتلی عليه ثم بصرمستکی ر أكان لم 
يسمعا فبشره عذاب اليم 
وای بر مردم دروغگوی بدکار.ویل نام وادیست در دوزخ . آنگاه وصف کرد 
آنبا راوفرمود کسانی هستند که‌ایشان چون آیات خدارابر آنا تلاو ت کنندمیشنوند 
ولی برتکبر و طغیان اصراد میوززند گویا هیچ آنآیات دا نشنید‌اند ای دسول ما 
چنین اشخاصی را بشارت ده بعذاب دردناك روز قيامت . 
ابن بابویه اذیحبی بن‌نعمان روای ت کرده گفت‌حشور حضرت امام حسین(ع) 
بودم مرد گند م گونی ازاعراب وارد شد سال کرد ای‌فرزند رسول خدا مان ایمان 
چه مقدار فاصله است ؟ فرمود چهادانگشت عرش کرد ایمان چیست فرمود 
چیزیستکه بگوش میشنویم و یقن آنست که بچشم مشاهده مينمئيم و فاصله میان 
|| گوش تاچشم چهارانگشت میباشد . 


تا 


مم مه جد دا همه هه جه جه جه وې چې چې وه هه هه هه هه جه وه هه مه مو جه هه جه وه ههد ي 


- 
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25 سور جاه («4) آیه ۲۳-۹ 


۳ دشر کارا اش مازلا 
و 
حب اه ایا مکی ناه 
ات ار 

کت 
0 وال الع رو رنه 
و شا رده 2 


واا علم مابات 8856ا وا اولك نپمعذاب مپین ؛ من 
ور آئہم جہتم و لایغنی عنم ما کنبوا شیا و لاما اتخنوا 
من دون الله اولیآء ولېم عذاب عظیم 
عام دد این آیه بمعنای ریت است بعنی چون چیزی 
کند آن دروغگوی بدکار استپزاء و مسخره نماید تا بمردم بنمایاند که TT‏ 
حقیقت و واقعیتی ندارد چنانچه وقتی شنید ابوجپل آي « ان شجرة الزقوم طعام. 
الاثیم » راگفت زقوم خرما و کره است که ما میخوریم و مانند نضربن حارث که 
ان بر احادیث فارس و داستان رستم و اسفندیاز است.برای چنین مردم 
در دنیا و آخرت عذاب ذلتو خواری‌مهیاست و آتش دوز در پیش آنها 
است و آنچه از مال و ثروت‌اندوختهه ذخیره کرده اندبی‌نیازنگرداند آنپا راونجات 
و رهائی نبخشد آنان را و آن معبودان و دوستان که ایشان گرفته‌اند بدون خدا؛ 
اید عذاب بزركك و قهر خداوند کیف رآنپاست . 


جلد ششم سور جائیه (6) آیا ۲۳-۱۹ ER‏ 
آن‌هردم هیچ ترا از راء خدا بی‌نیاز تکنند و ستمکاران در ظلم و ستم دوستدار د پار 
یکدیگرند و خدا دوستدار پرهیز گاران است (۱۹) !ین قرآن برای مردم سبب 
بیناقی و از برای اهل بقین موجب هدایت و رحمت پرورد گار است (۲۰) 
آباکسانبکه مرتکب اعمال زشت و تبه‌کاری شدن دگمان میکنند زتبه آنها را مانند 
اشخاصی که بخدا ایمان آورده ونیکو کار شدند قرار میدهیم تا درمرك و زندگانی 
هم یکسان باشند هر گز چنین نیست حکم و اندیغه آنبا باطل وجاهلانه است(۲۱) 
خدا آسمانپا و زمین دا بحق آفربده استو هر تفسی بدون هیچ ستمی پاداش هر 
عملی که انجام داده است خواهد یافت (۲۲) ای رسول‌ماآیا می‌ببن ی کسیکه هوای 


تسش را خدای خود قرار داده پرورد گار او دا بر گمراهی وا گذاشته و مبرقبر 
بر گوش و دل اونباده و برچشم وی پرده ظلمت کشیده پس بعد از خدا چه کسی او 
راهدایت خواهد کردآیا متذکر نمیشونهاان رکه جز راء خدا پرستی دیگر 
همه گمراهی است (۴۳) 
هذا هدی والذی نکفروا با یات ربم لیم عذاب من رجز الیم 
قر آنیکه برتو نازل د تلاوت نموده‌ايم هادی و راهنمائی است بالطف و بیان 
و کسانیکه بآیات پرورد گار خودکافر شدهاند کیفر آنهاعذاب دردناك دوزخ است . 


الله الذى سخرلکم البحر لتجری الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون »وسخرلکم مافی السموات و مافی الارض جمیعامنه 
ان فى ذلك لایات لقوم یتفکرون 
خداست که شما را بردربا مسلط ساخته تا کشتی بامرو فرمان او جاری شود 
و شما براثر تجارت و سفر از فذل خدا روزی بدست آورید و شکر وسپاس نعمتهای 
او را بجاآورید وهرچه در آسمان و زمین است مسخر کرد آنها را برای شما وتمام 
پدیده‌ها از اوست چه هر موجودی وجود اد از پرورد گاد است بعضی بدون‌واسطه و 


yy 
جلد ششم‎ 1۳-۱۹ Î (6e) 


r‏ سور 
EET‏ تمام اینها آیات و علامات و دلالاتی است برای کسانیکه فکر 
واندیشه بکار بندند . 
قل للذين آمنوا يغفرو اللذين لايرجون ايام الله لیجزی 
قوماً بماکانو! یکسبون 

سیب نزو لآیه آن بود یکی از کفار مسلمانی از صحابه را دشنام داد خواست 
از او انتقام کشدآیه فوق ناژل شد و فرمود ای رسول بمومنین بگو شما در گذرید 
ازجور مردم کافر کیش ومنافق که بایام الپید دوزجزا امیدی ندارند.رها کن نپارا 
تا ما کیغر دهیم هر قومی دا بکردار زشت و عملی که بجا آورد‌اند . 

علی بن ابراهیم دی 


آیهآ نست ای پیغم‌پر بکسانیکه در شناسائی پیشوایان و ائمه معصومین ب رآنپا منت 


آیه‌فوق از حضرت صادق (ع)روایت کرده فرمودمعنای 


گذاشنه‌یمبگ وآنبائی که اکمهخنودژانمی‌شناسدرهبری و تشویق بشناختن المه نموده 
وسپس‌برای ایشان استفاژ کنند و فرمودآتحضرت روزهای خدا که مردم انتظار آن 
را میکشند سه روز است دوذ:قیامقائم(ع) و روز رجمت وروز قیامت . 
شرفالدینآژامتجاب حبریث روایت کردبروزی حضرت امام زین العابدین(ع) 
خواست یکی از غلامان را تأدیب کندآنفلام آیه فوق را تلاوت نمود حضرت‌تازیان 
دا بزمین انداخت غلام گریه کرد باو فرمودسبب گریه توچیست ؟ عرض کرد ای 
مولای من معلوم میشود من از کسانی هستم که امیدواری ندارم بروزهای خداوند 


فرموم آوامیدداری عرض کرد بلی ایمولای من فرمود تو آژادی در راه رضای خدا 
من دوست ندارم مالك بنده‌ای باشم که امیدواراست بایام الهی برو کنار مرقد رسول 
خدا دعا کن ویگو پرورد کارا بیامرزروز جزا گنامان على بن الحسن (ع) را . 


من عمل صالحا فلنفه و من اسآء فعلیها ثم الى ربكم ترجعون 

هر کس‌کار نيك کند بنفع خود نموده (مرادمومنین است) و هر که بد کند 
بزبان خویش‌اقدام کرده است (مقصود منافقین و کفاراست) و عاقبت باز گشت شما 
| برایپاداش وکیفر بسوی‌خدای خودخواهدیو . آنگاه بیان‌میکند کفران و ناسپاسی 


* 


جلد ششم سورء جائیه (40) آیا 1۳-۱٩‏ ۳۳ 
بنی‌اسراگیل را در مقاب لآ نمه نعمتهائیکه بآنها عطا فرموده بقولش . 
ولقد آتينابنى اسر اثیل الکتاب و الحكم والنبوة ورز قناهم من‌الطیبات 
و فضلنا هم على العالمين تا فيما کاتوافیه یختلفون 
پس از آن مخاطب قرار داد پیفعبر | کرم (س) را وفرمود : 


ثم جعلناك على شر يعة من‌الامر فاتبعیاو لاتتبع‌اه و آء الذین لایعلمون 


ای رسول ما ترا بر شریمت کامل بر گزیدیم تو آن شریعت وآئین خدا دا 
کاملا پیروی کن و مباش پیرو هوای تفس مردم جاهل و مشر کدآنها تو را ازراه 
خدا هر گز بینیاز نگردانند همانا ستمکاران جهان در ظلم و ستم دوست و یار و یاود 


یکدیگرند و خدا دوستدار ویار پرهیز گارانست 


هذا بصا ثر للناس وهدی ورحمة لقوم يوقنون 
این قر آنیکه بر تو ناز لکردهايمدلیل و کایرت مردم است که بآن داه حق 
: 


اقفند. 


پیمایندو راهنما و لطف و رحمتی است برایاهل بن و کسانی که برحقا 


ام حسب الذین اجترحوا السیغأت ان" تجعلم کالذین آمنواوعملوا 
الصالحات سوآء محياهم وا معاتهم ساء مایحکمون 


ای‌روایت کردء گقت‌مقصودازهالذین آمنوا 


محمدینعبا‌ذیل آیه‌فوق ازا 
و عملوا الصالحات » بنی هاشم ومراد از «والذین اجترحو!السيئات » بنوعبدالشمس 
میباشند.و اینحدیث دا مخالفین نیز از ابن عباس بطرق متعدده تقل نگوده‌اند . 


افرآیت منانخذاله هویه و اضله الله علی علم و ختم‌علی سمعه و قلبه 
وجعل علی بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد الله افلاتذ كرون 
این آیه نازل شده درحق قریش چه آنبا پرستس میکردند چیزی زا که هوای 


نفسشان بآن تعلق میگر فت خداوند عذاب میکند اب 


را و ان آیه بعد ازپیغمبر 
اکرم (سص) جاریست درحق کسانیکه ظلم و ستم نمودند بامیرالموْمنین و اهل بیت 
پیغمبر چه‌بپوای‌نفی هرچه خواستند کردندو بر گردانیدندخلافترااز امیرالممنین 


و انمه مسومین بعد ازآنکه پامر پروردگار چند مرتبه دسول | کرم (س) از آنا 
چ موم موب 


ِ 


3 


E‏ سورة جائیه ٤٥(‏ ) آیة ۲۸-۲6 جلد شنم 


NEE ER‏ ی 


E‏ کا 


(rod 1 


تیاب نا لافلا تون اتف 
ی مت الیرم لقم لادب دای 
کم تا و 
رلوک »نی فاص رجا 
ی کاچ ابی رت ىنر 


عبد و پیمان گرفت بن ولایت و خلافت وصی ورجانشین خود امیرالمومنین (ع) و 
هرچند اول و آخ ر آیه دز ق قزیش ازل شد ولی جمله « و اتخذ البه هویه » 
در پاره اصحاب پیف‌بر جاریست همانپاثی که غصب کردند حق امیرالمژمنین (ع) 
داو امام منصوب از طرف خدا دا رها کرده و بہوای تفس امام برای خود معين 
کردند و شاهد بر این معنا آیه « و من یقل منېم انی اله من دونه » میباشد زیر ادر 
سوده انبیاء بیان کردیم معنای آیه آنست ه رکس گمان کند و بگوید من امام هستم 
غیر ازآن امامیکه خداوند معین کرده کیفر او آتش دوزخ است پس هر کس غیر 
عای(ع) امامی اختیار کند ومقتم بدارد اورابر علی مثل آنستکه غیرخدا رابخدائی 
گرفته وببوای تفس عمل کرده است . 

پس ازآن بیان میکند گفتار دهری و طبیعی مسلکان را که گفتند زندگی 
ما جز همین دنیا ومرك وحیوة طبیعت بیش نیست وما را نمیراند و هلاك نمیگرداند 
مگردوز گار و گردش آن.وهظن» دراین آیه بمعنای شكاست ونازل‌شده درحق‌دهریه 


زندگانی دبیماری و تندرستیو فراخی وتوانگری ودردیشی و امثال انپا مه‌افعال 
و کے 


جلد شتم سورة ج 


۳ 
4T )‏ 1۸-۲6 ۳.۶ _| 
کاک اک کے همین د ایا تستو جر طبیمتما داسیمیراند. | 
وزندم‌نمیکنداین سخن‌دا نه ازروی علم ودلیل بلکه ازروی وهموخیالمیگویند(۲) 
و چونآیات روشن‌ما ب رآن کفارتلاوت شود دیگر حجت و عذری ندارند ج زآنکه 
گویند اگر راست میگوئید پدران ما را زنده کنید (۲۵) ای رسول ما در جواب 
آنها بگوخدا می‌میراندوباز ژنده کند سپس تمام شما دا جم‌م ی کند دآنروزیکه 
بدون شك و ریب خواهد آمد ولی بسیاری از مردم نمیدانند )۲٩(‏ آسمانپا و زمین 
همه ملك خداست و روزیکه قيامت برپا شودآنروز اهل باطل و منکران معاد 
زیانکرانند (۲۷) در آنروز هر طایفه‌ای را بنگر ی که بزانو درآمده و هر فرقه‌ای 
بسو ی کتاب و نامه عمل خود خوانده شود وصدا زنندکه امروز همه بپاداش عمل 


خود میرسید(۲۸) 


و جاریست درباره کسانیکه طلم و سم نمودند بامپرالمومنین (ع) د فرزندانشبمد 
از پینمبر اکرم (س) چه ایمانآنبا اقراد:پزبان 3 صوری بود بدون تصدیق قلبی + 


ازجهة ترس شمشیر اسلام . 
و ما لم بذلك عن علم ان هم الایظنون 
پروردگار دد این جمله میفرماید دهریه نسبت حیات و ممات دا که‌برو زگار 
دادند از روی جیل و نادانی آنهاست واگر دانشمند بودند میدانستند زندگانی و 
2 در دست قدرت پرورد گاراست وآ نکهآ نپا را میمیراند خداست و او قادر است 
ایشان دا زندهکند پیغمبر فرمود اهل جاعلیت میگویند گردش رو ز گا و 
رفت آمد شب وروزما را هلك میکند خداوندپاسخآ نپا دادراینآیهدادپس ازآن‌فرمود 
ای مردم روز گار را دشنام مدهید پرورد گار فرمود فرزند آدم مرا میر نجاند بدشنام 


دوب 


دادن‌رو گار رو زگارمنم و کاردر دستمنناست من شب وروز دا آورم اگربخواهم فرو 
میگذارم یا قبض و فرمود افعالیکه شما بروز ڳار حواله میکنید از مرك و 


ر 


موم راو ضاا ی رز تخو ذلك 
ul‏ 1 
جرب ۳ اراق کک وعدا سل اب پا 
رین نی اا 
لاوما 1 


یزرو ٣‏ کیاکی نیک کر ار 
وان ین کک ی ی رسیم 
مره ار نز 

مزاب یمین ت 


خداست . آنگاه بعضی از حالات قیامت وحشر دا بیان میکند : 
هذا کتابنا ینطق علیکم‌بالحق اناکنانستنسخ ماکنتم تعملون 
این‌نامشماست که گواهی میدهد و سخن میگویدبرشما بدرستی وراستی.مراد 
دیوان عملست که فرشتگان آنرا نوشته و کواهی میدهند بآ نچه بن د گان ور داردنیا | 
بجا آودده‌ند و بعشی گفتند مقصود لوح محفوظاست که گواهی میبحدیه چیزیکه | 
درآن حک ‏ کرده و نوشته شد از خیروشر . ۱ 
درکافی ذیل آیه‌فوق‌از ابی بصیر روای ت کرده گفت حضور حضرت‌سادق( (ع) 
عرض کردم قر آن چگونه سخن میگوید و حرف میزند فرمود قر آن حرف‌نمیزند ۱ 


۰ 


جلد شثم سورة جائیه (40) آي ۳۷-۲۹ 


این کتاب و ق رآن ما بحق بر شما سخن میگوید وماهرچه در دنیاکرده‌ید همه دا 
درست نوشته‌ايم (۲۹) پسآنانکه بخداایمان آورده ونیک و کار شدند خداوند ایشان‌د! 
در رحمت خود داخل سازد و آن‌سعادت و فیروزیآشکاری‌است (۳۰) وآنهائیکهبخدا 
کافر شدند بآ نہاگوئیمآیا بر شما آیات ما را تلاوت نکردند و شما تکبر و عصیان 
آمودید ومردمی‌بدکار ومجرم بودید (۳۱) چون بشما گفته ش دکهوعده خداحق‌است 
شکی نیس ت گفتید ما نمیدانیم قیامت چیست وا زآن‌خیالی بیش نزد 
نداریم (۳۷) درآن هنگامنتیجه بد اعمالشان ب رآنها 


خطاب شود بآنپا که امروز ما از رحمت خود فراموش میکنیم شمارا چنانچه شما 
در دنیا این دوز سخت دافراموش کردید اينك منزل شما آتش دوزخ است و برنجات 
خود هیچ بار و پاوری ندارید (۳۵) این داب کی آنستکه بایان : 


کردید و مفرور زندگانی دنیا شدیدا پس امروز ات دوزخ هیچ رهائی ندارید و 


عند و توبه ایشان پذیرفته نخواهد شد [۴۳0) شتایش مخصوص خدای یکناگی است 
که آفرینندهآسمانما د زمن د حه انیا مس (۳5) متام جلال و کبریاقی در 
آسمانها و زمین ویژ؛ اوست و او مقتدر وغالب و داناست (۳۷) 


لکن پینمبر اکرم (س) و اهل بیت او ناطق بقزآن هستندپرور دکار میفرماید این 
پیغمبر بکتاب ما سخن میگوید برای شما براستی ودرستی؛ و نزو آیه چنین | 
د هنا بکتابنا ینطق علیکم بالحق» عرش کردم حضورش ما اینطور قرائت 
فرمود بخدا قسم جبرئیل آیه دا این‌طور برمحمد (س) نازل کرده است و ازآیاتی 
است که تحریف شده نزول آن . 

ابن با یه از حسین بن بشار روایت کرده گفت از حضرت ضا (ع) معنای 
آیه د اناکنا نستنسخ ما کنتم تعملون » را موال نمودم و گفتمآیا خداوند میداند 
چیزهائیکه‌نیافریده و چنانچه ببافریندآنپارا چگونه میباشند؟ فرمود پرورد گارعالم 


۰ 


۳۸ سورة جائیه ( 4۰ ) آیة ۳۷-۳۹ | 
بوده وهست پیش از آنکه موجودات را ایجادفرمایدو آیه‌فوق و آیه « ولوردوالمادو] 
لمانیوا عنه و انیم لکاذبون » دا تلاوت نمود و فرمود خداوند میداند که اگر اهل 
جہنم دابدنیا باز گرداند همانا عمل کنند با نچهرانپی فرموده وعصیان‌پیش راتکرار 
می‌نمایند و درچواب فرشتگان بعد از آنکهآنبا گفتند میخواهی مخلوقی پیافربنی 
ذر زمین که فساد و خونریزی کنند ؛ » فرمود من میدانم چیزی را که شما نمیدانید 
وهمیشه خداوند علمش سابق بوده براشیاء وموجودات پیش از آنکهآنها دا بیافربند 
و پیوسته پرورد گار دانا و شنوا د بیناست پیغعبر اکرم فرمود هرگاه بنده‌ای در 
قلب خود خدا را یاد کند درصفحه اعمالش مینویسند ؛ فرشتگانیکه روز پنجشنبه 
عرض اعمال میکنند میگویند پروددگارا ما عمل این بنده را ملا ثبت نمودیم 
چنین عملی از او مشاهده :کردهاب یم خطاب رسد بآنپا بنده من مرا در قلب خود 
یاد نمود در نامه اعمالش آن را نوشتیم ایلست معنای « ااکنا نىتنىخ رت 
کنتم تعملون » 

پس ازآن‌تہدید میکید کفار را بو 

واما الذی ن کفرو! افلم تکن تتلی علیکم آیاتی فاستکبرتم 
و کنتم قوما مجرمین 

کسانی که کافر شدند بآ نها گنته میشود آیا تلاوت نکردند برذما حجتبا و 
بینات مرا از کتاب من ؟ شما مردمی بدکار ومتکبر ومجرم بودید هر گاه گفتهمیشد 
که دعده خدا حق است و درقیامت هیچ شکی نیت شما چوا میدادید نميدانيم 
قیامت چیست گمانی پیش خود 1 نداریم در آنوقت نتیجه اعمال 
بدشان تناهر گردد و عذاییکه بآن تمسخرمیکردندآنپارا احاطه کنه و بآنباگفته 
شود آمروزما شما دا از دحمت خود فراموش میکنيم چنانچه شما در دنا ملاقات‌این 
دوز را فراموش کردید تس آتش دوزخ است و برنجات خود هیچ یار و 
یاددی تخواهیدداشت اینعن نستکه‌بایات‌خدا تسخ ر کردید وب‌زندگانی 
دنیا مفرور شدید امروز اش هزغ هیچ رای : ندارید وعذر و توبه شما پذیرفته 


ET 


فلله الحمد رب‌السموات و رب الارض رب العالمين » وله 
الكبر یاء فى السموات و الارض و هوالعزيز الحكيم 
در ای ن‌آیه پرورد گاد بیان میکند عظمت خود را میفرماید ستایش خدای دا 
که خداوند آسمان و زمین و پرورد گار جپانیان است ؛ و مقام جلال کبریائیدد 
آسمانپا و زمین مخسوس اوست و اوخداوند مقتدرو حکیم است پروردگار فرمود 
« الکبریء ردام والعظمة ازادی‌فمن نازعنی و احدآمنپما القیته فی‌النا» بزرگی د 
بزرگواری ردایویژه من است هر که منازعت کند با من ددیکی از این دو بدوذخ 


انکنم او دا . 


پایان سود؛ جاثید 


و 


ها سور احقاف (4) آب ۷-۱ جلد شنم 
مک تا مارا 
هک کاب نها 


د 


f N LS ۳ 
دعوم ۳ رون لالم‎ 


وان نارکا 
١‏ مک توس ارب له زار 


۳ 


مات وی 0 رل ی 
STEAL e AAI‏ 
ا ای دال کدرا باو شا 


Oy 


بن ا 


سوره احقاف 
در مکه نازل شده سی و پنج آیه د ششصد و چېل وچپارکلمه ودوهزار وپانسد 
د نود و پنج حرفست.درخواس و ثوا تلاوت آن این بابویه از حضرت صادق (ع) 
دوای ت کرده فرمود ح رکس قرائ ت کند سورء احقاف را در هرروز جمعه دردئیا باو 
آسیبی نرسد و اذ هول دوزقیامت ایمن باشد ودرخواس قر آن ازپیغمیر اکرم (س) 
دوایت کرده فرمود بر ای تلاوت کنندء این سوره بتعداد مردمیکه روی زمین راه 
میروند حسنات نوشته شود وده سیثه از اومحو شود و بلند گرداند برای او ده درجه 
وهرکس بنویسدآنرا و باخود یا بربازوی طفل بهبندد و یا 


سورء احقاف (45) آية ۷-۱ ا 


بنام خداو ند بخشندة مهربان 


حم (۱) تنزیل قرآن‌از جانب خدای مقتدرحکیم است(۲) ماآسمانبا و من وآنچه 
بین آنهاست جن بحقو در وقت نم برده نافربدیم د کسانیکه کافرشدند از آنچه 
پند و اندرزشان دهند رو گردانند (۳) ای دسول ما بمشر کین بگو آنچه غیرخدا که 
بخدائی‌میخوانید بمننشان دهید کهآ یا درروی زمین‌چیزیآفریدهاند پاش کتی دد 
خلقت آسمانها با خدا دارندازکتب پیشینیان یا از دانش آنها بیاورید مرا اگس 
راستگو هستید (ع) کیست گمراه ترا آن که جز خدا کسی دا بپرستد که تاقیامت 
او زاهیچ ٠‏ حوائج اجابت نکند و از هرچه بخوانندش بیخبر باشد (ه) و چون 


فلایودرقيامت محشور شوند معبودان باطل با آنها دشمن ی کنند و از پرستیدن آنان 
اینان دا بیزاری جویندل») چون آیات‌دوشڻ ما راب رآن مردم تاو ت کنن د کسانیکه 
کافر بحق شدند گویند این آیات سر آشکاریست (۷) 


بیاشامد جسم او قوی شود و آن طفل‌سالمبماند ازامر اضیکه اطفال‌بآن مبتلامیشوند 
باذن خداوند و اگر این سوره دا بتویسد و بآب زمزم بشوید و بیاشامدآ نشخص‌نزد 
مردم محبوب باشد و سخنان او را بشنوند و چیزی نشنود مگر اورا حفظ کند و 
صلاحیت دار آنکه برای تمام امراض نوشته شود و آن را شسته و با آب آن غسل 


کند بیبودی یابد . 
خلاصه مطالب سوره احقاف در بیان آنستکه آسمان و زمین عبث خلق نشده 
و روز قيامت معبودان مشر کین در مقام عداوت با آنپا ب رآمده » و اقل مدت حمل 
وانتهای رضاع.و تسلی‌خاطر دسول | کرم(س) بذ کر گذشتگانو تهدید کفار وذ کر 
حال بعضی از جنیان - 
قوله »الى حم » تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم 


تفسیرای ن آیه در سوره‌های پیش گذشت . ۱ 
سس سس سس 


۳ 
N‏ سوره احقاف ( ٤٤‏ ) آیة ۱۱-۸ جلد ششم 


اک رن رک پر زد 
توت به کیھب ینوک وم روا اش 
بای لوسرل ماد رې انقو لزان ی نی 
ی سم رکب 


وھک شاه دم یارآ EY‏ ا 
ری الکرم ای۰ U‏ را منوا واا 


مسال یرواد ایند بونرا لون هناك یم 


ما خلقنا السموات والازض ومابینهما الابالحق واجل مسمیو الذین 
کفروا عما انذرو امعرضون 


نیافربدیم آسمان وزمین و آنچه را میان آنهاست مگر بحق و راستی و ددستی و در 
وقت معین و کسانیکهکاف ند 
۱ | برگرداند و اعرا میکنند . 

آنگاهبدرسول | کرم میفرمایدبمشر کین بگو آن بتهئیکه بخدائیمیخوانید 
بمن بنمائید ازچه جهة مستحق عبادت هستند آیا درزمین چیزی آفربده‌اند یاشر کتی 
باخدا در خلقت آسمانبا دارند اگر داست میگوئید کتابی بیاورید که پیش از این 
ق رآن فرود آمده است که درآنجا ذکر اینان است یا سندو مد کی بیاورید ازعام 
و دانش که دلیل صحت قول شما باشد در عبادت آنها . 


رن حححسسسح ي 


ایشان دا پند و اندرز میدهند ومیترسانندروی 


وی وی وی و مه مه و مه وه هه مه چې جه جه هاوه وې وه وی وه وې وه وه ده جه دهت 


۳ جلد شثم سور؟ احقاف )4٩(‏ آیة ۱۱-۸ ۱ ۳ أ 
آیاکافران میگویند محمد ( ص ) خود این آیات قرآن را فرا بافته ای رسول ما 
در جواب آنا بگو اگر من از خود این قر آن را بافته ام خدا مرا عذاب میکند و 
شما قدرت بر نجات من از قپر خدا ندارید و او بآنچه در آن فرو میروید داناتر 
استو گواء او میان من و شماکافی است و او پرورد گار آمرزنده و مهربان اس (۸) 


ای دسول ما بمردم بگو من‌اول پیغمبری نیستم که تازه در جهان آوازه رسالت بلند 
کرده باشم و نمیدانم عاقبت بمن و شما چه میکنند و ج زآنچه وحی‌میشود بر من 
پیردی نکنم ونیستم من جزترسانند؛ خلق با بیانی دوشن )٩(‏ ای رسول مابمنکران 
بگو چه تصور میکنید اگر این قر آن از جانب خدا باشد و شما بآن کافر شوبد 
در صورتبکه شاهدی گواهي داد بر مانند قر آن و ایمان آورد و شما تکبر ورزیدید 
همانا مردم‌ستمکاررا خداوندهدایت نخواه د کرد (۱۰) کغار بممنن گفتند اگردین 


اسلامبیتر بود مردم فقیر و بی نوا در اپمال با ربر ماسبقت نمیگرفتند و چون 
بقر آن هدایت نمیشوند خواهند گفث این کتاب وح خدا نیست بلکه دروفی از 


پیشینیان است:(۱۱) 
درکامی دبل آیه اتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم 
ان کنتم صادقین 


از حضرت باقر (ع) دوایت کرده فرمود مقصود از د 


» توریه و انجیل ‏ 
ومراد از « اثارة من علم » علومپیفمبران و اوصیاست . 
وهن اضل ممن‌یدعو! من دون‌الله من‌لایستجیب‌له الى يوم القيمة وهم 
عن دعآئیم غافلون 
کیست گمراء تر ازآنکه کسی را بخواند و عبادت کند پدون خدا که او را 
اجابت نکنه و جواب ندهد تاروز قیامت و از هرچه بخوانندش غافل وبی خبر باشد 
حضرت باقر (ع) فرمود هر کس آفتاب با ماه و ستار گان و یابپائم ودرختان 


وسنك دا پرستش کند روز قیامت که خداوند مردم را محشور میفرماید ععبودان 
۰ بثة‌ح(.د_ى_ىم_ محعس سس 


نی یی »ال ور 


و 


فا داضت 
ی اک بکرت + ولا رجا 
خن هروک هزم ول ERAN‏ 

بادا نویس ال رت وراشا( 


2 


یلو الک ا نای چا اة وا رل ینت 
۳ سب EEF‏ 


آنها نسبت به پرست شکنندگان ود شمن یایند . 
واذا تتلی علییهم يا تنابینات قال الذین کفروا للحق لما 
1 


۳۱6 سوره احقاف )٤١(‏ آي ۱۵-۱۲ جلد ششم 1 
شلاب E‏ افیا 

۱ 

1 

۱ 


جاء هم هذا سحر مبین؛ام یقولون افتریه .. 
چونآیات مبین روشن ما بر ایشان خوانند کفار میگویند این 


قرآن حق و 
صدق سحر و جادوئی اهر است یامیگویند محمد (س)خود این ق رآن را فرابافته 
و خود ساخته است ای رسول ما جواب ده اگر اینطور است که شما میگوئید پس 
من نمیدانم خدا ثواب بمن میدهد یا مرا عقاب خواهد کرد وخدا خودش براستی 
گفتارم گواهی میفرماید . 
قل ما كنت بدعاً من الرسل وماادری ما یفعل یی ولایکم ان اتبع‌الاما 
یوحی الى و ما انا الانذیر مبین 
ای رسول ما فان بگو من ادل هی نیپ من نیز پیغعبرانی 


کن ی ی و اور 


۾ سم موجه جه امم 
جلد هشم سور احقاف )4٩(‏ آي ۲ ۱8-۱ ۳۱ 


۳ 


دپیش از قر آن کتای تورات را برموسی که امام وپیشوای خلق بود نازل کردیم و 
این قرآن تصدیق کنندء کنبآسمانی پیشین بزبان عربی نازل شده تا ستمکاران رااز 
عذابخدا بترساند ونیک و کاران رابرحمت حق بشارت بدهد (۱۲) کسانیکه گفتند 
پروردگار ما خداست وبر این سخن ثابت و برقرار ماندند هیچ ترس و بیمی بر 
آنبا تخواهد بود (۱۳) اینان اهل بپشت هستند و بپاداش اعمالیکه پجا آوردهاند در 
بپشت مخلد خواهند بود )۱٤(‏ وما انسان رانسبت پپدرومادر باحسان سفارشکردیم 
مادر بارنج و زحمت بار حمل کشید و با درد و مشقت وضع حمل‌نمود و سی ماءتمام 
مدت حمل و شیرخوادگی بود تا وقتیکه طفل بحد رشد رسیدآنگاه سزد که عرش 
کند پرورد گارا مرابرنعمتیکه بمن و پدر ومادرم عطا فرمودی شکر پیاموز و بکار 
شارستهایکه رضا وخشنودی تو درآن است موفق دا د فرزندان مرا صالح گردان 
خدایا من بد رگاه تو بدعا از آمدهم و سیم و فان بردار تو هستم (10) 


آمدند و من نمیدانم با من و شما روزقیامتتچیهمیکنند من پیروی نمیکنم هگر 
آنچه بمن وحی میشود و من تست تج آنکه‌باییان رون مردم دا از خدا 
می ترسانم . 

در محاسن ذیل آیه فوق از حضرت باقر (ع) روایت کرده فرمود زمانیکه بر 
پیغعبر اکرم (س) حکمی از احکمنازل میشد مردم بآن عمل مینمودند و پس از 
چندی‌آن حکم نسخ میشد و امربچیز دیگری مینمودامت میگفتند ای رسول| کرم 
مارا پاجرای امری دعوت میفرمائی وهمینکه بآن عادت نمودیم دستورجدیدی‌داده 
و تغییر میدهیپیغمبر بایشان جواب ندادتا این آیه نازل شد و فرمود من تابع‌وحی 
پرورد گار هستم . 

قل ارایتم ان کان من عند الله و کفرتم به وشید شاهد من‌بنی اسرائیل 
على مثله فآمن و استکبرتم ان الله لایهنی القوم الظالمين 


طبرسی گفت آیه‌دربارهعبدالله سلمنازل شده داستان آن بدینقرار امتعبدالله 
eee”‏ 


E‏ سورة احتاف (1) آیة ۱۶-۱۷ جلد ششم 


| که یکی از علماءبپود بود حجود رسول | کرم شرفیاب شد د اسلا آورد و گفت ای 
ح احوال مرا سؤال کنید نپا خواهند گفت عبدالة عالم و 


رسول خدا از یپودیا 
دانشمندترین مردم یپود استآنحضرت امر باحضاربپود فرمود از ایشان سوال کرد 
عبداله بن سلام چگونه شخمی‌است عرض کردند او سید ومیتر و عالم ماست فرمود | 
اگراوا بمان آورد شما ایمان خواهیدآورد ؛ گفتند اوهر گز بتو ایمان تخواهدآورد 
آنوقت عبداله از جا برخاست و گفت گواهی میدهم که خدائی نیست جزخدای 
بگانه و شهادت میدهم که محمد (س) رسول خداست تورية دلالت دازد برنبوت و 


در 


پیغمبری تو وصفات حضرنت در کناب تورية دوشن و آشکار است چون ,سپود این 


سخنان را از عبدالله شنیدند گفتند او بدترین ماست آیه فوق دد این وقت نازل شد 


یفمبر ا کرم فرمود عبداله از اهل بپشت است . 
وحضرت باقر(ع) فرموده‌شاهد» د آیه اشاره‌بروجودمقدس امیر المنین(ع) 
است و دلیل پر آنکه آنجنابیث آیه امن کان علی بينة من ربه و یتلوه شاهدمنه» 


شد. 


است در سوره هود چنانچ|بیان 
وقال الذی ن کفر و اللذ ب ن آمنو) ل وتان خیرأما سبقو ناالیه واذلم یهتدوا 
به فنیقولون هذا افك قدیم 
ای ن‌آیه خبر میدهد از حال کفاز و کسائیکه منکر خداوند و توحید هستند 
یک باهل ایمان گفتند ا گر قر آن و دین اسلام برتر بود مردم فقیر دد 
,گرفتندوچون بقر آن‌هدایت نمیشوند میگویند این‌قر آن 
دروغی است قدیم و حکایتی است فراباقته از پیشینیان . 
ومن قبله کتاب موسی اما ما و رحمة و هذاكتاب مصدق لاا عربيا 
لینذر الذين ظلموا و بشری للمحسنین 


و پیش از این قر آن کتاب موسی که تورية است فرستادیم تا پیشوائی باشد 
که بآن اقتدا کنند و رحمتی که بآن‌مپتدی بشوند د بثواب و نعیم رسند و این 
قر آن کتابیست کهآنرا تصدیق میکند و برصد قآن گواهی میدهد و بزبان عربی 

فصیح ازل شده تاستمکاران جهان را ازعذاب خدا بترساند ونیکوکاران را برحمت 
چ میم سب بو 


ِ 


جلد شتم سور احقاف )٩(‏ ) آبا ۱9-۱۴ -۳۱۷- 
حق بشارت پدهد . 
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو) فلاخوق علییم ولاهم یحز نون 
فرمود حضرت باقر (ع) کسانیکه گفتند خسدای‌ما الله است و برآن 


پایدار ماندند ب رآنپا هیچ ترس 
نجا مخلد خواهند بود بپاداش 


بایستادند و برولایت امیرالمومنین با استقامت 


د بیمی نخواهد بود ایشان اهل بپشتند د همیشه 
عمل نیکی که پجاآورده‌اند 

ووصینا‌الانان بوالدیه احساناً حملته امه کرهاً و وضعته کرهاً 

وحمله وفصاله ثلژون شرا حتی اذا باخ اشد 

درکافی از حضرت صادق (ع) ذیل آید فوق روایت کرده فرمسود جبرئیل 

بر پیغمبر اکرم (س) ناژل شد گفت ای محمد (ص) پرورد گاز سام میرساند و 


بشارت میدهد شما را پفرژندیکه از فاطمه(ع) متولد میشود امتت بعد از تو او را 
بقتل میرسانند فرمود ای جبرئیل به (رورهگارم ثم برسان عرض کن حاجت 
بفرزندی ندار که امة بعد از من او دا بقتل برسانند حبرثیل عرو ج کرد مرنبهدوم 
فرود آمد همان پیغام را رسانیدآنجضرت پاسخ اول را فرمود عرو ج کرد مرتبه سوم 
نازل شد عرش کرد ای محمد (ص) پرورد گاز سلام میرساند و بشارت میدهد شما 


را و میفرماید ما در عوض شهادت آن فرزندامامت و وصایت دا در ذریه اه قراددادیم 
پیغمبر داضی شد فرستاد دخترش فاطمه راحاضر کردند مژده فرزند دا باو دادعرش 
کرد ای پدد بزر گوار حاجت بچنین فرزند ندارم که امة 
بشارت امامت و وصابت و ولابت دا درذریه حضرتش داد حضرت فاطمه نیزراضی‌شد 
و با کراهت و مشقت بارحمل کشید ووضع‌حمل نمود و مدت حمل و شیر خوار گی 
سی ماه تمام بود تا وقتبکه طفل بحد رشد سید و بچپل سال برسید آنسگاه گفت 
پروردگادا مرا الپام ده تا شکر نعمت تو بجاآورم چه نعمت بخشیدی برمن و بر 
پدر و مادرم و بکارهای شایسته ایکه رضا و خشنودی تو در اوست مرا موفق بدار 
وذریه د فرزندانم را عالح گردان و اگر بجای « واصلح لی فی ذربتی » میفرمود 
« واصلح ای ذریتی » هماناتمام فرزندان حضرت امام حسین (ع) امام و پیهوای 


| شهید کنند پیغمبر 


0 


| 
۳ سورة احقاف (+4) آي ۲۰-۱۹ جلد شثم 
SNL BE i aA dd EE 2‏ | 
ویک لین تفع با عاو باون یا ا 
فیس و 
وعرالیتدقا قیاع وت +۱2۰ یرالیه انب 
ری شور کر وف یط اش 
نوات ادنخ ره بایان 


بلک اور EEE‏ لایر کر 
ال ول ات بن اا 


ال 9 

A‏ وا و رد 
E IES‏ اواو 2 اد ما 
إ۲ و ری برا تفار 1 اکن 
ی اوه باکزمکزد 


| IPA, 


TL 


خلق میشدندو آنحضرت ازهیچ پستانی شیر ننوشید پیف‌برا کرم (س) انگشتبهام 
خود را بدهن مبار کش میگذاشت می مکید شیر جاری میشد گوشت آنحضرت از 
گوشت پیغمبر دوشیده شد و خونش از خون آن بزرگوارو فرزندی بجز 
امام حسین ویحیی ثش‌ماهه متولدنشد . واین حدیث دا ابن بابویه وابن قولویه نیز 


روایت کرده‌اند . 


در تهذیپ ذیل جمله « حتی اذا بلغ اشده » از عبدالله بن‌سنان دوایت کرده 
گفت حضود حضرت صادق (ع) بودم شخمی معنای آیه دا ازآنحضرت سژال نمود 
فرمود مراد بلوغ است که آن درشانزده سالگی وهفده سالگی صورت هی گیرد و 


جوان در آن سن محتام میشود . 
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جح مه وه م مه مه مه وه مه جه مه مم جه وی . E‏ 
جلد ششم سورة احقاف (40) آی ۲۰-۱۹ 2 
چنین بن د گان اعمال‌نیکوی آنهامقبول‌در گاه ماشده واز گناهشان در گندیم وداخل 


اهل بپشت میگردا 
وچقدرناخلف است قرزندیکه بپدر ومادرش گفت اف برشما باد که بمن‌وعده‌میدهید 


این‌وعده‌صدقی‌است که مابایشان در قر آن بشارت داد‌ایم(۱5) 


پس از مرك مرا زنده کرده و از 
بسیاری رفتند ویکی باز نیامد آنگاه پدر ومادر استغاثه کنند و باو گویند وای بر تو 
بخدا ایمان بیاور البته وعده خدا برحق است بازآن نا اهل فرزند گوبد این سخنان 
ن نیست ( ۱۷ ) اینان کسانی هستند که عذاب برایشان 
حتم شد در میان طوایف جن وانس که پیش از این بکفر مردند و گذشتند و آنبا 
بحقیقت زیانکادان بودند (۱۸) د برای هر يك از موّمن و کافر بمقتضای اعمالشان 


جز افسانه و اوهام 


درجات معینی است و همه بجزای عمل خوڈتمیرسند و هیچ ستمی بآنپا نخواهد 

شد (۱۹) و روزیکهکافران دا بر آتش جوزخ عرضة ر گند فرشتگان بآ نها گویند شیا 

لذات وخوشگندانی خود را در دنیا بشپوت دانی وغصیان بردید و برخور دار شدید 

پس امروزبعذاب ذلت وخواری نجازات میشوید بخاطر آنکه درزمین بنا حق تکبر 
کردید و داه فسق و هکاری زا پیش گرفتید (۲۰) 


والنی قال لوالدیه اف لکما اتعدا ننی ان اخرج و قدخلت القرون 
من قبلی وهما یستغیثان الله و يلك آمن ان وعدالله حق فیقول ماهذا 
الااسا طیرالاولین 
و چقدر ناخلف است قرزندیکه به پدرومادر گفت وای برشما آنگاه که اورا 
دعوت کردند بایمان بخدا وحشر وقیام ت گت بمن وعده میدهید که پس از مرك 


رفتند 


مرا زنده کرده و از قبر بیرون میآورند درسورتیکه پیش از من امتان 
وهیچ باز نیامدند »پدر ومادرش استفاثه کنند بخدا و با و گویند وای برتوای فرژند . 
یمان بیاورالبت‌وعدم خداحق استاومیگوید نیست این‌سخنان 

شما ببزاوهام و افسانه پیشینیان. نزول آیه درباره عیدالرحمن پس ایوبکر است و 


بخدا وروز رہ 


وښ یواک وا لا یبن رد 
تال جیا یا زکاع وین تیان ارتا "n‏ 
ا یی شرب این نیت با ا 
تب غاا ۱ ماد 
تاکز نا مزا ور 
ورس کرک یپک » 


جاریست در حق هر فرژندیکه پپدر و مادر نظیراین سخنان بگوید و موردعاق آنبا 
واقع بشود . 
اولئك الذین حق عليهم القول فى اهم قدخلت من قبلهم هن الجن 
والانس انپم کانوا خاسرین 

اینان کسانی هستند که عذاب برآنها واجب شده در میان طوایفی که از جن | 
انس پیش از این‌بکفرمردندو گذشتند ورفتند وایشان در حقبقت زیانکارانعالمند. 

و لکل درجات مماعملوا و لیوفیہم اعمالییم و هم لایظلمون 

و برای هريك از دو فرقه مؤمن وکافر بمقتضای اعمالشان درجات و منازلی 
است و همه بپاداش اعمال خود کاملا میرسند و بر آنا هیچ ستمی نخواهد شد . 

ویوم یعرض‌الذینکفروا علی‌النار اذهبتم‌طیبانکم فی حیوتکم 

آلدنیا و استمتعتم بها ... 
و روزیکه کافران‌را در آتش دوزخ داخل کنند فرشتگان بآنها گویند 


0 ۰ 
و سور؛ احقاف (40) آي ۲۶-۲۱ جلد ششم 
۱ اکا واماعا راو مب لتا يوز ا 

۰ 


ces Tin OT 
بیدآور ای رسول ما حال هود وقوم عاد را آن هنگام که در زمین احقاف امتش رااز‎ 
خدا بترسانید وپیش ازا وبعد از اوهم پیغمبرانی برایاندرژوانذار خلق آمدند هود‎ 
بقومش گفت جز خدا کسی را نپرستید که من برشما از غاب دوز زرك قيامت‎ 
میترسم (۲۱) قوم درجواب او گفتندآیا تو آمده‌ای تا مارا از پرستش خدایان خود‎ 
است میگوتی ( ۲۲ ) هود دد پاسخ‎ 


که وعده عذاب چه وقت خواهد بود و علم آن نزدخداست 


باز داری؟عذابیکه بما وعده میدهی پیاود اگر د 
آنها گفت منآ گاه نیست 
آنچه من برآن دسالت داشتم بشما ابلاغ کردم ولی شما دا قومی بسیار نادان 


می‌بنم (۱۳ ) و چون عذاب دا بشکل ابری دیدند که بر رودخاند هایشان روی 
آورده شاد شدند و گن: بت که پرما باران میبارد هود گفت نه چنین است 


پلکه این اثرعذابی‌است که ب 


آن خواستگاد بودید این‌باد سختی‌اس تکه درآن 


|| شما را عذاب دردنا کی خواهد بود (۲6) ین که هر چیز را بامر خدا نابود و 
هلاك میسازد پس سبح کردند درحاتکه جز خانههاي ویرانۂ ایشان اثری اذآنسبا 
باقی نمانده بودما قوم تبه کار رین مجازات میدهیم (۲0) 


شما لذتها و خوشیهای خود دا در زندگانی دنیا بشهوت دانی وعصیان بردید و آنچه 
آرزو میکردید بجا آوردید و ب 


ورداد شدید در دنیا امروز بعذاب ذلت و خوادی 


ظلم وتکب ر کردید وراه فسق وتبه کاریرا 


جزا دهند شما را چه درروی زه 
پیش گرفتید . 

بعضی از صحابه‌روایت کردداند 
آخ ر کسی‌را که دیدن‌میک 
را اول دیدار مینمودند دریکی ازسفرها که مراجعت نمودندبدرخانه حضرت فاطمه 
آمدند مشاهده کردندگلیم خیبری‌بدرخانه دخترشان آویزان است‌داخل خانه نشده 
باز گشتندساعتیآ نحضرت درانتظار پدر بسربردپیغمبر تشریف نیاورد برخاست بخانه 
پدررفت گفت‌ای رسول خدا عادت 


قمبر اکرم بسفر شرف میبردند 
بحضرت قاملمه(ع) بودوهنگام باز گشت نی زآنحضرت 


بود چون از سفر باز گشت میفرمودی مرا 


ڪڪ 


۳۲ سورة احقاق 6١(‏ ) آیة ۲9-۲۱ جلد ششم 

|کراموسرافرازمیکردی محرومبودن آین‌نوت ازچهسیب بود فرمودای‌فالمه من‌بر 

عادت همیشگی آنجا آمدم‌لکن سرای تورامانند خانه جبادان مشاهده کردم پرده‌ای 

آو زان کردہ بودی‌ازاین‌جهة بر گشتمآنگاہ اه فرمود «مالآلمحمدوالدینافانخلقوا 

للاخرة و خلقت الدنیا هم > آل محمد را بادنیا چکار است ایشان را برای آخرت 

لزید ان و یور ی فرمود من نمیخواهم اهل بیت من لذت خودرا 
۱ 


در زندگانی دنیاببرندد. 

طبرسی از عمر بن خطاب علی‌مایستحق روایت کرده گفت روزی در مشر 
ام ابراهیم حضورپیغمبر | کرم (س) شرفیاب شدم دیدم آنحضرت بروی پوستی 
استراحت نموده مقداری از بدن مباد کش بروی زمین قرار گرفته حضورش عرض 
کردم شما پینمبر خدا و بر گزیدث او د بیترین مخلوقات پرودد گار هستید اینلور 
زندگانی میکنید اما کسری و قیصر بروی تختخواب طلاو فرش دیبا و ابریشم 
استراحت مینمایند فرمود این "کسانی هستند که‌برای لذات و خوشگذدانی‌تعجیل 
کرده‌اند و زن دگانی فانی وا ابود شدنی نیب آخرت همیشگی اختبار نمودند و 
خوشی و لذابذ ما دا پروددگانوَخترت قرار داده و ما آخرت را بر دنیا 


ترجیح دادیم . 

یک وزیکیازدوستانآمیرالموّمنین(ع) طعامی‌حضو رآ تحطر ت آورد آنحضرن 
انگشت مبارك در آن فروبرد د بر آوردآنگاه فرمود دنگش نیکوست وبویش خوش 
است حضورش عرض کردند.! امیرالمومنین ( ع ) این طعام بر شما حرام است ٩‏ 
فرمود نه ولکن من داعی رعیت و پیشوای مردم و امیرالمومنین هستم روا ندارم 
که در رعایای من کسانی باشند که آرژوی این طعام و کمتر از این کنند و من 
آمروزازاین طعام بخورم فردای قيامت جواب خدا را چه بگویم وازعیدء اوچگونه 


تسس .۰ سس« سس 
۰ 


1 


بیردن آیم پس از آن این شعر را انشاد فرمود : 
و حسبك داء ان تبیت ببطنة وحولك | کباد تحن الى قد 
پس ازآنکه آنحضرت بجوار رحمت ایزدی پیوست معاویه خواست یکی از ل 
دوستان حضرتش دا بنام ابوالاسود دئلی از دوستی اویر گرداند هر روزیکنو ع تحفه 
TS RR EEE aa‏ 


برایش میفرستاد یکروز هدیه‌ای با انواع حلوا که از شېد وزعفران ساخته شد‌بود 
بخانه ابوالاسود فرستاد چون بزمین نادند دختر خردسال ابوالاسود دوید قدری از 
آن برداشت و در دهن نهاد پدر باو گغت ای دختر عزیزم یفک ن آنرا که زهراست 
گفت چگونه زهراست جواب دادمگر نمیدانی که‌این را پسر هند مرجانه‌فرستاده 
تا ما را از دوستی اهلیت رسول خدا بر گرداند دختر آنچه در دهن داشت بیفکند | 
و گفت معاویه میخواهد ما را بشهد و زعفران ازدوستی سید مطبر باز دارد و این 
دو بیت راانشاد کرد : 
ابا لشهد المزعفر ياين هند 
معاذ الله لیس یکون هذا و مولانا امیرالمۇمنیا 
ابن شه رآشوب ذیل آیه « وبوم بعر الذین کفروا علی الناد» از احنف 
بن قیس روایت کرده گفت دارد شدم بر معاویه ملمون خوانی از طعام و حلوانزدم 


حاض رکردند نداندتم چیست معاوید گفت آبن عام تشکیل شده از مخ و ادویه و 
روغن پسته و شکر گریان شدم سول کرد چراګرگه میکنی گفتم یادم آمد دوزی 
1 


یبیع اسلاماً و ديا 


موقع افطار حضور امیرالهژمنین علیب ابیطالت"(ع) بودم افطارآ نحضرت داحاضر 
کردند ودبدم بستۂ مپر کرده ای ازقاژوت جوبود عرض کردم حورش آیاترسیدید 
ید که از آن‌برداشته شود فرمود حاشا ترسیدم ازاینکه حسنین مخلوط 
کنندآنرا بروغن با ذیتون از این جهة در آن دا مہ ر کردم گفتم آیا این کار حرام 
است فرمود خیر من دوست ندارم که بمن بگویند امیرالمومنین و با فقراء یکسان 
نباشم وآنها طفیان کنند.عاویه گفت ذ کر و توصیف نمودی کسی را که هیچکس 
نمیتواند فضیلت او را انکار پنماید . 
پس آذاین تسلی میدهد خاطر پیغمبرش دا بداستان قوم عاد بقولش : 


وا ذ کر اخاعاد اذ انذر قومه بالاحقاف 


پیاد آرای سول ما حال برادر عاد یعنی هود پیغمبر را چه او با عادیان برادد 
نسبی بود در سر زمین احقاف که شهرهای قوم عاد است آنبا را از عذاب 
خدا بترسانید . 
eC CC e e‏ ® 


ولتد کنیا TT‏ 
ره طا درولاو ا ۳ LE‏ 
نارکا روا NE‏ و 
لالز N‏ تالایا و رتم 


A و‎ A 258 


تراهم لدی ردان د ونا شرا مسا 


2 


وذیت ایک ر ی 
می ۳ 1 1 ت ارده لوا راقلا 
E‏ 


موجه جوم ق 
طایغه عاد حضرت هود بود شپرستان‌ایشان ۱ 
2 


پیغعبر | گرم (س) فره: 


پرنعمت بود و زراعت فراوان داشت 


معصیت وتکذیب هود خداوند هفت سال 


بادان رحمت خود را ازآنبا برید بقحطی اقنادند و خیروخوبی شهرهای آنها ازبین 
دفت هود بایشان میفرمود توبه و انابه کنید بد ر گاه خداوند آنا بقول هود اعتناثی 
نکرده و ایمان نیاورده طفیان و سر کشی را پيشه خود ساختند خداوند ببود وحی 


فرمود که عذاب ب رآنبا درروز وساعت معین خراهد رسیدچون وقت موعود شدابری 


مشاهده کردند که آسمان دا پوشانید خرم وخوشحال شده گفتند الحال باران برما 
هی بارد هود فرمود این ابر باران تیست‌بلکه‌عذابی است که تعجیل در آن‌مینمودید 

د میگفتید گر داست میگوئی عذاییکه ہما وعده میدهی پرمان. ما شرح عذاب و 
بآنجا 


داستان هلاکت آنا را در پخش سوم تفسیر سورههودذیل آیه ۵۱ بیان نمود: 
۰بپ۰پ0۰ ت 
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جلد ششم سوره احقاف )6٦(‏ آي ۲۹-۲۰ EYe‏ 
وباآنپا قوت و قدرتی دادی که چنا روگی بشما ندادیم و بایشان چشم و گوش و 
دل دادیم این قوای مد رکهآنها دا ازعذاب خدا بی یاز نگردانید چه‌آیات الهی‌د! 
انگ رکردند و آنچه را که بسخریه و استهزاء میگرفتند بایشان رسید (۲) و چه 


بح جه چم وب چیه وی ده وه وو جه جع جه وی جه نوم هه بو هی جه و پڪ 


بسیار شهرودیاریرا که در اطراف شما اعل مکه بودند همه را هلاك کردیم و سیب 
عبرت برای مردم قراد دادیم تا بدرگاه خدا باز گردند (۲۷) پس چرا جز خدا 
معبودانی که بآ نبا تقرب میجوئید شما را یاری نکردند بلکد ازنظرشان محوونابود 
شدند وخدائی آنبتها گفتار بی حقیقت و دروغی بود که خودمیبافتند (۲۸)ای‌رسول 
ما بیاد آور آنوقتیکه ما چند نفر از جنیان رامتوجه تو گردانیدیم تا استماع قرآن 


کنند چون نزد رسول حاضر شدند باهم گفتند گوش فرا دهید تا آیات خدا را 


بشنوید و چون قرا 


و اثذاد آنا 4 


مراجعه شود؛ و داستان هلاك گنشْتگان بزای ترسانیدن مسلمانان است که آنبا 
مانند پیشیلیان معصیت و ا فرمانی اسلام دا ند . 


طبرسی در احتجاج ذبل آیه فوق از علی بن بقطین‌روایت کرده گفت معتصم 
عباسی ام کرد در بطانیه چاهی حق رکنند بعمق سیصد قامت چاه را حفر کردند 


آب نلاهر نشد رها کردندآن را چون متو کل‌پخلافت رسیدامر کردآنچاه را آنقدر 
بکنند تا بآب رسد مقدار صد قامت حفر کردند برخورد نمود ښنگل آنرافکتند 
ازآن سنك باد سردی وزی د که ازشدت سردی آن باد اشخاصیکه نزديك آنچاه‌بودند 


هلاك شدند بمتو کل خبر دادنه علت آنرا ندانست و تفهمید وزش باد براثر چیست 
دستور داد پروند د از حضرت امام علی النقی (ع) سژال کنند حضور آنحضرت‌رفته 
سوّال کردند فرمود مکان مزبورمسکن‌قوم عاد جایگاه شبر احقاف اس ت کهخداوند 
آنان را بباد سردی هلاك نمود . 

ی سس سس | 


۳ 
ت تمام شدایمان آور وی قوم خود باز گشتند برای‌هدایت 
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IT‏ سورة احقاف )٤١(‏ آيا 1۹-۲١‏ جلد ششم 
ولقد اهلکنا ما حولكم هن القرى وصرفنا الأيات لعلییم يرجعون 

این آ یه خطابپقر یش استمیفرماید ماچ: یار اهالی‌شپرودیاریدا کهدراطراف 

شما بودند مانند قوم هود و صالح هلاك کردیم وچگونگی نابودی و هلا کت ایشان 

دا بیان نمودیم تا شما بد رگاه خداباز گردید وپند وعبرت‌بگیرید چرا آن‌مه‌بودانی 

که بجز خدا بآنپا تقرب میجوئید شما دا یادی نمیکنند و از نظرشان محو و نابود 


شهه‌اید o‏ پس خدائی آ 


بتها سخنان بی حقیقت و دروغی بود که خود آنپا را 


فرا میبافتند . 
واذ صرفنا اليك تفرا من الجن يستمعون القر آن فلما حضروهقالوا 
انصتوا فلما قضی ولوا الى قومهم منندین 

این آیات در بار اجنه وارد شده است سبب نزول آن اين بود چون حضرت 
ابوطالب برحمت ایزدی پیوست پیفتبر اکرم ( ص ) دد مکه بی یار و یاور مانده 
بود بجانب طایف حر کت کر تا ای ثقیف نصرت و یاری طلید برقریش 
بطایف رسید وارد بر بزد گان آنپا شد و ایشان سه تفر بودند عبدی‌الیل و مسعود 
وحبیب فرزندان عمروبن عمیر باب فرمود من از مکه آمسده‌ام نزد شما تا 
مرا یاری کنید بر اسلام "و تارمن باشیه ریش یکی ازآنبا جواب داد پرده 
خانه کعبه را پدزدم اگر خدایتعالی تورا به پیفمبری فرستاده است دیگری 
گفت خدا جز تو کسی دا نیافت که به پیتمبری پفرستدسومی جواب داد حال‌تو 
دو صودت بیرون نیست یادراین ادعای نبوت راست میگوئی یا دروغ اگر 
داستمیگوئی شأن ومنزلت توبیش اآنست که ما باتوسخن بگوگیم وسوال وجواب 
دهیم و چنانچه دروغ میگوئی دوا نباشد که ما با تو سخن بگوئیم رسول خدا بآنپا 
فرمود پس‌داز من‌پوشيده بدارید تا قوم من برمن‌دلیرترنشوند اجابت نکردند و آن 
فرمایشات را افشاء کردند و اراذل و اوباش دا بدنبال حضرتش روانه کردند تالورا 
از قفا سنك زنند و دشنام و بد گویند سنگیبپای میار کش زدند خون جاری شدپناه 
بدیواری برد عتبه و شیبهرا مشاهده نمودیکناری رفت تا حضرتش دا نبینند چه آن‌دو 


ازا 


تغر از دشمنان سرسخت او بودند لکن آنها چون وضع رقت بار حضرتش رامشاهده 


سس هه وه هه وه وه هې چې وهو مه مه وه مه مه وه وه مه چې وه وه 
جلد ششم سورۂ احقاف (47) آیة ۲۹-۲۲ ا 


کردند رحم و خویشیآنبا بجو شآمد غلامی داشتند نصرانی بنام عداس طبقی از 
انگور بوسیله غلام نزد اد فرستادند غلام طبق انگور دا پیش رسول خدا گذاشت 
آنحضرت گفت « پسم الله الرحمن الرحیم » ودست مباركك دراز کرد و ازآن انگور 
تناول نمود عداس از شنیدن بسم الله تعجب کرد و گفت این کلمه‌ایست که اهل‌این 
شهر نمیگویند پیغمبر | کرم باو فرموداز اهل کدام شهرستان‌هستی و دین توچیست 
جواب داد من از اهل نیئوا و دینم نصرانی است فرمود باو از اهل شپر بند صالح 


بونس بن متی میباشی عرض کرد شما بونس را از کجا میشناسی فرمود او براددمن 
«پیفه‌بر بود من نیز پیفمبر خدا و فرستاده او برتمام جهان هستم‌عداس توجهی‌بآن 
حضرت نمود صدق ود استی گفتارش دا از سیمای حضرتش بشناخت بروی دست‌وپای 
او افتاد و پوسید آنحضرت را عتبه و شیبه از دور نگاه میکردند بیکدیگر میگفتند 
محمد (س) غلام دا مفتون خود نمود و او را فاسد کرد چون غلام نزد آنها رفت 
با وگفتند چه میگفت باتو گفت ای مولاعا من او پیغمبر خداست و مرا خبر داد 
بچیزی که جز پیفمبران ندانند باو گفتند ایغلام ی خود را نگاه دار که دين تو 
بهتر اذ دين اوست و او مردحیله باز و بعاحریست گولت نزند » پیفعبر اکرم از 
ایف بجانب مکه باز گشت چون بنخله رسیدبنماز شب برخاست جماعتی از جنیان 
نصیبین از آنجا عبور کرده گوش باواز و قرات پیقمبر دادند یکی بدیگری گفت 
گوش دهید باین قرائت و سا کت شوید چون قرائتآنحضرت تمام شد بسوی‌طابفه 
خود بر گشتند و گفتند ما آیات کثابی را شنیدیم که بر پیفمبری بعد ازموسی نازل 


شده گواهی میدهد براستی و درستی کتابهای آسمانی پیشین و داهنمائی میکند خلق 
را بسوی حق و راه راست و درست ای طایفه جنیان شما هم مانند ما دعوت خدا دا 
اجابت کنید و باو ایمان‌آورید تا خداوند از گنامان شما در گنرد و از عذاب‌دردنال 
قیامت نگاهتان بدارد وهر که اجابت نکند دعوت کنندء خدا دا یعنی محمدمصطفی 
را در زمین پناهی از قېر خدا نتواند یافت و جز او هیچ یار و یاوری نخواهد داشت * 
و چنین کسانی درضلالت و گمراهی ظاهرو آثکارهستند آنگاه جنیان حضورپیفه‌بر 
شرفیاب شدند و در خواست نمودند از نحضرت شریعت واحکام اسلام را که‌خداوند 
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دک سیرک زکرم 


اذل فرموده بایشان یاد دهد آتحضرت‌بامیرا المومنین (ع) دستور داد که احکم‌اسلام 
دا پایشان تعلیمدهد.میان ايشان ممکن است هم مومن و هم کافر و ناصبی ویهودی 
ونصرانی‌باشد و آنبا ازاودلا جان هستند.وازحضرت موسی بن‌جعفر(ع)سوال کردند 
آیا مومنین اجنه داخل بېشت میشوند فرمودمکانی است برای‌خداوند ميان دوزخ و 
بهشتمومنین اجنه و فساق شیعیان ما در آنجا باشند . 

طبرسی«راحتجاج از امیرالممنن (ع) روای ت کرد که فرمود در جواب آن 
یپودی که از حضرتش سوّال نمود چگونه پیغمیر خاتم افضل از سایر پیفبران 


۱ 
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جلد دشم مور احقاف isî (r‏ ۳9-۳۰ ۳۲۹ 
وگفتند ای طایغه جنیان ماآیات کتابی را شنیدیم که پس از موسی اذل شده بود 
در حالتبکه کتبآ, 
میکرد وخلق را بسوی حق و راه راست هدایت مینمود (۳۰) ای طایفثما شما هم 
مانلد ما دعوت خدا رااجابت کنید وباو ایمان آورید تا خدا از گناهانتان در گذرد و 


انی تورات و انجیل را که در مقابل اوبود براستی تصدیق 


شما را از عذاب درد ناك قیامت نگاه دارد (۳۱) و ه رکه داعی حق محمد (س) را 
اجابت نکند در زمین پناهی از تبر خدا نتواند یافت و جز او پارویاوری نخواهد 
.که 
خدا آسمانها و زمن راآفرید و هیچ فرو نماند در خلقت آنبا همان خدا قادر است 


داشت وچنین کسانی دانسته در گمرام ی آشکاری هستند (4۳)آباکافران نمی 


ب رآنکه مرد گان را باز زنده کند و اوبر هر چیز قاد است (۳۳) و روزیکهکافران 
را بر آنش دوزخ عرضه کنند بآ نپا گویندآیااین وعده دوزخ حق نبود #جواب‌دهند 
بلی پرورد گادا حق بود خداوند فرماید ی آگروز بکیف رکفرتان عذاب سخت 


دوزخ را بچشید )۰٤(‏ ای دسول ما تو هم مانند پیفمیران اولواالعزم بردبارباش و 


بر عذاب امت تمجیل مکن تا روزیکه ات وغد هاه شه به چشم خود به بینند و 
گمان کنند که در دنیا بجزساعتی از روژ یرنه نکر دنک آیاجز مردم فاسق کسی 
هلاك خواهد شد ؟ (۳۵) 


است و حالآ نکه شیاطین مسخر سلیمان‌پیغمبر بودند و ازبرای او هرچه میخواست 
از کارهامیکردند فرمود باآنکه اجله‌مسخر سلیمان بودند بر کغر خود باقی‌ماندند 
ول یآنپا مسخر محمد (س) شدند و با نحضرت ایمان‌آوردنده نه تفر از اشراف اجه 
حضور پیغمبر رسیدند یکی اژ طایفه نصیبین وهشت نفر دبگر از طایغه بنی عمردین 
عامر بن احجر که از آنبا ششاء و مضاة و مېساکانو مزمان و بضاه و هاضب وعمرو 
بودند و ایشان همان اشخاصی هستند که خداوند دد قرآن حکایت ازآنپا میکند و 
میفرماید « واذصرفنا اليك تفر من الجن یستمعون الق رآن » آنپا خدمت پیغمبر 
در بطن تخل رسیدند وعذر خواستند از حضرتش که ماتا بحال گمان میکرديم ما 


ره جه جه هه مه جه مه وه جه وه هه مه هه چې جه مه ښوه وه مه وه موه جه ههه ۾ 
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FF‏ سورة احقاف )4٩(‏ ية ۴9-۳۰ جلد ششم 

بعض از آدمیان خداوند احدی دا بقیامت زنده نخواهدکرد.و پس از این جماعت 
قباب شدند وبا او بیعت کردند بشرط آنکه 
وعذر طلبیدند ازاینکه 
سفیپان و بیخردانآنهاتابحال بخدادرو غبستند ومسیح وعزیریا فرشتگان رافرزندان 
او می پنداشتند و این تسخیر افضل و بالاتر از مسخر شدن آنپاست برای سلیمان 
آنکه برای خداوند فرزندانی است ایمان 


هتتاد ویکپزار نهر آذمجتیان حور 


ماز وروزه و حج‌پجا آورند و مردم مسلمان را نصیحت 


چه بعد از تمرد و کفر و اعتقاد داشتن 
آورده و اسلام اختیار کردند و تحت فرمان محمد (ص) آمدند . 
اولم یروا ان الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى بخلقین 
بقادرعلی ان یحیی الموتی بلی انه علی کل شیء قدیر 

اری مسلکان بربمث و نشور خلایق 
میفرمایدآیا کافران نمی‌بینند خداوند چگونه زمین و آسمان را آفرید وهیچ فرو 
نماند بآفریدن آنا و او قادر انا بر آنکه مرد گان را باز زنده کند بلی او 
برهمه چیز قاد است‌و آنروز کهکافرانرا پر آتش دوزخ عرضه کنند بآ نبا گویند 


دراین آیه پرورد گار حجة آورده برا 


آیا این وعده‌دوزخ‌برحق نبودگویند بلی‌پروزد گادا حق‌بود خداوند با میفرماید 
پس امروذ بکیفر کفران سختي عذاب دوزخ راریچشيد . 
فاصبر کماصبر اولواالعزم من الرسل و لاتستعجل لهس کانہم یوم 
يرون مایوعدون لم یلبئوا الاساعة من‌نهار بلاغ 
فہل یلك الا القوم الفاسقون 
درکافی ذیلآیه فوق ازحضرت باقر (ع)روایت کرده فرمود اول وصی‌درروی 
زمین شیث هبة اله بود د هیچ پیغه‌بری از دنیا نرفت مگر برای او وصی بود و تمام 
ران که صد وبیست چهارهزار نفربودند ینج‌تفر از آنها که‌نوح وابراهیم وموسی 
وعیسی و محمد میباشند او لوالعزم بودند و علی بن ابیطالب هبةالله است از برای 
محمد (س) ووارث علوم تمام پیغمبران میباشد د محمد (س) افضل و اعلم جمیع 
پیفمبران است و بر قائمه عرش نوشته شده حمزة اسدالله واسد رسول وبر زاویه‌های 
عرش نوشته علی‌امیرالمومنین واین‌حجتی است ازطرف ما بر کسانیکه انکارمیکنند 


سح وه جه ههه چې هه مه وه مه هه مه ههه وه وه وه چې چم وم جه دم و 


اوح مبعو‌شد ر شریعت نوح بود و تبعیت و پیروی از اد مینمود تا زمان حضرت 
ابراهیم و هر پیفمبری دد زمان ابراهیم و بعد از و آمد بر شریعت و طریق وکتاب 
ابراهیم بود و از او تبعیت و پیروی مینمود تازمان موسی د پیغعبران ژمان‌موسی و 
و پیروی میکردند تا عصر عیسی و 

پیغمبران زمان عیسی و بعد از او تا زمان حضرت محمد (س) از عیسی و کتاب و 


بعد از او از موسی و کتاب و شریعت او ت 


و پیروی مینمودند و این پنج تفر افضل تمام پیفمبران هستند و 
افضل از همهآنبا محمد (س) است و شریعت و ق رآن محمد(ص) تا روز قیامت‌بافی 
وبر قراراست ودبگر پیقمبری‌بعد از آنحضزت ناهد آمد تا دوز قیامت وه رکس 
ادعای پیغمبری بنماید ‏ ادعاء کتابی لیر از ق رآ بنّماید تا قیام قیامت بعد از 


شریعت او 


محمد (س) خونآنکس مباح است بز ھر که بشننودادعاء پیغمبری یا کتابی را از 
مدعی.و این آیه دستوربست برای یمین ,که صبور و برد ار باشد براذیت و آزار 


مردم چه آنپا براثر ادتکاب معصیت بکیفر خود در روز موعود خواهند رسید . 


رازی از ان سای روایت کرد کفت من دی دهوار باشد بر او 


کلمات دا برظرفی پنوبسد و باب بشوید آن آب را بياشامد زا 
گرد ه بم الله الرحمن الرحیم لااله الالله الحليمالكريم سبحان الله رب السموات 
السبع و رب العرش العظيم كانم يوم يرونما لم يلبثوا لاعشية او ضحیبا انم يوم 
برون ما يوعدون لمیلبثوا الاساعة من نار بلاغ فبل يلك الاالقوم الفاسقون » 


جلں دشم سور E E TT‏ ۳ 
حق ما را و غصب نمودند میراث ما را و ما دا از سخن گفتن منع مینمایند وکدام 
حجتی صریحتر از این حجة میباشد . 
ابن بابویه از حضرت رضا(ع) روایت کرده فرمود نامیده‌شدند این پیفمبران 
پاولوالعزم از جهة آنکه ایشان صاحب شریعت وعزم بودند وهرپیفمبری که بعد از 
پایان سور احقاف 
1 


تیصو 


2۳۳ سورة محمد (4۷) آیا 4-۱ جلد شنم 
Rs‏ 
LEYEN EL‏ 
توا اط اواد وا میاو ازز عل وویرد ک2 
سیای ای د لی با لیکو بل 


لمن امابوا یں ییک ت 
کی اونا واگ کونکم) زد ادا 
ال یوان پیل نار نی غا هم ۷ ) 


سور ء محمد(ص) 


در مدیثه نازل شده دارای سی وهشت آیه وپانصدوسی و نه کلمه و دو هزار و 
سیصد و چپل و نه حرف است . 

در خواس و واب تلاوت آن ابن بابویه از حضرت صادق(ع) دوایت کرده 
فرمود هر کس سور محمد(ص) را تلاوت کند هر گز شکی داخل دين او میشود 
وهیچوقت خداوند او را بفترمبتلا نمیکند و هر گز از پادشاهی نترسد و پیوسته از 
کفر وشك محفوظ بماند تا بمیرد و در قبر اد هزار فرشته را وادارند تا نماز کنند 


۳ ن مه مه وه جو مه جهت و 
جلد ششم سورة محمد (4۷ ) آي 4-۱ rr‏ 


بنام خداوند بخشنده‌مهر بان 


بستند(۱) و آنانکه بخدا 


ازل شد و البته اوبرحق و از 


آنانکه بخدا کافر شدند و راه دین خدا را بر 
گرویدند و نیکوکار شدند و بق رآنیکه برمحمد (س) 
جانب خداست ایمان‌آوردند خدا از گناهانآنهادر گذشت و امردنیا و آخرتشان را 
اسلاح فرمود (۲) این است که کافران پیرو عقایدباطل گردیدند و اهل ایمان‌پیرو 
ق رآنبکه از جانب خدابایشان‌نازل گردید شدند»اینگونه خدآوند مثالهامیزندوحال 


مردم را بیان میکند(۳) شمامومنان چون در جنك باکافران دوبرو شدید باید آنا 

دا گردن بزنیدتاآنگاه که از خون دیزی دشمن دا اذپا درآورید پس از آن اسیران 

جنگ را محکم بیند کشید تا بعداً اد دا آزاگروانید یافدا گر بدتا در نتیجه جنك 

سختیهای خود دا فرو گذارد این‌حکم فغلی‌است واگ رکخدامیخواست خود ازکافران 

انتقام میکشید و همه را بیزحمت جنگ شما هلاك میکرد و لکن این جنك کفر و 

ایمان برای امتحان خلق بیکدیگر است و آنانکه دررا خدارکشته شدند خداه رگز 
رنج و اعمالعاثرا ضايع نگرداند 5) 


و ثوابش دا برای او بنویسند و مشایعتکنند او را تاموقف حساب ودرامان خدا و 
رسولش میباشد . 


و در خواس ق 


از پیفمبر ا کرم ( ص ) دوایت کرده فرمود هرکس 
این سود را تلاوت کند از قبر بیرون نياید مگ رآنکه نظربرسول خدا کند و اورا 
از آب بپشنی سیراب گرداند وه رکس این سوده دا بنویسد و باخود دادد در خواب 
وبیداری از هرمحنوری‌ایمن شود . 

و حضرت صادق (ع) فرمود هر که ایشموره را پنویسد وهمراء خود بدارد از 
شر جنیان ایمن باشد و هر کس آن دا نوشته د دد کلاه وبالای سر خود قرار دهد 


پاذن خداوند از جمیع شرور در امان باشد . 
زو سس سس سس و 


Prt‏ سورة محمد ( 4۷ ) آي ۱۲ جلد ششم 


1  / 
واا 5 روط ریت اکا 2 ی‎ 
نیو له‎ E 
۷ ناکم ری ریا لدم ریخ یاک ت کات عا‎ 
خی دش‎ r) 

مولا لی ماک ار مىل م » یرل 
ماو ااا کا تیمها نا ن اذ 
کال ی نکر یا توت د یروط تشز 


ERÊNÎ 
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ت‎ 
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خلاصة مطالب سور محمد (س) عبارت است ازبیان حال کفار و باطل بودن 
اعمال آنبا و آمرزش مؤمنین و حال منافقین و سب استبلاه شبطان برایشان و 
آزمایش خلایق و ترغیب آنانبعالم آخرت و بیان این مطلب که زندگانی دنا لبو 


شأن ما ویخش دیگرش در حق بنی امیه نازل شد . 

واز حشرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده فرمود هر کس میخواهد 
فضیات ا اهل بیت را بر دشمذان بداند سوره محمد (س) را تلاوت کند چه تا آخر 
۱ سوره آیه‌ای از آن درشأن‌ما و آیه دیگرش درحق دشمنان ما نازل شده.و این‌حدیث 


و semere temet‏ یحو وی جو و وی وی و و وی و و وه هه سح و 


ا لداعت سورة محمد (4۷) آیة ۱۲-۵ Fre‏ 
| وآنپا را البته براه سعادت هدایت کند و امورشانرا اسلاحفرماید (0) د دربپشتی 
که قبلاهمه را بمنزل و مقاماتشان شناسا کرده وارد کند ( + ) ای اهل امان شما 
اگر خدا راباری کنید خدا شمارایاری کند و ثابت قدم گرداند (۷) و آنانکه بخدا 
کافر شدند نابود وهلاك شوندوخدا اعمالشان دا ضایع و باطل گرداند (۸) این 
پان سب است که آنا از قر آنیکه خدانازل رمو اعراض کردند بس خدا 
اعمالثانرا محو و نابود فرمود )٩(‏ آیا در زمين سیر و سفر نمیکنید تا بچشم 
خود عاقبت حال پیشینیان را مشاهدم کنید که‌چگونه‌بکیفر کف رآنبا را هلاك کرد 
و برایکافر ان این امت هم آن‌عتوبت خواهد بود (۱۰) این فتح ایمان د مح و کفر 
برای اینستکه‌خدا بارومولای ممنانستو کافر انر اهیچ مولاویاوری نخواهدبود(۱۱) 
البته خدا آنان را که ایمان آورده و نیکو کار شدند در برشتیکه زیر درختانش رها 
جاربست داخل گرداند و آنانکه براه کفز شتات شوت دانی وشکم پرستی‌مانند 


حیوانات پرداختند و عاقبت منزل آنهاآتشآدوژخ خواهد بود (۱0) 


دا ابن شهر آشوب نیز روایت کراس 
قوله مالي الذین کفرو) و صدو! عن سبیل الله اضل اعمالییم 


این آیه نازل شده در حق اصحاب پیفمبرا کرم (س) که بعد از آنحضرت 


مرتد شده وحق اهل بیتآنحضرت دا غصب کردندو بازداشتاد ومسدود نمودند راه 


ولایتامیرالمومنین(ع) را دبدین‌نر تیب عباداتیکه پیش آزاین بجا آورده بودند باطل 


نموده و واب نصرت و جپادیکه 

على بن ابراهیم ازحضر 
یك رو زکه مردم در مسجد پیتمبر اجتماع نموده بودند امیرالمومنین (ع) باصدای 
بلند آیه فوق دا تلاوت نمودند ابن عباس عرض کرد ای مولای من‌چرا این آیه دا 


کاب رولا کرم نموده بودن 


باقر( ع) روایت کرده فرمود پسازوقا‌سول‌خدا 


| قرائت نمودید فرمود چیزی از قر آن تلاوت کردم»عرض کرد حضورشآیه را از 


اوبی تلاوت نمودید؟‌فرمود بلی پروزد گار در قر آن میفرماید « ما 


خی دک ی ی ی ن یی ده 
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35 سورة محمد (6۷) آیة ۱1-0 جلد ششم 
الرسول فخنده و مانییکم عنه فانتبوا » ای ابن عباس آیا گواهی میدهی برپیشمبر 
خدا که ابوبکر را خلیفه و خود گردانیده باشد عرض کرد ای مولایمن 
سوکند بخدا نشنیده‌ام از رسول خدا که وسی وجانشین خود قراد بدهد کسی را 


جز حضرتت فرمود پس چرا با ابوبکر بیعت نمودی و با من بیعت نکردی عرش 
کرد مردم همه بر بیعت ابوبکر اجتماع کردند من هم از آنا متابعت نسمودم 
امیرالممنین(ع) فرمود همانطوریکه مردم‌اجتماع نمودند بعد از موسی بررپرستیدن 
کوساله دد اینجا خداوند شما مردم را آزمایش نمود؛ مثل شما که با ابوبکر بیعت 
کردید مانند جمعی است که آتفی‌برافروخته‌باشند تا از روشنائی آن استفاده کنند 
چون‌آن را روشن کرده و کنارش نشستند تا از روشنائی آن بیره‌مند شوند خداوند 
بادی فرستادتا آن آتش را خاموش نموده و از ین برد و آنها دادد تاریکی رها نمود 
تا جائی را ندیده و کرو کور ونابینامانده و گرفتاد اعمال زشت خود باشند . 
والذ ی ن آمنوا وعملوا الصالحاتتو آمنو ابمانزل علی محمد و هوالحق 
هن دبہ م کفر عنم سيثاتهم و اصلح باليیم 

اسحق بن عماز از حرت صادق (ع) رواپ ت کرده فرمود نزول آبه بطربق 
ذیل‌است « و آمنوا بمانزل علی‌مخمد قی‌علی » و آبه درحق‌ابی ذر وسلمان و عمار و 
مقداد نازل شده چه آنبا نقض عېد نکردند و ایمان آوردند برمحمد در با ولایت 


امیرالمومنین (ع) و ثابت وبرقرار ماندند بر محبت و ولایت آنحضرت که ازجانب 


خداوند بر پیغمبرش نازل شده بود. 
ذلك بان الذين کفروا اتبعوا الباطل 
این آیه در حق دشمنان آل محمد (ص) نازل شده چنانچه حضرت عادق (ع) 
فرمود سوره محمد (س) از اول تاآخر آن یك آیه آن در حق ما و آیه دیگرش 
درباره دشمنان ماست . 
فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب ... 
این آیه در ظاهر خطاب بمسلمین است‌ولی دد معنی پیفمبرو امام مراداست 


چ موو و ی ی یی و ی ی چ وه وه و موم مه موم سوه 


جلد ششم سورة محمد (6۷) آي ۱۲-۵ ET‏ 
میفرماید چون کافران دا درجنگ بینید باید گردن آنا دابز نید تا مغلوب ومقپور 


شوند واز پادرآیند آنگاه اسیران‌دا سخت به‌بندید پس ازآنکه ایشان دا اسی رکردید 
یا منت برآنان نهیده‌بدون دریافت فدا آزاد کنینو با فدا بگیرید و رها نمائید تا 
کارزار پايا ن یافته وجنگ برطرف گردد و معنایآیه آنست که‌کافران را بکشید تا 
آنکه اسلام آورند و اگر خدا میخواست از کفار انتقام میکشید و همه را بسدون 
زحمت جنك هلاك میکرد وهلاك تنمود تا بعضی دا بیعض دیگر امتحان و آزمایش 
کند چه تکلیف بجهاد صورت امتخان داردو آنانکه در راه خدا کشته شد‌پرورد گار 
ه رگز رنج و اعمال آنا را ضایع نگرداند و بسوی سعادت هدایت و کارشان را 
نیک و کرده بصلا حآورد و آنها دا داخل‌بیشت گرداند ومنازل ایشاندا بآ نپابمباند 
وچنان توصیف کند تا خود بآن منازل راء یافنه و حاجت نشود بآ نکه از کسی 
سژال کنند. 
با ابها الذین آمنوا ان تنصرواالله ینض رکم و یثبت اقدامکم؛ و الذین 
کفروا فتعساً لیم و اضل‌اعمالیم › ذلك بانیم کرهوا ما انزل 
الله فاحبط اغمالییم 

دد تپذیب ذیل آیه د ان نو یلص کم »از امیرالمومنین (ع) دوایت 

کرده فرمود جپاد دریست که خداوند آن را برای دوستان و اولیاء خاس خود باز 


نموده و کرامتی استازطرف پرورد گارنسبت بآ نپا ورحمتی است که ذخیرهمینه‌اید 


برای ایشان و جهاد سپر و قلعه محکم خداست هر کس ترك کند آن زا د اعراض 
نماید از آن خداونه لباس ذلت و خوازی را باه پپوشانیده و احاطه کند او دا فقر 


وبلا واز او آسایش و راحتی دورشده بردل اد بدیپا داه یابد و دین ا و کوچك و سبك 
شود و از عدالت اجتماعی محروم گرددحق او براثر ضایم کردن جپاد از بین‌برود 
وچون خدا رایاری‌ننموده غب پرور گار براومستولی گردد چسیعرم بدپرورد گار 
« ان تنصروا الله ینس کم و یثبت اقدامکم » . 

ایی حمزء ثمالی ذیل آیه « ذلك بان م کرهوا ما انزل اله فاحبط اعمالهم » از 
حضرت باقر (ع) دوایت کرده فرمود نزول آیه بطریق ذیل ادت و جبرئیل آن‌دا 


او ممم مه جو مم مه جه ممم مه جد ج 


۳۳۸ سور محمد (۶۷) آیة ۱5-۱۳ جلد ششم 
NE‏ او مق م روص ور مه سس ار 
ناتوب که 


i 


AUS AULA AE Te 
داعوا اوآ رم »,سر دال ولرک نا آنها ژن‎ 


ی واه EA‏ که 
۳۲ ی اہن لی لواف مه واه رکد تر 


۰ 
بیدا ررر مص رارز دنز 
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ادا کل اراھ 
باین طریق نازل نموده « ذلك بانیم کرهوا ما انزل الله فی علی (ع) » و خداوند 
اعمال آنا دا محووباطل نمود برای خاطر کراهتیکه پیدا کردند ازآنچه پرور کار 
ددیارة ولایت امپرالموْمنین ناژل فرمود و در اثر اعراض کردن ایشان‌از ولایت . 
پس اذ آن‌مرد دا پند و صیحت میدهد که ازحال گذشتگان عبرتبگیرند 
ومی فرماید : ۰ 

افلم یسیروا فى الارض فینظرو! كيف کانعاقبة الذین من قبلییم 

دمرالله علیہم و للکافرین امثالها 
یعنی کسانیکه کافر شده از ولایت امیرالموْمنین (ع) دوری موده داعراض 
کردند برای آنا همان عذاب و علاکتی است که برای امم گذشته بوده . 
ابن بابویه ذیل آیه فوق ازحضرت صادق (ع) روای ت کرده فرمود معنایآیه 
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چه شهرهای بسیار که از شهر مکه وطن ت وکه ازآن کفار خارجت کردند محکم 
بنیان تر بود ما اهلش را هلاك کردیم و برنجات 
آنکس که از خدای خود حجتوبرهانی مانند قر آن دردست دارد مانند کسانیست 
که عمل زشتشان در نظر زیبا جلوه کرده و پیرو هوای تفسانی خود شدند ؟ (۱4) 
داستان بپشتیکه بمتقیان در دنیا وعده دادهاند اینستکه در آن باغ 
زلال گواداست و نبرهاگی از شیربی آنکه هر گز طعمش تغیی رکند ونبرحائی 
از شراب ناب که نوشند گان دا بحد کمال لذت بخشد ونبرها از عمل‌مصفی وتمام 


ان هیچ یاوری نداشتند (۱۳) آیا 


انواعمیوه ها برای آنان مپیا و بالاتراآنبا مغفرت پرورد گاراست آیاحالآنکه در 


بوشت|بداست مانند کسی است که در آتش‌مخلداست؟و آب‌جوشنده جهنم نوشند تا 
اندرونآنهارپارهپاره گرداند (۱۵) و بعضی ازمردم منافق بگفتارت گوش میدهند 
تاوفتیکه از حضورت خارج شوند با املغلم بتر و اهانت میگویندپیفمبر باز 
از سرنوچه گفت ما که از گفتارش چیزی تفپيدیم ینان هستند که خدا 
بردلمایشان مهر قېر نماد «پیرو َو نفس خو د گردیدند (۱) 


آنست ای مردم چرا درق رآن تدبر و تفکرنمیکنید وعاقبت آنهائیکه پیش از شما 
بودند در نظر نم یگیرید که براثر معصیت چگونه بعذاب خداوند گرفتار شدند . 
آنگاهاحوال‌اشخاصی‌را که‌ثابت وبر قراربودندبر امامت وولایت امیر المؤمنین 

چنین بیان میفرماید : 
ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لامولی لهم»ان الله 

يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات 
تجری من تحتہاالانهار 

این حال ممنین و کفار برای آنست که خدایتعالی مولی و یار مومنین است 
وآنها را حفظ مینمابد وکافران دا هیچ مولی وناصری نخواهد بود چه بت هاگی که 


اینان میپرستند از جهةآنکه خود جمادند برای خود مفید نمیتوانند باشند پس 
ê‏ سس سا 


وکافر از دنیا متمع شده واز لذا 


هم مه مه مه مه حه جه مم هه هه وه و 


5 سورة محمد )٤۷(‏ آیا ۲۱-۱۷ جلد شنم 
اتلد مد یالکو 


ادا PN‏ 
رالاعا اھا م۸ وم 
تک زر غنيك لانیک 
یاب و رامش چنا ایرو لاا ۳۹ 
تسکت کید وه یمان 
اک 2 ی یز ی روتکو تیب 

ادن هیر رصم 


یفره‌اید : مومنانیکه‌عمل 
اخل شوند و آنانکه کافرند 
شغولند عاقبت مقام و منزل 


ن آتش دوزخ خواهد بود . 


پیغمبر | کرم فرمود مؤمن از دنیا زاد برمیدارد مناف دنیا مشغولست 


ن بر خور دار میشود . 
و کاین من قرية هی اشد من قريتك التی اخرجتك اهلکناهم 
فلا ناصرلهم 
چه بسیار شپرهائیکه ازشهرمکه که ترا از آن بیرون کردند قوبترومحکم‌تر 


ده 


سس سس 
ششم سورة محمد (4۷) آي ۲۱-۱۷ ES‏ 


وآنانکه بگفتارت هداي 
آنبا راعطا فرمود (۱۷)کافران که ایمان نمیآورند پس باز انتظاری دارند جز آنکه 


یافتند خدا برهدایت و ایمانشان بیفزود و پاداش تقوای 


ساعت قیامت‌فرارسد ؛ که شروط وعلائم قيامت بسیاری پدیدآمد وپس از آنک‌قيامت 


بیاید در آنحال تذکر و پند آنان چه فایده بخشد (۱۸) بازهم بدانکه هیچ خدائی 


جز خدای پکنا نیست و تو ب ررگناه مردان و ایمان آمرزش طلب و خدا 
مناژل انتتال شما بعالم آخرت ومسکن همیشگی شما همه را میداند (۲۹) و مؤمنان 
میگویند چه شده کهوزه‌ای درحکم‌جباد کفاز نازل نشده درصورتیکه چون‌سوره‌ای 
محکم وصریح آمد ودر آن ذ کر جنک‌باشد حال آنانرا کهدلپاشان مربض د پراز 
افاق‌است بنگری که مانند کسیکه از ترس مرك حال‌ببپوشی براو دست داده‌دد تو 
نگاه میکنند آری مرك وهللاك بر آنا سزاوار تراست (۲۰) راه سعادت طاعت خدا 
و گفتار نیکوست و پس از آنکه امر بلوم وعزمٌپیوست اگر منافتین کلام خدا 


دا تصدیق کنلد برای آنا در کار دین و دیا بپتر خواهد بود (۲۱) 


بوده ما اهلش را هلاك نمودیم ۶.ابشان ر 
سبب نزول آیه آن بود که حون رول دا از مکه بیرون آمدتا هجر ت کند 
فرمودایشپرمکه‌درجہان هبج شہری دا بمانندتودوست ندارم | گر کغار میگذاشتند 
هر گز باختیاد خود ببرون نوقت آبه قوق برای تسلی خاطر وجسود 

مقدس پیغمبر اکرم (ص) نازل شد . 1 

افمن کان على بينة هن ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهوائهم 

این‌آیه برای توبیځخ کفار ومنافقین‌نازل شده میفرماید آیاآ نکس که ازخدای 
ؤجود مقس 
پیغمبرا کرم (س)دامیرالمومنین(ع) مثل کسانی اس ت که عمل زشتآنها دزنظرشان 
جلوه کرده و پیروهوای نفس خود شده‌اند ؟ نظیر اشخاصیکه غصب کرده‌اند حقوق 


عترت و اهل بیت رسول خدا را . 
سس سس سس 


هیچ بار و تاصری نبود. 


خود حجة و برهانی بر دين و توحید و شرایع در دست دارد ما 


۰ 


هثل الجنة التی وعد المتقون فیها انهار من ماعغیر آسن وانهارمن 
لمن لم یتغیر طعمه و انار من خمر لذة للشاربين و انيار من 
عسل مصفى ولم فيا من کل الثمرات و مغفرة من دبیم 
کمن هوخالدفیالناروسقواماء حمیماً فقطع امعآئہم 

مثل آن بېشت که بمتقیان در دنیا وعده داده شده اینست که در آن بپشت 
نپرهائی ازآب زلال گواراست از شیر که هر گز طعمش تغییر نمی کند و نبرهائی 
از شراب ناب که نوشن د گان را بحد کمال لذت بخشد و نبرهائی از عمل‌مصفی‌واز 
برای ایشان در آن بهشتانواع‌میوه ها فراهم است و بالاتراز این منفرت و آمرزش 
پرورد گار است آیا حال پرهیز گاران که دراینبهشت موصوف هستند مانند کسانی 
اس ت که در آتش دوزخ مخلد بودم و ,آب جوشان مینوشند تا امعاء و احشاء آنا را 
پاده پاره کند ‏ 

ابنبابوه ذیل آیهفوق از امیر موم (ع) دوایت کرده فرمود سول اکرم 
فرموده چپار نہر است که از نبرها بهشت میباشد یکی فرات و دیگری نبل‌سوم 
سیحون چپادم جیحون) کرات دنا و خر تبات نیل در آخرت عسل و سیحون 
شراب د جیحون شیر است . 

و منهم من یستمع اليك حتی اذا خرجوا من عندك قالوا 
للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً اولفك الذین طبع 
الله علی قلوبہم واتبعوا اهو آہم 

این آیه دد بار منافقین نازل شده و درحق کسیکه قر آن را میشنود و بآن 
ایمان نمیآورد جاری است چون‌منافقین حضور پیغمبرمیرسیدند و آنحضرت فرمایشی 
مر مود کوش بان حشرت میدادند وقتی رون میاهدند بنقمین مکنا 
محمد (ص) چه میگفت » خداوند دل هایآنہا را مپرژده چیزی درك نمیکردند. 

آبی بصیر از حضرت باقر(ع) رای تکرده‌فرمود پیغمبرا کرم (س) اصحاب 


| دا دعوت مینمود وبرای ایشان قر آن تلاوت میکرد بېر کس که خداوند اراده خبر 
یووم روموت 


سوه جع جه مه مهه ووه هه وه وه وه مه چیه نه مه مه مه مه وه مه مه موس مد و 
۳۲ سور محمد )٤۷(‏ آیه ۲۱-۱۷ جلد ششم 
آنگاه بهشتی را که بمؤمنین وعده داد توصیف نموده و میفرماید : 
/ 


۶ 


جلد شم سورة محمد (4۷) آي ۲۱-۱۷ E‏ 
داشت آنچه پیغمبر برای اوتلادت نموده و فرموده می‌شنید و می فپمید و به رکس 
که ارادهبدی داشت مهر بر دلش نهاده چیزی نمی شنید و سخنان پیغمبر را درك 
نمیکرد و نمیفیمید وقتی از حضود پیفمبر مرخص میشد بمومنین میگفت پیغمبر 
چه گفت که من نفهمیدم. 

محمد بن عباس از امیرالمومنین (ع) دوایت کرده فرمود من د بعضی از 
اصحاب حضور پیغمبر بودیم آن حضرت ما را بوحی که ازل شده خبر میداد من 
سخنان پیغمبر دا می‌شنیدم د میفرمیدم و درك میکردم سو گند بخدا نها نمی‌شنیدند 
وقتی از حضورش مرخص میشدند میگفتند پیغمبربرای ماچه گفت. پس آزاین‌بیان 
میکند کسانی را که بگفتار پیغمبرهدایت یافته اند بقولش: 

والذین اهتدوا ذادهم هدک و آتیہم تقویهم 
و این آیه رد بر کسانی است که می گویند ایمان‌زیاد و کم نمیشود . 
فهل ینظرون الاالساعة ان تألیهم تة فقد جاء اشراطها 
فانی لیم اذا جائتہم اذ گر بہم 


علی بن ابراهیم ذیل آیه فوق نات دوایت کرده گفت در سال 
0 


حجةالوداع با بحجمث: 
در کعبه را بدست مبارك گرفت و متوجه ماشد فرمود آیا خبر بدهم شمارابعلامتهای 
آخرزمان؟ و نزدیکترین مردم با نحضرت سلمان بود عرض کردای رسول خداخبر 
| دهید ما را فرمود یکی از علائم آخرزمان سابع کردن نماز و پیروی نمودن از 
شپوات و میل‌نمودن بهوای نفساست دیگر احترام وتعظیم کردن اغنیا وثروتمندان 
و فروختن دین بدنیاست در آن هنگام دل مومن آب میشود مانند آب شدن نمك در 
آب از جهة منکراتیکه مشاهده میکند و میداند و توانائی ندارد تغییر دهد آنسرا 
سلمان عرض کرد ای دسول خدا این کار میشود؟فرمود آری سو گند بآنخدائیکه 
جانم در دست قدرت اوست در آن زمان امادت و حکومت میکنند بر مردم امیران 


ده بودترسول | کرم پسآذاداء اعمال حج‌حلقا 


و حکام ظالم و ستمکار وب رآنها جور وستم میکنند ووزیران فاسق و فاجرودانشمندان 
ستمکار و امینان خائن بر ایشان تسلط پیدا میکنند ای سلمان بیاید زمانیکه مردم 


۰ 
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یر ۳ ید د اذز رر َو ا » 


و کر امس لد 


مزب رفا اکال دار 
2 تاعافترا کر ذلك 


بی ای وا ارا دم ان و EE‏ وال 
رز ون کوک تن 
وا دا نیک وک اک مرن 


(fay IEG 


زشت ومنکر دا معروف و E AD E E‏ 
۳ را امین وامین راخائن‌بدانند راستگویان را تکذیب کرده دروغگو پندارند و 
دروغگویان را تصدیق کنند و راسنگو بدانند ای سلمان درآن زمان زنها امیر و 
حا کم شوند و کنیزکان مورد مشورت قرار گیرند و بچه ها بر منبر من بالا روند 
( مقصود ازبچه‌اطفال نابالغ بهتنباگی‌نیست مردانیکه عقلایشان‌مانند اطفال باشدنیز 
شامل است ) دروغ گفتن درآن زمان امری رایج وچیز خوبی بشمار میرود و دادن 
زکوة و حقوق الپی در نظر مردم مانند غرامت است و بدست آوردن اموال حرام 


دد نظر آنان غنیمت باشد به پدر و مادر جفا کنند و دوست از دوستش بیزاری جوید 
و طلو کنند ستار گان دنباله دار ای سامان بحق خدائیکه جانم در ید قددت‌اوست 


در آن زمان زنان باشوهران خود در کسب و تجارت شر کت کنند ودر آن زمان‌بادان 
امس سس سس مسجت 


6 ج یک 
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و شما منافقان اگر از فرمان خدا و اطاعت قر آن رو می‌بگردانید یا در زمین‌فساد 
وقطع رحم کنید باز هامید نجات‌دارید؟ (۲۲) همین منافقانند که خدا آنها دا لعن 
کرد وگوش و چشمتانرا کرو کود گردانید(۲۳) آیا منافقان دد آیات قرآن 
تفکر نمیکنند یا بر دلپایشان خود قلپا زدند (۲6) آنانکه پس از بیان شدن راه 
هدایت بر آنا بازبدین پش ت کرده ومرتد شدند شرطا نکفر رادر نارشان جاو هگر 
ساخت و بآمال و آرزوهای دراز فریبشان داد (۲۵) این بر گشتن از دین برای آن 
بو دکه بدشمنان قر آن پنبانی گفتندما البته با شما برمخالفت پیغمبر تا بتوأنیم 
موافقت میکنیم و خدا بر اسرارنبانی آنها آ گاهست (+۲) پس باچه حال سخنی 
روبرو شوندهنگامیکه‌فرشتگان عذاب جانشان بگیرند و برووی وپشت آنپاتازیانة 


قپر بزنند (۲۷) بدبن سبب که از پی‌راهی که موجب خشم خداست رفتد و ررض 
وخشنودی او هپیمودند خدا هم اعماشأن ژامحو و نابود گردانید (۲۸) 


رحمت مان آتش ز ان رساند #تحقیر ګنند وسيك شمارند مردم مستمند و بی‌بضاعت 
را و بازارهای دنیابهم نزديك‌شود و مردم بیکدیگر میگوبند این متاع دانمیفروشيم 
تاقیمتش ب رود و این جنس سودی‌چثنان نکند ای سلما نمی بینی مردمآنزمان 
را مگ رآنکهنم کنند خالق خود وخدایتمالی داد رآنوقت اشخاصی برمردمحکومت 
کنند که اگر سخنی بآنپا بگویند گوینده را بقتل دسانند و اگر ساکت باشند 
مال وعرش آن مردم دا مباحدانند وآ نپاراپایمال کنند و خونهای مردم را حکومتبا 
بریزند و دلپای مردم دا پرازترس و کینه نمایند نه بین ی کسی دا مگ رآنکه ازدست 
حکا‌ترسناك و لرذان باشد وفراد کندایساماندرآن زمان از مغرب زمین‌چیزهائی 
بیاورن که بتوسط آن امة مرا ملامت و سرژن شکنند دای بحال شعیفان امة من از 


دست مردمان مغر بآنبا بر کوچك وبزركارحمنکنند وهیج ترس و بیمی از خداوند 
و خلایق ندارند و هرعملی که میخواهند انجام میدهند ای سلمان‌دز 
صودتشان صور تآدمی است ولی دلشان دل شیطانی‌است دد آن زمان مردان بمردانن 


ان زمان‌مردم 


۲۸-۲۲ آیڈ‎ )٤۷( سورة محمد‎ Pt 
اکتقا کنند و زنان بایکدیگر مساحقه نمایند وچنان با اطغال و امردان جمع‌شوند‎ 
ماننه جمع شدن[ نها درخانههایشان با کنیزان و زنان,ومردان بزنان وزنانبمردان‎ 
هم شکل شوند وزنان بر اسپها و زینها سوار شوند بر آن جماعت از امة من لعنت‎ 
خداوند باد ای سلمان بخدائیکه جانم درید قدرت اوست در آخر زمان مسجدهائی‎ 
بنا کنند و آنها دا مانند‌کلیسا زینت د آرایش دهندو منارها را بلند نمایند و صفپای‎ 
جماعت در مساجد بسیار پاشد و پدنهای مردم در صفوف نماژیبکدپگر چسیده لکن‎ 
دلهای آنها از یکدیگر دور و متفرق و دشمن هم باشند و اختلاف میان ایشان بسیاز‎ 
است ای سلمان در آنزمان مردان امة من زین ت کنند بطلا و لباس حریر و ابریشم‎ 


بپوشند و پوستهای پلنك و حیوانات حرام گوشت دا البسه سازند و بپوشند «ربا در 
میان ایشان بسار و علنی باشد ومانند بیع رفتار ومعامله کنند د بیشتر معاملانشان 
خود را رها کننذ و ونیا را بگیر ند وبزرلد 
شود وحدود خدا جاری نگردد و هر گز دراثر 


ربوی باشد رشوه بدهند و بگیرند و دب 
مان طلاق دادن ذ 
مانی زیانی بچڈا نرسانند ال ی پلمان درآ نوقت آلات لېو و لعب وتار و 


شمارندوررآ 


یاد باشد وبدست شرورترینامة من ظاهر گر دد ثروتمندان امقمن‌بحج 


برای تجارت و مستمندین 


نروند هگر از برای تفریح وتغج و متوسطین 
ہی بضاعتها از برای دبا و خود نمائی ای سلمان در 
دا یاد میگیرند تادر آلتباثی مانندنی و بوق بغنابخوانند و کسانی هستند که تحصیل 
علم و دانش مینمایند اذ برای غیر خدا درآن زمان اولاد زنازیاد باشد و فرزندان 


اوقت اشخاصی هستند که قران 


بسیاریاز زنا متولد شوند و قر آن از جهة غنا بخوانند وغرق در دنا باشند مردمان 
آن زمان ای سلمان هتك حرمت‌محارم کنند د معصیت و کارهای حرام را کسب و 
تجارت خود قرار دهند شروران امة برتیک وکاران آنها مسلطشوند و دروفگوگی را 
پرشهٌ خود ساخته و شعاد خویش بنمایند ولجاجت وعناد کنند و انهاد فر و احتیاج 
موده د درلباس فخر و مباهات نمایند و نرده شطرنج پبازند ه آلات لهو و لعب را 
مستحسن شمارند امربمعروفونهیازمنکر داانکر نمایند مومن در آنزمانلیل‌ترین 
مردم باشد و قادیان قر آن عبادت کنند گانی باشند که با مردم ملازم و متفق هستند 


و ي وي ي 
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در معصیت خداوند.فرشتگان آسمانها ايشان را بنام پلید و نجس خوانند اعسلمان 
در آن زمان اغنیاوثروتمندان نترسند از چیزی‌جز ازفقر و احتیاج فقرا ومستمندان 


که سؤا ل کنند از آنبا ومیان دو جمعه کسی نباشد که بدست ایشان چیزیگذارد. 

ایسامان درآ نوقت سخن و گفتگو کنند رویبضه» سلمان عرض کرد ایرسول 
خدا روییضه چه کسانی میباشند فرمود اشخاص پست و اراذل هستند که لیاقت و 
اهلیت ندارند جمع شوندو درامور وکارهای مردم دخالت ‏ گفتگو میکنند و درنك 
نکنندآنپا مگر اند کی تاآنکه زمین هموار شود برای ایشان باقی بمانند در دوک 
زمن آن مقدارو زمان که خدا بخواهد وبیرون‌اندازد زمین طلا و نقره ومعادن‌خود 


دا برای آنا مانند این ستونپا و اشاره فرمودبستونهای مسجدالحرام و سودی ثبرند 
ایشان بطلاها و نقره اینست معنای آیه شریغه « فقد جآء اشراطها » 
فا علم انه لااله الاالله و استغفرلن نبك و للممنین والمؤهنات والله 
یعلم متقلبکم ومثویکم 
درکافی ذیل آیه فوق از رسول ابکزم(س) زیت کرده فرمودهر کس‌بگوید 
لاله الا اله برای او در بہشت درختی از ياقوت سرخ وید میشود که میوه‌آن از 


مرتبه نوبه و استففار مینمود بدو نآنکه گناهی داشته باشده داوی میگویدحضورش 


» میفرمود و در حدیث دیگر صدمرتبه 


« استغفراله » و هفتاد مرتبه « اتوب الى 


,کلمات دا میفرمود . 


و نیز فرمود هر مومنی که در شبانه روزچپل گنا از کیره اند بش از انار 
کردار خود پشیمان شود و بگویره د استغفر اه الذی لااله الاهو الحي القیوم بدیع 
السموات والارش ذوالجاال و الا کرم اله ان یملی على محمد(س) و آل محمد 
وان پتوب علی» خداوند کناهان اورا بامرزد ولی خبری نیست ازبرای کسیکه در 


مغك خوشیو تر و از عسل شیر ین تر وآ بایدر است و فرمود بتربن ذکر 
خدا گفتن لاله الا الله و استففا. گردن اد 
و از حضرت صادق (ع) وای ت کرده فرمود پیفمبر کرم (س) روزی هفتاد 
عرض کردم آیا میفرمود «استغفر اله و اتوب الیه» فرمود خیر هفتاد مرتبه‌یفرمود 
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طبرسی اذ حضرت,ژضا (ع),روابت کرد مفو مود استغفار مانند برك ددختان 
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که ریخته میشود گناهان را میریزد و کسیکهاز گناهی توبه واستففار نمایدومجددً 
مرتکب آن بشود آنشخص بخدا استهزاء نموده . 
ویقول الذین آمنوالولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محکمة وذکر 
فیها القتال ريت الذین فى قلوبهم مرض ینظرون اليك نظر 
المغشى عليه من الموت فاولی لهم طاعة وقول معروف 
نآ یه در یره منافقین نازل‌شده میفرماید مومنین میگویند چه شده سوده‌ای 


که در آن حکم جهاد باشد تازل نشدم و چون سوره‌ای محک 
و درآن ذ کر جهادباشد می‌بینی آنانرا که در دل بیماری شك و نفاقدارنداز منافقي 

بتو مینگرند مانند نگریستن کسیکه درحال جان کندن وسکرات مرك بیپوش‌شده 
باشد آدی اطاعت و قول معروف سزاوارتر است برای منافقین از ترس و جزع 


جهاد وقتال . 


وی وه وهه وه وه هه مه مه مه مه مه مه مه مه وه ده وه عم 
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ا تسس 
و بعضی گفتهاندآی در (فاولی)تمام میود ومعذای آنآ نست مرلدوهلاکت 


آنانکه دد دل مرض تفا پنہان دارند پندارند که خدا کینه درونی آنا دا براهل 
ایمان آشکا نمیسازد (۲۸) اگر میخواستيم حقیقت را بوحی برتو آشکار میساختيم 
تا بط نآنبا از سیمای اهران پی برده و درلی‌سخنکاملا بشذاسائیآنهاپیپبری 
و خدا از همه کارهای شما بندگان آ گاهست (۳۰) والبته ما شما را در مقام‌امتحان 
مپآوريم تا نکه معلوم کنیم در راه خدا کدام مجاهده و کوشش دارید و در رنجآن 
صبر میکنید و نلپارات شما دا هم بيزمائيم (۳۱)آنانکه بخداکافر شدند و راه خدا 


را بروی‌خلق بستند وبارسول اوپس از آنکه راه هدایت بر آنها دوشن شد بازمخالفت 


کردند بدانندکه بخدا ذرری نعیرسانند و اعمالآنها را خدا البته محو و نا بود 
میگرداند (۳۲) ای اهل ایمان خدا را اطاعت کنید و رسول او را هم اطاعت کنید 
واعمال خود دا ایع و باطل نگردانید (۳۳)آنانکه بخدا کافر شده و راء خدا را 
بروی خا 


تند وبحال کفر مردند دیگرانفاتخیا آنها رانخواهد بخشید (۳4) 


برای منافتن سزاوادتراست و مومنین را طاعتی هست و سخن نیکو و پس از آنکه 

امر بلزوم و عزم پیوست وکار جا گرا ودی گردد گر این منا 

راست گویند و کلام‌او دا تصدی قکنندبرایآنها در کار دين و دنیا بیش خواهد بود . 
فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدو) فی الارض و تقطه‌وا ارحامکم 


با خدا 


ابن آبه دد بارهبنی امد نازل شده در کافی اژحضرت باقر (ع) روایتکرده 
فرمود روزی عمر امیرالهومنین (ع)را ماافات کرد و با نحضرت گفت شمامیگوگید 
آیه « پایکم المفتون » درباده من و ابوبکر رفيقم نازل شده فرمود آنحضرت ای 
عم رآیا خبر ندهم تورا بآی‌ایکه دد حق بنی‌امیه ازل شدء وتلارت نمودآیه « فبل 


داعم ر گفت بنی امیهاز شما بنی‌هاشم صله رحم بیشتر بجامیآورند 


نمئی وبا بنی تیم وبنی عدی وبنی‌امیه اظپار عداوت ودشعنی 
ودی خود می و ایو ید میاق 
از حضرت صادق (ع) ردای ت کرده با صحاب خود فرمود برشما باد بدوری 


۱ 


۱ 


= 
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جستن از قطع دحم چه قاطع رحم را خداوند در سه موضع از قرآن لعن فرموده 
یکی دد این‌آیه « فېل عسیتم ان‌تولیتم ان تفسدوا فی‌الادش وتقطمواارحامک او لك 
آلذین لعنیم الله فاصمهم واعمی ابسارهم » دیگر در آیه « والذین ینقضون عهدالة من 
بعد میثاقه ویقطمون ما امرالله به‌ان بوصل ویفسدون‌فی‌الارشاولثك لهماللعنة وليم 
سوءالداز »سورمرعد آیه و درسور بقرء آیه۲۷ میفرماید «الذین بنقضون عهدالغمن 
بعد میثاقه ویقطمون ماامرالله به ان وصل ویفسدون‌فی‌الادض اولك همالخاسرون» 
ژعلبی که یکی از علماء عامه است در تفسیر خود از ابن عباس رایت کرده 
که آیه فوق درباره بنی امیه و بنی مغیره ناژل شده . 
افلایند برون القر آن ام على قلوب اقفالها 
در محاسن از سلیمان بن خالد روایت کرده گفت حضرت صادق (ع)فرمود 
ای سلیمان برای توقلب و مسامعی است اگر مشیت خداوند تعلق‌بگیرد کهبنده‌ای 
را هدای ت کند گوش ودل اورا با و توح میکند وهر گاه غیر آن را برای‌بنده‌ای | 
اداده فرماید مسامع دل اوژامی‌بندد و آن شخص دبگر صالح و شایسته نگردده آیه 
فوق را تلاوت نمودند . 
ان الذین ار تدو] علی ادبارهم من بعد ماتبین لهم الهدی الشیطان 
سول لیم واملی لهم 
د فی لآ فوق از حضرت صادق (ع) یت کردهفرمود بن آیهنازل 
شده در حق اولی و دومی و سومی چه آنها بر اثر ترك ولایت امیراامومنین (ع) از 
ایمان بر گهتند و مرتد شدند و نیز درحق تابعین و پیروان ایفان 9 است و 


مراد از شیطان دراین آیه دومی است چهمردم راوسوسه کرد ونگذاشت آنپابرولایت 
امیرالممنین (ع) ثابت و بر قرار بمانند . 
ذلك بانیم قالوا للذین کرهوا ما نزل‌الله سنطیعکم فى بعض الامر 
والله یعلم اسرارهم 
این آیه دریاره اولی د دومی نازل شده وآنچه پرورد گار نازل کرده ولایت 
امیر المؤمئین (ع) است آنها و تابعین و پیروانشان از نزول آي ولایت کراهت 
حاصل نمودند . 


ae 
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حضرت صادق (ع) فرمود بخدا قسم این‌آیه در حق ابوبکر و عمر نازل‌شده 
چه آنا به بنی امیه گفتند مگر شما با ما عېد و پیمان نبستید که بعداز پیغمبرا کرم 
خلافت برای ما باشد و خمس دا به بنی هاشم ندهیم و اگر خمس را بایشان بدهیم 
مستغلی وبی‌نیاز میشوند بنی امیه گفتند ما برعهد و پیمان خود باقی هستیم واطاعت 
میکنیم از شما و نمیگذاريم خمس بهبنی‌هاشم برسد و آنچه را خداوند درباره ولایت 
و اطاعت علی بن ابیطالب اجب و نازل فرموده قبول نداریم وهر گز زیربارولایت 
نخواهیم رفت حضرت صادق (ع) فرمود ابو عبیده جراح کاتب و نویسنده آنبا بود 
و بااین شرایط در حبات پیفمیر چنین عپد و پیمانی بستند و خداوندآیه ذیل رابعد 
از عقد قرار داد ایشان نازل نمود و پیغمپرش دا از اسراد درون ی آنپا خبردادو آ گاه 
نمود آیه‌اینست « ام ابرموا اما فانامبرمون ام یحمبون انا لانسیع سرهم ونجوييم 
بلی ورسلنا لدیهم یکنبون » سوره زخرف آ بهو لهنافقین بر کفر وارتداد خود و 
بر گردانیدن خلافت و ولایت از امیر المومنین (ع) هيم گرفتندو ماهم ب ر کیفر 
وانتقام ایشان آیا گمان میکنند که سخنان سری و پنبنی که بگوش هم میگوبند 
نمیشنویم ؟ بلی میشنو بم ورسولان مافرشتگان همانوقت آنرا مینویسند ) . 

فکیف اذا توفتهم الملائكة بضربون و جوههم و ادبارهم 

پس چگونه است حال این منافقین براثر اینکه عپدخدا و رسولش رادرب 

(ع)نقض کردندونگاهداری‌نکردند امریرا که خداوند بر آنبا محکم گردانیده 
یی ا جواب میدهند هنگامیکه فرشتگان جان ایشان دابگیر ند و بسوی آتش 
دوزخ بکشند و بزنند آنها دا از پس وپیش وببرند‌آنانرا بدوزخ . 

ذلك بانیم اتبعوا ما اسخط الله و کرهو) رضوانه فاحبط اعمالم 

این عذا اب منافقین برای آنستکه پیروی کر دند از راه یک موجب خشم و 


غضب خداست و راه رضا و خشنودی او را ته پیمودند پرورد کار هم اعمالشان دا 
محو و نابودگردانید . 

محمد بن عباس ذیلآیه فوق از جابر جعفی روایت کرده گفت معناآیه را 
ازعضرے با ترا سوّال‌تمودی‌فرمود منافقین بای اشتتدوحال آنکه 


0 
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E UKE EPPS 
یاواد رج ماک سم ولا زک این‎ 
سا یز مهو‎ 
ناش وان توا رل یکی وا‎ 

اٹاک 


علی موردرضای خداورسو لوست ختاوند ولایت‌علی امیر الممنین(ع) دا درروزهای 
جنك احد وبدد وحبین و تحت شجزه و روزاترویه و روز غدیر خم ابلاغ فرمود و 
ل گردیدوپیمر کرم(س) آنولایت رد 
مسجد الحرام و در جحفه و غدیر خم محکم نمود و ازآنپا عهدوپیمان گرفت . 

ام حسب الذین فی‌قلوبهم مرض ان لن‌بخرح‌اله اضفانهم»ولونشاء 

لار یناکم فلعرفتهم بسیما هم و لتعرفنهم فى لحن‌القول 
والله یعلم اعمالکم 

آیا گمان میکنند کسانیکه در دلپایشان مرض تفاق است خداوند هرگز 
کینۂ درونی آنها را آشکار نمیسازد؟ و اگر بخواهیم حقیقت ایشان دا بوسیله دحی 
برت و آشکار میکنیمتا بباطن آنها پی بیری ولکن امارات وعلاماتی است که توایشان 
دا بآن بشناسی و آن طرز سخن گفتن وتغیبر گفتارشان است و خدا میداند کارهای 
شما بند گان را . 

محمد بن عباسد ذیلآیه‌فوق‌از حضرت باقر (ع) روایت کرده فرمود زمانیکه_ فرمود زمانیکه 


و دهده وی وه و وی وه مه ښوه مه مه جه هه و هه ده هه مه وه وه وه وې هه هه مه وه ههر ۾ 
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پس شما ای اهل ایمان در کار دین سستی روا مدارید و از راه ترس کافرانرا سلح 
دعوت مکنید که شما بر کفار غالب وبلند مقام ترخواهید بود . (۳۵) و بدانید کد 


زندگانیدنیا جز بازیچه و هوسرانی نیت و اگر بخدا ایمان آوزید ه پرهیز گار 


شوید پاداش اعمال شمارا خواهد داد و از اموال شما چیزی نخواهد (۳) وا گراز 


مال شما خدا چیزی‌باصرارهم بخواهد بازبخل‌میورزید و آر برونی‌شمارا آشکار 
میسازد (۳۷) آدی شما همان مردمید که برای انفاق در رامدین خدا دعوت‌میشوید 
باز پعضی از شما بخل میورزد و هر که در انفاق بخل کند بر ضرد خود اوست و 
خدا از خلق 


بگردانید خدا قومی غیر از شما که مانند شمابخیل‌نیستند بجای شما پدید آرد (۳۸) 


نیاز است و شما فقیر و نبازمندید و اگر شما روی از دين حق 


پینمبر اکرم (س) امیرالممنین (ع )دادر زو غدیر خم بجانشینی خود منصوب 
گفتند پیفمبر (س) علی پسر عم ود که مانند کغتار است بر سر 


دست بلند نموده خداو ند آ یه فوق دا ازل رَد ولخن‌قول عبادت از بفض وعداوت 


نمود منافش 


آنهاست با امیر المومنین (ع)-آنحرت "فزموم خداونگاز شیعیان ما بسرولایت 
علی(ع) عهد و میثاق گرفته و ماآنپا دا از لحن قول وطری قگفتار و سخنان ایشان 


می شنا 


از اباعبیده دوایت کرده گفت حضرت باقر (ع) بمن فرمود ای 
ابا عبیده از دشمنان ما و کذابین و دروغگویان دوری بجوئید چه آنبا ترك نمودند 
آنجا را که مأمور بودند بعلم و دانش‌آن و تیف کردند خود دا بدانستن اخبار 
آسمانها ای اباعبیده از متابعت بارفتار و اخلاق مخالفین ما بپرهیز و از اعمال 
آنپا دوری بجو همانا در نظر ما عاقل نیست کسیمگر بعد از شناختن لحن قول‌او؛ 
آیامیدانی لحن‌قول چیست؟عرض کردم خیرقرمودبغض وعداوت علی‌بنابیطالب(ع) 
ابن مغازلی شافعی درمناقب از پیغمبر | کرم روایت کرده 
دد امالی از حضرت عبدالعظیم بن عبداله حسنی رایت کرده گفت حضرت 


است. واین جدیث را 


۳ سورة محمد (4۷) آیه ه۲سو۳ جلد شنم | 


جواد (ع) فرمود اعتقاد شخص پوشیده و پنهانست در تحت زبان او وچون سخن 
بگوید آشکار میشود گواه این مطلب آیه شریفهاست که میفرماید « ولتعرفنهم فی 
لحن القول » دیگر آنکه مرد عداوت و دشمنی دارد بر هرچیزیکه جاهل و نادان 
است بآن چنانچه پرورد گار میفرماید « بل کذبوا بمالم یحیطوا بعلمد » . 
ولنبلو نكم حتی تعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبار کم 
دد این آیه پرورد گار قسم یاد میغرماید که ما شما را مورد آزمایش‌وامتحان 


قراد میدهیم در تکالیف شاقه تا آنکه معلوم کنیم کدام يك‌از شما در راه خدامجاهده 


و کوشش دارید و در زنج آن صبر د بردباری مینمائید, و اعمال و اسرار درونی شما 


را بیازمئيم . 
ان الذي نکفروا و صدو) عن سبیل الله و شاقوا الرسول من بعد 
ما تبین لهم الپبدی لن یضروا الله شیب وسیحبط اعمالییم 
آنانکهکافر شدند و راخدا را کروی مردم بستند و با دسول خدا دشمنی و 
مخالفت نمودند پس ازآ نک راه هدایت گر آثپا دوشن شدو حق را شناختند هر گز 
بخدا ضرری نمیرسانند بزو دوورد گا اعمال آنها را محو ونابود خواهد نمود . 
مراد از « سبیل الله » ده این آیه مالۇ نین و فرزندان کر امش میباشد منافقین 
باز داشتند مردم دا از ولایت آن بزر گواران وهشاقوا الرسول» بعنی قطع کردند و 
بریدند ولایت اهل بیت دسول | کرم دا بعد از آنکهآنحضرت بامر خدای تعالی از 
مرذم برولایت اهل ببت خود عهد فپیمان گرفت . 
يا ايها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لاتبطلوااعمالکم 
ابن بابویه از حضرت سادق(ع) ذیل آیه‌فوق رواب ت کرده فرمود رسول| کرم 
فرموده هر کس بگوید سبحان‌اله ددختی در برشت برای او دوئیده میشود و چذین 
است گفتن « الحمدلثه » یا « لااله الا » يا گفتن « الله كبر > 
مردی اذقریش عر ضکرد ای رسول خدا پس ما در بپشت درختان بسیاری 
دارم فرمود اگ رآتشی نفرستید تا آنپا را بسوزاندو تلاوت فرمودندآیه فوق را . 
ان الذین کفرو! و صدوا عن سبیل‌الله ثم ماتوا و هم کفار 
فلن یغفرالله لهم 


۰ 


e e e 
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آنهائیکه کافر شدند و راء خدا را که ولایت امیرالمومنین (ع) است 
بروی خلق بستند و بحالت کفر و ارتداد مردتد هر گز خداوند آنان رانمیآمرزد. 
فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معکم 
ولن یت رکم اعمالکم 
ای اهل ایمان در کار دین سستی روا مدارید و از راه ترس کافرانرا بصلح 
دعوت مکنید در حالیکه شمابر کفار غالب و مقامتان بلندتر خواهد بود وخداباشها 
مومنین است و جزای اعمال شما دا بازنگیرده کم و نقصان نکند . 
آنگاه ذم دنیا کرده و مردم داپند و اندرز داده میفرماید : 
انما الحيوة الدنیا لعب و لهو و ان تؤهنواو تتقوا يؤتكم اجو ر کم 
ولایستلکم اموالکم 
همانا زندگانی دیا جز بازیچه و هوسرانی نیست و اگر شما ابمان آورید و 
پرهیز گارشو هړ پاداش اعمال شما را خدابتعَلْي خواهد داد و از شما بمزد هدایت و 
تبلیغ رسالت چیزی نمیخواهد و اگ برای مسالح مسلمین از شما با اصرارومبالفد 
مالی طلب کند بخل‌می کنید بر آن و کینه دروني خود را آشکار می‌سازید . 
ها انتم هوّلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم فى یبخل 
ومن‌یبخل‌فانما یبخل عن تفه واللة الغنی وانتم الفقر آء 
وان تتولوا یستبدل قوما غی رکم ثم لایکونوا امثالکم 
شما همان مردمی هستید که چون برای انفاق در راه خدا میخوانند شما را 
بعضی از شما بخل میورزید و هر کس بخل ود بان خود اوست خدایتمالی از 
خلق اگر از حق روی بگردانیدخداه ند 
بجای شما قوم دیگری دا بیاورد که ايشان در اطاعت و فرمان 
شما نبافند . 
علی بن براهیم ذیلآیه فوق از یعقوب بن قیس روایت کرده گفت معنای 
آه را از حضرت صادق (ع) سژال نمودم فرمود یعنی اگر شما مردم از ولایت 
امیرالمومنین بر گردید در عوض قومی آیند که ولایت آتحضرت دا به پذیرند و 
آنها مانند شما مخالفت امر خدا نکنند و ستم بال محمد ننمایند بلکه فرمان‌برداد 


بی نیاز است و شما مردم فقیر و نیازمندی 


ی مانند 


1 سورة محمد (4۷) آي ۳۸-۳۵ جلد شتم 
خدا باشند و ازآل محمد (ص) پیرو ی کنندو دوست آ نها باشندای پسر قیس‌خداوند 
در عوض اشخاصیکه از ولایت و دوستی ما آل محمد (ص) بر گشت‌اند طایفه‌ای از 
عجم و فرزندانشان را بیاور د که دوستدار ما اهل بیت میباشند . 


اسحاب پیغمیر (ص) وقتیآیه‌فوق‌نازل شد سؤال کردند ای «سول خدااینان 
چه اشخاصی هستن د که پرورد گار دراین آیه ذ کر ویاد فرموده سلمان فارسی نزديك 
آنحضرت بود دست مبار کش دا بسر سلمان گذاشت و فرمود این شخص د طایغه‌او 
باشند. سپس فرمود با نخدائیکه‌جانم دردست قدرت اوست | گرایمان وولایت امیر۔ 
المؤمنین (ع) دد ثریاآويخته باشد جماعتی از اهل فارس دست بآن زنند و آن را 
دریابند و فرمود جماعتی از اهل بل یکنده وبنی نخغ هستند. آنا طایفه‌ای بودند 
دد ذمان امیراله‌ژمنین (ع) که از دوستان و موالیانآنحضرت بودند . 

پرورد گارا بذات مقدسټ اڈ بحق)عترت‌پیغمبر ما را هم جزوموالیان‌ودوستان 
اهل بیت کرام محسوب فرماً . 


پایان سور محمد (س) 


جالد شم سور قتع (4۸) ی 


سو رة فتح 
در مدینه نازل شده بيست و نهآیه و پانصدو شص تکلمه و دوهزارو چپارصد و 
سی وهشت حرف است . 
در خواص و ثواب تلاوت آن ابن بابویه از حضرت صادق (ع) روایت کرده 
فرمود حفظ کنید اموال و زنان و بن دگان خود را از تلف بسپب تلاوت سودء فتح 
وه ر کس بقرائت این سوره مداومت کند روز قيامت منادی صدا زند بطوربکه همه 


خلایق بشنوند : تو از عباد نیک وکارهستی ملحق شو به بن د گان صالح و قراد بگیر 
دربپشت و سیراپ شو ازآب ما 
۰ 


و در خواس ق رآن از پیغمبر | کرم (س) دوایت کرده فرمود ه رکس سوره 
فتح دا قرائ تکند برای او توا بکیانیکه ازول خدا در زیر درخت پیعت نموده 
وبمهد خود وفا کردند بنویسند ومان د کسی‌استکه با پیفمبر در روز فتح مکهحاضر 
شده باشد وهر کس اینسوره را 
نوشتة این سوده دا بآب زمزم تیش را یامد نردم مقبول القول گردد 
ونشنود چیزی دا مگ رآنکه حفظ نموده و بخاطر بسپارد . 

و از حضرت صادق (ع) دوای تکرده فرمود ه رکه این سوره را پنویسد در 
وقت جنك و خصومت یمن باشد از تمام آفات و بازشود بروی او درهای خیرات و 


یس ور خو بگنارد ایمن باشد از دزدوا گر 


هر کس این سور دابنویسدویشوید و آب آنرا بیاشامد ترس اوسا کن شود وه رکس 
آن را در کشتی تلاوت کند از غرق شدن در ددیا ایمن شود . 

خلاصة مطالب این سوده‌عبارت ات ازخبر فتح وفیروزی به پیغمېرومسلمین 

و غنیمت بردن ایشان از کفار و یپود و تېدید مشر کین و کسانیکه تخلف میکنند 

ازفرمان پیغمبر وتوصیف اصحا بآ نحضرت در کتا ة 

قوله تعالی : : انا فتحنا لك فتحاً مبیناً 


ای رسول ماتورا بغت آشکاری در عالم پیروذ میگردانیم.مفسرین در این‌فتح 
را ےا 


a 


٤ °‏ فتح ٤۸(‏ ) آیة ۰-۱ جلد ششم 
بب شار 
هن رکه ماه 


رو | 


ره لک وبك راشا و 


کر ان 71 یاه 
ماک جوا لو وا ارات ایکا 

کیا » ناویل تن 
TY ۳‏ کات ذل شرتو 


iia‏ اد 


ا( 


اختلاف کرده‌اند بعضی گفتند مراد بان قح که ات که پرورد گار خبر آن را در 
سال حدیبیه داد وبعش دیگر مقصود از فتح داصلح حدیبه دانند چه میگویندفتحی 
نبود ذیر ابراثر آن مشر کین بامسلمانان رفت و آمد 
ناه تسش ازآنپاجایگرفت وبسیاری ایمان آوردند 
در آن سال خیبر فتح و گشوده شدپیمبر | کرم (س) غنیمت خیبردا براهل‌حدییبه 
قسمت کرد و همانروز بشارت دسید که رومیان بر فارس دست یافته و غالب شدند 
مسلمین از طفر یافتن اهل کتاب بر مشر کین شاد و خرم شدند. 

علی بن ابراهیم ازحضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود سب نزول این 
سوره و مراد از فتح بزرك آن بو دکه پیغمبر اکرم (س) در خواب دید پرورد گار 

بحضرتش‌آمر کرده که‌داخل مسجدالحرام بشود و طواف کند و سر بتراشداصحاب 


را خبرداد و بآنها امر فرمود که خارج شوند در دکاب حضرتش برای اداه مناك 


بنام خداوند بخسنده مهر بان 


ما گشودیم برای تو گشودنی آشکارا (۱) تا خداوند از گناه گذشته و آینده امتت در 


گنرد و نعمت خود را برتو بح د کمال رساند وتورا براه راست هدایت کند () و 


خدا تو را بنصرتی با عزت و کرامت یاری خواهد کرد (۴) اوست خدائیکه فرستاد 


سیاء وقوایآسمانبا و زمین وخداوند بحکمت نظامآفربنش داناست (4) این فزودن 


1 
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۱ ایمان برای آن بود که خداوند میخواست مردان‌وزنان مؤمن داتا ابددربپشتبائیکه 


زیر درختانش نهرها جاربست داخل گرداند و گناهانشان دا ببخشد و این معنسی 


بحقیقت نزد خدا فیروزی بزرك و سعادت جاودانی است (ه) 


سکینه و وقار دا بر دلهای مؤمنین تا بر يقین و ایمانشان بیفزاید و ازبرای خداست 0 


حج و عمره “حر کت کردند چون بذوالخلرنه ریدند احرام بستند 


۱ ای عمره و 
قربانیما دا سوق دادند رسول خد! شبات وشش شترکم موسوم به بدنه است سوق داد 
وعلامتی بر آنها در وقت محرم شدن گذاقت ومتفوّل ذکر تلبیه شد قربانیپا را 

۱ 

2 


با کمال احترام سوق میدادند و میرفتند/چون خبن حر کت پیفمبر اکرم بشریش 
رسید خالدبن ولید را با دویست سوار فرستادند تا از حر کت آنحضرت ممائعت 
کند پیغمبر باصحاب فرمود از شما کسی هست که ما را از راه غير معمول پبرد 
و داه یابد مردی از جهئیه عرض کرد ای رسول خدا من حاضرم پیفمبر و اضحاب 
باته‌اتی آن مرد سیر کردند تا رسیدند بعقبه فرمودآنحضرت هر کس بالا ی آن‌برود 
خداوند گنامان او را محو کند و این عقبه مانند باب حطه بنی اسرائیل است که 
خداوند میفرماید « وادخلوا الباب سجدأوقولواحطة نغفر لکم خطابا کم »چون این 
فرمایشات را اصحاب شنیدنه خیل انصار اوس و خزدج سبقت گرفته بالای عقبه 


رفتند وآنپا هزار وهشتصد نفر بودند از آنجا فرود آمدند کنار چاهی بنام حدیییه 
بانوئی با فرزندش درآن مکان بودند این جمعیت را که مشاهده نمودند بشتاب‌فرار 


| کردند چون دانستند این خیل برای عمل‌عمره میروند آن بائوفرزندش را صدازد 
و ی ی ۳۳۳۳ 


E‏ سورة فعح (4۸) آی2 9-۱ لد ششم 
اينما طایفه عباد هستند بکسی کار ندارند پیغمبر جلو آمدآپ طلبیدآن بانو دلو آبی 
کشید .حضورش آورد حضرت مقداری از آن آشامید وسروصورت مبارك را شست‌بقیه 
را بچاه ربخت فوراً چاه فوران کرد و آب آن بالا آمد دراین وقت خالدبالشکرش 
نماز بود بلال اذان گفت پیغمبر نماز را بجماعت با اصحاب بجا آورد 


نا حدمیکرد 


رسید و 
خال د گفت وقت ,خوبی بود که ا از دست دادیم گر در حال نما 
ایشان دا بقتل میرسانی 
است نماز نزدآنہا از هر چیزحتی از فرزند عزیز تر است درآن‌هنگام جبرئیل آ 
ذیل را فرود آوردو دستور نماز خوف راداد « واذا کنت فیهم فاقمت لهمالسلوتفلتتم 
طائفة منیم معك ولیأْخنوا اسلحتهم » وما شرحش دا در پخش دوم تفسیر سوره نسآه 
ذیل آیه ۱۰۲بیان‌نمودیمبآ نجا مر اجعشود. پیغمبرعر با را کوج میداد ونمیگذاشت 
همراء حضرتش حر کت کنندآنها میگفتند محمد (س) و اصحابش بطمع افتادء‌اند 
که داخل مکه شوند قریش بانب خواهند کرد درخانه‌های خودشان و آنان 
را پتل میرسانند و نمیگنذااند محمد وگسگابش یسوی مدینه بر گردند قریش هم 
بدوبت بزرك خود لات وعزی قسم یا نمودند که نگذارند پیغمبروامحابش داخل 
مکهشوندآ نحضرت‌مردیدا وی قزیش‌فرستاد که من‌نیامده‌ام برای‌جتك آمدها که 
اعمال حج رابجا آورم و قربانی خود دا ذبح نمایم شما دا رها کردم باعتقاداتیکه 
داریدآنها عروة بن مسمودثقفی را که شخص عاقلی بود وهمانکس است کهمیگفتند 
چرا باووحی‌نمیرسد چنانچه پرورد گار حکیت‌قو لآنبامیکندومیفرمایددوقالوا لولا 
نزلهذا الق رآن‌علی‌رجل منالقربنینعنظیم» بسویحضر تش فرستادندچونعروهمحضور 
پیغه‌بر رسید عرض کرد ای محمد (س) قوم تو دا رها کردم درحالتیکه آنبامسلح 
باسلحه شدند و قسم یاد کردند بلات و عزی که نگذارند شما داخل مکه بشویدزیرا 
مکه شهر: آنهاست نگېبانانی وا داشته‌اند ه رگاه نزديك شوید بشما و اصحاب حمله 
نمایند رسول | کرم فرمود من برای جنگ نیامدهام میخواهم اعمال‌حج دا بجا 
آورم و بر گردم و کاری با نبا ندارم عروه گفت بخدا قسم ندیدم مثل امروز کسی 
را که‌قریش‌باز دارنه ازداخل شدن مکه چنانچه شما راباز داشتهاند وبر 


ب حه جو جه جو چیه و وی به حو میا 


سر سم TTT CTE E TE‏ تن 
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۳ 
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آنپا و خبر داد قریش دا از فرمودء پیغمب آنپا گفتند | گر آنحضرت داخل مکه 
شود عربها میشنوند وبرما جرگت پیدا میکنند و ما دا خوار و ذلیل میشمارند پس‌از 


آن فرستادند حقص بن احنف و سپیل بن عمرو دا حضود پیغمبر چون آنحضر-- 
نظرش بآن‌دو تفر افتاد فرمود وای برشمامرد‌قریش من همراهان خوددا ازجنگث 
کردن با شما بازداشتم چرانمیگذاریدمرا باعربہاء! گر راستگو باشم مكوپادشاهی 
دا میگیرم باپینمبری وچنانچه دروغگو باشم کفایت کند شما را شماتتیکه عریپا 
بمن میکنند امروز خطای مرا کسی از قریش باز خواست نکند خداوند سخط 
خودش دا بر قریش فرود آورد چرا بحرفهای من‌گوش نمیکنند ومرامانممیشوند 
که داخل مکه بشوم آنها عرض کردند امسال شما داخل نشوید تا بدانیم کار شما با 
عربہا بکجا میکشد زیراعریها آمدن شما دا بمکه شنیده اند اگر داخل شبر ما 
بشوید عربها بر ما جرت پیدا کرده و ما دا خواد وذلیل گردانند سال آینده دداین | 
ماه سه روز را خلوت میکنیم برای حضرتت تا پااصحاب تشریف پیاوری و اعمال 
حج دا انجام دهی و مراجعت نمائی مشروط براکنگهیھ رکس از طرف ما آمدحضود 
شما تسلیم بداری‌ما هم مسلمانانیکه پجانب‌ما آیندآنبا دابرمیگردانيم پیغمبرفرمود 
هرز ازمردان‌ما زد شم آینه جاچتی نیستآودا ب گر 
مسکه دا پاید آزاد بگذارید در از کرد ااام واذیتو | 
احکام وشریعت بجا میآورندمانعت نکنید قریش با این شروطحاضر شدند باپیفه‌بر 
صل ع کنند اسحا بآنحضرت راضی بسلح نشدند مخصوصاً عم رکه بسیار پا فشاری 
میکرد برای جنك و به پیغمبر میگفت مگر ما بر حق وآنان بر باطل نیستند آن 
حضرت فرمود چرا عرش کرد پس چگونه ما دا در دین خود ذلیل و خوار میکنید 
آیا نفرمودیدکه‌ها داخل مسجدالحرام ميشویم فرمود آیا من امسال دا گفتم 
خداوند وعده داده بمن و هر گز خلف وعده نمیفرماید اگر چبل تفر مرد مسلمان 
واقعی و از جا نگنشته داشتم با آنها جنگ میکردم سبیل و حفص بر گشتندبسوی 
قریش بآ نها گفتند ما پینمبر را بصلح راض ی کردیم ولی امحاب او حاضر نشدند 


پیغمبر چون دید اسحاب اطاعت از فرمایش او نمیکنند فرمود پس بروید با آنا 
ب تسا 


۱ 
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بات نازتا زاب کارا این 
کلاکر رز وکیا او 
مرج وت میم وەج ۇد الزات 5ا لض 
کات میسن ایام 
لالدو مولو ليچ د ورۋە يەمېد 
اتب بت اب زرف 
رزوی کین 


جنك کنید قریش هم بحالث جنگ آماده پودند چون اصحاب پیش رفتند باك‌حمله 
آنها دا متوادی نموداا ایسجان, حضور _پیغمبر ,بر گشتند آنحضرت تبسمی نمود 
و با نپافرمود چرا اطاعت آمر من تکردید سپس فرمود باعلی شمشیر بردارو جلوی 
قریش‌دا بگیر امیرالمۇمنین (ع) مسلح شد و رفت جلوی قریش حمله کرد بر آنبا 
چون آنحضرت را مشاهده کردند فرار نموده و گفتند یا علی مگر پیفمبراز پیمان 
بستن سلح پشیمان شد فرمود خبر اصحاب با حالت خجالت و شرمند گی حضور 
پیغمبرسیده وعذر خواهی مینمودند پیفمبر با نپا فرمود آبا در جنك بدر مشاهده 

نکردید چگونه پرورد گار ف 
در جنگ أحد و سایر جنگها خداوند شما دا یاری تغرمود فعلا پروردگار صلاح 
ومصلحت نمی بیند که شما با قریش جنگ کنید آنها عذر خواستند وگفتند خدا 
ی وا حقص و سپیل مجدداً حضود پیغمبر رسیدند عرش 
کردند قریش با شروطبکه فرمودید موافقت نمودند که پیمان صلح ببندند پیفمبر 


نی‌را از آسمان فرو فرستادتابباری شما آمدندآیا 


۳ 


۳ 
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تا همه منافقین ومنافقات ومشر کین و مشرکات دا بعذاب برساند 
چە آنا بخداوند بد گمان بودند و روز گار بدوهلا کت برخودآنهابودوخدا بر آنان 
خشم گیرد ولعنت کند آنا دا وجهنم را که بد جایگاهیست برای‌ایشان‌مهیا د آماده 
کرد (-) سپاء آسمانها وزمین مخصوص خداست وخداوند مقتدر و بتدییر نظام عالم 
داناست (۷) ما شخس ترا بعالم فرستادیم که ساهد نيك و بد امت باشی و خلق دا 
بلطف ورحمت حق بشارت دهی و از عذاب و قهر او بترسانی (۸) تا خود باصالحان 
امتت بخدا ابما ن آورده ودین او را یاری کنید وبتعظیم جلالش صبح وشام تسبیح او 


گوئید (+) ایرسول مومنانیکه با تو بیعت کردند و بحقبقت با خدا بیع ت کردند | 


بالای دست آنها پس ازآن ھر که نقضعپد کند برزیان 
وهلالخورش بحقیقت اقدام کرده وهر که باعهدیکه باخدا بسته‌است وفا کندبزودی 


خدا 


چون دست تو د 


خداباو پاداش بزرك عطا وای رکرد (۱۰) 
اکرم (س) امیرالمؤمنین‌دا طلب نمو باو دستور داو تانام‌ای بطریق ذیل مر قوم | 
بدارد هپس الرحمن‌الرحیم » سہیل بن عم ر گفت مارحمن‌را نمی‌شناسیم آ نچیزیکه 
پددانت مینوشتند بنویس « باسمك الام من فرمودریالی بنویس ابن‌کلمه نیز 
از اسماء خداوند است امیرالژمنیین پس از نام پرورد گار مرقوم داشت « هذا ها 
۱ تقاضا علیه‌محمد (ص) رسول الله والملاعمن قریش» سہیل گفت | گرما علمداشتیم که 
شما رسول خدا هستی با حضرتت‌جنك نمیکردیم آیا از نسبت ابا دادی پنوپس 
۱ « هذا ما قاضی علیه محمدین عبدالة»آ نحضرت فرمود من دسول خدا هستم| گرچه 
| شما اقرار ندارید یا علی‌محو کن‌اسم رسول الله راامیرالمومنین(ع) فرمودایدسول 
گرامی من ھر گز اسم شما دا محو نمی کنم‌پیفمبر خودش محو کرد پس نوشت 
امیرالمومنین (ع) این صلح نامه ایستکه میان محمد بن عبدالله (س) و طایفه‌ای 
از قریش منعقد میشود شرط اول باید تا ده سال جنك نکنند و طرفین بیکدیگر 
ظلم و ستم ننمایند ومیان آنبا دوری باشد تا از تبرض بهم مصون _بمانند و هر کس 


۱ بخواهد داخل دین محمد بشود مجاز ومختار است و ا گر بخواهد درطر یقت قریش 
3 
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بماند مجاز است و هر کس از قریش بدون اجازءس پرست خود وارد بر محمدبشود 
او را بطرف قریش ب رگرداند و ه رکس از اصحاب محمد (س) بجانب قریش‌برود 
اورا برنگردانند واسلام در شهرمکه ظاهر و آشکار وعلنی باشد ومسلمانان رامچپور 
نکنند که از اسلامدست بکشند و متعرض هیچ مسلمانی نشوند در اجراء احکماسلام 
و مسلمانان را اذیت و آزار نکنند محمد و اصحابش این سال بر گردندو سال آینده 
داخل مکه شوند و تا سه روز آنجا پمانند بشرطآنکه باخود سلاح‌حمل نکنندمگر 
سلاحی که مرسوم است عریپا در مسافرت همراه برمیدارند این صلح نامه را 
امیر المومنن مرقوم داشته و مې ر کرد ومپاجر و انصار نیز مهر نمودند و بقریش 
دادند پس از آن پیغمبر کرم (س) فرمود یا علی توابا داشتی از اينکه اسم مرا از 
صدد عېد نامه محو نمائی با نخدائیکه مرا بحق فرستاده فرزندان همین قریش دد 
روز صفین باتوجنین معامله ای انچام دهندو توآنروز مظلوم وستمدیده باشی وچون 
در جنگ سفین معاویه د پرانش‌رانی کدندصلح کنند اصحاب امیرالممنی‌نوشتند 
بن ابی سفیان » عمروعاس گفت | گر 
ذا «ماا‌طلحعلی‌ین 
ابیطالب » فرمود نيرت رات فزهود رسول خدا خبرداد مرا باين موضوع 
در روز صلح حدیبیه با قریش . صلح نامه را دردونسخه نوشتند یکی‌را حطورپیغمبر 
تقدیم نمودند ودیگری دابسپیل وحفص دادند تابقریش برسانندآنگاه سپیلوحفص 
گفتند ای محمد (ص) این قربانیا ده ماسوق میدهیم شما بر گردید فرمود ما آنبا 
را سوق ميدهيم شما بر گردانید قربانیها دا دد این‌بین ابو جندل بن سبیل از مکه 
خارج شده بود خود را داخل در جمعیت مسلمین نمود سیل پدرش گفت ای محمد 
اولین شرط صلح اینست او دا بر گردانی پیغمبر فرمودآمدن ابو جندل پیش از 
قرار داد سلح است د بعد از این ما طبق قرار داد و نامه رفتار میکنیم سپیل عرض 
کرد اگر او را رد نکنید ما بروفق صلح نامه رفتاد نخواهیم نمود ابوجندل گفت 
ای مسلمانان من اسلام اختیار کردم میخواهید مرابسوی مشر کین بر گرداند تا 
مرا عذاب کنند در آنحالاپیفمبر اکرم باصحاب فرمود قربانیبای خود دا ذیح 


« هذا ما اسطاح علیهامیزالهمنین و هو 


ماتورا امیرالهمنین میدأن تجگ نمیکرديم 


جلد دتم مورة فتح )٤۸(‏ آیا ۱۰-۹ E‏ 


کنید و سره را بتراشید و از احرام بیرون آئید بعض از آنا امتناع/کردند و 
گفتند چگونه قربانی کنیم وحا لآنکه طواف وسعی بین صفا و مروه‌بجا 


یم 
پیغمیر از سخنان ایشان مهموم و مغموم و ملول شد اظپار تحسر خوددا بابسلمه 
نمود عرض کرد ای رسول خدا شماقربانی کنید و سر بتراشید ه رکس فرمان 
بردار شما ست اطاعت میکند والاخیرآنحضرت بخاطر تعظیم نحر فرمود خداوند 
رحمتکند سر تراشب د گان را جمعی عرض کردند بعضی از ما قربانی‌همرام‌خود 
نیاوردء ند پیفمبر مجدداً فرمود خداوند رحمت کند کسانیکه سربتراشند هرچند 
قربانی همراه نیاوردهاند عرض کردند حضورش بعضی تقصیر کرده‌اند مرتبه سوم 
فرمود خداوند رحمت کند مقصرین را و پس از خارج شدن از اجرام بطرف مدیثه 
حر کت نهودند و در قریه تنعیم ملزل کردند و فرودآمدند زیر درختی آن‌پائیکه 
منکر صلح و قربانی و سرتراشیدن بودند اطهار پشیمانی کردند د عذد خواستندواز 
بر | کرم(س)تقاضانمودند برای آنهااتفقازوتللب آمرزش بذرمایددر آن‌هنگام 
جبرئیل ازل شدآیه رضوان که در همین سوره اسو وره فتح را آورد . 


پس از آنکه پیفمبر بااسحاب وار5 مه تلا مردی از قریش بنام ابوبصیر 
اسلام اختیار کرد واز مکه واردمدینم شد جمورپیفمیر رسیك قریش دو تفر دابطلب 
او فرستادند حضور رسول خدا آنحضرت مطابق قرار داد ابو بصیر دا نپا تسلیم 
داشت او را بجانب مکه حر کت دادند رسیدند بذوالحلیفه مشفول خوردن طعام 
بودند ابو بصیر بیکی ازآنها گفت اینمشیری که تو داری بسیار یکو است بمن 
بدمتا آنرا مشاهده کنم‌آن مرد شمشیردا بابو بصیر داد بدون تأمل گردن او را زد 
رفیق دیگرش فرار کرد وخودرا حضود پینمبر دسانید داستان دا عر کرد دداین 
بین ابو بصیر وارد شد عرض کرد ای رسول خدا شما مرا تسلیم داشتید وبعېد خود 
خداوند مرا از شرقریش نجات 


پیغمبر باو فرمود وای برتومیخواهی 
| مشتعل سازی دانست که آنحضرت او دا بر میگرداندو تسلی‌قریش 
میکند فرار کرد و دفت‌دد مکانی‌موسوم بسیفالبحر منزل کردابو جندل هم ازدست 
قریش غراد نمود وبابو بصیر ملحق‌شد این‌خبر بردان قریش که اسلام آوردهبودند 


می رتبا ا آذاد یکن اواد رابلا کا شولا 


مس دلو 

e‏ ور ورن اس کول کال 

و رن یلا رول ولو ال 

SES ACEO NC Cue cof ا‎ 

اب یت زوا 

n By od ece‏ ابا لا ان 
بوک نیالنا لا ریپ 
عا ر 
رسید تمامآنها فرار کردند وپابوجندل 5 ابوبسیر ملحق شدند جمعیت آنها زیاد 
شده نبود قافله ای از قزیشکه تردد ورفتو آمد کنند مگ ر آنکه ایشان جلویآنبا 
را گرفته مال التجارء آنان را میگ رکد و مردان قرش را بقتل میرساندند عاقبت 
قریش مستاصل شده حضور پیغمب ر آمده درخواست کردندآنها دا بمدینه حاضر کند 
که‌درامان هستند کسی‌متعرض ایشاننخواهد شد پیغمبرا کرم آنها دا بمدینه احضار 
فرمود و پس از بیست روز توقف کارزار خیبر پیش آمد و با اصحاب بطرف خیبر 
رهسپار شدند بطوریکه شر ح آن بیان خواهد شد . 
ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك و ما تأخرویتم نعمته عليك 
ویپديك صراطاً مستقیماً 

طبرسی ذیل آیه فوق از مفضل بن عمر رواو ت کرده گفت شخصی معنا ی آهه 
دا از حضرت صادق (ع) سوال نمود فرمود سو گند بخدا پیغعبر خیال گناهی هم 
نکرده بود لکن خداوند ضمانت کرد از برای او که گنامان شیعیان علی را چه 
آنهاگیکه سابقاً مرتکب شدند یا بعد از این مرتکب میشوند بیامرزد . 


تج سودة فح (6۸) آية ۱۳-۱۱ جلد شم 
کر ات اتون رب شتات منرت 
: 


س ا 


جلد ششم سورة فعح (4۸) آي ۱۳-۱۱ E‏ 


و درسفر فتحمکهتخلف ورزیدند 
خواهند گفت‌بتو که ما را محافظت اهل بیت واموالمان از آمدن در رکابت بازداشت 


زودباشد که آن‌اعراب بادیه که ازحضورت د 


اينك ازخدا بر گناه ما آمرزش طلب‌این مردم منافق‌چیزبکه هیچ بدل عقید‌ندارند 
بر زبان میآورند بآنپا بگو اگرخدا اراد کند که ضرر یا نفعی بشما رساند آن 
کیست که خلافوانکاری توان د کرد بلکه‌اوببرچه میکنید گاهست (۱۱)بلکه شما 
پنداشتی دکه رسول و مژمنان با او بسوی وطن و اهل بیت خود دیگر هرگز 
نخواهندبر گشت‌این خیال دردل شما بخطاجلوه کرد وبسیار گمان بد و اندیشهباطلی 
کردیدوهردمی‌درخورقپروهلا کت‌بودید(۱۲)وهر که از کفروعناد »بخدا ورسول او 
ایمان نیاورد ماهم برای‌آنکافران عذاب و آتش دوزخ را مبیا ساختیم (۱۳) 
ابن پابوبه از محمدین حرب هلال آمیز مین روایتکرده گفت اژحضرت 
سادق(ع) سؤال نمودمآیا پیغمبرمر تکل گناه شدهالت‌هُرمود بخدا قس‌هر گزخیال 
گناههم درقلب مبار کشخطور نکرده پمیر از لمومنی‌فرمود یاعلی پرورد گار 
گناهان شیعیانت را بر من حمل نمودو پل از آن تمام آنها دا بیامرزید اینست 
معذای « لینفر لك الله ما تقدم من دنك و ما تا خر عوخداوند نعمتش دا بررسولش 
تمام کرد و نعمتهای پرورد گا بر پیغمبر بیحد و انداژه است اما بالاتربن آن فتح 
مکه بود کهآ نحضرت را توفیق عطا فرمود و براه مستقیم شرع اسلام ثابت واستوار" 
نمود و حطرتش را بنصرتی با عزت و کرامت باری فرمود . 
هوالنی انزل السکینتفی قلوب المؤهنين لیزدادو) ایماناً مع ایمانیم 
ولل‌جنود السموات والارض و کان الله علیماً حکیماً 
اوست خدائیکه آرامش و وقار دا بردلهای مومنان فرود آورد تا بربقین و 


ایمانشان بیفزاید و کاملتر گرداند زیرا سپاه و قوای زمین و آسمانپا مخصوص خدا 
است و او بحکمت نظام آفرینش دانا ست . و چونآیات فوق بردسول | کرم (س) 


ازل شد فرمود این آیت نزد من بپتر است‌از دنیا و هرچه در او ست اصحاب‌عرض 


مد سورة فتح (4۸) آي ۱۳-۱۱ rece ISS Oe‏ 
آکردند ای رسول خدا کوازا باد این سب شما ست قمت ها چیست اب کیل 
ازل شد : 
ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين 
فیا و یکفر عنهم سیفاتهم و کان ذلك عندالله فوزا عظیماً 

این فتح و فزونی ایمان برای آن بود که میخواست مردا 
تا ابد دربپشتهاگیکه زیر درختانش نپرها جاریست داخل گرداند و گناهانشانرا تمام 
ببخشد و بیامرزد و این موضوع نزد خدا ظفر و فیروزی بزرك است 

آنگاه وعده عذاب بمنافقین و مشر کین و کسانیکه گمان میکردند د 
خدا غالب میشوند داده د میفرماید : 
ين والمنافقات و المش رکین و المش رکات الظانین بالله 

ظن السوء عليهم دآثرة السوء ۰ 

و نیز خدا خواست تا ههمنافقین و مشر کین دا از مرد و ذن بکیفر شرك 
و تماق عذاب کند و آنهائیکه بخدابد ماک بودند ووعده فتح و فير 
می پنداشتند برایشان روز گاز ید و هلا کت خواهد بود و خدا بر آنان‌خشم 
و لعن ت کرد و جهنم ا که ار بد منزلگاهیاست برای آنبا میا ساخت . 

ولله جنود السموات‌والارض و کان الله عزیزاً حکیماً 

تکرار ای ن‌آیه برای آنستکه در اول که بیان نمود حال مومنین دا فرمود 
قوا و سپاه آسمان و زمین از برای خدا ست تا مومنین بقین پیدا کنند به نصرت 
وتلفر و در اینجابرای آنستکه مشر کین بدانند که پرورد گار از آنپا نتقا‌خواهد 
کشید و او عزیز و غالب و مانع و محکمکاراست . 

پس اذ این پیغمبر دا مخاطب قرار داد د فرمود ماتورا قرستادیم تاکواه ي 
مردم باشی و ایشان را بشارت دهی وبترسانی تابخدا و رسولش ایمان آورند واو را 
تعظیم کرده وحرمت بدارند و هرصبح وشام پرورد گاردا تسبیح و تنزیه کنند. این 
آیه دلیل است بر بطلان جبری مسلکان چه خدایتعالی بیان فرمود که غرض از 
فرستادن رسول آنست تا مکلفین بخدا ایمان‌آورند و او را اطاعت کنند بخاافآنچه 
آنها میگویند که از کفار کفر و از عاصیان معصیت خواسته است . 


نان مؤمن دا 


و یعذب المناة 


ی او دی 


۱ 
جه جه جو جه جوم جه جو موجه جو و هویج و وی جح و بت ج هویج عم ڪڪ 
جلد ششم سورة فتح (4۸) آية ۱۳-۱۱ E‏ 
1 ان الذین یبایعونك انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم فمن 
۱ نکث فانما ینکث على تفه و من اوفی بما عاهد علیه الله 
۱ فسيؤتيه اجرا عظیماً 
۱ مراد از پیت دد این آیه بيعت شجره است که در حدیبیه داقع شد . 
جابر انصاری گفت ماز اروچپارصدنفر بودیم‌زیر درختباپیفه‌بر بیعت کردیم 
که تاآخرین لحظهٌ حباتا نکنیم وتا وقت مرك پایداری کرده 
و بجنگ ادامه دهیم و کسی از ما 
منافق بود خود را در زیر شتر پنهان نموده با ما نیامد . 
پس از این + احوال اعرابیکه از فرمان پیغمبر اکرم تخلف ورزیدند بیان 
کرده و میف‌ماید : 
سیقول لك المخلفون‌من الاعراب شغلتنااموالناو اهلو نافاستغفر 
لنا يقولون بالسنتم مالیس فى قلوبهم قل فمن يماك 
لکم من الله شیف ان اراذ بکم ضرآاوراد بکم‌تفعابل 


کان الله بما تعملون خبیرا 
در ذیقعدہ از سال ششم هجر کال يية است چون پینمبر کرم (ص) 
خواست بمکه پرود !عراب اطرا اماز احضار نموده با نبا فرمود 
سح : 


بقنل خواهند دسانید و هرطایفه ای از آنپا برای نیامدن خود علت وعذری آورد 


بیائید تاا گر قریش از ورودماپمکهمانعت کردند وحاجت بکار زارشد مانیزلشگ 

داشته باشیم آنها حاضر نشدند و گفتند ما کجا بردیم قریش پیفمبر 9 
پرورد گار دداین مورد آیه فوق دا نازلنمود وفرمود این اعراپ‌ازجنگ باز مانده 
نزدتومبا یند وعذرخواهی‌میکنند ومیگویند ما رامحافظت اهل‌عیالواموال از آمدن 
بت ا کنون‌برای ما از خدااستغغار و آمرزش بطلب این مردم‌منافق 


ج 1 ندارند بزیان میآورند یعنی اعتقاد بر گناه خود ندارند 
بجہة ریاکاری طلب آمرزش میکنند ای دسول ماب نبا بگو اگر خدا اراد کن د که 
ضرد یا نهعی بشما رساند کیست که بتواند خلاف آن‌کار کند . پ پس ازاین بر سبیل 


بهرماید خدا بپرچه میکنیدآ گاهست ای منافقین شم ان پنداشتید که 


۳-5 سورة فعح (6۸) آیا ۱3-۱6 ا 
PEELE‏ 
شق یا وال ار 
ا ارفا ورن روک بت لو الاو 
لت ایو کاو ا ا ربل مرت e‏ 

E 
9 سوک رگم تفر‎ 


ار رواک رب رن« 


رسول و مومنین اصحاب او بسَوی مدیئة و-اهل خود دیگر باز گشت نخواهند : مود 


و این خبال در دل شا بط جلوم کرد و بسیام گمان بدو اندبشه باطلی کردیدو 

شما مردمی درخور قر وهلا کت بودید وهر کس بخدا و رسولش ایمان نیاورد ماهم 

برای آن‌کافرا ن آتش دوزخ رامهیا ساخته‌ایم ملكآسمانها و زمین همه مخصوس‌خدا 

است هر کهرا بخواهد بیخشد وه رکه‌رابخواهد عذاب‌میکند کسی رابراواعترانی 

نیست و خدا در حق 

سیقول‌المخلفون اذا انطلقتم الى مغانملتأخنوها ذرو نا نتبعکم 
یریدون ان یبد لوا کلام الله قل لن تتبعونا کذلکم قال 


الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننابل انوا 
لایغقپون الا قلیلا 


بزودی کسانیکه در حدیبیه عقب نشستند خواهند گفت بگذارید ما هم در 
فتح خیبر و گرفتن غنایم باشما همراه ی کنیم غرضشان ایس که سخن خدا را که 
| فرمود فا خیب انا حاضران در جدیهخوامندگرفت تف هن چ بی از 


بسیار آمرزنده ومپربان است . 


۱ 


E 


جلد ششم سورة فتح (۸) آیة ۱2-۱4 ۷۱ 
و ملك آسمانیا وزمین هم خاص خداستاو هر که را میخواهد مییخشد و ه رکه را 
میخواهدعذاب‌میکندوخدا در حق‌بند گان‌بسیار آمرزندهومپربان‌است(۱) کسانیکه 
ازجنگهتخلف کردند باز چون برای فتح‌خیبر و گرفتن غنایمبینجا حر کت کنید 
بزودی‌خواهند گفت بگذارید تا ماهم از شما تبعیت کنیمغرضشان اینست سخن خدا 


راتفییردهند (ذیرا فرمود غنایم خیبر را تنها حاضرین حدییره خواهندگرفت ) ای 
بگو شما بحقیقت هر گزما را پیروی نمیکنید خدا اذ این 
پیش درباره شما چنین خبر داده باز آنا خواهند گفت چنین نیست بلکه شما با ما 
حسد میورزید این گمان باطلی است‌بلکه آنها جز عده قلیلی‌همه‌جاهلونادانند(۱۵) 
ای‌رسول با اعراپیکه از جنگ تخلف کردند بگو بزودی برای جنگ با قومی 
شجاع ونیرومند که سپاء روم است دعوت میشوید که‌جنگ ومبارزه کنید تا وقتیکه 
تسلیم شوند دد این‌دعوت اگر اطاعت کزذید ځا بشما اجرنیکو خواهدداد وا گر 
نافرمانی کنید چنانکه از اين پیشدر جنگ ځیه مخالفت کردید خداشما دا 


رسول درچواب این 


بعذایی دردناك معَب خواهت کرد ((۱) 


ب پیغمبر اکرم از حدیییا داجیا برسوش دا وفرمود 
غنایم آن اختصاس بکسانی دارد که خدمت تو در <دیبیه حضور داشتند.تخلف 
کنن د گان میخواستند با شر کت خود درجنگ خیبراین وعده و حکم خدا داتغییر 
دهند لذا پروردگار فرمود ای رسول ما دد جوا ب آنہا بگو شما ه رگزما زا پیروی 
نیکنیهخدا پیش از این دربارۂ شما چن 
گفت چنین نیست بلکه شما با ما حسد میورزید این گمان باطلی است که ایشان 
کات مان مه قتل عبه سمل و نادانند . 
قل تلمخلفین من الاعر اب ستدعون الی‌قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم 
او یسلمون فان تطیعوا بوتکم الله اجر حسناً و ان تتولوا کما 
تولیتم من قبل یعذیکم عذاباً اليما 
ای رسول ما باعراییکه تخل ف کرده‌اند بگو اگر بحقیقت قصد متابعت د 


خبر داد در پاسخ این گفتار خواهند 


۳ 
۳۷۲ سورة فتح (4۸) آیا ۲۰-۱۷ جلد ششم 


A 12-7 


بل وی و مالک تزع لاع رج ون 
بیع ارس وة بلجل جناب تر یتما 
ES‏ .ىف وڈ 
ا ون ۱/۳9 
یکا ۰ ما ی ر رک 
اتا یی ولیک باز نی یرای 


پیردی دادید بزودی برای جنگ با قومی شجاع و نرومند دعوت میشوید (مقصود 
جنگ حنین و هوازن و غطفان است) مبارزه میکنب تا اسلام آورند یا تسلیم شوند 
اگر مطیع و فرمان برد باشید خداو تما پاداش‌نیکو عطا کند و اگرنافرمانی 
کنید و بر گردید چنانچه پیش از این د حدیبیهمخالفت کردید وبر گشتید خدا 
شما را بعذابی دردناك معذب خواهد کرد. چون این آیه نازل شد ساحبان امراس و 


یه ذیل فرود آهد : 
ليس على الا عمی حرج و لاعلی الاعرج حرج ولاعلی المریش 
حرجو من بطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها 
الانهار و من یتول یعذبه عذاباً اليما 
برای شخص نابینا ومریض و لنگک دد خود داری از جنگ گناهی : 
هر که فرمان‌خداورسولش‌پپذیرد داخل‌بپشتی شود که زیر درختانش نپرهاجاریست 
وه رکه مخالفت کند بعذایی دردناك معنب خواهد بود . 
لقد دضی الله عن‌المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشجره فعلم‌مافی 
aa TTT‏ 


معذوران عرش کردند ای رسول خدا پس حال ما چیست آیه 


جلد ششم سوره فتح (4۸) آي ۲۰-۱۷ 2۳۷۳ 


برای‌شخض‌نابیا ومریض ولنگ در تخلف از جنگ حرج وگناهی نیست و ه رکه 
خدا و رسول اورافرمان برد او راییاغپای‌بپشتی داخل کنن دکه زیر درختانش‌نبرها 
جاریست و هر که مخالقت کند بعذابی‌دزدناك معذب میشود (۱۷) خدا ازممنانیکه 
زیردرخت حدیبیه با توبیعت کردند بحقیقت‌خشنود گشت وار وفا وخلوس‌قلبی آنا 
آگاه بود که وقارواطمینانکامل برایشان ناژل فرمود و آنهارا بغتحی نزديك که‌فتح 
خیبرباشد پاداش داد(۱۸) ونیز بگرفتن غنیهتهای‌فراوان‌از خیبریان موفق داشت و 
خدا بر همه امور عالم مقتدر و داناست (۱۹) خدا بشما لشکر اسلام وعده گرفتن 
غنیمتهای بسیارداده که این غنیمت خیبر دا برای شما تعجیل در انجام آن فرموده 
و دست شر مردم کافر دا از سر شما کوتاء کرد تاآیت و دلیل اهل ایمان برصدق 
وعده خدا باشد و خدا شما را برام راست هدایت فرماید (۲۰) 


قلوبهم فانزل السکینة علییح و اثابهم فتحا قربا 
خداوند از مومنانیکه زیر شره با تو بیعت کُردند در حدیبه‌خهنود گشت. 


آن بودکه چون پیغمبر تیه قرو دآمد مردی را بنام حدس بن 
امیه بمکه نزد اشراف قریش فرتتاد ور خود دا با وداد که برود و بآنپا خبر 


دهد که حضرتش برای اعمال حج میخواهد وارد مکه بشود چون پیغام دا دسانید 
شتر دا پی کردند وخواستند او دا بکشند بعضی حمایت کردند از اوه پاز گشت واز 
آنچه با او رفتار نمودند خدمت پیمبر عرش نمود رسول | کرم عمر را طلبید باو 
فرمرد بمکه برد پیفام مرا بتریش برسان که من بجنگه آنا نیامده‌ام میخواهم 
برای طواف خانه وارد مکه بشوم عم رگفت ای رسول خدا من در مکه ناصری 
ندارم و از طایقه نی عد ی کسی آنجا نیست اگر عثمان را بفرستید دد مکه قوم و 
عشیره دارد پیفمبر عثمان رافرستاد چون 
را که یکی از مردان بنی امیه بود دید ابان عثمان دا بر اسب خود سوا کرد تا 
قرش بدانند عثمان در تحث حمایت اوست و باین ترتیب وارد مکه شدند پیغام 
پیغمپر دا بقریش دسانیدآنپاگفتند ما میدائیم که محمد کاری در مکه جز اعمال 


ك مکه رسید ابان بن سعید بن عاس 


¥ سورۂ تح )٤۸(‏ آیا ۲۰-۱۷ جلد شنم 


حج ندارد پساو را آزادمیگذاریم تا بیاید سپس اورا بقتل خواهیم‌رسانید ای عشمان 
اگر میخواهی تو طوا کن و برو از اینجا عثمان گفت من پیش از دسول خدا 
طواف نمیکنم چون خواست بر گردد او دا گرفتند اصحاب گمان کردند که عنمان 
را کشتند زیر ورختی بام سعره جمع‌شدند پیفمبر مجدداً از آنها بیعت گرفت واین 
بیعت دا بیعت شجره گویند و بمناسبت نزول آیه رضوان بيغت رضوان نیزنامیده‌شده 
است و شرط کرد پیغمبر براصحاب که بعد از این بیعت انکار نکنند چیزی راکه 
بجا میآورند نزد رسول خدا و در هیچ چیز مخالفت فرمان و دستورش را ننماین 
بغداز نزول آیه رضوان‌آیه « ان الذين يبايعونك انما بایعون الله يداف فوق ایدیم 
فمن نکث فانما ینکٹ علی تفسه» نازل شد لکن اينآیه دا دد تألیف وجمع آوری 
قرآن مقدم داشتند بر آیه رضوانو پرورد گار داضی وخشنود شد از آن موژمنین 
بشرط آنکه بعد از این بیعت هیچگونه مخالفتی با پیغمبرش نکنند و در جمیع 
امور فرمان‌برداد حضرتش باهنڈ نهآ نکه برخلاف اوامرش رفتارنمابند و کسانیکه 
خدا و رسواش آنها را خلیف؛ و پیشوا قرائ ندادند ایشان 
کرده‌وپیروی نمایند»خدایتعالی بخَلوص ووفای دل آنا گامبودپس وقارواطمینان 
کامل برایشان نازل فرھو د 

در کافی ذیلآیه « فانزل السکینة علیہم » از ابی حمزه ثمالی روایت کرده 
گفت اذ حضرت باقر (ع) معنای « سکینه» دا سؤال نمودم فرمود «سکینه» 
ایمان است . 

واثابہم فتحا قریبا؛ و مغانم کثیرة یأخذو نها و کن‌الله عزیزاحکیماء 
وعدکم الله مغانم کثیرةتأخنو نها فعجل لکم هذه وکف ایدق 
الناس عنکمو لتکون آیةللمهنینو بریدیکم صراطاً مستقیماً 

ومؤمنین دا بفتحی نزديك که فتح خیبر است پاداش داد و بغنیه‌تهای فراوان 
که از خیبر خواهند گرفت موفق داشت(چه غنایم خیبر مشهود است بکثرة مال و 
اموال)وخدا یتعالی بر همه امور عالم غالب و مقتدد است و کارها را از روی‌حکمت 
و مصلحت انجام میدهد لذا در حدیبیه امر بصلح‌نمود و مقرر فرمود غنیمت دابرای 


ا م و ی و م ہے کے ی چچ 


بوده و باو اقتدا 


۱ 4 موف دب هه وه ده هه هه هه ههوو ده هه خد خو دهده ده ده | 
۱ | جلد سوره فتح (4۸ ) آي ۲۰-۱۷ ۳۷۵ 
۱ 
۱ 


مسلمین؛ و ذلة وخواری وهزيمة را برای اهل خیبر»خداوند مسلمین دا بقنیمتبای 
بسا رکه خواهند گرفت وعده داد تا روز قيامت ۰ 
تعجیل در انجام آن فرمود وبازداشت دستهای مردمان‌را از سر شما (مقصود دستهای 
قریش اس ت که بصلح حدیبیه کوتاه فرمود یا مراد دستهای بهودیان خیبر وخلفای 
ایشان که مالك بن عوفنضری وعتبة بن حفص‌حصین فزاری و جماعتی ازبنی‌اس 
وغطفان است چه تمام اینها آمدند تا پادی کنند اهل خیبر را خداوند ترس در دل 
آنپا افکند تا تمام ایشان بر گشتند) و ۱ 
موّمنان تابدانند که فتح و نصرت و ظفر با خداست و او آنها را براه داست هدایت 


این غنیمت خیبر دا برای شما 


فتح و فنیم تآیه و علامتی است برای 


مپفرماید. اما داستان فتح و کار زار خیبر بدین قرا است : چون پیغمبر اکرم از 
حدییبه بمدینه باژ گشت بیست روز در مدینه توقف آمود بقیه ماه ذبحجه و مقداری 
از محرم را پس از آن ح ر کت فرمود بطرف خیبر ( خیبر شهری است واقع شده 
دد بنج منزلی شمال شرقی مدین که مز تجارتی و مسکن طوایف یپود بوده و 
در آن قلعه هائی درنهایت درجه استحکمبودیپودیهای ن شر تحر ب یکت واخلالگر ا 
و عردشکنیها و توله های خطرناکی متا بر علیة الم و پیشرفت آن‌مینمودند 
وایجاد مشکل و مانع میکردند) پیفمیر ا کم (س) بسا اصحاب در چند شب طی 
منازل مینمود بردةاسلمیگفت عامربنالا کو ع شاعر همرا اه ما بود باو گفتم‌برای 
ما چیزی از اشعار بخوان اشعار ذیل دا سرود. 

لاهم لو لاانت ما اهتدينا ولا تصتقنا ولاصلینا 

الذين هم بغوا علینا و نحن من فضك ماا 

فاغغر فداء لك ما اقتنينا وثت الاقدام ان لاقينا 

والقين سكينة علينا انا اذا صیح بنا اتيا 

و با لصباح عولوا علیتا 

پیغمبر این اشعار را شنید فرمود خدا تورا بیامرزد ای عامر یکی از اصحاب 

عر ض کردای رسول خد! یعنی شهادة برای او؟کاش ما را بودی چه پیغمبر این کلام 


را در باره هر کس که میفرمودشپید میشد وعامر دروقتکارزار از صف لشکربیرون 
ن 
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ول رئ وکا وان مرو 
AEE STEED‏ 
مها وونل ار شونمد بهو 


ایک رمک E‏ و 
ان کک ایی چیک چان یی کد دات رن 
OEE UCI A‏ و 
وکات انت یا نموت بر »کت اوک کروی 
AREA ALY‏ اک و 
ایا مدا نی سک نرب مت 
E e AEA (8 4‏ 9 
LAE EA SLA‏ اک 
ودکا رات اوم انکر تی کن کر ور 
KATA a Lî û‏ ]| 
کی لی کی ہنا وروا لتا کنر وام داب 
رفت برای‌جهاد جهووی افو بتی :تاور غامر خۇآمت مشیر ش دا بربهودی‌فرو آورد 
او شمشیر را دد کرد برپای عامر فرود آمد بدرجه شپادت رسید مردم گفتند. عامر 
از ضربت خود مرد و عمل او باطل شد برادرش شنید این سخن را حضور پیغمبر 
عرض کرد آنحضرت فرمود مردم دروغ میگویند عامر دو اجر دارد چه او جاهد 
مجاهد بود.پیفمبر اصحاب را سوق داد تا بحصار خیبر رسیدند در آنجا فرود آمدند 
دسول | کرمکلمات ذیل دا تلاوت نمودند « اللهم رب السموات السبع و ما اطللن و 
رب الادشین السبع و ما اقللن و رب‌الشياطین و ما اضللن انا نسألك خیرهنهالقرية 
وخیر الا د خیرما فها و نعوذبك من شرهنه القریةوشر اهلها و شرمافیاه 
مردم خیبر چون‌پیغمبر واصحابش دامشاهده کردند در قلاع خود رفتددرها 
را محکم پستندمسلمین قرب بیست‌وهفت روز خیبر را محاصره کردند یپودبان 
اطراف خیبر دا خندق حفر نمودند پس از آن مرحب از قلعه خارج شد مبارزطلبید 


0 


۰ 


o 
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و خدابشما باز وعده غنیمتهای دیگری فرمو د که هنوز بر آن قادر نیستیدو نمیدائید 
علم خدا محیط ب رآن‌است واوبرهرچیز تواناست(۲۱) وا گر کافران با شما مسلمین 
برخیزند از قتال شماپشت گردانیده و فرار کنند و دیگر هیچ ناصرویاوری 


برای خود نیابند (۲۲) سنت الپی براین بود که حق بر باطل غالب شود و ابا 
ابن‌سنت خدا تغییری نخواهی یافت(۲۳) و او خدائیست که دست‌شر کفار را ازسر 
شماو دست شما دا همپزمین مکه پس‌از فیروزیتان‌از سرآنبا کوتاء کردو خداببرچه 
میکنیدآ گاهست (۲6)همانهابودند که بخدا کافر شدند وراه مسجد الحرام رابرشما 
بستند و قربانی شما دا از دسیدن بمحل خود ( منی)من ع کردند وا گر مردان‌مومن 
وزنان مومنه‌ای که شما | کنو نآنانرانمیشناسید درمکه وجود نداشت که | گرحملد 
کنیدآنها راندانسته پامال هلاك میساختید و دیه وغرامت خون‌آن مومنان بگردن 
شمامیماند بشما اجاز؛ حمله بمکه دادم میشدولکن این‌اجازء بتاخیر افتاد تا خداهر 
که را خواهد در رحمت خود داخ ل آکندا گرساحیانکفر و ایمان از یکدیگر جدا 
میشدند همانا آنانکه کافر ند بان 035 معنب میساختیم (۲۵) 


برا کرم‌پرچم رابدست ابوبکر داده روانه میدا ن کردابو 
رفت مرحب او و لشکریانش را تبدید نمودابوبکر ترسید و از میدان بر گشت روز 


دوم پرچم دا بعمر عطا نمود او هم رفت و باز گشت فرمود بخدا قسم فردا پرچم را 
بکسی‌دهم که اوخدا و رسول را دوست میدارد و خدا ورسول هماو را دوست‌سیدارند 
حمله کند و ه ر گز نگریزد و فرار نکند امیرالمومنین (ع) درآن روزها مریض و 
مبتلا بدرد چشم بود رسول| کرم آنحضرت دااحضار نمود امیر المؤمنین شرفیاب‌شد 


پیغمبر باو فرمود یاعلی پیش آیآنحضرت پیش رفت رسول خدا سر حضرتش دا 
برزانوی مبارك خود نادهاز آب دهن بر چشم اومالیدو دست فرود آورد درحال‌چشم 
پاز کرد گویا هرگ آنحضرت‌بیمار نبوده ودرد چم نداشته است پیفمبرخدا درحق 
حضرتش دعا کرد و فرمود خدایاز گرما و سرما نگاهش‌بدار امیرالمومنین‌فرمود 


E TS TET aT 
سو گند بخدا ازآنروز نه احساس سرما کردم ونه گرماء پرچم دا بامیرالمؤمنین‌داد‎ 
برگیل همراه تواست ونصرت دد پیش تواست و ترس‎ 
حضرتت در دلآنها پرا کنده شد آنگاه فرمود یا علی بدانکه ایشان در کتاب خود‎ 
چنین یافته‌اند که کسیکه قلعه آنها را بگشاید و در دست او هاا ك گردند نام اوایلیا‎ 
است چون آنجا رفتی‌بگو نام‌من علی استایشانمخنول شو ند انشاءاله» امیر المؤمنین‎ 
فرمود پرچم دا گرفتم و دفتم تاکنار حصار ناگاه مرحب که دیس و دژبان بود‎ 


سب را میتازد واین 


و فرمود برو بجانبیبود که 


بیرون آمد بادالاح تمام مغفری از سنگ تراشیده بر سر ناد 


رجز را میخواند : 
قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب 
اطعن احیانا و حینا اضرب اذا احردب اقلبت تلتهب 


کان حمامی کا لحمی لا 
امیرالمومنین (ع) پیش رفت وافرتمود : 
انا الڈی سمتنی امیا حیدده کلیث غابات شدید قسوده 
اکیلکم بانسب کیل السندره 
آنگاه شمشیرش را بالا راد نان بر فرق موحب زد که هردو مغفر یکی 
از آهن ودبگری ازسنگ وسر وصورت وکام ودهان او ردد و دندانهایش بیفتادو 


آنا جان سپرد و چون امیرالمنین فرمود من علی بن ابیطالب هستم مسردی از 
یبودیها فرباد زد بان خدائیکه تورات را بموسی فرستاد ای خیبریها مفلوب شدید 
و براث رکشتن مرحب ترس دردلیرودیها افتادنتوانستند مبارزه کنند بقلعه‌ها رفتند 
ودرهارا محکم‌پستند امیرالممنین پیش رفت حلقه در دابدست گرفت و می‌جنبانید 


و دررا بدقت نگریست و يك دو بار بقوت بج 
گسیخت درراازجای بر کندو از بالای‌سرمبارك ازپس‌پشت چند گام بزمین‌انداخت 
مسلمانان خواستند وارد قلعه شوند نتوانستند چه خندق مانع بود امیر المؤمنین در 


بانید حلقه‌ها و زنجیر وبند آن ازهم 


خیبر دا بروی خندق پل کرد و چون نرسید یك س رآن را بر کنار خندق نهاد وسر 
دیگرش دا بر دست گرفت تا پیفمبر و لشکر اسلام عبود کردند یکی از اصحاب 


جلد شنم سور قح (4۸) آیه ۱۵-۲۱ ۳۷۹ 


عرض کرد ای رسول خدا عجب‌داریمازقوت علی علاوه بر کندن درخیبر وانداختن 
آن | کنون در را پل قرا داده و دست مبارك خود دا در زیر آن ستون کرده رسول 
اکرم بآن مرد فرمود تو دست علی دا مشاهده کردی پایش دا نگر بهیین بر کجا 
نباده است گفت مشاهده کردم دیدم پای مبار کش درهوا معلق است تعجیم زیا شد 
پیغعبر اکرم فرمود پای او در فضا نیست بر پر جبرئیل است. ابودافع‌میگوید من 
با امیرالمژمنین (ع) بودم درهای خیبر دا که گشود در را بر گرفت وسپر ساخت و 
در دست مانند سپر میگردانید چون‌کارزار تمام‌شد آن دررا ازدست بینداخت ماهشت 


مج وه مه مه جه چه وه مب مه مه مب 


تفر بودیم خواستیم آن دا بجنبانیم نتوانستیم . 

در ارشاد از ابو عبدالله جدلی روای تکرده گفت امیرالمومنین (ع) فرمود 
درخیبر را که کندم آن را سپر ساختم و باآن‌کارزاد میکردم سپس پل قرار دادم تا 
لشکر اسلام از دوی‌آن عبور کردند یکی از آنقوم گفت با علی این با ر گرانی‌است 
که تو بر گرفته ای گفتم بخدا قسم سنگیشی آن رار دست خود بیش از آن نیافتم 
که سپر خود را بافتم آنگه آن‌رادرخنذق افکندم چون باز گشتم هفتادنفرخواستند 
آن را بجایگاه خود برند بسختی بردم یدول | کرم و مسلمین قلعه ها دا 
یکی بعد از دبگری میگشودند وغنایم نها زا جمع میکردنل تارسیدند 
وآن تعلق داشت بسلام بن ابی حقیق غنایم آن را آوردند درآنجا صفیه دخترحی‌بن 
احطب بود وزنی دیگر, آنهارا از کناد کشتگان عبور دادند چون اجساد < 
عزیزان خودرا مشاهده کردند آن زن‌جزع وزاری کرده و صورت خود را خراشید 


رسول خدا اورا دید فرمود دوز کنید این شیطانه را از من وصفیه را پیش خودطلبید 
ردای مبارك را براو افکند مردم دانستند پیفمپر او زابرای خود انتخاب نموده‌است 
پلال که آنا را آورده بود مورد ملامت واقع گردید پیفمبر باو فرمود ای بلال مگر 
تو رحم نداشتی چرا این زنها دا از کناد کشتگان عبود دادی و پیش از این صفیهدر 
خواب دیده بود که ماه از آسمان بیفناد و در کنار وی جایگر 

برای‌شوهرخود کنانة بنابی‌دبیع‌بن‌ابی‌حقیق نقل نمود شوهرش گفت توعیال این | 
پادشاء یعنی محمد میشوی او سیلی بصورت خود زد و گفت این چه سخنی است که 


این خواب دا 


x 


E‏ سورة فتح (4۸) آیف ۲۸-۱ جلد شم 
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جک لککتروا زان ها مره زانط 


eA EAL 2e PAL (1 مک‎ 

تسولو وک لوی یدمک اوی و 
کاواس اھا کات ا شیک چا دمص 
CHOC DEE‏ 

الک ناروا ۲۰ اې اسک رکه اهلد که بو 

E 

ش اوخوا آوردند اثر آن سیلی بصورتش باقی مانده بود 
ردندمال ورگتجهای بسیاری داشت باو فرمود 


داری بیاور وا گر نیاوری‌چنانچه 


جہودی گفت‌ای رسول خدامن او را دیدم درفلان 


دستور داد خرابه را شکافتند مال بسیاری از 


جا بیرون آوردن فراد بیاورد او را اقرار نثمود کنانه را بزبیر 
داد ذیبر او را عذاب کرد شاید اقرار کند اقرار نکرد او دا محمدین مسلمه داد 
فرمود این دا بقصاص برادرت محمود مسلمه بقتل برسان چه او را در قتال همین 
قلعه از داخل قلعه سنگی بر اوافکنده وشپیدش کرده بودند و اهل فدك و یپودیان 
آنجا چونداستان‌فتح‌خیبره گشودن قلعه‌های آن‌ر 
تاقلعهای‌خود رابسپارند وقرار گذاردند که بعضی ازمالهای خود دا ببرندبه‌جایگاء 
خودواموال واملاك رابرسول‌خدا بدون‌شرط تسلیم بدارند ورسول خدا آنها را بقتل 


نیدندحضور رسول‌خدا آمدند 


سور فتح (4۸) آیا ۲۸-۲۹ 5 


چون‌کافران در دلبا ناموس و حمیت جاهلیت پروددند پس خداوند برسول خود و 
بر موّمنان وقار و اطمینان خاطر نازل کرد و آنان را بکلمةٌ اخلاصس و مقام تقوی 
ملام کرد که آنها سزاوارتر از دیگران بر این مقام بودند و اعلیت آن داشتند و 
خدا بېمه امود عالم داناست (+۲)البته خدا صدق وحقیقت خواب رسولش را آشکار 
و محقق ساخت که شما مؤمنان انشاء الله بمسجدالحرام با دل امن وارد شوبسد 
و بعد از انجامعمل حج سرها بتراشید و اعمال تقصیرواحرام بی‌ترس دهراس‌بجای 
آرید و خدا آنچه را شما نمیدانستید میدانست و قبل از آنکه فتح مسکه کند فتح 


نزدیك حدیبیه وخیبر دا مقرر داشت (۲۷) او خدائیست که رسول‌خود محمد (س) 
دا با قر آن ودین‌حق بعالم‌فرستادتااو را برهمه ادیان دنیا غالب گرداند وبرحقیقت 


این سخن گواهی خداکافیست (۲۸) 


فرساند بک تقاضای آنان را پذیرفت بعسی ار اهل خیبر نیز از رسول‌خدا 
درخواست نمودند که نف اموال آنہادراتابشانآبدهند تا در مسکن خود بمانند 
و هرچندکه رسول خدا بخواهد و عروقت دستور داد مسکن را تحویل دهند و از 
آنجاخارج شوند زمین خیبر تعلق بعموم مسلمین داشت لی اراضی فدك مخسوس 
پیغعبر اکرم بود چه خیبر دراثر کارزار وجهاد گرفته شده‌ولی فدك را صاحبانشان 
سپردند و رفتند حکم خدا آنست‌هرزمینیکه در اثر جنگ و کارزار گرفته شودبهموم 
تعلق دارد و زمینیکه دراثر صلح وصفا وا گذاد شده و صاحبانشان رفته‌انده‌خصوس 
پیفمبر و امام است و سایر مسلمین در آن حقی ندارند . 

چون پیفمبر | کرم از قتال و قسمت غنایم فارغ شدژن جوانی پنام زینب 
دختر حارث عیال سلام بن مشکم از یبودیپا که پدر و شوهر وسایر اقوامش را دز 
جنگ خیبر از دست داده بود و بشدت تحت نف کته موی دام وم 


شده بود تصمیم گرفت پیفمبر دا بعنوان اینکه دشمن نژاد و خانواده اوست از 


بین ببرد بنابراین بزغاله‌ای را ذیح کرد و گوشت آنرا بزهر کشنده‌ای آلوده 


و که هوه هجو وه جه جه هه جه هه جه جد مه وه جم مه مه مد 


ا خ هو و مج وت و مه مو ى همد 


* 


-۳۸۲- سور فعح (4۸) آیة 1۸-۲5 جلد شنم 


نمود پرسش کرد رسول خدا کدام يك ازعضو آنرا بیشتر دوست دار د گفتند ذرا عش 
داء آن عضو را زهر بیشتر مالید و با کمال ادب اوایل شب که مقارن با وقت شام 


بود پس از عرض کلمات قریینده‌ای آن دا بعنوان هدیه نسزد پینمبرر گذاشت در 


آنوقت بشر بن‌براین معرورحضورحضرت بودبمحض اینکه پیغمبر دست دراز کرد 
و اولین لقمه از ذراع را در دهان نیاد نجائید و فرو نبرد و بشر لقمه را در دهان 
گذاشت و جائید و فرو برد رسول | کرم لقمه را از دهن بگرفت و دور انداخت و 
فرمود این عضو میگوید مخور مراکه من زه رآلودم و فریاد کردژن جهود دا 
بگیریدبشر فوری دنگش پرید ودست‌وپایش از حر کت ایستاد و طولی نکشید که 
فوت کرد زن جهوددا حاضر کردند بازجوئی از او نمودند اقرار کرد و برسول 
| کرم گفت شما راامتحان کردم گغتما گر پیغمبریآ گاه‌ئوی که این بزغاله‌مسموم 
است وشما را آسیبی نرساند واگ اارشاهی ما و دبگران از دست شما خلاص‌شویم و 


بمودیما یکبار دیگر خوشیخت خواهنداشد پیغمبر پس از وقوع این حادثه بسرای 
مدتی طولانی مریض شد وچون عاقبت هم بطورکامل در نتیجه آثاراین زهر معالجه 
نشده بود هرسال بیماری آنحضرت قودمیکرد تا در سال رحلت مادر,شر بعیادت آن 
ول کردم 
هر سال اثر آن عودمیکند | کنون‌رك قلب مرا گسسته ووقتآنست که از دنیابروم 
رسول | کرم (س) با آن عظمت و بزد گوادی وقرب ومنزلتبکه نزد پرورد گارداشت 
آخرالامر بدرجه و مقام شهادت نائل گردید . 
واخری لم تقدروا علیہا قد احاط الله نپا و کان الله علی 
کل‌شیء قدیرا 

و خداوند وعدء غنیمتهای دیگر فرموده که‌هنوز بر آن قادر نیستیدپرورد گار 

بآن محیط است و او برهر. 


فرمودباو ای منادر بت آنیك لقمفای که با پسرت در < 


چیز تواناگی دارد یعنی‌خداوند آن غنایم و دبار وسرزمین 
را حفظ مینه‌اید تا در وقتش پدست شما مسلمانان فتح و غنایم نه 


ان بشود . 
ابن عباس گفت مراد اراضی پارس و روم است چنانچه پیغمبر | کرم بشارت 
کسری‌و قیصر وکارزار پارس و روم را بمسلمانان داد . 


2 


ورک فتح (۸+) آیك ۲۸-۲۹ TAF‏ 
7 ولوقاتلکم الذین کفروا ولوا الادبار ثم‌لایجدونو لیآو لانصیراً 
واگ رکافران با شما مسلمین بجنگ بر خیزند از قتال شما پشت گردانیده و 
فرار کنند و دیگر هیچ یار و ناصری برای خود تیابند . مقصود از کفار در این آیه 
طایفه پنی اسد و غطفانند که میخواستند با مسلمانان قتال کنند و فرز 


انگ نمانند : 


واین خبر از مغیبات است و | 


امار دارد براینکه حادث ای که واقع 
میکرد چگونکی آن نزد پروردگار 


بنکه خداوند غلم و و دانش پمعدومات دارد 


نشده و نخواهد شداگر صورت وقوع پیدا مي 


معلوم وآشگاز بود و نیز اشاره است 
وآ گاه است‌باحوال آنها وچنانچه میخواست لباس وجودبر آنا می‌پوشید وسنة الپی 
و قانون رز ا بوده که حق بر باطل غالب شود و ابداً در این سنة خدا 


تغییری‌نخواهی ب 


177 عنکم و ایدیگم عنم ببطن مكة من بعد 
ان اظفر کم علیہ م‌واگان الله با تعیلون بصیراً 


سیب نزول آیه آن بود که کفار فریش درسال حدابیه هشتاد نفردا فرستادند تا 

بول اکرم و مسلمین دا غفلتاً هلاك کنند اتپا مسلحانه از کوه ت 
7 مشتی خاك بروی مسامین,پاشنکند معا کرد همه آنبا نا بینا شدند 
مسلمین ابشان دا گرفتند رسول خدا امر فرمود آنها را 9 جبرگیل ازل شد 
خدائیست که دست شر کفار را از سر شما و دست شما 
ز شدید ازسر آنپا کوتاه کرد و خداوند ببرچه 


ف 


آبه فوق را آورد فرمود آ 


دا هم بزمین مکه پس ازآنکه 
ا است. 
هم الذي نکفروا وصد و کم عن المسجدالحرام والهدی معکوفا 
آن یبلغ‌محله و لولارجال موّمنونو ناء مّمنات‌لم تعلموهم 
ان تطؤهم فتصیبکم منم معرة بغیر علم 
یه خبر میدهد از علت صلح پیغمبر | کرم باقریش درحدیبیه و جهة 
داخل نشدن مسلمین‌در مکه میفرماید کسانیکه‌بخدا کافر شدند و راممسجدالحرام 


در 


دا بر شما پستند وهدی و قربانی شمارااژرسیدن بمحل خود یعنی مکه منم کردند 


اگر بخاطر مردان مؤمن و زنان موّمنه نبو که شما اکنون آنها را نمیشناسی دکه 


ee eee 


At‏ سورة فعح (6۸) آي ۲۹ جلد ششم 
944 5 کا r‏ س 
َو رای مه اشارا تار ما 


AAAI‏ ا 
ی مرکا کم مدا و کل مر اودر 
مزا از 

اک د 1 SEES‏ ۲ 
آلا یی لرا زره سنا نىل 
اه لوا 


اي 0» 


جر مک نانچه حپله میکردیدآنها زا ندانسته پامال وهلاك میساختید ودبه 
وغرامت خون‌آن مؤمنان بگردت تا میم البته بشما اجازه جهاد و حمله بمکه 
دادء میشد ولی این ار رتاو تا خداه که را خواهد در رحمت خودداخل 
گرداند و پنور اسلام هدای ت کند واگر جدا بودند ممنین از کفار درمکه هماناما 
کافران دا بعذاب‌دردنا کی معذب ميساختيم . 

حضرت سادق (ع) فرمود معنای آیه‌آنست اگرآن فرزندانیکه مسلمان 
هستند در اصلاب کافران شایستكٌ جدا کردن بودند ماکافران دا مپلت نمیدادیم و 
آنا دا بزودی هلاك مینمودیم چه در دلهای اینکافران ناموس و حمیت جاهلیت 
پرودده شده زیرا آنها نگذاشتند در صدر عېد نامه صلح حدیبیه بسم الله و رسول الله 


شود خداوند سکینه و وقار خود را فرود آورد بر پیغمبرش و بر موّمنان تا 
ثابت قدم باشند ودرکارزار بر جای بمانند و آنان دا باکلمه اخلاس ومقام تقوی‌ملام 
کردچهایشان‌سزاوارترازدیگران براین مقامند و بیشتراهلیت آن دار ندو پرورد گار 


بهمه امور عالم داناست . 
۰ و2777 


جلمد ششم سورة فتح ( 4۸ ) آیة 1٩‏ تست 

محمد (ص) فرستادة خداست و یاران و همراهانش بررکافران بسیار سخت دل و 
بایکدیگر بسیاد مهربان هستندآنان را در حال رکوع و سجود بسیاد بنگری که 
فضل خدا و خشنودی او رابدعا میطلبند بررخسارشان ازاثر سجده نشانهای‌نورانیت 
پدیدار است‌اینوست حال آ نپا در کتاب‌توراتونجیل اس که مثل حالشان‌بدانه‌ای 


ماند که چون نخست سر از خاك بر آرد شاخهای نازك و ضعیف دارد پس از آن‌قوت 
یابد تاآنکه محکم و قوی شود و برساق خود راست و محکم بایستد که‌دهقانان در 


تماشای آن حیران مانند. همچنین اصحاب محمد (ص) از ضعف بقوت رسندتاکافران 


عالم را از قدرت خود بخشم آرند خدا وعده فرموده که هر کس از آنبا ثابت ایمان 
و نیک وکارشود گناهانش را ببخشد و باو اجر عنلیم عطا کند (۲۵) 


ابن بابويه ذبلآبه اذجعل الذي ن كفرو! فی‌قلوبم الحمية حمية الجاهلية 
از حضرت باقر (ع) روایت کردم فزمود دول اکرم (س) فرموده خداوند 
با من عپد کرد و فرمود بشنو ای مجمد این عپد گا عرش کردم پروزد گارا امر 
فرما ؛ فرمود بدان ای محمد(ص) کهعلی دار قتایت است‌بعد از تو وپیشوای 
دوستان واولیای من است و نوریست‌بترای کسانیکه مطیع وآفرمان بردار من‌هستند 
وعلی کلمه ایست که برای اشخاس پرهیز گار لازم دانسته‌ام هر کس علی دا دوست 


بدارد مرا دوست داشته وآ نک سکهعلی‌را مبغوض‌بدارد مرا مبغوض داشته؛ ای محمد 


امة را باین عهد و فضیلت علی بشارت بده.و اینحدیث را در اختصاص و محمد بن 
عباس و از محدئین دیگر نیز روایت قده . 

و از ابراهیم کرخی روایت کرده گفت‌مردی حضور حضرت صادق (ع)عرض 
کرد آیا امیرالمومنین علی (ع) دد دین خدا قوی نبود فرمود بلی عرض کردپس 
چگونه منافقین‌برحضرتش‌غالب شدند و آن بزر گوار درصند منع ودفع آنهابرنیامد 
فرمود این آیه آنحضرت دا منع نمود که در مقام دفعآنا بر نیامد : 

لو تزیلوالعذبنا الذي نكفرو! هنهم عذابا اليما 
چه‌پرورد گار دراصلاب کفارومنافتینمومنانی‌بودیعه گذاشته‌بودامیر المۇمنین 


ل 


سورة فتح (4۸) آیا ۲۹ 
را بقتل نرسانید بخاطرفرزندان مؤمنیکه در اصلابآنها بود قا 
ایشان ببرون آمدند از صلب آنا همچنین وجود مقدس حضرت ولی عصر زوحی و 
روح العالمین له الفداء خروج نکند وظاهر نشودتا موّمتانیکه در اصلاب کفارهستند 
بیرو ن‌آیند وقتی خارج شدندآ تحضرت ظپور کندو کفاررا بقتل برساند . 

محمدبن عباس از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرموده پیفمبر | کرم(س) 
فرموده شبیکه مرابمعراج بردند رسیدمبسددة المنتهی درآ نجا توقف نمودم ازمصدر 
جلال ربوبی خطاب رسید ای محمد (ص) من خلایق را آزمایش کردم تو کدامیكاز 
آنها دامطیع وفرمانبزدارترخود یافتیعرض کردم پرور د گارا علی دا فرمان‌بردارتر 
یافتم فرمود راست گفتی ای محمدآیابرای خود خلیفه و جانشینی انتخاب کرده‌ای 
تا بهبند گان‌من کتاب مرا یاد دهدعرض کردم خیر پرورد گارا تو انتخاب‌بفرما که 
برتر است برای من فرمود انتخای, نمودم و بر گزیدم علی را خلیفه 
برایت تو هم او را بخلافت انتخاب ناعلم و دانش و حلم خود را بعلی عطا نمودیم 
وعلی از دوی حق‌وحقیقت امیرالمومنین ایت این منصب نهپیش ازاو ونه بعدازاو 
بکسی داده نخواهد شد ای مکمتاعلی پرچم‌دار هدایت و امام و پیشوای کسانی 
است که اطاعت از من منوا نور.بمن استّکلمه‌ملازم با تفوی و پرهیز گاری 
است هر کس علی‌را دوست بدارد مرادوست داشته و آنکه او دادشمن داردمرراشمن 


داشته»ای محمد این اوامر د سخنان مرا درباره علی بامة بشادت بده پیغه‌بر عرض ! 


کرد پروردگارابشارت‌ميدهم: واین فرمایش را آنحضرت بامیرالمژمنین فرمود 
امیرالمومنن عرش کرد پرورد گارامن‌بنده توهستم و جانم در دست قدرت تو است 
اگر مرا عقا بکنی ستم بمن نلمودی چه بکیفر لفزشها عقاب مینمائی و چنانچه 
نعمت خود دا بمن ارذانی‌داری اولی وا حق‌هستی بمن از تفس خودیفمبر درحقش 
دعا کرد گفت پرور د گادا دل علی را مملواز علم و ایمان قرار بده خطاب رید ای 
محمد (ص) دعایت دا با جایت رسانيدیم علی دا تفس علم و ایمان قراد دادیم مگر 
آنکه او را اختصاص دادیم بابتلاآتی که هیچ یك از اولیاء خود را مانند او 
مبتلا ننمودیم و این معنا در علم ازلی ما گذشته است ای محمد | گر علی نبوداولیاء 


جلد ششم سوره فعح (4۸) آیا TAY ۲٩‏ 


من و اولیاء پیغمبران من مرا نمی‌شناختند . 
لقدصدق الله رسوله الرؤيابالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله 
آمنين محلقين رؤسكم و مقصرين لاتخافون فعلم مالم تعلموا 
فجعل من دون ذلك فتحا قریباً 

سیب نزول آیه آن بود پیش از آنکه پیفمبرا کرم بطرف حدیبیه حر کت کند 
در خواب دید با جمعی ازمسلمانان واردمسجدالحرام شده بعضی از آنها سرمیتراشند 
و بعض دیگر تقصیر کرده منامك حج‌بجا میآورند این خواب رابرای اصحاب بیان 
نمود چون ب<دیبیه تشریف بردندمشر کین قریش از ورود بمکه مانع شدند عاقبة 
منجر بسلح شد که گذشتآنحضرت با اصحاب باز گشتند منافقین 
مقدسش را استهزاء نموده و گفتند ای رسول خدا مگر نفرمودید من درخواب‌دیدم 
شما مسلمین در مسجدالحرام‌مشفول اعمالجج هستید واز خوف مشر کین درامانید 
فرمود بلی ولکن‌نگفنمبرایههین امالن دايتاليآیه فوق رانازل نمودفرمودالته 
خدا صدق و حقیقت خواب رسولشرا که در عالم رژیا دید آشگرو محقق ساخت‌شما 
مسلمین البته بمسجد الحرام با دل امن واخل" میشوید وبعد از انجام مناسك حج 
سرها بتراشید و اعمال تقصیرواجرام بی تزس,و هراس ینجای آرید و خدا آنچه رااز 
مسالح صلح حدیبیه که شما نمیدانستید میدانست وپیش ازفتح‌مکه فتحی زديك که 


آن فتح خیبر وحدیبیه است برای شما مقرر داشت . 


ابن بابویه ذیل آبه فوق از حسن بن زیاد عطاد دوایت کرده گفت حضود 
حضرت صادق (ع) عرض کردم مردم از ما سوال میکنندآیا شما مق 
در جوا بآنبا میگوئیم بلی انشاءاله مجدداً سال میکنند 
نمیشوند میگویم آری پس از آن سؤال مینمایندآیا شما وارد بېشت میشوید جواب 
دهیم انشاء الله میگویند مگر شما شك داری که استثنا میکنید و میگوید انشاء اله 
فرمود بآنپا بگوئید بخدا سو گند ما ك نداریم لکن انشاءاله میگوئیم چنانچه 
پرورد گار فرمود « لتدخلن المسجدالحرام ان‌شاء الله آمنین»خداوند جملهانشاءالله 
داد ر کلام خود آورد باآنکه میدانست داخل مسجدالحرام میشوند پرورد گار آنپارا 


م۳۸ سوره فتح (4۸) آیذ ۲۹ جلد ششم 
مؤمنین‌تام نہاده برای‌خاطر عمل‌صالح وشایستۀ ایشان وهر کس مرتکب گناه کبیره 
بشودیا عملی‌بجا آورد که خداوند درقر آن وعده عذاب بر آن داده چنین کسی‌مومن 
نخواهد بود و نسبت ایمان باو ندهید . 


هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین 
کله و کفی بالله شهیداً 
درکافی ذیل آیه فوق ازمحمد بن فضیل روایت کرده گفت تفسیرا 


آیه رااز 


حضرت موسی بن‌جعفر (ع) سؤال کردم فرمود مقصود ازدین حق و صایت و ولابت 
امیر المؤمنین(ع) است که پرورد گاد امر بآن نموده و غالب میشود بر تمام ادیان 
در وقت ظپور امام عصر روحی له الشدا وخداوند میفرماید ما ولایت قائم و نور اورا 


اگرچهکافرب امیرالمؤمنین (ع) کراهت داشته باشند بمرحله کمال‌واتمام 
هی رانیم . 
محمد رسول الله ألذين معه آشد آء على الکفار رحماء 
بینییم تربہم رکعا سجدا 


پرودد گاد تصریح فرمود در آينآیهبنام مقدس رسول | کرم (س) تا هرشك 
وشببه‌ای برای مردم باقی ماه برطرف شود . در اینجا کلام تمام میشود سپس بیان 
میکند اوساف موّماین دا که در کتاب تورية و انجیل مندرج است 


لش 


« والذین معه ٠...‏ . 


بت کرده فرمود مؤمن برادر مومنا..: 


ابن بابویه از حضرت صادق (ع)روا 
خداوند طینت مومنین رااز آسمان هفتگانه 


خلق نموده و آن ازطینت بپشت‌است پس 
ازآن تلاوت نمود « رحماء بینم» وفرمو دآیا رحیم جزصاحب‌بر و نیکوئی وصله 
چیز دیگری هست ٩‏ 

و در حدیث دیگر فرمود خداوند جاری نمود در مومن از روح رحمت خود 


E E ET GT TÎ 
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و نیز فرمود مقصود از د سیما هم فی وجوهم من اثر السجود » شب زنده دادان و 
آنهائیکه دد سحرها بخواب نمیروند و مڅغول عبادت هستند میباشد . 
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محمد بن عبای ذبلآیه کزرع اخرج شطاه قآزره فاستغلظ فاستوی علی‌سوقه | 
یعجب الزراع لیفیظ بهم الکفار 
ازابن‌عباس روایت کرده گفت اصل « زرع » عبدالمطلب و«شطاه» محمد(س) 


و« يعجب الزداع » وجود مقدس امیرالمومنین است چه کفار در تماشای حضر تش ۱ 
حیرانند و این آیه دا پرور دگار مثل‌آورد برای پیغه‌بر و اصحابش چنانچه زرع از 
اول سبزمیشود واز میان دانه بیرون میآید سپس پیراهون‌آن ساقه و بر گپا برآید 
آنگاه خوشد‌ها از اطراف آن در آبند وآن دا قوی واستوا رکنند همچنین اهل بیتو 

۲ 


اسحاب پیغمبر پیرامون اوجان و مال فدا کرده و مانند شاخها وبر گہا حضرتش‌را 
قوی واستوار نمود‌اند وه ر که بنگرد بشگفت‌آید فرزندی بدون پدرومادر درتحت 


سرپرستی ابو طالب خدایتعالی‌کار او را از حیث تربیت و کد 


همه عالم و جبانیان در تعجب فرومانند کار از اد بخشمآیند. 
وعدالله الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات هنهم مغفرة و اجراً عظیماً 

در امالی ذیل‌آیه فوق از ابن عباس روایث کرده گفت شخصی ازپیفمبرا کرم 
سوّال نمود این‌آبه در حق چهکسی نازل شده فرمود روز قیام ت کهمیشود پرچمی 
از نور سفید بر افرافته شود مثادی ندا کند ای سید مین بر خبز امیرالمومنین 
از جایگاه خود بلند شود پرچم را باه دهند تمام پیشینیان از مپاجر و انسار زیر آن 
پرچم قرار بگیرند و غیر آنهاکسی با ایشان مخلوط نشود امیرالمومنین برودبسر 
ملبری از نور جلو س کند فرشتگان جمیع خلایق را یکی بعد از دیگری‌بحضرتش 
عرضه‌بدارندپاداش ونوری بهريك پفراخور آنها عطا کند تابآخرین نفر رسدآنوقت 


بایشان گفته شود شناختید منزل و جایگاه خود دا دربهشت پرورد گار شمامیفرماید 
نزد من آمرزش و پاداش بزد گی‌خواهید داشت نوقت امیرالمومنین از مثبر بزیر 
آید پرچم بدست مبارك گرفته تمام مژمنین زیر آن اجتماع نمودهآنبا را داخل 
بپشت گرداند ومراجمت فرموده مجدداً جلوس‌نماید بقیه خلایق رابحنورشعرضه 
بدارند طایفه بسیاری دا بسوی جهنم روان کند و اینست معنای آیه شریفهومعنای : 
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« والذین آمنو باله و رسله اولتك‌همالصدیقونوالشهدآءعندربم ليم اجره ونورهم > 
یعنی سابقین و موژّمنین بولایت امیرالموْمنین « والذین کفروا و کذبوا بآیات 
اولك اصحاب الجحیم » یعنی آنپائیکه کافر شدند و تکذیب ولاية امیرالممنین 
| نمودند و در حق‌آن بزرگوار ستم کردند. اینحدیث داموفق بن احمد که یکی 
از علماء عامه است‌نیز نقل و بیان نموده است 


پابان سور فتح 


یی پمپ یره 


eee 


سو رة حجر ات 


در مدینه نازل شده دارای هیجده آیه و سیصدو چپل‌وسهکلمه وهزاروچپارمد 


روابت کرده فرمود هر کس تلاوت کند سورۂ حجرات را در شب یا روز از زیارت 
کنندگان محمد (ص) است . 

در خواص قر آن از پیفمبراکرم روایت کرده فرمود هر کس تلاوت کنداین 
سوره دا بمدد فرمان ار اه پاداش باو عطا شود و اگ رآن را بنویسد 
و باخود همراء بدارد در هرجنگ و خصومتی"ایمن باشد و فتح د فیروزی یابد و 
درهای خیر برویش بازشود حضرت مادق (ع) فمو ه رکسی این‌سوده دابنوسد 
وبرجن زده به‌بندد ایمن‌باشد واگ رآن‌رابشوید و آبش ژابزن ا 
شده بياشامد شیرش جاری و زیاد گردد و آگر حامله بخود به بندد و از آن آب 
بیاشامد حمل او از سقط شدن محفوظ ہمان و اهر ترس و بلائی ایم ن گردد . 

خاس مطالب سورة حجرات نب ازپیشیگرفتن برخدا د رسول وسدا پثد 
کردن فوق صدای پیغمبر و تصدیق سخنان فساق پیش از تحقیق:و استبزاه وفیبت 


1 
و نود وشش حرق است.درخواس وثواب تلاوت آن ابن بابویه ازحضرت صادق (ع) 


کردن ممنین و تجسس عیوب آنها وامر ا ی ا فخر ومباهات 
به نسب.و مدح مومنین است ۰ 
قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لاتقد موابین یدیالله و رسوله 
واتقوا الله ان الله سمیع علیم 

ای اهل امان در هيچ‌کار خدا و دسول تقدم مجوئید و از خسدا بترسید و 
نافرمانی او مکنید پرورد گار بگفتار شما شنوا و بکردارتان داناست . 

در اختصاص اذ اب ن کذینه روایت کرد گفت مردی از امیرالمومنین سوّال 
نازل شده فرمود درحق دونفر ازقریش. طبرسی از 


نمود آیه فوق در بارء چه کسانی 


و چچ چو چ ج وو چ 
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کل ول شور ارو ار 
هرد مانب ونر 


وه و29 e Se E E‏ 2 
لاقت شوت رازه لايك 
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جابر دوایت کرده سبب نزول آیکآن پود که جماعتی پیش ازنماز عید وپیش از آنکه 
پیغمیر | کرم قربانی کب,قربانی کون آیه مزب نازل شد ردول اکر 


:ستور داد 
قربانی مجدد نمایند . 
یا ایہا الذین آمنوالاتر فعوااصواتکم فوق صوت النبی و لاتجیپرو اله 
بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم‌وانتم لاتشعرون 
دد این آیه پرورد گار دستور میدهد بمسلمین که با پیفه‌بر با ادب سخن بگویند 
و میفرماید بالای صوت پیغمبر صدا بلند مکنیدو با او مانند بکدیگر پفریاد بلند 
خطاب مکنید » چه اعمال نیکتان بر اش بی ادبی محو و نابود شود و شما درك و 
فپم نکنید . واین آیات دروفدینی‌تمیم نازل‌شده‌وداستان آن بدین قرار است: 
جماعتی از طایفه تمیم ها آنها آقرع‌بن حابس و زبرقان بن بدر و عمردین 
اهتم و قیس بن عاسم‌بودند وارد مسجدشدند باصدای بلند فریاد زدندای محمد(س) 
ما جماعت بسیاری از بنی تمیم شاعر وخلیب خود را آوره‌يم باتو مناظره کنیمزود 
یرو ن‌آی بجانب ما پیفمبر از سخنان آنها متأذی شد فرمود مرا برای شعر | 
سس مج م جر 


® ® ® 
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بنام خداو ند بخشنده مهربان 
ای کساتیکه بخدا ایمان آورده‌اید درهیچ کار برخدا و رسول تقدم مجوئید و از خدا 
بترسید که‌خدابگفتار شما شنوا داناست(۱) ای اهل ایمان بالای صوت پیغمبر صدا 
بدهید خطیب ما خطبه بخواند اجسازم داد عطارد کی رحاجب این خطبه را خواند: 
۰ 


بلنه مکنید وبا اومانند بکدیگر بفرباد بلند خطاب مکنید که اعمال نیکنان براثر 


بی ادبی محو و باطل شود و شما قہم مکنید(۲) آنانکه نزد رسول خدا بصدایآرام 


و آهسته سخ ن گویندآنهائی‌هستند که د رحقیتت خدا داپیشنرا برایمقابفیعتقوا 


آزموده و آمرزش و اجر بزرك نصیب ابشان فرموده است (۳) بحقیقت مردمیکه‌تر! 


ازپشت حجره‌ات بصدای بلند میخوانند | کثراً مردم بیعقل و پی‌شعوری هستند (4) 


نفرستاده‌اند و از منزل بمسجد تشر ف آورد .با نها فرمو 


« الحمدلله الفی حملنا خير خلقه و انانا اموالانغل قیها مانشاء فلحن من خیراهل 
الارش | کثرهم عدة و مالا وسلاحاً فمن نکر لین قوانا فلیأت بقول هواحسن‌من 
قولنا و فعال هوخیر من فعالنا سول کرم تن قیلن/بن‌شماس فرمودبرخیز 
جوا بآ نرادا بده برخاست و گفت ‏ الحسئه الذی احمده و استعینه و ات وکل عليه 
واشپدان لاله الاالله وحده لاشريك له و اشهدان محمداً عبده ورسوله دعا المپاجرین 


من بنی عمد احسن الناس و جوعاً و اعنلمپم اخلاقاً فاجابوه والحمدلة الذى جعلنا 

حتی ,قولوا لاله الاالله فمن 

قالها منع منانفسه و ماله و من اباها قتلناه د کان زغمه فیالله علینا هینا اقول قولی 

هذارو استغفر الله للمومنین و المومنات » پس از آر 
اشعا ا 

نحن الکرام فلاحی يعادلنا فينا اارؤسوفينا يقسم الربع 

ونطم الناس عندالقحط کلم من‌السديفاذالم بونس‌الفزع 

اذا ایینا فلایأیی لنا احد اناكذلك عند الفخر نرتفع 


اتصارم و وزداء زسوله و عا دين فنسن بقاتل انا 


زبرقان بن بدد برخاست و 


وج موه مور وروت م وروت و۳ 


هجوج مم هه مه مه مه وه مه مه دم نه هه وه هه هه مه مه مه مه جه مه مه مه مه ههد و 
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پیغمبر کرم بحسان بن ثابت فرمود جواب اشعار آنا دا بده حسان گفت 


ان الذوائب من قبر و اخوتیم قد شرعوا سنة لاس تتیع 
برضی بها کل من‌کانت سریر ته تقوى الاله و کل الخير بصطنع 
تصرنا رسول الله والدین غیره علی رغم من غاب منکم وحاضر 
بضرب‌کاتراع المخاض مشاقة وطعن كافواء اللقاح المصادر 
وسل احداً بوم استقلب حموعهم شرب لنامثل اليو الحوادد 
السنانخوضالموت‌فی‌حومةالوغا * اذاطاب وردالموت بین‌السا کر 
ونضرب هام الدادعین و نمی الى حسب من حنم غسان قاهر 
فلو لا حباء الله قلنا تکرما على الناس بالحفرهل من منافر 
فاحياؤ نامن خیرمن وطاالحصا وامواتنا من خير اهل المقابر 


اقرع بن حابس انلہار کز دکه؛من‌هم چند بیتی بخوانم و گفت : 


اتيناك كيما يعرف الناسل فضلنا اذا خالفونا عند ذكر المحادم 

وانادٌس الناس من دل-مشتعر وانلیس فی‌ارش الحجاز کدارم 

وان لناالمرباع فی کل نار ن بنجد اوبارش اتهایم 
حسان در جواب اه گفت : 

بنی دادم لاتفخروا ان فخ رکم یمود و بالا عند ذكر المکادم 

بلتم علینا تفخرون و انم لناخول من بين طبر و عارم 


رسول | کرم بآ نها فرمود شما پنداشتید که مردم فراموش کرده‌اند چیزی را 
که نمیخواهند بگویند. مخ سخت تر گذشت برایشان تا اشعار حسان. 
اقرع بن حابس گفت کار محمد نه از آن کارهاست که بتوان باو ایراد نمود شاعر 
«خطیب محمد (س) از خطیب و شاعر ما بېتر و نیکوتر شع رگفت و خطبه خواند 
آنگاه شهادتین بزبان جاری کردند و اسلام آوردند پیغمبر با نبا فرمود دیگربرشما 
هچ چیزی نیست و عطا وخلعتی نها مرحمت نمود پس از آن جبرئیل نازل شدو 
دا آورد . 


۰ 


و سوه جه مه مه 
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محمد بن عباس ذيلآيه ان الذين ينادونك من ور آء الحجرات) کثرهملایعقلون 
ازدیمی بن‌خواش روای تکرده گفت امیرالمومنین(ع)در رحبه‌خطبه‌ای قرائت :مود 
پسازآن فرمود روزصلح حدیبیه جمعی‌از اشراف‌قریش که سهیل بن عمرو ازجمله 
آنپا بود عرض کردند حضور پیغمبر | کرم ای محمد (ص) شما همجوار وحلیف و 
پسر عموی ما میباشید مردانی ازفرزندان و برادران و بند گان ما که دانشی‌ندارند 
در دين و مذهب؛فرار نء‌ودندودست ازاموال و ملك برداشته بطرف مسلمین آمده‌اند 
آنہا دا بما بر گردان پیفمبر بابوبکر فرمود بین اینپا چه میگوی ابوبکر گفت 
سخن بجامیگوینداینان‌دابر گردان بسوی‌ایشان رسول خدا بعمرفرمود اونیزهمان 
جواپ ابوبکر را تکرار نمودپیغمبر بقریش فرمود شما دست بر نمیدارید تاآنکه 
پفرستم بسوی شما مردیرا که خداوند امتحان نموده دل او دا به پرهی زگاری تا 
گرد 

خبر آن کسی است که نعلین خود را میدوزداآمیراآَؤمنین (ع) فرمود من همانوقت 
مشفول دوختن نعلین خود ہودم:دبعی گفت پس اذا حضر 


ابتان را ازبدن جدا کند ابوبکر وعمر گفتند ماهستیم ای رسول خدا؟فرمود 


توجهی بما نمود و 
فرمود آبا شنیده‌اید که رسول خدا فر مو هر کنن ری بمن‌نسبت بدهد جایگاه 
او را پر اذآتش کنند.و این حددک لت حنیل در مین خود و ابی داود در 
سنن و تر مدی در صحیح و خطیب در تاربخ و سمعانی در فضایل روایت کرده‌اند و 
تمام اینها ازعلماء اهل سنة هستند . 
از پیفمبر | کرم سؤال نمودند ای رسول خدا آنبائیکه از پشت حجره صدا 
میکردند شما راچه اشخاصی بودند؟ فرمود جفاة بنی 
خبر دادند مرا آنهابا دجال در آخر زمان جهاد میکنند 
را هلاك گرداند. 
وله تمالی یا ایا الذینآمنوا آن‌جا کم قاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا 
قوما بجپالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین 
این آیه در حق ولید بن عقبه نازل‌شده داستان او بدین‌قراز است : پیغمب 
اکرم (س) ولید دا فرستاد تا ازطایفه بنی مصطلق صدقه بگیرد میان آنبابولیددز 


بودند اگرنه آن بود که 
ین میکردم تاخداایشان 


1 


م موھ وھ ج یو مھ کہ مھ جو می مھ م یو ووو م ھھھ حه چو جه د د 


i get (f 
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مرکا دک 1 
اما ان هک ہی اء ات ام 
یی منوا ای جاء ریا سی یہ یا ان نبوا دربا چا لر 
لمیر ااانا مین »ماوت دول اشر ینکر 
Es e r o e 2L eka‏ 
۳ میا و حب لا ود ر 
نانوی نبا نی سوت« تذل 
و زاين داهن 


2 ۱ 
ور ورن ای 


تا 


زمان جاعلیت عداوتی بو چون ایشان ولیدارا دیدند بخاطر رسول خدا باستقبال 
او آمدند ولید گمان کرد میخواهند اودابکشند ترسیدباز گشت حضود پیغمبرعرض 
کرد طایفه بنی مصطلق مرتد شدند و صدقه ندادند میخواستند مرا بقنل برسانند 
آنحضرت مپموم شد طولی نکشیدآ نپاحضور رسول خدا آمدند گفتند رسول شما آمد 
ما باستقبال او رفتیم چون ما دا دید باز گشت نمیدانیم سب چیست ؟ | کنون آمدیم 
د صدقات حاضراست شخصی 


مبادا خلافراستی چیزی بگویدوحضرتت دا بخشم 
را پفرستید آنپا را تحویل بگیرد پیفمبر | کرم خالد دا فرستاد باو دستور داد اگر 
آنها بر احکام اسلام باقی‌هستندصدقاتشان را بگیرخالد مشاهده کرد دید ایشان بر 
تمام احکام مواظیت مینمایند وبرطبق دستورنماز را در اوقاتش بجامی آورندصدقات 
آنا را گرفت حضور سول خدا آورد عرض کردولید دروغ گفت آنها بحالت اسلام 


باقی هستندجبرئیل نازل‌شدو آیه فوق را آورد خدای تعالی دراین آیه و یدامن کان 


aw 


۱ 
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ابرایشان خارج شوی بسیار بر آنهابهتر بود و 
.بازه‌توبهکنند کهخدا آمرزندمومربانست(ه)اعممنان هر گامفاسقی 


خبری برای شما آورد تصدیق نکنید تا تحقی قکنید مبادا با سخن چینی فاسقی از 
نادانی بقومی رنجی رسانید و سخت پشیمان شوید )٩(‏ و بدانید رسول خدا در میان 
شما هست | گر در بسیاری از امور دأی شما دا پیروی کند خود برنج و ذحمت 
می افتید لکن خدا بلطف خود مقام ایمان را محبوب شما گردانید و در دلپایتان 
نیکو بیاراست و کغر و فسق و معصیت را زشت و منفور در نظرتان ساخت تا در دد 
عالم سعادتمند شوید و اینان‌بحقیقت اهل صواب و هدایتند(۷) اینمقام ب رآنان‌فضل 
خدا و نعمت اللهی حاصل گردید و خدا دانا وبصلاح نظام عالمآ گاهست (۸) وا گر 
دو طایغه از اهل ایمان باهم بقتال ودشمنی برخیزند البته شما مومنان بین آنباصلح 
دهید و اگر بك قوم بردیگری ظلم کردباآن‌ط الم قنالکنید تا بفرمان خدا 
با آند و ترك طلم کنند پس ه رگاه بحکنابرگنگ‌پحفظ عدالت میان‌آنا داصلح 

دهید و همیشه عدالت کنید که خدا یار اهل عد وداد را دوست میدارد )٩(‏ 


موّمناً کمن‌کان فاسقاً لاستوون » ولید را فاسق خواند وبعضی گفتند درباره کسیکه 
بماریه قبطه مادر ابراهیم فرزند رسول ا کرم سب سوع داد نیز نازل شده و شرح 
آن درسوریه تحریم گفته 


د . حضرت صادق (ع) بزداره فرمودظاهر آیه درباده 


ولید و بان آن در حق عایشه نازل شده چه او به پیغعبر گفت ابراهیم از تو 
نیست از جریح قبطی است و داستان آن انشاء الله در سوره تحریم بیان میشود . 
واعلموا ان فیکم رسول الله لویطیعکم ف ی کثیر من‌الامرلعنتم و لکن الله 
حبب الیکم الایمان وذینه فى قلوبكم و کره الیکم الکفر 
والفسوق و العصیان اولئك‌هم ال راشدون 

بدانید که سول خدا در میان شماست اگر شما کردار یا گفتاری بخلاف 
داستی بگوئید وح ی آیدوباو خبر دهد و شما را رسوا کند چنانچه ولید را رسوانمود 
و اگر دد بسیاری از امور از رأی شما پیروی کند برنج و زحمت خواهید رسید 


وماردمیشویدلکن خدا بلطف خودمقامیمان‌امحبوب شما گردانید و آنر!دردلپایتان 
وت یبد 


ا که و م م م م م م 


عم ی وی وی e e e‏ جه جه e e‏ وی e‏ وی وی جه وه د مه ده ده مه جه جم 
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نیکو پیاراست و کفر را زشت و معصیت رامنفود در نظرتان ساخت واینان بحقیقت 
اهل صواب و سداد باشند . 
وان طائفتان من المؤهنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیپما 
علی‌الاخری فقاتلو! التی تبغی‌حتی تفیء الى امرالله فان فاءت 
فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب‌المقسطین 


دربار طایفه عبدالله ابی و عبداله رواحه نازل شده سب نزول آن‌بود 


بر اکرم (س) برالاغی سوار بود توقف نمود نسزد بعضی ازانصار آن 
حیوان بول کرد عبداله ابی بینی خود دا گرفت و گفت این حیوان دا از پیش سا 
بې رکه ما رنجور شدیم عبدالله رواحه گفت باو حیوان دسول خدا از تسو و پددت 
خوشبو تر است ابی درغضب شد مردی از طایفه اش بحمایت از او قیام نمود مرد 
دیگری بحمایت رواحهبر آمدیکدیگر دا دشنام دادند و درهمافتادندآد فوق ازل 
شد آن‌وجاریست‌درتمام خصوهتای بین عموم مردم . 

دد کافی ذیل آیه «خبب الیکم الایمان » ازبرید بن معاویه روایت کرده گمت 
درم نیزی رخیمه‌حضرت‌باقر(ع) بردم رش بزیاد اسود افتاد که پایش بریده شده‌بود 
سژال نمود از اد چهتبکهبای جالتکعرض کردشتر جوانی را سواد شدم درین‌راه 
ازبالایآن بزمین افتادم و عرش کرد حضورش من بسیارمتألم میشوم از گناهان 
خود بطوریکه نزديك است هلاك شوم‌چون بیاد دوستی شما اهل بیت می‌افتمامپدوار 
میشوم و درد ازمن برطرف میگردد فرمود آنحضرت مگر دین غیر از دوستی ما 
آل محمد (س) چیز دیگری هست خداوند میفرماید « حببالیک الایمان وزینه 
فی قلوبکم» ونیز تحبون له فتبعونیبحببکم الله » و میفرماید 
« یحبون من هاجر الیهم ‏ ای زیاد شخصی به پیغمبرعرض کرد من نماز گزاران و 
روزه داراند! دوست میدادم لکن‌خودم نمازوروزه بجانمیآورم فرمودباو توبا کسانی 
هستی که‌آنبا را دوست میداری واز برای تست آنچهآنان‌طلب میکنند ای زیادا گر 
ترس و فزعی ازآسمان پدید آید هريك از مردم به مأمن و پناهگاهی پناه برند پناه 


ما هم رسول خداست پناه شما هم ماگمه هستیم بسوی ما پناء خواهیدآورد . 


سور حجرات )4٩(‏ آي ه-٩‏ ۳۹۹ 

وازعبدالرحمن ب نکثیر روایت کرده گفت از حشرت صادق (ع) معنای آیه 
را سوّال نمودم فرمودایمان وجود مقدس امیرالمومنین (ع) است خداو ندحضرتش 
را محبوب قرار داده و دد دل مومنین نیک وآراسته متصود از کفرو فسوق و عصیان 
اولی و دومی و سومی است . 

درکافی ذی لآیه « فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلو!النیتبغی حتی تفیء 
الى امرالله» از حضرت صادق ( ع ) رای تکرده فرمود وقتیآیه مزبور انل شد 
پیغمبرا کرم فرمود باسحاب»علی بعد اذ من برطبق تأویلآیه قنال و جیاد میکند 
قتال نمودم. فرمود تأویل آیه روز جنگ جمل در بصره 
ظاهر شد در آن روز عمار یا سر گفت با این پرچم در خدمت رسول خدا سه مرتبه 


چنانچه من بر تنزیلآن 


بجپاد رفتیم واین مرتبه چپادم است کهبا این پرچم در حضورخلیفه او جهادمینه‌ئيم 
بخدا قسم اگر ما دا بزننده شکنجه نمایند ميدانیم که ما بر حق و آنا برباطلند 
و روش امیرالمومنین با اهل بعره مانند سیر ٍسول | کرم با اهل مکه در روزفتح 
بودچه آنحضرت اسیر نکرد فرزندانآنها را و فزمووه ر کس‌درخانه خودرود ودرب 
خانه رابروی خود بهبندد وبا اسلحه‌خود را بزمین آگذارد درامان است امیرالهؤملین 
بااهل بصره روژیکه فتح نمودآن را همین گونه رفتاد نمود . 
انما المؤمنيناخوة فاصلخوا بين اخویک واتق و /الله لعلکم‌ترحمون 

درمجالس ذیل آیه فوق از ابن عباس دوایت کرده گفت وقت ی آیمزبود نازل 
شد پینم‌بر اکرم میان اصحاب خود برادری قرار داد و هريك را بمناسب حالش با 
دیگری برادد کرد اپوبکر دا باعمروعنمانرا با عبدالرحمن برادد نمود پس ازآن 


بامیرالمومنین فرمود تو هم برادر من ومن برادر تو باشم. اینحدیث دا ابن مغازلی 
شافعی از حذیفة یمانی در مناقب روایت کرده با زیادی این جمله : رسول خدا سید 
پیفمبران است برای او نظیری نیست جز علی (ع) 
یا ایهاالذین آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خير أمنهم و 
لانساء من نساء عسی ان يكن خیراً هنهن ولاتلمزوا انشسکم و 
لاتنابزوا بالالقاب بقس الاسم‌الفسوق بعدالایمان و من لم 
فاولفك هم الظالمون 


۱ 
۱ 


۱ 
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و 


چون امر فرمود باصلاح بین مردم و هی کرد ازتفرقه؛ در تعقیب آن اساب 
۰ 


و موجبات‌تفرقه دا بیان میکند و اي آیه نازل شده در باره صفیه عبال پیفمبر اکرم 
دخترحی بن اخطب داستان آن بدین‌قرار است:عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر 
E E‏ و باو دشنام داده و 


فرمود باو دجو بآ را تدادی؟ عرض کردچه جواب بآ نبا بدهمفرمود بگو پدرمن 
خدا و عمویم موسی کلیم وشوهرم پیفعبرخاتم است چرا مرا سخریه 
میکنید و شما فر رزندان منافق امروزی و بت پرستان دیروزی میباشید صفیه بآ نبا 
گفت ایشان باو گفتند این سخنان دا پیقمبر بتو یاد داده آیه م‌بور ناژل شده . 
طبرسی از ابن عباس روایت کرده که‌آیه فوق در حق ثابت بن قیس نیز نازل 


تس یسی سم محبر 


سس 


جلد هشم سور؛ حجرات )4٩(‏ آی ۱۳-۱۰ سا 1 
بحقیقت مومنان همه برادر یکدیگرند پس هميشه بین برادران ایمانی خودچون 
نزاعی شود صلح دهید و خدا ترس و پرهیز گار باشید شاید مورد لطف و مرحمت 
البیگردید (۱۰) ای اهل ایمان ه رکز نباید قومی موّمنان قومی دیگر رامسخرء 
و استوزا کنند شاید آن قوم ی که مسخره میکنید بهترین مومنین باشند و نیز بین 
زنان باایمان قومی دیگر دا سخریه نکنند که بسا آن‌قوم ببترین آن زنانند وهر گز 
عیبجوگی از همدینان خود مکنید وبنام ولقبهای زشت یکدیگر را مخوانیدکه پس 
از ایمان بخدا نام فسق بر مؤمن نبند بسیار زشت است د ه رکه از فسق و گناه 
بد رگاه خدا توبه نکند بسیار ظالم و ستمکار است (۱۱) ای اهل ایمان اجتناب کنید 
از بسیاری گمانها که بعضی از ظن و گمانپا معصیت است ونیز هر گزاز حال درونی 
هم تجسی مکنید و غیبت یکدیگر دا روا مدارید آیسا شما دوست میدارید گوشت 
پرادر مرد خود دا بخورید البتد کراهتو نفرت ازان داربد و از خدا بترسید و 
توبه کنید که خدا بسیار توبه پذیر وامپربانست (۱۴)کمردم ما همه شما راازمردو 
کردآنیديم تا تکدیگر رابشناسیدگرامی ت 
نود خداوند با تقواترین شماشت دار نك و بشما کاملا ‏ گاهست (۱۳) 


شده ثابت گوشش گر ان‌بود چو 
وارد شد پای بر گردن مردم میگذاشت و میر 
فاصله بود ميان او و رسول ا کرم .باو گفت جا با تا ی 
ثابت خشمنال شد باه گفت تو کیستی؛ جواب داد من فرزند فلان شخص 
هستم ثابت گفت مادرت فلانه است و در جاهلیت مردم نسبت بمادرش سخنا 


زن آفربدیم وشعبه وفرق م 


بمسجد میآمد نزديك رسول| کرم می نشست‌روزی 


ند آن مرد خجل و شرمنده شد . و بعض دیگ ر گفته اندآیه درباره و فدبنی 
تمیم نیز وارد شده که فقرا و مستمندان اصحاب را مانند عمار و حسان و بلال و 


صبیب و سلمان مسخره مینمودند خلاصه آیه عمومیت دارد وجاریست نسبت بهرمرد 


ی سس چ 


مومن و زن مومنه که دیگری اوا مسخره کند خداوند نبی فرموده از مسخر گی 


نمودآیه « یا ایا الئینآمنوا لایسخر قوم من قوم » خطاب بمومنین تنها ست یاغیر 
مؤمنین هم‌درآن شر کت دارند؟فرمود شامل هر عنافق و گمراهی که درظاهراقرار 
بدعوت ظاهری اسلام نموده - 
یا ايها الذين آمنوا اجتبوا کثیراً من الظن ان‌بعض الظن اثم و 
لاتجسوا و لایغتب بعضکم بعضاایحب احدکم ان یأاکل لحم 
اخیه میتاً ذکرهتموه وا تقواالله ان الله تواب رحیم 
این آبه نازل شده در حق دو نفر از اعحاب پیغمبر که غیبت سلمانکردند و 


داستان آن بدینقرار اسث: آن دو تفر فرستادند سلمان را حضور پیفمبر تسا طعامی 
برایآنبا بیاوددپیفمبر بسلمان فرمود برد نزد اسامة بن زید چه آو وکیل خرج 
حضرت بود اسامه گفت‌چیزی پاقینمانده است‌سلمان با گشت پا نها خبردادطعامی 
موجود نبود ایشان گفنند اسامه بخل کرده وا گر تو را بچاه سفیحه بفرستند آبش 
تجس صکردند دزد اسامه اثری از طعام مشاهده نکردند 
نزديك شدده با نها مود موز گوشت خورده‌اید من برلبان شمااثآن 
را می‌بينم عرض کردند ای رسول خداما چیزی نخورده‌ايم فرمود امروز شما گوشت 
اسامه و سلمان را میخوردید جبرئیل نازل شد در آنوقت آیه فوق دا آورد . ۱ 
۱ 


درکافی از حضرت صادق(ع) روایت کرده فرمود هر گاه مؤمنی برادرمومن 


ِ 


متهم کند ایمان درقلب او محو شودمانند آب شدن نمك درآ 


7 
فرمود ای مرم دوری بجوئید از غیت که شدید تر از زناست چه مرد زانی تویا 
میکند خداوند توبه اورا قبول میفرماید لکن غیبت کننده توبه‌اش قبول نمیشود 
مگ رآن شخصیکه غیبت او را کرده داضی شود و او را بیخشد . 
و اذ داود بن سرحان دوایت کرده گفت از حضرت صادق (ع) سؤال نمودم ۱ 


۳ ۰ 
ا ر#حجرات )٩(‏ ) آي ۱۳-۱۰ جلد شثم 
و استبزا نمودن خلایق اگر هؤمن باشند . 
درکافی‌از جمیل‌ین دراج روایت کرده گفت طیار از حضرت صادق (ع) سؤال 
1 
۱ 
۱ 


برادردینی خود بگوئی که بجانیاورده 


یا ثاب ت کنی بر او امری را که خداوند آن را پوشیده داشته بر او و فرمود کار 
TR RRR‏ جح حلص سس سح 


معنای غیبت را فرمود آن چیزیست کدرا 


قشم سوره حجرات ( 4٩‏ ) آیۀ ۱۳-۱۰ ۳ 


برادرت دا ہں نیکوئی توجیه کن تا ب رگردد و ثابت شود که اوکار نیکوئی نکرده 
وهیچ وقت سوء تان پیدامکن تا زمانیکه ممکن باشد د محملی بیابی که حمل کنی 
آنکار را بر خوبی؛ ذماتیکه صلاح و خوبی بر زمانه و اهلش 
مکنید بریکدیگ رکه ظلم و ستم نمودء‌اید و هر گاه فساد غالب ‏ 
چنانچه مردی حسن ظن بمرد دیگر پیدا کند همانا تا 
بخاطر حسن ظنیکه پیدا نموده » پیغمبر ا کرم (س) فرمود n‏ منین دا 
جستجو ننمائید هر کس در صدد عیبجوئی مردم باشد خداوند لفزشهای او را اقشا 
کند و مفتضح‌سازد هرچند در خودش باشد و نیز فرمود هر کس در معاملاتش با 
مردم ستم نکند و چون سخن بگوبد دروع نگفته واز داستی منحرف نشود و خلف 
وعده ننماید چنین شخصی مرو 


لنه نموده گمان بد 


و احادیث درذم غیبت وتجسی از حالات مردم زیاداست اگر بخواهيم تمام آنها دا 
ذک ر کنیم کتابی جدا گانه لازم دارد . 


غیبت درچند مورد مستثنا و حلال و جایزاست یکی اسبت بفاسق چنانچهدر 


مجمع از حضرت صادق (ع) روابت کرده قرمود افشاء فسق فاسق غیبت محسوب 


نمیشود بگوئید در حق فاسق تاآنکه مرحم از اوحذر و دوزی کنند. مورد دوم ۶ 


دد جائی است که آن چیز در آن شخس‌ظاهر وهوبدا نباشد فرمود حضرت‌مادق(ع) 

ت عبات از آنستکه در حق براددت بگوئی در دین او چیزیر | که بجانیاورده یا 
افشاکنی از او چیزبرا که خداوند پوشيده و پنپان داشته آن را اما امریکه در او 
ظاهر و آشکاراستومردم آن را مشاهدممیکنند اگر بگوئی غیبت نباشد و نیز گفتن 


عیب کسی در غیاب او که مردم آن عیب دا میدانند غیبت نیست و اگر ندانند غیبت 


ت. سوم در مورد مشورت گر شخصی 
میخواهد ازدواجی یا معامله ای با دیگری کند یا امانتی نزد او بگذارد باشخصی 
مشورت کند چنانچه اوعیوب او دا برای طرف بیان نماید غیبت نیست پلکه اگر 
نگوید بآن طرف خیان ت کرده وفعل حرام بجا آورده مورد چهارم نسبت بعلم‌ودانش 


است و چنانچه آن عیب در او نباشد تهمت 


است اگر بگوید فلانی معلوماتش اندك است یا دانش و بهره‌ای از علم نداد در 
اج ن و ن ڪڪ 


اش‌کامل بوده‌عادل‌است وبرادری اولازم میشود. اخبار . 


TR‏ سورء حجرات )٤۹(‏ آیة 4 ۱س۱۸ جلد شنم 


روان ہہیا له ورود تخر دنرم 
ااا لویوت موی دورو با ندنام 
کارا وت لایرتم ویک 
کی مانا لادی شوه 
VR 7 4‏ ت 4 
درل ینعی کک ا 


۱ 


وشوو" 


صورتبکه نداشنه باشد فبت نیست . 

دد کافی ازحضرَت سادق(ع) دوای ت کردم فرمود شخصی سال کرد ازپیغمبر 
اکرم (س) کفارۂ غ 
نموده هر وقت مت کر شد کفاره غیبت اوست . 

و فرمود سه چیز است که احدی ازاوخلاصی‌ندارد یکی‌سوء ظن دیگرحسد 
سوم طیره تفال وراه نجات ایا آنست کر گاه سوع نی بکسی پیدا کنید درمدد 
جستجو بیرون نیائید و چنانچه حسد ب رکسی بردید در مقام ظلم و ستم برنائید و 
اگر تفال زدید اعتنائی نکنید و آن‌کار را انجام دهید و در دل خبال دی 
تپرونانید > 

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلنااکم شعوبا و قبائل 
لتعارفوا ان كرهكم عندالله اتقیکم ان الله علیم خبیر 

شعوب دد ميان عجم د قبایل در عرب منداول است و آیه رد ب رکسانی است 


ت چیست ؟ فرموة استففار نمودن برای کسیکه از او غیبت 


جلد ششم سوره حجرات tee ۱۸-۱ ٤ایآ )4٩(‏ 1 
ای رسول ما اعرا ب گفتند ماایمان آوردہایم بآ نها بگوشما که ایمانتان از بان بقلب 
وارد نشده بحقیقت هنوز ایمان نیاورده‌اید لکن بگوگید اسلامآوردیم و اگر خدا و 
رسول‌او را اطاعت کنیداو از اجر اعمال شما هیچ نخواهدکاست و از گناه گذشتشما 
میگذرد و خدابسیار آمرزندمومپربانست (۱6) منحصراً مومنان حقیقی آن کسانند 
که بخدا و رسول او ایمان آوردند وبعداً هیچگاه شك وریبی داه پدل نداده‌اند و در 
راءمخدا بمال و جانشان جهاد کردند اینان بحقیقت راستگو هستند (۱0) ای دسول 
بامردم دیائی‌بگو که شما میخواهیدخدا را بدین خودآ گاه سازید و حا لآنکه خدا 


آنچه درآسمانپا و ذمین است همه را میداند و بکلیه امور عالمآ گاهست (۱0) آنا 
برتو بمسلمان شدن منت میگذارند بگوشما باسلام خود برمن منت منهیدبلکها گر 
داست میگوئید خدا بر شما منت دادد که شفا,را بسوی ایمان هدایت فرموده‌است 
(۱۷)خدا اسرار غیب زمین و آسمانبا دا میداند وب فچه شما بند گان میکنید ازتيك 
و بد یا دیا و خلوس آ گاهست (۱۸) 

که په نسب و حسب فخر و مباهات میکنثد رئول بخداروژیکه مکه را فتح نمود 
فرمود ای مرد مآگاه باشید پرودد گار تکبر و نخوت زمان جاهلیت و ادانی دا 
بواسطه قبول دین‌اسلام مرتفع نموده ودیگر پدد و مادر و عربیت سبب فخر نمیشود 
ه رکس سخن بعربیت گوید اورا عرب نامند از طرفی همه شما فرزندا ن آدم‌هستید 
آدم از خاك آفریده شد ه گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیز گارترین شماباشد . 

این آیه درباره ثابت بن قیس نازل شده و چون بآنمردیکه او را جای نداد 
TT‏ رتچ رس 
عرض کرد منم فرمود باو بروی این جماعت نگر به‌بین چه مشاهده میکنی ثابت 
گفت مردانی سیاه و سفید وسرخ و زدد می‌بينم فرمود تو دا بر این ا 
نیست مگر بتقوی . 

و بعض دیگر گفتند درباره بلال ناژل شده چون پیغمبر | کرم (س) مکه را 


سس تس 


3 


۳ س و 


سا سورة حجرات (4۱) آية ۱۸-۱5 جلد ششم 


فتح نمود به بلال دستور داد برود بربام مسجد الحرام اذان‌بگوید صدا را که باذان 
بلند کرد عتاب بن اسید گفت الحمدلله که پدرم باقی نماند تا این سیاه را به بیند 
حارت بن هشام گفت محمد جز این کلاغ‌سياء را یافت تا مؤذن خود کندابوسفیان 
گغت هرچه ما میگوئیم خدایآسمان محمد (س) دا خبر میکند جبرئیل نازل شد 
خبر داد بگفتار آ نپا و آیه فوق را آورد پیغمیرا کرم فرمود ایمردم خداوند به‌ورتها 
و مالهای شما نظرنمیکنه بلکه نظرش بدلپاست که کدام پرهیز گارند چه شما همه 
فرزندا نآدم هستیدگرامی ترین شمانزدپرورد گا ر کسانیباشند که تقوی وپارسائی 


آنان بیشتر است . 

درکافی از حضرت باقر (ع) روایت کرده فرمود سلهان باجمعی از قربش در 
مسجد نفسته بود هر يك ازآنها فخر و مباهات میکردند در نسب خود عمربسلهان 
گفت سب تو چیست و پدر مادر تکیت ؟ سلما ن گفت من بنده‌ای از بندگان 
خدا هستم گمراه بودم خداوند. بواسطه وچود مقدس پیغمبرخانم مرا هدایت نمود 
فقیر بودم بی‌نیاذم کرد پنده بودم‌آزادم قرمود پوسیلهپیفمبر . نسب و حسب من 
اینست از مسجد یرون آمد داستأن 1 بسمع مبارك پیفمبر رسانید جبرئیل ازل شد 


و آیه فوق را آورد . 

در مجالس از سلمان روایت کرده گت بعبادت رسول | کرم دفته بسودم در 
مرضیکه رحلت نمود خواستم مرخص شوم فرمود ای سلمان توقف نما تا شاهد و 
گواه ببترین امر وفرمودة خدای‌تعالی باشی‌دد این بین جمعی از اصحاب واهل‌بیت 
کرام آنحضرت و دخترش حضرت فاطمه (ع) وارد شدند چون حالت ضعف پدد 
بز د گوار خود دا مشاهده نمود بغض گلویش دا گرفت و اثك از دید گان مبار کش 
جاری شد پیغمبر توجپی بقاطمه نمود فرمود خدا دید گانت را گریان قرار ندهد 
چرا این قدر پریشانی گفت چگونة گریان نباشم و حال آنکه حضرنت را باین 
وضع مشاهده مینمایم فرمود ای‌فاطمه صبر کن‌چنانچه پیفعبر وپدرانت صبر کردند 
بشارت میدهم تورا اعدختر عزیزم بدان که پرورد گار بر گزید پدرت را از میان 
پیغمبران و خاتم رسولان قرار داد وفرستاد او دا بسوی تمام مخلوقات خود پس از 


چ چ چ چ سس سس سس 


جلد ششم سورة حجرات )4٩(‏ آیة ۱۸-۱4 EN‏ 


۱ 
۱ آن بر گزید علی دا و امرفرمود بمن‌تودا تزویج او کنم وعلی دا وصی و وزیر خود 
گردانم ای فاطمه علی بعد از من بزر گترین مخلوقات است وحق او بر مسلمانان 
عظیم است و از حیث علم و دانش و حلم بی نظیر است او او ل کسی است که بخدا و 
رسواش‌ایمان آورده علی‌ومادرت خدیجه نخستین اشخاصی‌بودند که مرا ازحیث‌جان 
ومال‌تقوبت نمودند علی‌برادر وصفی ووصی‌من‌است خداوند باو خصلتهائی‌عطا نموده 


که باحدی عطا نفرموده از من ونه بعد ازمن خدا بتو صبر عطا کنددرعزای 


من پددت بهمین زودی بجوار حق خواهد رفت فاطمه گفت ای پدد مرا مسرود و 
محزون‌نمودی فرمود چنین است امورات دنیا ای دختر عزیزم سرود آن مخلوط 
است بحزن و صافی آن بکنورت ای فاطمه خداوند مخلوقات دا آفرید وآنبا را دو 
قسم قرار داد من و علی دا از قسمهای نیکو گردانید جنانچه میفرماید « و اصحاب 
الیمین ما امحاب الیمین» پسازآن ایشان را,قبایل مختلف گردانید و قراد دادآن 
قبایل دا بیوتانیو من وعلی دا از بتر یالب وتات‌کژرگزید و درباره ماآیۀ د انمایرید 
الله لحب عنکم الرجس اهل البیت و یطبر کم تطهیرا» دا نازل نمود خداوند مرا 
از بین اهل بیت به پیغمبری بر گزید ائ فانلة نید ولدآدم و على سید عربو 
اهلالجنة میباشند ومہدی(ع) از ذره‌تو 
باشد دنیا را پر از عدل و داد کند پس از آنکه مملو از ظلم و جور شده باشد . 
قالت الاعراب آمناقل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلمناو 
لمایدخل الایمان فى قلوبکم 
درکافی ذیل آیه فوق از حضرت‌صادق (ع) دوایت کرده فرمودباپذیرش اسلام 
خون مسلم محفوظ بماند امانت هرد مسلم مسترد گردد ‏ و حلال شود بسپب اسلام 
فرجها لکن ثواب داده نشود مگ رآنکه مومن‌باشد پیغمبرا کرم (س) فرمود ایمان 
عبارت از اقرار بزبان و معرفت بدل و عمل بارکان است . 
و ازحمران‌بن اعین‌روایت کرده گفت‌حضرت‌باقر(ع) فرمود ایماچیزیست 
که در دل‌قرار دارد و میرساند انسان را بطرف‌خدا و گواهی میدهد برایمان‌اطاعت 
و فرمان برداری از اوامر پرورد گاد و تسلیم شدن بر امر او و عمل نمودن بارکان 


| 
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واسلام با ایمان شرکت ندارد ولی ایمان با اسلام شريك است و در گفتار و کردار 
با هم جمع شوند چنانچه کعبه در مسجدالحرامجمع شده و درآن قرار گرفته ولی 
مسجد در کمبه جای نگرفته‌خداوند میقرمایداعراب گفتند ایمان آوردهامای‌زسول 
ما بآنپا یگو که‌اء 
بود و از ترس شمشیر تسلیم شده بودند لکن بگوئید اسلام‌آوردیم و از خوف جان 
بناچار تسلیم شدیم پس قول خداوند راست ترین قولپاست که فرمود هنوز ایمان 
عربا از زبان بقلب وارد نشده حمران میگوید عرض کردم آیا مومن‌در چیزی از 
فضایل واحکام و حدود فضیلت و برتری دارد برمسلم‌فرمود دراجرای احکام وحدود 
مساوی هستند ولی‌مومناز حیث پاداش برعمل فضیلت دارد برمسلم مجددحشورش 
عرض کردمآیا خداوند نمیفرماید هر کس عمل نیکی آورد ده برابر اه پاداش‌عطا 
میکنیم مسلم و مومن هرده نمازو روم وز کوة وحج بجا میآورند و درعمل باحکام 
مجتمع هستند فرمودآیا خداوند نمیفر مایق« بضاعف لمن یشآء » مؤمن کسی‌است 
که خداوند حسنات او را هفتادبرابنناداش میدهد و در دنیا و آخرت خی ر کشیری 
باه مرحمت میفرمایت عرش کرردم یا کسیکه راخل در اسلام شد داخل در ایمان 
نشد فرمود خیر نسبتش دا بیمان میدهند لکن از کغر خارج شده ای حمران‌مثلی 
برای تو میزنم تکام فرق میان‌مومن ومسلم دا بدانی و بفیمیآیا اگر شخصی را 
در مسجدالحرام مشاهده نمودی میتوانی بگوئی او را در کعبه دبدم عرش کردم 
خیر فرمود اگر در کعبه دیدی او را میتوانی بگوگی وارد مسجدالحرام هم شده 
گفتم بلی چگونه میتواند داخل کعبه بشود بدون عبور از مسجد فرمود احسنت 
راست گفتی همچنین است مثل اسلام و ایمان هر کس مؤمن بود مسلمان هم هست 
ولی هر مسلمانی مو 
میشود و اسم مؤمن از اوساقط گردد ولی اسم اسلام بر او باقی و رقرار بمادا گر 
توبه کند ایمان بر میگردد وهر گز داخل کفرنشود مگر آنکهانکر نمایدحکمی 


ان نیاورده‌اید چه ایمان ایشان از ژبان هنوز وارد قلب نشده 


ن نیست وهر گاه گناهی از بنده سربزند او از ایمان خادج 


از احکام دین را یا حلال بداند حرامی دادداین صودت اذ ایمان واسلام هردوخارج 
موم مرج 
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شود و داخ ل کف گردد مانن دکسیکه داخل حرم شود و ازآنجا وار دکعبه شود ودد 
کمبه حادثه ای انجام‌دهد او راا زکعبه وحرم اخرا جکنند و گردنش دا بزنتسپس 
داخل آتشکنند اورا . 

انما الموّمنون الذي نآمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابو) و جاهدوا 

با موالهم وانفسهم فى سبیل الله او لعك هم الصادقون 

این‌آیه درشأن مقدس امبرالمومنین (ع) نازل شده چه‌آن بزدگواد بددن 
شك و ریبی در راء خدا بمال وجان جهاد کرد . 

قل اتعلمون الله بدینکم واللهيعلم مافى السموات وما فى الارض 

والله بکل شیء علیم 


این آیه درباره عثمان نازل شده. درمصباح‌انواد از جابر انصاری روای تکرده 


ين 
گفت درخدمت پیفه‌بر اکرم هنگام حفرااخندیربودم امیرالمژمنین (ع) مشغول 
کندن خندق بود رسول خدا فرمووددم بفدای که حفر میکند وجبرئیل خاك 
آن را بر میدادد میکائیل او دا باریمین‌اید وچ اواکسی را یاری و كمك نکردند 
آنگه بعشمان گفت مشغو ل را یمان ور غشب شب گفت محمد داضی نشد 
باسلام آوردن ما بر دستش تا ما را باعمال شاقه وآدارد جبرئیل نازل شدآیه فوق دا 


آورد و در همان اوقات عثمان ازطرف عمار یاسر عبورنمودعماد مشغول حفر خندق 
بود غباری بلند شد عثمان آستین خود داحمایل صورت کرد وزود عبور نمودعمار 
گفت مساوی نیس ت کسیکه مسجدی بنا میکند و درآن ر کوع و سجود بجامیآورد 
باآنکه از غبار دوری میجوید وانکار مسجد و نماز مینماید و معاند است عثمان باو 
گفت ای پسرسیا ن وهن میکنی رفت حضور پیغمبر | کرم عر کرد ه رگز 
باتو داخل دین‌اسلام نمیشوم تاعمار مرا سب کند رسول خدا بعثمان فرموداسلامیت 
تولغزش پید اکر ده برو اذاین مکان جبر گیل نازل‌شدو آیه دا آورد و فرمود ایرسول 
مردم ریاکار بگوشما میخواهیدخدارابدین خودآ گاه سازیدآنچه درآسمانا 


ت اد م م وی هد مد اف مه وه جه م م 
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د زمین است همه را خدا میداند و او بتمام امور عالم داتا و گام است اینان بر تو 
منت میگذارند که اسلام اختیار نمودهاند بگو باسلام خود برمن منت نگذاریدخدا 
منت میگذارد که شما را موی ایمان هدایت نموده اگر داست میگوگید که 


برش 


اسلام آودد‌ایدیعنی‌ای عثمان دراسلام آوردن‌دروغ میگوئی‌ومومن نیستی چهشخص 


ەمان ان برداد اواء‌ر آنیامت و عثمان 


لیم امر خدا و رواش «رباشد و ذ 
مطیع و فرمان بردار نبود و خدا اسرار غیب و نهانی زمین و آسمانپا را میداند و 


بآ نچه بند گان عمل میکنند از نيك و بد و از روی خلوص ودیاآ گا هست. 


سور حجرات 


| جلدشتم سورة ق (0۰) EE‏ 


و 
سور »فا 

در مکه نازل شده چپل و پنجآیه وسیصدو پنجاه وهفت کلمه وهزار وچپارصد 
ونود وچپار حرف است . 

خواص و واب تلاوت آن-ابن بابویه ازحضرت باقر(ع) روایت کرده‌فرمود 
هر کس مداومتکند درنماز هایواجب و مستحب بقرائت سور ق خداوند وسعت 
روزی باو عطا میفرم‌اید ونامه اعمالش را بدسٹ راستش داده و پاسانی بحساب 
او برسند . 


| کرم زات کرده فرمودهر کس این سوزهزا 
بلویسد و برمصروع به بنددشفا بدو از گزند تیبان ایمن شرد و اگر اين‌آیه را 
نوشته وبشویند وآبش را بزنیکه شیرش کم شده پتوشانند شیرش زیاد گردد و اگر 
بر محتضر قرائت کنند سکرات مرك بر اد آآن گردد . 

خلاصۂ مطالب سوره ق عبارت‌انت از ان ادل بق و آنکه پیشینبان قیامت 
وحشر دا تکذیب میکردند وحال مردم در قيامت و کیف رکنار و گناه کاران‌وپاداش 
متقین و پرهیز گاران . 


و در خواص ق 


قوله :.الی ق و القر آن المجید 
طبرسی از ابن عباس روایت کرده گفت«ق»اسمی است ازاسماء پرورد کار یا 
اشارہ است با سامی که اول آنها قاف است مانند قدوس‌وقادر وقریبوقاضی وقابض 
ابن بابویه ازحضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود هق»اسم کوهی اس ت که 
از آن میباشد وباآتکوم خداوند زمین را 


محیط است بتمام زمین و سپزی آم 


نگاهداشته و نمی گذارد اهلش دا فرویبرد و پشت آن یأجوج و مأجوج که نوعی 
از مخلوقاتند سکونت دادند ذوالقر نین بکوه قاف رسید پیرآمون آن کوهپائی دید 
از مو کلان آن‌سوالکرداین کوهبا چیہ ت ؟ گفت عروق زمین‌است و هیج‌نقطه‌ای 

یتیس سس تهب 
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ک وا ی مش زژن رال الکاووت 


e : ر‎ 


مایب ۳۱ ۶ 5 راربا ڈلب وی لٹا 
و تب وی 15 را re i‏ 
که کہا تم رت هار 
وما لای ریچ ۱ء ارتکد ها ونیا رو 
“E‏ 


نیست مگ رآنکه ر گی از آن‌بتن‌منمل:اسث چون خدای تعالی بخواهد نقطه‌ای 
ازز 


4 


5 ۳ 


را بجنباندامَفمایتا بر آن زمین راپجر کت‌دد آورم. وما حدیثیداجم 
برفتن امیرالمومنین با امام حسن وسلمَانَ فارسی بکوه قاف در سور کپف بیان 
نمودیم با نجا مراجعه شود . 

بل عجبوا ان جآء هم منذر منهم فقال الکافرون هذاشیء عجیب 

قسم بقرآن با مجد وعظمت که محمد رسول خداست ( جواب قسم دد تقدیر 
است) ای دسول ما قوم تو نمیتوانند بگویند توکاذیی پلکه از آمدن رسولی که آنها 
را اندرز دهدیشگفت آمده‌اند چهایشان گمان میکردند بایدپیغمبر ازجلس‌فرشتگا 
باشد و کفار نادان‌گفتند این دعوی رسالت وخبردادن از قیامت چیز بسیار عجیبی 
استو آیاوماپس | زآنکه مردیم و خاك شدیم باز زنده میشویم این باز گشت ما بسیار 
دور است در تظر ما.پرورد گار در جواب آنها میفرمایدتمجب نکنند ما میدیم آنچه 
دا ذمین از گوشت وخون ايان خورده است و استخوانهائیکه از آنها پوسیده است 
بر گردانیدن اینان برای ماسخت و دشواز نیست و کتاب لوح محفوظ نزد ماست و 


اا وی مه مه و مه مه مه وه وج مه ده چیه موجه ور مه مه مه وی مه وه مه جه مھ مم هه 
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۳ 

بنام خداو ند بخشنده‌مهر بان ۱ 

قسم بقدس وقدرت و قسم‌بقرآن بامجد و عظمت (۱) که منکران ازآمدن‌رسولیکه أ 
آنها را اندرز دهد بشگفت آمدم و کفار نادان گفتند این دعوی رسالت وخبر دادن 
بقيامت بسیار چبز عجیبی است (۲)آیا پس از آنکه مردیم و یکسرء خاك شدیم باز 
زنده میشویم این باز گشت بسیار بعید است (۳) تعجب نکننه که مابآنچه زمین از 
آنپا بکاھدکاملاآ گاهیم و کناب لوح محفوظ نزدماست (ع) بلکهافران چون رسول 
آمد بجای ایمان اورا تکذیب کردند ودرکار پزرك مضطرب و سر گردان‌ماندند(ه) 


آیا منکران آسمانرا فراز خود نمینگرند که ما چگونه بنای محکم اساس نهاد‌ايم 
1 


وآنرا بزیور ستاد گان رخشان آراستهايم و هیچ شکافی و خللی در آن راه ندادد (ج) 
و زمین را نمینگرند که آنرابگستردیم ودرآن کوهپای استوار بيفکندیم و هرنوع 
گیاه باحسن و طراوت از آن. برّوبانیدیم (۷) 


جمله کائنات در آن نوشته شده و تعداد و ایی بر در آن ثبت است ابداً مندرس 
نخواهد شد و تغییر و تبدبل دد آنراه تداز 
بل کذبوا بالحق لما جآء هم فہم فی امر مریح 

حق دد این آیه وجود مقدس پیغمبر وقر آن است کفار چون پیفعبر آمد و 
قر آن بسوی ایشان فرستاده شد بجای ایمان بحق حضرتش دا تکذی بکردند و دد 
رسالت پیفمبر وق آن با عظمت در حالت دو دلی و سر گردانی‌بافی مانده گاهی از 
روی جپل و نادانی پیغمبر را ساحر و زمانی دیوانه و بعض از اوقات شاعر خوانده 
وق آن را افدانه و سحر و شعر پنداشتند . 

افلم ینظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناهاوزینا ها و مالهامن‌فروح 

آیا این منکران در آسمان بالای سرخود نمی‌نگرند که ما چگونه آنرا بنا 

کردايم د بستاد گان درخشان بياراستیم و درآن هیچ شکافی نیست 3 بزمین نظر 


1 


خرمنهاگی از انواع حبوبات و تخلهای بلند خرما که میوآن منظم و رویهم چرده 
ي 


E‏ 2 جلد ششم 
بر درز ره یانب 
ا بوایوعب ی 5اا وکام 
اقا 

2 ویو ابا دم واه 5 بونرا نافوط ۸۱۳۱ 
افیا یرون می کر« .»انا 

و کلم ی نجاو جد پل ۰٠۰١‏ کمک کیان 


کارا ز زپ رتا وکا رن ترا زیه» 


کوممای استوار قرارداد‌ایم وهمه نوع گیاه با حسن 


آن و زمین برای آنن ت که موجب بصیرت و تنک 
باشد تاشاید بن د گان عاصی از گناه وغغلت خو 
کنن د گان برای آنست که ایشان‌ستذ کر و منتفع میشوند . 

و نزلنا من السماء مآء مبار ا فانبتنا به جنات وحب الحصيد 
والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد و احیینا به بلدة 

هيت کذلك الخروج 

این آیات پاسخ گفتار کفاراست که گفتندآیا ماپس ازآنکه مردیم وخالاشديم 
باززنده میشویم این‌باز گشت بعقیدۂ آنہا بسی مشکل وبعیداست پرورد گارمیفرماید 
چنانکه ازآسمان آب با بر کت یعنی بادان دا نازل کردیم و باغهای پر از میوه و 


بدر گاه خدا آورند و ذ کر توبه 


۱ 


جلد دشم 
این دلائل قدرت در آسمانبا و زمین سبب بصیرت و تذ کر برای هر بنده‌ایست که 
بتوبه از گناه و غغات روبد ر گاه خدا آرد(۸) وما از آسمان آب بادان با ب رکت‌ازل 
کردیم د باغهای ‏ 
.آن منم روی هرچید‌شده استبرانگیختیم(.۱) نا ررق‌بندگان 
قرار دادیم د ببادان زمین مرده را زنده ساختیم تا خلق بدانند که چنین پس ازم 
بیردن میکنند (۱۱) ای سول از تکذیب امت غمگین مبا شک 
قومنوح‌واسحاب رس وقوم مود پیغمبران خود را تکذیب کردند(۱۲) و 

فرعون (۱۳) واصحاب ایکه و قوم تبع پادشاه یمن ۰ همه زسولان 
حق دا تکذیب کردن تا وعده عذاب حق بر آنپ حتم و واجب گردید ( ۱4) آیا 


خرمنهاا ز کشت حبوبات برويانيدیم )٩(‏ و نیز نخلهایبلند 


که مس 


آفرینش را از نیستی صرف بپستی آوردیم هیچ درماندیم 
خلقت معاد دیگر باذهم عاجزنيستيم بلکه ین مزکران درشك از خلقت نو و معاد 
لق کردیم ژآزوسواس" ول آواندیشههای او کاملا آ گاهیم 
د ما از رگی گردن او پاونزدیکتریم (۱) 


هستند (۱) وما انساترا 


شده رزق بندگان قرا دادیم و باآنآ می فده وا حوباژه زنده و احیا کردیم 
همانطور شما دا هم زنده کرده و از زمین و قعر گودها بیرون آودیم . 

درکافی ذیلآبه « ونزلنا من السمآء > ازحضرت باقر(ع) روایت کرده‌فرمود 
ده روی زمینآبی نیست مگ ر آنکه آن آب مخلوط است باب آسمان . 

کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس و ثمود ؛ و عاد وفرعون 

و اخوانلوطو اصحابالایکتو قوم تب عک لکذبالر سل فحقوعید 
آیه برای تسلیت خاطر پیغمبر شرح حال امم گذشته را که پیفمبران 
وما داستان آنها را در جای‌خود مفصلا بیان‌نموده‌ایم 
اما قوم تبع داستان ایشان بدینقرار است : 

مردی موسوم باسعد ابو کرب بن ملکی کرب از طایفه صمیر پادشاه بود و 


چوں پیروان بسیاریداشت‌اوراتبم‌میخواندند و آتش رامی‌پرستید بالشکر بی‌شمارکه 
سح 


خود را تکذیب کرد‌اند 


أ 


۰ 


E‏ سور ق (۰۰) آیا ۱۶۰-۸ جلد ششم 
بقصد قتل وغارت مدینه طیبه ح ر کت کرد وچون وارد مدینه شد از تصمیمی که 
گرفته بود منصرف گشت شخصی را ازطرف خود خلیفه و جانشین نمود بجانب‌یمن 
با زگشت اهل مدینه جانشین او دا بقتل رسانیدند مجدداً حر کت کرد تا شېرمدینه 
دا خراب و درختان خرما دا قطع و ساکنین‌آن را قتل عام و مستأصل کند اهل 
مدینه چون این خبر را شنیدند نزد عمروین طله که از طایفه بنی عدی بن نجار و 
دئیس ایشان بود جمع شده و کسب تکلیف نمودند نامبرده بآنبا دستور داد مسلح 
شده و بمنظود دفع لشکر تبع بیرون آیند تبع بالشکرش‌وارد مدیدث 

ف و از هر دو طرف جمعی کشته شد اهل مدیله روزها با تبع و قومش کارزار 
میکردند و شا ایشان دا مهمانی د ضیافت مینمودند تبع از رفتار و کرم آنپاتعچب 
نمو دگفت عجب مردمان کریمی هستند در آن بین دو تفر ازدانشمندان یپودوطایفه 


در 


بنی قریضه حضود تبع رسیدند باو گغتند ماآمد‌ایم تا تودا نمیحتی بنمائیم قتل‌عام 
و خراب کردن مدینه را که عم نمود‌ای خدای تعالی هر گزتو را موفق‌نگرداند 
وچنانچه در اجرای این تطمیم پافشاریو سرا نمائی خود و قومت د این شهر 
هلاك خواهید شد چه این شبرعکان مباجرت پیغمبر آخر زمان است. سخن آن دو 
عالم یهود دد تبع اث کر آنا را مجترم شمرد و جست از جنك برداشت او دا بدین 
نهود دعوت کردند اجابت نمود د در دین حضرت موسی داخل شد و اییاتی چند 
سردد وآن دودانشمند را همراه خود به یمن برد چون بیمن‌دسید قوم‌خود دادعوت 
بدین یہو د کرد و گفت ای بیچار گان‌باین دین در آئید که بهتر ازدین شماست باو 
گقنند ما در حطورآتش با توحکومت میکنیم در یمن آتشکده‌ای در زیر کوهی 
داشتند که آنرا دی وهر گاه دونفر بایکدیگ ر خصومنی داشتنددر آتشکده 
حاضر شده و آن آتش میان ایشان حکم میکرد گناهکاران را میسوزانیدوبی گناهان 
ازآتش گزندی نمی دیدند تبع‌راضی شد آتش میان آنپا حکومت کندآن دودانشمند 
يهود با تبع تودية دا حمایل خو د کرده بطرف آتش رفتند قوم او بتهای خود دا 
آوردند و تقرب با نپا جستندآتش ازشکاف کوه بیرو نآمد بها و جمع بسیاری از 
انش بسلامت بیرون آمدند ومشفول‌تلاوت 


قوم دا سوزانید تبع و آن دو عالم از میان 


جلدشثم سورء ق (۰د) آیة ۱1-۸ 3 


۰ 

۱ 
تورية بودند و آتش بجای خود بازگعت جمعی که ازآنهاسالم ماندند ایمان آورده 
ودد موی داخل شدند و ازآن وقت بهودیان دریمن زیاد شده و برای 


خانه‌ای بود که آنراتعظیم میکردند ونزد آن قربانیها مینمودندازآنجا آوازی بیرون 
میآمد آن دو نفر دانشمنده‌تبع گفتند دراینجاشیطانی است که مردم دا اغوامیکند 
دستور بده این مکان دا بشکافند و هرچه در اوست بیرون آورندآ نجا را شکافتند سك 


سیاهی بود بیرون آوردند و آن را کشتند و آن خانه را ویران نمودند ابن بابوید از 


حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود تبع باوس و خزرج گفت در مدیله توقف 
کنید تا پیغمبر خانم هجر ت کند من اگر درك کردم آنحضرت را خدمت خواهم 
کرد وبا حضرتش بجهاد میروم.و نیز آنحضرت فرمود دانشمندان پود به تبع خبر 


دادند بزودی پیفمبری در شهرمکه ظاهر میشود و به پشرب هجرت نماید تبع چون 
این خبر دا شنید جمعی ازقوم خود را که ريمن سکونت داشتند پچانب یشرب 
بر کرم‌هجرت 


بسوی مدینه کردند تا ایشان حضر تش دا باری کید واشعار ذیل را هنگام مسافرت 


حر کت داده و در جوار بپودیان فرود. آمدند و دز انتظار ب 


بمدینه سرود : ۰ 

شېدت على احمد انه تول ماله بادی النسم 

فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له و ابن عم 

و کنت عذابعلی المش رکین واسقيتیم کاس عف وغم 

طبرسی از پیفمبرا کرم (ع) دوایت کسرده فرمود تبع داسب مکنید چه او 
اسلام آورد . 

درکافی ذیل آیه « کذبت فبلهم قوم نوح واصحاب الرس و شمود » ازهشام 
روایت کرده گفت حضوز حضرت صادق (ع) بودم بانوگی از حطرت شکیفر مساحقه 
کردن زنان را بایکدیگر سژال نمود در جواب او فرمود حدآنها حد زنا 
عرض کرد آیا خداوند این موضوع را در قرآن بیان نموده فرمود بلی آنبا زنسان 
اسحاب رس بودند که مرتکب این عمل زشت میشدند . 

افعیینا بالخلق الاول بل هم فى لبس من خلق جديد 


ا سور ق (-0) آیگ۸ - ۱3 جلد شتم 


آیا درآفرینش اول که بشر دا از عدم مطلق و نیستی بوجودآوردیم هیچ 
درماندیم پس ررخلقت‌جدید که معاد است فرونمانده وعاجز نیستیم‌بلکه این‌کافران 
منکر شك و ریب دارند از خلقت جدید و نشگه معاد 

۱ 
آیه «افعیینا 


به از جابربن یزید روایت کرده گفت از حضرت باقر (ع) معنای 
بالخلق الاول» راسوّال نمودمفرمود تأوی ل آیه آنست که‌خداوندعزوجل 
چون ابود کند این عالم و خلایق را و اهل بهشت دد بېشت و دوزضیان در جنم 
داخل شوند وقرار بگیر ندتجدیدمیکند این عالم دا بعالم دیگر ومخلوقات جدیدی 
از نو بیافربند تا او را عبادت و پر. کنند و زمین و آسمان آنا غیر از این‌زمین 
وآسمان باشدای‌جابر شاید تو گمان کنی خداوند جز همین عالم عالم دبگری خلق 
نکر ده د بشری بغیر آزاین بشر نیافریده چنین نیست پرورد گار هزارهزار عالم و 


هزار هزار آدم آفریده تو درآخړ اليما و آدمبا میباشی . 
ولقد خلقنا الائمان و یعلم ما توسوس به تفسه ونحن 
اقرب اليه من حبل الور ید 
ای آدمی‌را و میتالیم تفس اوچه وسوسه ای‌میکند و از اندیشه‌های 
دل اد کاملا گاهيم و اعرا ضایر اوا میتانيم و از رك قلب او باو نزديك تریم. 
اذیتلقی المتلقیان عن اليمين وعن الشمال قعید ما بلفظ 
من قول الالدیه رقیپ عتید 
تریم باد از دد فرشته‌ای که مو کل بر اوست واز طرف زاست و 
اونشسته‌اند سخنی ازخیر وشر بر زبان نیادرد مگر آنکه هماندم‌رقیب 
و عتید برنوشتن ثواب و عقاب آن‌آماده‌اند. 


ما آفرب 


و ما نن 


و ي ي د د س 


چپ بمراق 


درکافی ذیل آیه فوق از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود از برای هر 
قلبی دو گوش است بریکی فرشته ای مو کل‌است که او راهدا دهیری مینماید 
و یگری شیطانی است کاو را گمراه میکند فرشتهارابر اطاعت وفرمان‌برداری 
از خدا وادار نموده و شیطان او را بر معصیت و نافرمانی تحريك و اغوا مینماید 
و معنای « مایلفظ عتید »همین أست . 


ي ي ي ي 


0 


سور ق (۰۰) آیة ۱۱-۸ -۰- | 


و اذپیة‌مبر | کرمروایت کرده فرمود ای مردم بدانید که شمرده و ثبت‌وضیط 
میشود هرچه شما بن د گان بجا آورید حتی نالدوفریاد کردن‌درحالت بیماری ومرض 


و ین فرمودکاتب حسنات در طرف راست و سیثات درطرف چپ است. کاتب حسنات 


آوردیکی را دء‌نویسد وهر گاممرتکب 


امیراست برسیثات چون انسان حسنه‌ای بجا 


خطائی بشود کانب سیئات‌میخواهد بنویسد کانب حسنات ممانعت نموده ب 
صر کن شاید پشیمان شده و توبهواستتفار کند تا هفت ساعت !گر توبه نکند یکی 
را يك معصیت بنوبسد . 
و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك مأ كنت منه تحید » و تفخ 
فى الصور ذلك يوم الوعيد 


ت فرا رسیدآری ھ بان مر گی‌بود 


و هنگام بیپوشی وسختی زك بحق و <ة: 
که ازآن دوری میجستید و ترسان وهراسان‌تُوریدآنگاه که در صور دمندمنادی ندا 
کند اینست روزوعده گاه خلق یعنی رور قيامت»: 

وجاء تکل نفس معہا سالق وشهید » لقد گنت فى غفلة من هذا 

فکشفنا عنك غطاءك فبظ لك الوم خدید » وقال قرینه 
هد مالدی. عتید 


فردای قیامت هر ندمآ ی که اا ماد نر میراند و شاهد ی که 


شهادت برنيك و بد میدهد در پیشگاه عرش المی و محکمه عدل پروزد گار حاضر 
کنند فرشتگان باه گوبند تو از اء 


کارت بر 


از سخت در غفلت بودی تا ما 
گردید وبر احوال ومنازلیکه شك وانکارداشنی 


مو کل و شاهد او باو گوید این همان اعمالی‌است 


شنیم و دید بصیر نت 


یافتی و قرین‌او یعنی‌فرد: 
که 
ا ذیل آیه فوق از حضرت صادق (ع) رواب ت کرده فرمود سائق وجود 
مقدس امیرالمومنین (ع) و شبید رسول اکرم(س) میباشد . 
القیافی جهن مک لكفارعنيد» مناع للخیر معتد مرتب » الذ‌جعل مع الله 
الا آخر فالقیاه فی‌العذاب الشدید 
ابن‌بابویه ازابی سعید خدری‌روایت کرد هگفت پیغمبر ا کرم(ص)فرمود دوزقیامت 


امروز تو محفونا است 


TE‏ سور ق (-۰) ية ۲۷-۱۷ جلد هتم 
HEH)‏ میارب رل دا 
یه ی 3 توا لی ماه 


دی ۱و م۳ 
۳[ 
1 ننک 
E‏ وه رو را 
1 
انیا وک ی 
جک تع ال رهبا مزاب ہی ہ۲ لو 
نییان ناریو 


پرودد گار بمن وعلی میفرکایه کی 
و داخل بېشت گردانید کسانی دا که محب و دوست شما بودند و مخاطب « اقیافی 
۱ جېنم » من و على ميباشیم . 

و از مفضل بن عمر روایت کرده گفت سژال نمودم از حضرت صادق (ع)بچه 
مناسبت امیرالمومنین (ع) قسیم بشت و دوزخ است فرمود چون دوستی آنحضرت 
/ ایمان د پفش و دشمنی بااو کفر است پرورد گارهم بېشت دا برای مومنین و دوزخ 
دا برای کفار آفریده از اینجہة حضرتش قسیم بیشت و دوزخ باشد دوستان خود دا 
دد بېشت و دشمنانش را در جهنم داخل گرداند حضورش عرضه داشتم پس پیفمبران 
و اوصیاء آنپا علی را دوست میدارند و دشمنان ایشان او را دشمن میشمارند؟ فرمود 
بلی مگر نمیدانی رسول | کرم (ص) دد 
کسی خواهم داد که خدا و زسولش او را د 


زخاهو که با شما بفض وعداوت داشته 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


خیبر فرمود فردا 0 را پدست 


چون دو فرشته دقیب و عتید مأموران نوشتن اعمال خير وشر از طرف داستوچپ 
مراقب او بنشسته‌اند (۱۷) سخنی بزبان نباورده جز آنکه هماندم رقیب و عتید بر 
نوشتن آن‌آماده‌اند (۱۸) وهنگام بیپوشی وسختی مرك بحق وحقیقت فرا رسیدآری 
همان مر کی بود که از او دوری میجستید (۱۹) و آنگاه در صو بدمند و بدون‌شك 
سدا کنند که اینست روز وعده گاه خلق(۲۰) د هر نفسی را 


شته‌ای برای حساب 


روز سخت در 


بمحشر کشاند و فرشته‌ای برنیكوبدش گواهی دهد (۲۱) و تو از 
غات بوری تا آنکه ماپرده از کارت برانداختیم و چشم بصیرنت بیناترگردید (۲9) 


و فرش قرین وی بد گوید این همان اعمالی است که نزد من برای امروز تو 
محفوظ است (۲۳) وخطاب دسدیمحمد (س) وعلی امروز هافر معاند دا دردوزځ 
پیفکنید(ع۲)همانکافری که دزدنیا 


ر کار خیرمانع میگشت وبحق‌امیرامومنین 
ستم هیکردودد کار خدا وقيامت در شك بود (۲۵) آن کافر مشرك که با خدای یکتا 


قرین اوشیطان گوبد خدایا من اورا بطغیان وعمیان نکشیدم بلکه اوخوددرضلالت 


دور از:اطاعت و سعادت افتاد (۲۷) 


حضرتش نمودایمفضل مگر نمیدانی هنگامبکه مر غ 
اشتند آن حضرت دعا کرد و گفت پروندگادا ببترین و 


محبوب ترین بند گانت بفرست تسا با من از این مرغ بریسان تناول نماید فوراً 
امیرالمومنین تشر یف آورد ای مفضل آیاجایزاست پیغمبران و اوسیاء آنها دوست 
ندارند کسی را که خداوند و پیغمبر خاتم او دا دوست میدادند عرض کرد مجدداً 
کنمآا ممکناست مژمنین از امتهای پیغمبران گذشتهدوست 
خدا وپیغمیرانش دا؟ فرمود خیر خیر پس ثابت ش دکه جمیع پیغمیران و اوصیاء وتمام 


خدای دبگری جم ل کرد او دا امروز در عذاب کت جہنم در افکنید (۲۰) آنگاه ِ 


وآینده وجود مقدی امیرالمومین (ع) دا دوست میدارند ومخالفین 
: ن حطرتش دا دشمن‌میدارند وباومخالف‌هستند 


4T (o‏ ۲۷-۱۷ -جلد ششم 


عرض کردم بلی فرمود پس داخل در بپشت نمیشود مگر کسانیکه از گذشتگان و 
آینه گان امیرالمؤمنین رادوست‌بدارندووارد دوزخ نمیشوند مگ آنباگیکه ازاولین 
وآخرین حضرتش دامبغوض‌ودشمن میداد ند پس‌ایمفضل! کنون دانستی کهچگونه 
د بچه دلیل على امیر الموّمنین (ع) قسیم بیشت و دوزح آست مفطل میگوبد عرض 
ند سول خدا هم و غم مرا برطرف نمودید خداوند جزای خر بشما 
عطا فرماید مجددا عرض کردم آیا علی‌بن ابیطالب (ع) دوستان خودراداخل بپشت 
مینماید با رضوان یا نحضرت دشمنان خود را بدوزخ میفرستد یا مالك؟ فرمود ای 
مفضل مگر نمیدانی پرورد گار رسولاکرم ادد عالم ارواح بسوی ارواح‌پیغمبران 
ده هزاد سال پیش از خلقت مخلوقات فرستاد و آنها را به یگانگی خدا و فرمان 


بردادی و اطاعت او دعوت نمود و وعده بېشت بآنها داد 


و فرمود هر کس فرمان 
پرورد گار دا اطاعت د پیروی ننماییروارد دوزخ میشودآیا پینمبرضامن وعده‌ووعید 
پرودد گار نیست عرض کردم پلی فرمو پس علی(ع) خلیفه پنمبروامامامقاست 
دضوان و مالك هم از جملۀ فرشتگان هس آنهابدستود پروزدگار مطیع اوامر 
امیرالمومنن میباشاد و ادامر یکوچ جرا میکنند پس از دوی حق و حقیقت 
امير المؤمنين قسیم ببشت و دوز‌میباشد ای مفطل این بیانات را حفظ کن و بفیر 
اعلش حدیت مکن تمام اینها از مخزون علم و دانش مکنونات است . 

فرات بن ابراهیم از امیرالمومنین (ع) روایت کرده که رسول اکرم فرمود 
یاعلی روزقيامت خداوندخلایق رادربك مکان جمع کند من‌وتودر آن‌روز طرفراست 
عرش ایستادمایم پروردگارپما خطاب میکند هر که شما را تکذیب تموده و یابفش 
وعداوت باشماداشته داخل جهنم کنید. 

سید رضی از ابن مسعود روایت کرده گفت دوزی وارد بر پیغمیر | کرم(س) 
شدم عرض کردم ای سول خدا حق را بمن نشان بدهید تا زاو پیروی نمایم‌فرمود 
داخل آن حجره شو تا حق را مشاهده کنی وار شدم‌دیدم امیرالمزمنین (ع)/مشنول 
خماز است درسجده دعا میکند خدا 


جلد شثم سورة ق (۵۰) ی ۲۷-۱۷ -۲۳)- 


نیز مشغول نماز بود در سجدم میفرمود پرورد گادا بحرمت بنده‌ات على گنامکاران 
امة مرا بیامرز ابن مسعود میگوید من تعجب نمودم و حالت غشوه بمن دست داد 
پینمبر از نماز فارځ شد توجهی نمود و فرمود ای ابن مسعود مگ رکافرشدی بعد از 
ایمان‌آوردن عرض کردم معاذالله ای رسول خدا ولی تعجب کردم ازآنکه علی خدا 
را قسم میداد بشما و شما نیز خدا را پعلی قسم میدادید فرمودای ابن‌مسعودخداوند 
خلق فرموده من وعلی وفاطمه وحسن وحسین را از نور باعظمت خود پیش از آنکه 
موجودی رابیافربند بدوهزارسال‌قبل در آنوقتیکه کسی نبود ذات آقدسش داتقدیس 
وتسبیح بنماید وشکافت نورمرا وا آن عرش و کرسی دا خلق نمود من بزرگتر از 
عرش و کرسی باشم و نود علی را شکافت وازآن‌آسمان و زمین دا بیافرید و علی 
بزرگتر از آسمان و زمین است واز نود حسن لوح و قلم زا خلق کرد و او ازلوح و 
قلم بزرگتر است واز نورحسین بېشت و حورالعین دا آفرید و حمین افضل وبالاتر 
است از بېشت و حور العین, آنگاه فرشتگان از تللمت و تاربکی مشرق و مغرب 
بخداوند شکایت نمودند و گفتند پرورگارا باین نار مقدسه تورا سو گند میدهیم 
که ظلمت و تادیکی دا از ما برطرف لماءپس خلق مود نوربرا ومتمل گردانیدآن 
را بروحیکه آفربده بود مرتبه ثانی فاطمه را از آن خلق فرمود مشرق ومفرب بنور 


فاطمه روشن شد واز اینجة نامید دخترم را بزهرا ای ابن مسعود روزقيامت بمن و 
علی پرورد گار خطاب کند داخل جہنم کنید هر کفار عنودی را و معنای « القیافی 
جہنم کل کفار عنید » همین است و کفارآ نہائی هستند کهانکارنبوتد زساات‌نمودند 
وعنید کسانی باشند که باعلی و اهل بیت واولاد من دشمنی و عداوت میکنند . 

و احضرت‌صادق (ع) روایت کرد‌فرمود رسول‌خدا فرموده هر گاء‌خواستید 
چیزی را از خداوند طلب کنید باوسیله آن را طلب نمائید عرض کردند حضورش 
وسیله چیست ؟ فرمود درجه من است در بپشت و آن از جواهرات مرصع باشد بر 
هریز آن جواهرات هزار زبرجد وبرهرزبررجدی‌هزاز لو لُوبرهريك آن هزارطلا 
و نقره کوب شده.میآورند آن را روز قیامتونصب میکنند درمیان درجات‌پیفمبران 


و درجه من سیت بآ نپا مانشدماء است با ستار گان ونیست در روز قيامت پیقمبر 
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نظاو تدر ی یز 

مرسل د نه شهیدی مگر آنکه آرلقق ترجه مرا بکند وبگوید خوشا بحال صاحب 

این درجه و رتبه» منادی, تا تدای ربا نبا کن این درجه تعلق دا 

بیاورندآن را وبرسرم تاجی باشد که نور از آن طالع گردد ب 
«لااله الاالله محمد رسولالله علی‌ولی‌الله #رستگار کسانی‌هستند که ازطرف پرورد گار 
فائز شدند چون عبور دهند من و علی دا از حضور پیقمبران گویند این دو تفر از 
فرشتگانند از پیش صفوف فرشتگان که عبود کنیم گویند این دونفر چه کسانی 
هستند که ماآنپا دا نمی شناسیم من ببالای آن درجه دوم و علی هم متصل بمن قرار 
گیرد نیست پیغمبر و مومنی مگ رآنکه سر خود را بلند کند وبگوید گواراباداین 
درجه و کرامت برای شما منادی ندا کند ای‌اهل محشر بدانیداین حبیب من‌محمد 
د دیگری ولی من علی بن ابیطالب است خوشا بحال کسانیکه در دنیآ نپا رادوست 
داشته اند و بدابحال اشخاصیکه ایشان را دشمن و مبفوض می پنداشتند و با آنبا 

عداوت کرده و تکذیب آنان مینمودندپیغمبرا کرم‌فرمود یا علی در آن روز کسبکه | 

۳ تحص سح‎ gen. 


ارد بمحمد (س) 


تاج نوشته شده 


جلد شتم 
آنگاه خدا بعتاب گوید در حشور من خصومت مکنین که من وعد عذاب شما دادر 
کتاب خود برای اتمام حجت پیش فرستادم (۲۸) و دیگر وعد عذاب من مبدل 
نخواهد شد وهیچ‌ستمی بین دگاننخواهم کرد(۲۹)روزیکه جہنم داگوئیمآیامروز 
مملو از وجودکافران شدی و او گویدآیادوزخیان بیش‌از اينم هستند (۳۰)دامروز 


بهشت را برای اهل تقوی نزد! ,آرند تاهیچ دورازان نباشند (۳۱) این بهشت 
همانستکه وعده شده برهمه بندگانیکه بدر پناه برده ونفس دا از حرام‌نگه 
داشتند (۳۲)آنک س که از خدای مهربان در باطن ترسید و باقلب خاشع و الان 
پدرگاء او با آمد(۳۳) باینگونه بند گان خطا 


حق در آئید که این روزدخول همیشیگی درب 


بهشت باتحیت وسلام 


در آنجا هرچه بخواهند مبیاست و باز افزونتر ازآن نعمتهای بهشتی نزد ما خواهد 
بود(۳۵) وچقدر طوایفی داپیش از اینان ما هلا کردم که با قبروقوت‌ترا ازاینان 
بودند و در دیار راه جستند آیا با همه نیرژمندی‌ایشان هیچ راء نجاتی از قبر حق 

بر جود یافتند اا 


دوست داشته تورا از صدا ی آن منادی خوشخال گردد و صودتش سفید و قلبش‌روشن 
شود و ھ رکه پا تو جنگهکرده با خاافت تور منکن بوده و درحق تو طلم وستم و 
فی نموده صورت او سياه وقدممایش بلفزد در آن هنگام دوفرشته مو کل بر بشت 
ودوزخ‌رضوان ومالك نزدما آیند سلام کنند جوا بآ نپا دا بدهم‌بایشان گویم کیستید؟ 
آنکه پا کیزه و نیکو منظر است گویدمن رضوان 
فرمودکلیدهای بهشت دا حضورت تقدیم پدارم ای رسول خدا این‌کلیدها را بردازید 
گویم تقدیم علی کن‌کلید ها دا بشما دهدمن پرورد گار را برنعمتیکه بما عطانموده 
حمدوستایش می کنم ورضوان بر گردد فرشته دیگر پیش‌آید باوبگویمنامتوچیست 
که این قدر قبیح منظری گوید من مالك‌دوزخ هستم پ 
کلید دوزخ را حضودتان تقدیم بدادم ای دسول خدا این‌کلید هاست باد بگویم بعلی 
ده‌کلید ها را بتو تقدیم نموده و مراجعت نمایدآ نگاه علی باکلیدهای بهشت ودوزخ 


ازن بېشت هستم پرورد گادبمن 


بردگار بمن امسر فرموده 


ESE ۱‏ -ودقق (۰:) آیة ۴۹-۲۸ جلد ششم 
پیش دود و در جہنم دا بدست گیرد جهنم‌صدا کند و شعله آتش بالا رود فرباد کند 
ای علی از کنادمن دورشوید که نور جمالت شعله و شراره آتش مراخاموش خواهد 
نمود آنوقت علی میگوید ای دوزخ رها کن این پنده را که دوست من است وبگیر 
این شخص دا که از دتمنن من بوده یی گرم فرمد اطاعت و فرمان برداری 
نسبت باوامر علی در آنچه امر میکند پیشتر است از غلامیکه مطیع و فرمان 
بردارمولایش باشد وعلی در آن روز قسیم بېشت و 
ابن‌بابویه از عبدالله قاضی روایت کرده گفت بمیادت اعمش رفنه بودم در 
ابی‌لیلی حضور داشتند ابوحنیفه پاعمش گفت 
ای ابا محمد بپرهیز ازخدا تو امروز در آخرین روز دنا و اول روز آخرت میبافی 
حدیثی دربارة علی‌بن ابیطالب نقل مینمودی | گر توبه کنی‌وبر گردی از 
بهتراست برای تو اعمش سوّا کرد کدام حدیث دا میگوئی گفت حدیت قسیم نار 
اعمش بابوحنیفه گفت ای یهودی آیا ایک گفتاد دا برای من وامثال من مبگوئی 
بعد باهلش گقت مرا بنشانید ڈتکیه گاهی/پرپم قرار دهید اورا نشانیدند گفتبآن 
خدائیکه باز گفت تمام خلانق وی اوست حدیث کرد مرا ابومتو کل ناجی 
موسی‌بن طریف از عبایّن‌یهی ایام جی و ازابیبعیدخدری گفتند شنيدیم از سول 
خدا فرمود روز قیامت پرورد گاد عرت بمن وعلی خطاب میکند داخل جینمکنید 
کسیکه با شما دشمنی وعداوت نموده و وارد ببشت گردانید هر آنکه شما را دوست 
داشته و مطیع و فرمان‌بردار اهل بیت وعترت بوده چنا: 
خدایتعالی «القیا فرح کل کقاوعتد ‏ تاش گت ب بمحض ا این 
حدیث دا شنید باین آیلیلی گفت بیائید پیش‌اذ آنکه حدیث دیگری ذکر نماید و 
ما را خجل و شرمنده کند ازنزد او بیرون بردیم دادی میگوید بخدا سو گند ما 
هنوز از منزل اعمش خارج نشده بودیم که اوبرحمت الهی پیوست . 
وازمحمدین حمران دوایت کرده گقت معنای آیه را ازحضرت سادق(ع) سوال 
نمودیم فرمود دوزقيامت پیغمبر !کرم (صر) د امیرالمؤمنین (ع) برروی پل صراط 
بایستند عبورنکند کسی از صراط مگ رآنکه برات داشته‌باشد عرمز کردم حضورش 
مسجت مور 


ضیکه وفات نمود ابوحنیفه و 
هرضي نمود ابوحنی 


ماید دراین آیه 
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ای‌فرزند رسول‌خدا برات چیست؟ فرمود ولایت امیر المؤمنین و فرزندان کرامش. 
در آن روز منادی ازطرف پرودد گارندا کند ای محمد (س) و ای علی (ع) بیفکنید 
در جېنم هر کسیکه انکار نبوت و ولایت شما را نموده و یا در مقام عناد و دشمنی با 
فرزندانتان بیرون آمده. 
مناع‌للخیر معتدمریب 

مقصود از مناع دراین آیه دومی است ومراد بخیر ولایت امیرالمومنین (ع) و 
فدك و سایر حقوق آل محمد است چه زمانیکه ابوبکر نامه‌ای نوشت که فدك را 
بر گردانند بحضرت فاطمه عمر مانع شد ونامه دا ازحضرت قاطمه بجبر گرفت . 

النى جعل مع‌اله الها آخر ... 

زباط ن آیه دومی است چه او کسی‌است 
که شرك بخدا آورد. و گفت من‌کافرم بآ نخدائیکه امامت وخلافت و ولا 
آل‌محمد (س) قرار داده وخمس را بایشان اختصاضواده پرورد گار روز قيامت به 


این آیه تا کیدآیه اول است ومقصود 


پیفمبر و امیر المومنن خطاب نموده و میفرماید امروژ شما او رادز عذاب سخت 


قال قر ينه ربنا مااطفیثه و لک نکان فی‌ضلال بعید. 
ابن‌عباس ومجاهد ومفسرین دیگ رگفته‌اند مقصود از قرین علماء سوء باشد 
لکن ائمه رین دا بدومی تفسیر فرموده‌اند روز قیامت او را با ادلی که در محضر 
عدل الپی حاضر میکنند اولی برای خاطر فرار و خلاصی از عذاب میگوید خدایا 
دومی مرا بطفیان وسر کشی واداشت و گمراه نمود دومی میگوید پرودد گاراخود 
او در ضلالت و گمراهی بود و ذاتاً عصیان وتمرد مینمود من او دا بطفیانونافرمانی 
وانداشته و گمراه نلمودم خطاب میرسد با نپا ازطرف پرورد گار : 
لا تخصموا لدکو قد قدمت الیکم بالوعید‌ما يبدل القول|لدی وما!نابطلامللعبید 
در حضور من خصومت مکنید که من وعدة عذاب شما را در کتاب آسمانی و 
قر آن پیش فرستادام و هر گز وعدۀ عذاب من مبدل نخواهد شد و هیچ ستمی به 


بندگان نخواهم کرد. 
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ابن‌بابویه ذیلآیه وما نام للعبید» از ابراهیمپنابی‌محمود دوای ت کرده 
گفت از حضرت دضا(ع) وال کرم آیاختاونت‌جبود میکند بن د گان را برمعصیت 
فرمود خیر خداوند بآنبا اختبار داده و مہلت عطا فرموده تا توبه کنند از گناهان 
خود گەت میکند بن د گان دا بچیزبکه طاقتدتوانائی ندارند فرمودچگونه 
تکلیف‌مینمایدب نچه توانائی ندارند وحا لآ نکه میفرماید «وماانا لام للعبید» پس از 
آن‌فرمود هر کس گمان کند که خداوند بن دگان‌را مجبور برمعصیت می کندیا آنبا 
دا بچیزهائیکه طاقت ندارند تکلیف میفرماید اگر چنین شجصی حیوانی ذب ح کند 

1 


ذبیحة اد حلال نیست واز مخودید وشېادت او را قبول ننموده ونماز عقب 
او بجا مياورید و از مال ز کوة چیزی باو مدهید . 
یوم نقول‌لجهنم هل امتلات و تقول‌هل من‌مزید 
چه خدایتعالی وعده داده که پر کند جہنم را از انس وجن میفرماید آبازباد 


کنم؟ برسبیلاستفهام. جهنم گوید پرورد گارا جای زیادی دیگردد من نیست آنگاه 
TS‏ و رس 


۰ 
جلد شثم سورة ق (-0) آي 49-۳۷ -۲۹- 


دد این لاك پیشینیان پند و تذکر است آنرا که قلب هوشیاری باشد یا گوش دل 
بکلام حق فرادهد و بحتایتش توجهکام لکند (۳0) و ما زمین دآسمانپا دآنچهین 
آنهاست همه را درشش دوذآفریدیم و هیچ دنج و خستگی بما نرسید (۳۸) پس تو 
ای رسول بر آزارآنپاصبرکن ویحمد وستایش‌خدا تسبی حگوپیش از طلوخ خورشید 
بنماز صبح دپیش از غروب آن بنماز عصر (۳۹) و باز بعضی از شب دا بنماز مغرب 


وعشا وهم در عقب سجده‌ها به تسبیح خدا پرداز ( ۰ع) و بصدای روزیکه منادی‌حق 
اسرافیل از مکان نزديك مرد گانرا برای زنده شدن صدا کند گوش فرا داد (4۱) 
روزیکه خل ق آن سبحه‌اسرافیل رابحق‌بشنوندآنروز هنگام خروج ازقبرهاست(4) 
البته ما خلق دا زنده ساخته و میمیرانیم و با زگشت همه بسوی ماست (4۳)روزیکه 
پسرعت زمین از احاطه بر آنا بشکافد و این جمع آوری خلق در محشر یا دجمت 
برماسپل و آسان باشد (عع)مابگفتادمردم مرن نادان داناترازتو و خود آنها هستیم 
وتو بر آنمردم جباد ستمکارمساط نیستی تو رسول قي پس آنکس راکه از وعد 
عذاب قيامت ترسانست او را بآ یات ق رآن هتذکر قیامت ساز (40) 


بهشت عر شکند خدابا مرا نیز وعته فرمودک که پر کنی؛بخلوقی‌باقی نمانده‌چرا 

مرا پرننمودی در آن وقت مخلوقانی بیافریند تا با آنها بهشت دا پ رکند حضرت 

سادق (ع) فرمود خوشابحال آن مخلوقات که هم وغم دنیا را ندیده ونچشيدها:د . 
و ازلفت الجنة للمتقین غير بعيد 

بهشت دا برای پرھیز گاران نزديك کنند تا از آنبا دور نباشد وبایشان گویند 


این همان بیشتی است که وعده میدادند به بنده‌ا ی که توبه کرده و بد رگاه خداپناه 
)کس که ازخدای‌مهربان درباطن ترسیده 


برده وتفس را از حرام نگه داشته ا 
وبا دل خاشع ونالان بدرگاه 
تحیت وسلام حق وفرشنگان‌در آئید که این روز ابدی‌وجاودانی است و و 


نرسده برای‌آن بن د گان دربپشت هرچه بخواهند مهیاست 
5 خواهد بود بیش‌|ازآنچه برخاطر آنپا خطود نموده‌است و مقدادآنرا 


ا وحم می و دی یی چ ج چیه هوجو سوه م که و مو یه مو ووه مه و 
۳ سورة ق (۰۰) آي 4۵-۳۷ جلد ششم 


درك نکنند . 

و کم اهلکناقیلهم هن قرن‌هم اشدهنیم بطتاًفنقبوافیالبلاد هل من محیص 
این آیه خداوندتپدید میکند کفار فرش را ومیفرماید چه بسیارطوایغی 
دا که پیش اذ اینان بودند ماهلاك کردیم و آنا ازحیت قوت و شوکت از اینان 
قوکتر وسخت‌تر بودندو کوشش‌ایشان درشهره 
هیچ زاه 


در 


بود آیا با این همه نیرومندی 
از قبر خدا بافتند؛ 

ان فی ذلك لذ کرک لمن کان له قلب اوالقی‌السمع و هوشهید 

این هلا کت پیشینیان پند و تذ کربست برای آنپائیکه دارای قلب‌هوشیار و 
عقل سرشاد باشندو گوش دل بکلام حق فرا داده 
بت رآن گوش دهد و دل و فکرش در اندیشة آن مشفول باشد . 


درکافی ذی آي فوق ازهشام بن کم روایت کرده گفت معنای« له قلب» را 
از حضرت موسی بن جعفر (ع) سال هودم فرمود یعنی برای او عقل باشد . 


آنچەمیشنود گواهی نمایدینی 


ابن بابویه از حضرت صادق (غ) ووایت کرده فرمود امیرالممنین (ع) در 
خنبه‌ای فرمود صاب قلب که خداوند در قرآن 


بن هستم و آیسه دا 


تلاوت نمودند . 

ابن شهر آشوب از ابن عباس روایت کرده گفت دو شتر سمین برای پیفمبر 
اکرم بهدیه آورده بودن باصحاب فرمود کدام يك ازشما میتوانید دور کمت نماز با 
قیام ور کوع+ حود ووضوء و خشوعآنطور که سزاواراست بجا آورید درحالتیکه 
در تمام حالات نماز توجهتان بخدا مشغول باشد و ابداً بدنیا التفاتی نداشته‌ویکلیاز 
امود دنیا فارغ شد باشید هر کس چنین نماژی بجا بیاورد یکی از این دد شتر را 


بادبدهم سه مرتبه این فرمایش داتکرار فرمود کسی جواب نداد جز امیرالمؤمنین 
تحضرت نماز دا بجاآورد جبرگیل نازل شد گفت ای محمد (س) پرورد گار سلام 
میرساند و میقرماید عطا کن بعلی ناقة را چه او در نماز دلش بما مشغول و فکرش 
بطرف ما متوجه بوده و توجهی بخود و امور دنیا نداشته است پیغمب ر گریه نمود و 


۳ سح‎ aR 


جلد ششم سورة ق (۰۰) آیا 4۰-۳۷ 25 


هر دو شتر دا بآ نحضرت عطا فرمود جبرگیل آیه فوق‌را در حق امیرالمؤمنین آورد 
و مضمونش اینست امیرالمومنین ( ع ) استماع‌میکند بگوش خودآنچه را از کلام 
پرورد گار با زبان تلاوت میقرماید و قلب مبار کش در نماز متوجه خداست و در 
حال نماز بچیزی ازامور دنیا توجه نداشته وفکر نمی کند . 
ولقد خلقنا السموات و الارض و مابینها فى ستة ایام ومامسنامنلغوب 

ابن بابویه ذیل آیه فوق از سلام بن عبدالله دوایت کرده گفت ازپیفمبرا کرم 
سؤال کر دم اول روزیکه پرورد گار موجودات را آفرید چه روزی پود فرمسود روز 
یکشنبه و نامیده شد باین اسم از برای یکی‌بودن ومحدودیت آن روز دوشنبه دومین 
روز دنیا ست وسه‌شنبه وچپارشنبهو پنجشنبه سوم وچهارم وپنجم اژروزهای دنیا ست و 


شیطان در روز پنجشنبه ملعون و مطرود شد وادریس در آن روز بالا رفت روز جمعه 
روزیست که خلقت آسمانبا وزمین پایان یاف و آن روز شاهد و مشهود است و دوز 
شنبه خلقنی در آن واقع نشد و ددآفرینش تمام هستی ها به پرورد گارهیچ دنج و 
خستگی نرسید و جملۂ دومامسنامن لفوب»رد بر پوو گفتاد آنا ست چه آنان 
میگویند العباد باله خداوند روزشنبه خسته وماننه شد و بر عرش‌استراحت‌نموداین 
سخنان را حضودپیفهبرعرض کزدن آن‌حضرت‌علولوافسودهشدجبرگیل نازل گشت 
و آیه ذیل را آورد : 
فاصبر على ما یقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل 
الغروب »وهن اللیل فسبحه و ادبار السجود 

ای رسول ما بر آزار وتکذیب منکران وبر آنچه این یبودیان میگویند صبر 
کن تا ماآ نبا دا بکیفررسانيم وبحمد وستایش‌خداراتسبیح گوپیش ازطلو ع‌خورشید 
و پیش از غروب آن و بعضی از شب دا وهم در عقب سجده‌هابه تسبیح خدا پرداز و 
مقصود از تسبیح در اینجانماز است ونامیدنماز را بهتسبیح چه آن مشتمل است بر 


تسبیح وتحمید ومراد از پیش ازطلوع و پیش از غروب خورشیدنماز صبح و ظپر و 
عصر است و منظور از تسبیح شب نماز مغرب و عشاء است . 

طبرسی ذیلآیهفوق از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود هر دوز صبح 
و عصر ده مرتبه این‌کامات رابخوانید «لاالهالالوحدهلاش ريك له لهالملك ولهالحمد 


ES‏ سورة ق (۰۰) آیة 0-۳۷ جلد ششم 


یحیی ویمیت وهو على کل شیء قدیر >. 
واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب » يوم يسمعونالصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج 
گوش فرا دار به ندای روزیکه منادی از مکان نزديك ندا کند یعنی روزیکه 
اسرافیل در صود بدمد و صدا کند ای استخوانهای پوسیده و گوشتهای پاره پاره و 


موبهای پرا کنده وبندهای گسسته برای حساب و کتاب و فسل‌تناهآن 


روز که خلایق بشنوندآواز اسرافیل دا بحق| هنگام خروح از قبرهاست پس 
از آن خبر ی ی ری در ند بمب 
زند گان را و باز گشت همه بسوی ماست . 

در بصاگی الدرجا 
صادق (ع) سوال نمودم فرمود دوژیکه خلایق ندای حق را میشنوندآن روز قائمما 
ولی عصر روحی وروح العالمین لهالفدا پور میفرماید و مراد از یوم الخروج دوز 
رجمت است منادی‌آن بزر گوار را باس تائمو اسم پدرش ندا کند . 

یوم تشقق الارض عنم سراعاً ذلك حشرعلینایسیر » نحن اعلم بما 

یقولون و ما انتا علیم لم بجبار فذ کر بالقر آن من بخاف وعید 

آن روز که زمین بسرعت از احاطه بر آنها ب 2 
داد و قبور بسوی محشر بر ما سپل و آسان باشد. آنگاه تسلی میدهد خاطر مبارك 
پیغمبر دا و میفرماید ما بگفتار این کفا رکه منکر نبوت تو هستند و حضرتت دا 
تکذیب میکنند و بقيامت و حشر و نشر اعتقادی نداشته و منکرند داناثر از تو و 
خودآ م اهستیم البته کیفر زش شت کغتار ایشان دا ميدهيم و تور آن مرد بچیر مسلط 
نیستی تورسول برحق میباشی پس هکس از وعدث عذاب قیامت ترسانست او دا 
بآیات‌قر آن متذ کرساز وتخصیص دادن آنهابذ کربرای آنست که ایشان‌بیات‌قر آن. 
منتفع میشوند نه دیگران . 


از ابن‌دراج‌روایت کرده گفتتأویل آیه فوق را ازحضرت 


پایان سور ق 


سورةا لذادیات (0۱) 


سور ة الذاریات 


در مسکه نازل شده شصتآیه و سیصدوشصت‌کلمه و هزار و دوب 
حرف است . 

خواص وئواب تلاوت آن-ابن‌بابویه ازحضرت صادق (ع) روایت کرده‌فرمود 
هر کس‌سودء ذاریات را درشب ویاروز تلاوت کندخداوند معیشت اورا اصلاح‌فرموده 
ووسعت روزی باو عطا کند وقبرش دا نورانی بگرداند تاروز قیامت.وازپیغمبرا کرم 
روایت کرده فرمود هر که این سوره را قرائت کند خداوند بتعداد وزیدن باد در 
دنیا او حسنه عطا فرماید . 


خلاصة مطالب سورذاربات ارت است ازلعن وذم کفار و مشر کین و پاداش 


پرهیز گادان وشرح قسمتی ازداستان باه خلیل وهلاك قوم لوط وامتان 
توله تمالی ؛ و الذار یات دروآ فالجار یات يسرآ فالمقسمات امزاً 


واو دراول سوره واو قسم است دد پانزده سوده ابنداع آنها بواو قسم شروع 
میشود مفسربن اختلاف کرده‌انددز آنکه قسم به چه چیز است بعط ی گفتند 
برب الذاریات و دب‌النجم 
چه سوگند بجزخدا جایز نیست . و صحیح آنست که‌قسم بخود اء 
برای‌بند گان جا 


امخدا 


است که در آنپامقدر است و تقدیر آنها بدین‌ط ربق 


نیست قسم بفیر خدا یاد کر 
سو گند لازم است اگر دروغگو باشد از سو 
و میترسد ولی از س و گند خوردن بغیر نام خدا با کی ندارد ازاین جہة بجز نام‌خدا 
سوگند جایز نیست اما سو گند های‌خدا برای تا کید کلام است پس :پر موجودی 
ممکن وشایسته است چنانچه طبرسی از حضرت باقر(ع) ردایت کرده فرمود جایز 
نیست برای بن د گان قسم خوردن بغیرخدا لکن خداوندبآ نچه بخواهد ازمخلوقات 


سس 


خود سو گند یاد میکند پروده گار دږ ین به سو گند یاد نموده‌به بادهای عالم که 


یلاب وف »اباب نرب 
اما توعد وک لا ق ابال 
وا اکا دات آمب دک زلا 
j‏ 


ؤفك عنه مروت ۹1 یر منوت ۱ ال ف غر 


شک e‏ که ا 
۳ دوفوا ید متا الک به لت ۳ 


ماوق« لون ابات بم ابو فالتا 


بام حق بذرافشانی کنو تم نباتات را بپرجاپر ا کنده نمايش و سو گندیادنموده 
ها کهباد سنگین بادان دا بامر حق بدوش گیر ند وقسم بکشتی‌ها که آسان‌بروی 
ان که کارجپائیان را باذن خدا قسمت کنند . 


اب روان شوندو بغر 
ددتېذیب ذیل آیه فوق از حضرت صادق (ع) روای ت کرده فرمود فرشتگان 
ارزاق خاایق را از طلوع فجر تا طلوع آفتاب تقسیم مینمایند هر کس بین طلوعین 
در خواب باشد از روزی خود محروم میشود . 
لطیفهحضرت موسی در مناجات باخد! عر ضکردپرورد گارا سری از اسرار 
حکمت خود دا بمن نشان بده خطاب رسید ای موسی گذد کن بقریه ای که درآن 
چپار خانه است درهرخانه دا بزنه سؤال کن ازآنها چه مردمانی هستندکاد وپیشه 
ایشان چیست واز خدا چه میخواهند » موسی بدستور پرورد گاد بدر سرای‌اول‌رفت 


در زد از آنبا پرسید شما چه اشخاصی‌هستید ؛ گفتند ما دهقانیم کار وپبشۀ ما کشت و | 
e‏ 


۳ 


جلد شتم سورةالذاريات (0۱) آي ۱4-۱ ira‏ 
بنام خداوند بخشنده‌مهربان 
قم به تفس بادهای عالم که بامر حق تخم نشانی کنند و تخم نباتات را بپرجانیکو 


پرا کنده کنند (۱) قسم پابرها که بارسنگین دا بامر حق بدوش گیرند (۷) قم 
بکشتی ها که آسان بروی آب روان شوند (۳) قسم بفرشتگان که کار جهانیان را 


باذن خدا قسمت کنند (ع) قسم باینان که آنچه شمارا رسولان حق وعده دادند همه 
راست و حقیقت است (ه) و البته جزای اعمال روزی داقع خواهد گردید (ج)قم 
بآسمان علم رسال ت که در آن راههای بسیاز و معارف بیشماز است(۷) که شما مردم 
نادان در اختلاف سخن باز ماندید و درولایت سخن بیهوده گوئید (۸) از این قرآن 
وعلی(ع) ه رکه بر گردد عاقبت از بهشت رانده خواهد شد )٩(‏ کشته و ابود باد 
آنکه دروغ بندد بعلی(ع) وقر آن دا افسانه وسحر خواند (۱۰)آنانکه درضلالت و 
گمراهی و غفلت زیستند (۱۱) وازدوی انکز میسن که پس روز جزا کی خواهد 
بود (۱۲) بآنها جواب ده آنروز خواچڈ بود کارا باتش دوزخ اندازند (۱۳) 
و خطاب قپر کنند که ابنك بچشید این همان عذاییس تکه خود بتعجیل آن 


دای خواستید (۱4) 


زرع‌وبند افشانیاست فرمودازخدا چه میخواهید گفتند باران! گرامسال باران‌بسیار 


ببارد ما توانگر شویم از آنجاپدر سرای دوم‌رفت سال مود شما چه مردمانی‌هستید 
گفتند کار ما فخاریست کوزء بسیار ساخته‌ايم اگر در این سال آفتاب بسیار باشد و 
بادان نبارد ما توانگر میشویم و اژآنجا بدر سرای سوم رفت گفت شما چه کسانی 
باشید جواب دادند ما خرمن فراوان در بیابان دادیم ا گر بادهای پیاپی بيابد تاغله 
را پاك کرده و باد دهیم کارما نیکو شود از نزد آنها بردر سرای چپارم روانه شد از 
آنها سژال کرد کار و پیشه شما چیست؟ گفتند ما باغهاء درختان میوه داریم امال 
محصولات ما بسیار است اگر باد نیاید ومیوه‌ها را نارس از درخت‌نریزد ما توانگر 
خواهیم بود موسی باز گشت عرض کرد ای خداگی که روزی خلایق بامرتستبیکی 


را باران باید بدهی و یکی را آفتاب و یکی دا باد و دیگری‌دا هوای ساکن و 
میتسه 


| 


ی زرو انی رن 
اتد لك یہی کا داک باراخ 
AN‏ 28 2 بل I‏ 
کت رر یروک ۰ ک نانول کار ام 
ک لالاز بات ریم وق نیک لاروق 0۱ 
اناد روا عون »وتالا الاش 
ی 
ب یله رتیوت ۱۳ 
آرمیده تو پروردگار مب با مراد و دوزی ج رکس را بحسب 
ملت مي راي ۰ 
انما توعدون لضادق وان الدين لوقع 
این‌آیه جواب قم ھائ ی ات که گفته شد یعنی بحق آن بادها و ابرها و 


کهتیها د فرشتگان کهآنچه شما را رسولان پرورد گار وعده داد‌اند از بپشت و 


دوزخ و ثواب وعقاب و حشر و نشر و حساب و کتاپ و سایر احوال و اهوال‌قيامت 


همه راست و با حقیقت است و جزا و حساب اعمال روزیواقع خواهد شد وخلافی 
درآن نیست . 

آنگاه قسم دیگری باد میکند ومیفرماید بحق آسمان که در آنراههای‌بسیار 
اس ت که شما مردم نادان در گفتار مختلف هستید یعنی سخنان شما درباد؛ قرآن و 
پیغمبرا کرم اختلاف دارد یکی میگوید اوساحر است دیگری دیوانه‌اش میخواند 
جمعی شاعر وکاهنشگویند بعضی میگویند قر آن کلام بشراست طایفه‌ای گفتند 
ان است بعضی میگویند شعر و سحر است جمعی گفتند القاء 


ادیات (۰۰) آیة ۲۳-۱۵ جلد ششم 


جلد شتم سورةالذاریات(۱ه) آیقه ۲۳-۱ Fv‏ 


آنروز متقیان همه در بهشت وبرلب چشم‌هایآب ایستد‌اند(۱) عمتائیکهب نبا 
داده‌اند بگیرند زیرا در دنیا مردمی نیک وکار بودند (ج۱) و از شب اند کی را خواب 
میکردند (۱۷) وسح ر گاهان از در گاه خدا طلب آمرزش و مففرت میکسد (۱۸) 
بن براع‌اهل 
یقین ادل قدرت ال ی آشکار است (۲۰) وهم در تفوس خود شما مردم : آیادر خود 


ودر اموال خود بر فقبرو محروم حقی منظور دارند (۱۹) ودر دوی 


بچشم بسیرت نمی نگرید (۲۱) و روزی شما درآسمان ممین است و بشما هم وعده 
او دا دادند (۲۲) پس بخدای آسمان وزمین که این وعدة ردزی معین؛بمانندتکلمیکه 
بایکدیگر میکنید حق و حقیقت است (۲۳) 
يۇفك عنه من افك 
بر میگردد از ایمان آوددن به پیفمبر و قرآن هر کسیکه از خبروعمل‌نیکو 


بر میگردد و آنهائیکه‌شایسته معرفت بیدا کردنچق پیغمبر رانداشته و فهرق رآن 
را ندارند شیطان بوسوسهآنان دا از ان قر آن وهم بر میگرداند چه ایشان داه 


خذلان دا دریافته‌اند و ازتوفیق پرورد گار مخروم اند . 


درکافی و بصاثرالدرجات ی لآية قوق از حشرت باقر (ع) روایت کرده‌اند 
فرمود سماء پیغمبر اکرم (م) و ذات الحبك امیرالمومنین(ع) مراد است« انکم 
لمی قول مختلف » پعنی این مردم دربارولایت امیرالمومنین د فرژندانش مختلف 
شدماند هر کس در ولایت و خلافتآنحضرت ثابت و بر قرار بماند داخل بپشت 
میشود وآنکه از ولایت بر گردد از بپشت محروم د بی‌نصیب شود و این حدیث دا 
علی بن ابراهیم نیز دوایت کرده . 
طبرسی ازحسین‌بن خالدروایت کرده گفت ازحضرت لسن آی الما 
| ذاتالحبك»را سوال نمودم و حضورش عرض کردم خبر بدهید ازترتیب و چگونگی 
آسمانپا و زمین آنحضرت کف دست چپ مبارك را باز نمود و دست داست خود دا 
بروی آن قرار داد و فرمود این زمین دنباست که آسمان دنیا چون قبه بالای آن 
قراد گرفته و زمین دوم فوق آسمان دنیا د اول است و آسمان دوم قبه ایست که 


0 ee ae تن لا ال دنس ولد ون هل‎ ODDO Eee 


سر سورةالذاریات (۵۱) آیاه ۱۳-۱ جلد شنم 


فوق آن قرار دارد. زمین سوم فو ق آسمان دومو آسمان سوم قبه ایست فو ق آن» زمیل 
چام بالای آسمان سوم و آسمان چپارم قبه ایست فوق آن .زمین این 
چپاد و آسمان پنج‌قب‌ایست فو قآن ؛ زمین ششم بالای آسمان پنجم و آسمان شنم 
قبه‌ایست فوق آن,زمین هفتم بالا ی آسمان ڈ ششم و آسمان هفتم‌قبه ایست. و 
قراد درد و عرش‌پرورد گار فوق آسمان هفتم میباشد چنانچه میفرماید «خلق سبع 
سموات و من‌الادض مثلین یتنزل الامربینپن» وصاحب امر که پیفعبر | کرم وبعداز 
آن اوصیاء آنحضرت‌هستند بررو: همی‌زمین قرار دارند امر ازفوق آسمانها وزمینها 
برآن بزر گواران نازل میشود . حسین بن‌خالد عرض کرد پس تحتما نیست مگر 
یك زمیناحضرت دضا(ع) فرمود بلی اداضی شش گانه فوق ما قرار گرفته است و 
این حدیث نص صریح و حجة قاطعی است برصحیح بودن هیئت جدید این عصر و 
چنانچه بخواهیم آنها دا بسط و توشیح دهیم کتاب جدا گانه‌ای لازم دارد . 
قتل الخراصون » الذي رهم فى غمرة ساهون 
لعنت باد بردروغگویان یعنی کسائکه‌بخدا و رسولش دروغ می‌بندند وبرأی 
و گمان‌خود عمل میکنزدیچنین مره هی درطلالت و گمراهی بسر میبرند و از یاو 
خدا غافل‌هستند و قتل را دز این آیهبجای لمن آورد بخاطر آنکه کسی را که‌خداوند 
لعنت نمود بمنزله شخصی اس ت که کشته و هلاك شده است . 
یسئلون ایان یوم الدین » یوم هم علی النار یفتنون» ذوقوافتنتکم 
هذاالذی کنتم به تستجلون 
ای پیغمبر این کفار از دوی استهزاء سوال میکنند روز جزا کی خواهد 
بود بآ نها جواب ده آنروز خواهد بود که ایشان دا بآتش دوزخ آزمایش کنند و 
بر آتش نهند چنانکه طلا دا بر آتش می‌نهند تا خالس شود آنگاه خطاب کنند بآنها 
بیع ا این همان عذاپیست که شماخود تعجیل و شتاب زد گی میکردید . 
آن‌المتقین فی جنات وعیون » آخذین ماآتیپم ربہم انهم کانوا 
قبل ذلك محسنین » کانوا قلیلا من اللیل ما یپجعون 


جلد ششم سورتالتار یات (۰۱) آیة ۲۳-۱۵ -4۳۹- 
وبالاسحار هم یمتغفرون › و فی اموالیم حق 
للسائل و المحروم 

درآ نروز پرهیز گادان در بېشت و براب چشمه های آب آرمیده‌اند همان 
نعمتهاگیکه خدا بآ نپا عطا کرده بگیرند چه دردنیا مردمی نیکوکار بودند و از شب 
اند کی را خواب میکردند وسح ر گاهان از در گاه خدا طلب آمرزش و منفرت 
مینمودند و در اموال خود حقی را برای فقیروسائل و محروم منظور میداشتند 

وفی الارضآیات‌للموقنین ؛ و فى اتفسکم افلاتبصرون » وفی 

السماء رزقكم وماتوعدون 

درکافی ذیل‌آیه «کانو! قلیلا من‌اللیل ما يېجعون » ازحضرت باقر(ع) روایت 
کرده فرمود هر کسی در شب سه مرتبه از خواب بیدار میشود اگر از فراش خود 
برنخاست شیطان د رگوش او بول میکند.ه نیزفرمود قومی بخواب میروند ولی هر 
وقت از این طرف بآن طرف میفلطند موی والحمدثه ولااله الاالله والله | کبر» و 
گیبگویند چنین اشخاس اند کی 


بعضی در نماز وتر در آخر شب هفتاداقرتبه | 
از شب را بخواب میروند . 

درکافی ذیل آیۀ « وفی الادش آیات لأموقنین» ازاحمدبن محسن میثمی 
روایت کرده گفت ابن ابی العوجا که یکی از زنادقه ات حضود حضرت‌صادق(ع) 


رسید عرض کرد چه مانعی داشت که خداوند بر مخلوقات خود ظاهر میشدوآنپارا 


به پرسنش‌خود دعوت مینمرد و ازنظر ابشان محجوب ومستور نمی‌ماند تابفرستادن 


رسولان و پیفمبران احتیاج پیدا کند چنانچه بتفسه مباشرت بدعوت هکرد خلایق 
بایمان نزديك تر بودند وهر گزمیان دونفر از فی حاصل نمیشدآن‌حضرت 


درجواب آن زندیق فرمودو‌ای برتو چگونه خدای تعالی ازتو محجوب وب 


وحال آنکه آیات قدرت خود دا در نفس خودت نشو و نما داده تو معدومی بودی 
وتورااز کتم عدم پعرصه وجود در آورد بزد گت کردپس از آنکه طفل و کوچك بودی 
قویت گردانید بعد از ضف وناتوانی صحت و شفا بخشید تو را پس از آنکه مریض 
۶ بیمار بودی؛ خشنود مینماید تو دا پس از حزن واندوه. مېموم و غضبناك میشوی 


مه مت ٠‏ 
fT (o1‏ ۳۱-۲4 جلد ششم 


مالك حدبٹ متا e‏ رم ربمم ا دلوا مر 
کاوام ان رکز کل اکر 


موسر 


میتی« فا مر ]ان لوق ۷١‏ ۳نو 

هرت الکو اضر ال 
زک ماو رز فلا 
۱ 


الدب ۳ مرس ال تناکا یلاق 


پس از فرج و خشنودی ؛محبوب رترب مبانچیزیکهکرامت i‏ 
و کراهت پیدا کنی ازچيزيکهمحبوب بوددّر نظر, ٌیوس‌میشوی پس ازامیدواری 
وامیدواد گردی پس از نومیدی و فراموش کنی آنچه را میدانستی و ییاد آوری 
چیزی را که فرامو شکرنیه ای و پیوسته قددت خود دا پرورد گار در تمس توظاهر 
گرداند بلوریکه نمیتوانیآنبا رآ دفع کنی در تبذیب ذیلآیه «و فیالسماء دزقکم 
و ماتوعدون» از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود هروقت از نماژ فارع‌شدید 
دستهای خود را بسوی‌آسمان بلند نمائید برای دعا کردن داوی حشورش عرش 
کرد ای مولای من آیا خداوند درهر مکان و جپتی نیست فرمود بلی عرض کرد 
پس چرا دستهای خود دا بطرفآسمان باید بلند کنیم فرمود مگر قرائت نکرده‌ای 
آیه « وفی السماء رزقکم و ما توعدون» را باید روزی از محلش طلب شود و محل 
آن آسمان است که خداوند بیان فرموده چه باران از آسمان ناژل مبشودو بسب ب آن 


از زمین قوت خلایق روئیده و بیردن میآید . 
فورب السماء و الارض‌انه لحق مثل ماانکم تنطقون 
قسم بخدای آسمان وزمينکهوعدة رزق مقدد و آياتیکه ذ کرشدبمانند نکلمی 


۰ 


ام م ی م ی د م چ چ وہ ج و م ر و چ ج م س | 
جلشتم سورةالذادیات (۵۱) آیة ۳۱-۲6 OS‏ 


ای رسول ما حکایت مهمانان گرامی ابراهیم د د 
هنگامیکه آنها براو وارد شدند وسلام گفتند و او جواب ساام گفت‌وفرمود که شما 


مردمی ناشناس ميباشید (۲)آنگاهنزد اهل خود رفت و کباب كوسالٌ فربمی پنزد 


ان بتو رسیده است (۲4) 


مهمانان باز آورد (+۲) غذا را نزدآنها گذاشت ابراهیم گفت برای چه غذا تناول 
نمیکنید (۲۷) آنگاه ازاینکه بی اجازه براو وارد شدند و غذا هم نخوردند سخت از 
آنبا ترسیدآن‌فرشتگان ,که ابراهیم را هراسان دیدن گفتند مترس واو را به پسری 
ساره بافریاد شادمانی روی باًنها کرد 
و از شوق سیلی بصورت زد و گفت ای عجب من زنی پیرو نازا هسنم چگونه پسری 
توانم زائید (۲۹) فرشتگا ن گفنند خدای تو چنین فرموده و او بمسالح خل قآ گاه 
و بحال پندگان داناست (۳۰) ابراهیم گفت ای رسولان حق باز گوئید که شما 


دانا بقارت دادند (۲۸) در آنحال زن ابراعيم 


بر چه کار أموریت(۳۱) 


که بایکدیگر میکنید حق وحقبت تست 


محمدین عباس ذی لآیه فّق.ازحضرت امام ذبن المابدین (ع) نوات کرده 


فرمود قیام قائم ماآل محمد (س) د آنچه زور گا از نرت و یاری کسردن او 


بآ نحضرت وعده فرمود همه حق وحقیقت‌است . 
هل |تيك حدیث ضیف ابراهیم المکرمین » آذدخلو) عليه فقالوا 
سلاماً قال سلام قوم منکرون 
ای رسول ما آیا حکایت مهمانان گرامی ابراهیم و فرشتگان بتو رسیده است 
منگامیکه آنها پر اد واردشدند و سلامگفتند و او جواب سلامآنها را داد و فرمود 
شما مردم ناشناسی هستید بپتر آنست که خود را معرفی کنید آنگاء نزد اهل خود 
رفت و غذاگی از کباب گوساله فربمی نزد مهمانان حاضر ساخت و چون غذا را زد 
آنپاگذارد و ایشان بغذا توجهی ننمودند ابراهیم گفت چه شده که شما طعام تناول 
تمیکنید و ازآنبا نگران شده در دل خویش موحش گشته د ترسی پر او مستولی 
چ چ چ موه 


۰ 


گردید فرشتگان باد گفتند مترس و ابراهیمرابه پسری دانابشارت دادند.ماداستان 
نزول فرشتگان دا بر ابراهیم و مژده و بشارت فرزند را باو و چگونگی هلاکت 
قوم لوط دا دد بخش سوم تفسیر ذیل آیسه (۷۱) سوه هود بیان کردیم بان چا 


مراجعه شود . 
ابن بابویه از ابوبصیرروایت کرده گفت از حضرت باقر(ع) سژال نمودم آیا 
پیغمب. ا کرم(ص) هم ازبخل استعاذه کرد فرمود بلیما ‏ 
بخداً استعاذ‌میجویم پرورد گارمیفرماید «ومن یوق‌شح‌ندسه فاولك هم المفلحون» 
هر کس تسش دا از بخل نگامدازد او از رستگاران خواهد بود ( سوره حشر آب) 
ایابابمیر خبربدهم توراازبخل قوم لوط آنبااهل‌شهرودیادی بودند که نمت‌فراوان 
ومیوه بسیاری داشت براثر بخل ورزیدن عاقبت بدردی مبتلا شدند که دوائی برای 
آنا نبود شهرستانهای قوم لوط بین راه مصروشام واقع شده بودقاقله ها ناچاربودند 
در آنجا فرود آیند د توقف نماینِدُل ان نوازی بر آن‌قوم دشوار نا گوار پود 
بالاخره بر اثر بخل و خستا طبع تصمی گرافنند که هر گاه مهمانی بر آنها فرود 
آید بااو لواط کنند بدون آنکه ور ابندا شپوثی در آنباباشد واین عمل را مینمودند 


در هر روز وشب ازبخل 


فرود,نیاید ای نکر مین نها شبوع پیدا کرد امامسافرین 
ومهمانان از ورود به‌قوم مزبور خودداری نمودندو آنان همه مبتلا شدند باین درد تا 
آنکه از خارج شر جسنجو میکردند کسی را تا با او لواط کنند و اجرتی هم‌برای 
این کاد قراد داده بودند فرمود آنحضرت کدام درد بالاتر از درد بخل است و کدام 
دردی عاقبتش زیا ن آورتر و زشت تراز بخل میباشدنزد پرورد گاد ابو بدیرمیگوید 
حضورش عرض کردم تمام ال شیر لوط مبتلاباین عمل بودند فرمود بلی‌بچز اهل 
یك خانه که مؤمن بخدا بودند مگر نمیشنوی قول خدای تعالی را کد میفرماید 
« فما وجدنافیها غیر بیت من المسلمین» در همه آندیار جزيك‌خاند لوط دیگرخانة 
مسلمان خدا پرست نيافتیم پس از آن فرمودآنحضرت لوط در میان قوم خود سی 
سال‌درنگ کرده و آنها دا پسوی خداوند دعوت نموده ایشان دا از عذاب میترسائید 
آنا از نجاست اجتناب‌نمیکردند وغمل‌جنابت بجانماه 


تادیگر مهمانی 


جنه فاص هه نه نه چې مه ی مه مه هه زه شا بخ بو مه دا مه مه جه جم هی 
|| ا سورةالتاریات (01) آي ۳۱-۲4 جله ششم 


۱ 


پیغمبر مرسل بودند لوط بسیار 
سخی و مرمان نواز بود چون قومش مشاهده کردندازممان نوازی دست برنمیدارد 
باو گفتند ما تو را نپ ی کردیم از ممان داریا گر روش خود را ترك تکنی‌مهمانانت 
و خودت دا بذلت و خواری از این شب بیردن خواهيم 
کرد وقتی مهمان بر لوط وارد میشدپنمان میکرد ایشان را مبادا قومشآنها دارسوا 
کنند و آن حضرت دد میان ایشان عشیره ای نداشت پیوسته او و حضرت ابراهیم 
انار عذاب را بر آن قوم میکشیدند منزلت و قرب لوط و ابراهیم نزد پروزدگاد 


ابراهیم بود و برادر ساره زوجه ‏ تحضرت و هرد 


زیادبودهروقت اراده مینمود عذاںنازل کند بر آنها آن دوبزر گواردرخواست تأخبر 
مینمودند چون غضب خداوند بر آن قوم زیاد شد ابتدا برای تسلی خاطر ابراهیم 
ارت داد تا ازهلاکت قوم متأتر شود لوط از زول فرشتگان بر 


او را بفرزندی ب 


جواب داد برشما رحمت 


ابراهیم ترسید باو گفتند رحمت خدا بر تو بادای ابراهیم 
باد من از شما ترسیدم گفتند مترس ما فریت 
میدحیم تو را 
برهلا کت قوم لوط. چذانچه در سوره هود بیان شد . 

وفی موسیاذارسلناه‌الی فرعون بسلطان مبین 


ما داستان موسی و فرعون دادر بخش دوم تفسیر ذیل آیه ۱۰6 از سوزه‌اءراف 


زندی ابراهیم گفت لاد از بغار باه کاری مأمود شدہ‌اید گا 


بیان نمودیم و نیز شرح حال عاد و مود در همان بخش و همان سوه ذیل آیه ٩0‏ 
بیان شد . 
والماء 


اها بایدو انا لموسعون؛ و الارض‌فر شناها فنعم‌الماهدون 
و م نکل شیء خلقنازوجین لعلکم ت ذکرون 

ما آسمان پاشکوه را بقدرت و قوت خود بنانپا 

و زمین دا بگستردیم وچه نیکو بگستردیم و از هرچیزی ده صنف بیافریدیم 

مانند آنمان و زمین و دریا و خشکی و سېل و جبل و تابستان و زمستان و بهار و 


پئیز و شب وروز وانس و جن و نر و مادم وغیر انا تا شما اندیشه کنید و بدانید 


تمامکارهای عالمقدرت 


که خالق این اصناف و ازواج فر« وبی همتاستوچیزی باو شبیه نیست . 
ر 


سوک 


!یات (۱ه) آی۳۷۵- ۳۹ حلد نم 
تیب ین کل 
میں ۱ م۳ سو جنک رب لت ینبم و امن 
کا ت پیا یرن و می م ملا و جد اناع یری 
اپیاس رک نیهوت ناب 
لالم ٨5سد‏ راء لعزت بیطا ین“ 

فول رکد نا او 

ففروا الی الله انی‌لکم منه ندیرمبین 


ای بندگان بگریزین از عذاب‌چذاررسوی رحمت و وان اویتوحیدوخلوس 


عمل من‌ازجانب خدابایباني‌روشن شما ر ابویه ذیل آید فوق ازحضرت 


ت که حج 


امام زین العابدین(ع) روایت کرده فرمود معنای آیدآ 
1 


دید بسوی خانه 


کس ح ج کند بو ئ خدا رفته است ونیرهساجد خانه‌های خداست هر کس 


پمسچد میرود بسوی خدا رفته‌است 
ولاتجعلوا مع الله الا آخر انى لکم منه نذیرمبین 
وهر گز باخدای یکتا خدائی دیگر نپرستید و من از قېر و عذاب او شما را 
بابیانی دوشن میترسانم وتکرار جملة «انی‌لکم منه نذیر مین » بر ایآ اید 


دو مطلب است چه دراول انار بجت ترك طاعة و نافرمانی و معي 


بود و دد دوم 
انذاد از برای سخط و غضب و عذاب پسروزد گار است پس تکرار آن افاده دو 
مراک 

کذلك مااتی الذین من قبلهم من رسول الاقالوا ساحراومجنون 

ای سول ما همچنانکه تورا تکذیب کردند هیچ رسولی برامم 


۱ آنان گفتند ما بر هلاك قوم بدکاری یعنی 


و دیارشان‌از گل سنگ‌باران کنیم (۳۳) که آن سنگما نزد پرورد گار معین ونشانداد 


برای ستهرانست (۲۶) واز اهل ایمان هر که بود ازآن دیار خارج کردیم (۳۵) 


لکن‌در همدآندیار جزيك خانهلوط دیگرمسامان خداپرست نیافتیم (۳)و آندیاررا 


رآ نانکهازعذاندردنالدقپرخدامیترسند آیت‌عبر تگذاشتیم(۳۷) 


ونیز در دسالت موسی آیت عبرت است کدبامه‌چزموحجت روشن بسوی فرعونبانش 


فرسنادیم (۳۸) وفر عون موز در ما ها قنرت سس ات ج ی کشرد و کت اند 


| دیوانه است (۳۹) 


موسی ساحر 
جزآنکه او را تکذیبکرده گفتند او ساحر یا دیوانه است‌آنگاه از روی تعجب 
میفرمایدآیا مردم اعدار پیکدیگر سفارتی گند بر تکذیب پیفمبران یانه بلکه 
خود این مردم بالذات طاغی و سر کل و افر مانن دتو هم ای پیفمبر | 


مردم 
کافر روی بگردان که کی تو را بار روب ر کر انیبن علامت نکند. و چون آیه 
تی فرود آمد پینمبر ا کرم (ص)ملول د ES‏ صجابه مان کر دن دکه وحی 

اب فرود میلک بر کار بای تتلی خاطر رسولش این آیه 


و ذکرفان الذکری تنفع المؤهنين 
ای رسول ما امت را پند و تذکر بدہ که پندوتذکر اگرچه کا 


ندهد ولی از برای مومنین سودمند است 
و ما خلقت الجن و الانس الالیعبدون ؛ ما ار یدمنيیم من رذق 
وما ارید ان بطعمون » ان الله هو الرذاق ذو القوة المتین 
جن وانس را نیافریدم مگ رآنکه مرا ییکتائی پرستش کنند و ما از خلقت 
آنها هیچگونه سودی درنظر نداشتیم و نه رزق وطعامی برای‌خود و دیگرمخلوقات 
ارادهننمودیم و نسبت داد اطعام را په نفس خود چه تمام خلابق عیال و روزی خود 
پرور دگار باشند و هر کس طعام بدهد بعیال کسی مانند آنست که بخود او داده از 


E 


۰ 


۳ سورء‌الذاریات(۰۱) آیذ. 4-6 جلد ششم 


aS 


ذلا وجو ری وشوو »,یواژ 


نالھ یالوج نم اند ینت علب و لا 


EE 


میا نا وت ۶۰ دقوم ج مل ارآ 


فای تہ »اه . ها یرت م 5ا لار 


نامالاو دد ییون ور 


کت۹ ) 


اين جهة اطعام نمودن‌خلاریق دا رنست‌بخود داد همانا خداوند به تنهائی روزیدهنده 
و بخشنده خلق است پس محتاج بمعین ق باوری نیست چه او صاحب قوت و اقتدار 
همیشگی است : 
فان للذین ظلموا ذنوباً هثلذ نوب اصحابهم فلایستعجلون 
فویل‌للذین کفروا من ومهم النک یوعدون 

پس این ستمکاران را هم مانند اصحاب د امم پیشین که گناهکار بودهاند گناه 
د کیفری خواهد بود عجله نکنند وبهپلت ی که با 
انتقامشان میرسد و همینکه موقع سر کوپی و مجازات قرا رسد وای بر 7 


داده‌ایم مفرور نشوند البته 


کافر شدند از آنروز سختی که بآ نپا وعدم میدهند دد دنیا بقتل و اسارت و در آخرت 
بقبر و عذاب دوزخ محکومند . 
این بابوید از حضرت باقر(ع) روایت کرده فرمود زمانیکه خداو ند ذریه آدم 


سح وه وه ده و ده مه مه مه جح ی مہ ہے مس مب مہ ها هه هو مه ده ده ده جه دهت ۵ 
جلد شنم سورةالذادیات (0۱) آي ۹-4۰ -0۷- | 


ماهم‌اورا بام سپاهش‌بقپ گرفتیموبددیا انداختیم و اودرخورهر نکوهش وملامت 
بود (4۰) و نیز در قوم عاد که پرهلاکشان 
است (۱ع) که آن باد هلا 


خزان فرسناديم عبرت خلق 
۰ ما او را ماه استهوان‌پوسده 


میگردانید (4۲) وهم درقوم مود بر خلق عبرتیست 
تمیش‌ولفت باشید تاهنگام مهي ن که وعده عذاب‌رسد(4۳)آنباهم ازفرمان‌خدا 

سر کشیدند پس آن‌انرا صاعقه آتش در گرفت و هلالك خویش را بچشم مشاهده 
کردند (6») درحالیکه نه تواناگی برخاستن و گریختن دا 


ند و نه هیچ پار و 
مددکاری بافتند (40) و پیش از این اقوام هم قوم نوح مردمی فاسق و نابکاد 
بودند )٤٩(‏ وکاخ عنلیم آسمان را ما بقدرت خود برافراشتیم ومائیم که هر کار عالم 


متقدریم )٤۷(‏ و ز 


| بگستردیم و چه نیکو گهواده بگستردیم (۸ع) دازهرچیز 


دونوع نروماده‌بیافر یدیم تاشاید شن د کرتحکمت خدا شوید (48) 
را از بیرون‌آورد نا از آنبا بر توحید و پگانگی خود و بنبوت و رسالت هر 
پیفمبری عہد و مین بگیرد ال عهد 9 پیمانیکه گرفت پس ازربوبیت اقراربنبوت 
پیغمبر خانم بودآنگاه بآدم فرمودای‌آدم نظ کی بذريةه خودآدمآنبا را مشاهده 
۰ 


کرد و عرض نمود پرورد گارا چه بسیارند ذریه من برای چه را آفریده‌ای 


وعېد و پیمان ازآنبا گرفته‌ای فرمود عپد و پیمان گرفته‌ام بر اینکه مرا پرستش 
کنند و شرك بمن‌نياورند ونیزبرسولان وفرستاد گان من ایمان آورده و فرمان‌برداز 


ایشان باشندآدم عرض کرد خدایامی‌بينم بعض ازآنپارا کهبزر گتر ازب‌ض 
ربعض دیگراندكاست و بعضی‌اصلا نود ندارندپره 
لق نمودم تا مورد آزمایش قرار بگیر ند درتمامحالات. آدم 
گفت اجازه میفرمائید تکلم کنم فرمود بگو همانا روح تو از من است و طبيعة تو 
e‏ 


و بعضی‌دارای نورزیاد و 


فرمود آنها دا متفاوت 


منباشدآم عر کر 5 پردردکاد اچه میشود ی 


وڪ ڪڪ ي ي 


ggg ge egg 


اس جح یم و هس هه و و وم موم | 
سم سودتالذاریات (۵۱) آي 1۰-5۰ جلد شنم 


رارق شرو نه زین .اما یزار 
ین مکی دیلو مور 
تسام رورت رم رن 
الم و رکش یی موناخ 
دئاز 


۱ IEE 
وت او وا ترا‎ 
نو ال زی عرد‎ 


بعش دیگر ظلم د ستم کشک 5 لته وبقش و کینه میان آنبا حاصل نشود فرمودای 
آدم من آفرید گار توانا و دانائی هستم از روی صلاح ومصاحت آنان را بتفاون‌خلق 
نمود‌ام و میت و تدبیر خود را در آنبا اجرا کردم و هر گز تفییر و تبدیلی در 
خلقت من نخواهد شد نیافریدم‌جن وانس:ا مگر آنکه مرا بیکثائی پرستش کنند 
بهثث راآفریدم برای بند گا یکه وان :من پروی 
میکنند و دوزخ را خلق نمودم‌برای اشخاص گناهکار و کسانیکه‌باپیفمبران مخالفت 
ورزند و با کی ندارم. ای‌آدم تو وذریه‌ات را خلق کردم بدون اینکه احتیاجی بشما 
داشته باشم آزمایش میکنم شما را تا معلوم شود کدام یك از شما در دنبا و پیش از 
مرك عمل نيك انجام داده‌اید ذریه ترا بتفاوتآفریده‌ام از جهة لون وجسد وصورت 


مان برداد 


وعمر وارزاقوطاعت ومعصیت بعضی راسعید وجممی‌راشقی گروهی بینا وبعنی‌ناینا 
بعضی‌جمیل‌وبهض دیگرزشت جمعی غلی‌وبعضی فقیرطایفه‌ای عالم طایفه دیگرجاهل 


جلد ششم سورةالذاریات (۵۱) آي ٩۰-۵۰‏ 1 
ای بندگان خدا پد رگاه خدا گریزید وبلطف اوپناه برد که من ازجانب اوبابیانی 
روشن‌شمارامیترسانم(0) وه ر گزباخدای یکتاخدائی‌دیگر نپرستید که من ازقهر او 
بایان روشن شمارا میترسانم (0۱) همچنان که تورا تکذیب کردند هیچ رسولی بر 

امد جز آنکه او را تکذیب کرده و گفتند او ساحر یادیوانه‌است(۵۷) 

دیب زمان گنشته پیکدیگر سفارش کردندیا نه بلکه این مردم همه 

بالذات سر کش و نافرمانند (۳) توهم ای رسول ما از این مردمکافر دوک‌بگردان 
که دیگرهیچ درخور نکوهش و ملامت نیستی )٥٤(‏ و امت دا تذ کر وپندده که 
پند و تذکر مؤمنانرا سودمندافتد (0)و ما جن وانس دا نيافريديم مگر برای 
اینکه مرا ببکتائی پرستش کنند («م)و ما از خلقتشان رزق وطعام برخود 
٤‏ مردم تنبا خداست که صاحب قوت و اقتدار 


تخواستیم (0۷) همانا دوزی 

همیشگی است(۵۸) پس این ستمکاران را هم گناهی مانند اسحاب و امثال اییشان 

خواهدبودعجله نکنند که بکیفرشان‌خوآهند رسید۹و) آنگاه که زمان کیفرفرا رسد 
وای ب رآنانکهکافرشدند از آنروز سختبکه با نبا وعده میدهند (.ج) 


بضی‌مریض وبعطی دیگر سالم و صخیح قراردادهام تا متجیح د غنی نظر بهریضو 
نظر بغنی و سال کنند و 
از من صحت و غنا را طلب نمایند و مؤمن بکافر نظر نموده و هرابجهت آنکه او را 
هدایت نمود‌ام ستایش وتسبیح کند بيمین طریق افراد دیگر از بند گان تپی دست 
بدارا و متمکن به بی بضاعت نظر کرده شکروسپاس مرا بجا آورند من پرورد گار 
ځار و قادر و توانا و دانئی هستم تغیبر میدهم هرچه رابخواهم مق مدرم هر 
موّخری دا مۇخر میدارم هر مقدمی دا هروقت بخواهم و من فعال مایشاء هستم و 
نباید ازکارمن سال نمایند و من از خلق آنچه را بجا میآورند پرسش‌خواهم نمود. 
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خواص وثواب تلا ت آن- ابن بابوی ازحضرت باقر(ع) وحضرت صادق(ع) 
روایت کرده فرمودند هر کس این سوده دا قرا 


را از برای او فراهم آورد . 


کزد خداوند خیر دنیا و آخرت 


در خواص قر آن اذ پیغمبرا کرم (س) ایت کرده فرمود هر کس این‌سوره 
را تلاوت نمایدبر خداست که آورااز عذاب دوزخ ایمن بدارد و هر محبوسی‌مداومت 
بر تلاوت آن بنماید خداوند رهائی اورا سپلوسان گرداند و هر مسافری‌آن را 
دد سغر تلاو ت کند ایمن کردد و اکر بنویلند آن‌را وبآب بشویند و آن آبرابریزند 
بمحل گزیدن عقرب شفا حاصل شود با 
خلاصةٌ مطالب سور طود عبارت است از تهدید و وعید کذاد و مژده وبشارت 


اخداو ند . 


بدریای آتش فروزان (ح) که البته عذاب خدا برکافران واقع خواهد شد (۷) و 

هیچکس دفع رکنندغ آن نخواهد بود (۸) روزبکه آسمان چون 

پچنبد )٩(‏ و کوهپا چون ابر بہار تند برد شآید (۱۰) در 

که وعد حق را تکذیب کنند (۱۱) آنانکه ببازیچۀ دنیا فرورفتند (۱۲)آنروز که 

آنا را سخت بآتش دوزخ درافکنند (۱۳) وبآ نپا خطاب کنند که این همان آنشی 
است که تکذیب آن‌می کردید ( ۱٤‏ ) 


پرموج سخت 


آنروزسخت وای بر آنان 


دادن بمومنین وسخنان قریش ددبارة پیفمپر بکرم (ص) و بیا نآنکه جز پرورد گار 
کسی عالم بغیب نیست . 

توله تعالی و الطور » و کتاب مسطور » فى زق منشور › والبیت 

المعمور؛ و السقف المرقوَغ ؟ و آلبحر المسجور 

قسم بطورسینا که پرورذ گار با متیآ تکلم فمود قسم بلوح محفوظ 
و کتاب نوشته شده در آسمان برای فرشتگان پا کتاب نوشته شد قر آن در صحیفه 
گشودة فرقان که‌برخانم انبیاء (س) فرستاد قسم‌به بیت المعمور که در آسمان‌چهارم 
برابر کعبة معظمه و اج‌گویند . 

امیرالمؤمنین (ع) فرمود دوزی هفناد هزار فرشته وارد بیت‌لعه‌ورمیشوند 
در اطرا ف آن طواف میکنند و خارج میشوند و بعد از آنپا طایفه دیگر وارد شوند 
و خازن آن فرشته‌ایست موسوم بزدین و آن خانه از ياقوت سرخ‌است و بعضی گفتند 
مقصود از بیت المعموردر اینجا کعبه معظمه است و معمورش خواند برای آنکه آباد 
است بکثرت زایر و نماز کنند گان و طوافکنان. وقسم بآسمان برافراشته شده که 

س زمین است و مظهر انوار والطاف وب رکات پرورد گار است و قسم‌بدریای 


ی فروزان چ دون هدفه | فروزان»چه خداوند روزقیامت‌درێاهارا آتش‌سازد وبردوزخیان فرو ریزد . 


دس 

جلد ششم سورة الطور (۶۳)آیه ۱4-۱ ا 1 
بنام خداو ندبخشندة مهربان 

قسم بطودسینا (۱) قسم بکتاب مسطور قر آن (۲) در صحیغۀ گشود فرقان که 

برسول فرستاده شده (۳) قسم به بیت المعمور )٤(‏ قسم بطاق بلند آسمان (ه) قسم 
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کب هی 
ان عذابتربك لواقع» ماله من دافع 


این آیه جوا ب میا سک پژور و گار سو گنه یاد نمود با 


عذاب خدا برکافران داقع و ازل خواهد شد و کسی ن 


ا که البته 


اندمانع آن شود و 
هیچکس دافع‌آن نخواهدبود. پس از آن بیان میکند چه روزی این وافع میشود و 
می فرم‌اید و 
يوم تمور السماء مورا » وتسیر الجبال سیر 
درآ نروز واقع خواهد شد که آسمان مانند دریای پر موج سخت طوفانی‌شده 


ازآن روز سخت ب رکسانیکه خدا و رسولانش دا تکذیب کردند ووعد آنها رادروغ 
پنداشتند همان کسانیکه در سخنان باطل فرورفته و منکر بعث وحشر شدند آن‌روز ۱ 


بآنها خطاب مینماین که‌این‌همان 


و جنبش کند و کوهپا چون ابر بہار تند بگردش درآیند و زمین هموار شود وای 
آتشی اس که تکذیب آن میکردیدآیاای ن آتش دوزخ هم مانند معجزات پیفمبران 
5 


جلد ششم سورة آلطور (۰۲) آیۀ ۲۱-۱۵ or‏ 


آیا این آتش دوزخ هم مانند معجز؟ پیغمبران بنظرتان سحر است 1 
بسیرت‌باز نمیکنید (۱0)الحال بدوزخ‌بروید که‌سبرو بی صبری بحالتان یکسانست 
وآنچه در دنیا کردید امروژ همانرا جزا یابید ( ۱۱ ) متقیان هم امروز درباغهای 
بهشت پرنعمتند (۱۷) آنان بنعمتیکه خدان 


فرموده دلشادند و خدا از عذاب 


دوزخ محفوظشان داشته است (۱۸) و خطاب شود که از هر نعمت خواهید بخورید 
و بیاشامید شما را گوارابادکه‌این پاداش‌اعمال نیکیست که در دنیا انجام دادید(۱۹) 
دز حالیکه نزديك هم بر تخت 
گردانیدیم ( (۲۰) و آنانکه بخدا ابمان‌آوردند و فرزندانشان در ایمان پیروایشان 


زده‌اند و ماحور العین را هم جفت‌آنان 


شدنه ما آن فرزندان دابآ نپا برسانیم د اذ پاداش عمل فرزندان هیچ نکاهیم وبدانید 
که هرنفسی در گروی عملیست که بر ای‌خود اندوخته است (۲۱) 


رت با نمیکنید .دد این دوذخ 9 آتش نش 


در نظرتان سحر است یاآنکه هنوز شم 
آن ملازم باشی که صبر و بی‌صبری پحالتان یکسانیتآنچه دردنیا کر ده‌اید امروز 
کیفروجزای آنا دا بشما میدهنه وظلمي بگسی نمیشود. 

درآیات پیش چون کیفردوزشیان دا بیان نمود تیب آن پاداش اهل بپشت‌ر! 
نیزییان کرده و میفرماید : 

ان المتقین فی جنات و نعیم » فاکپین بما آتیہم د بہم دوقیرم دبیم 
عذاب الجحيم ‏ کلوا واشر بوا هنیا ہما کنتم تعملون ؛ متکلین 
على سرر مصفوفة وزوجنا هم بحود عين 

بهنعمتهائیکه خداو ندنصیبشان 


پرهی زگاران آنروز در باغهای پر نعمت 
فرموده خوشحال و دلشادند خداوند از عذاب دوزخ نگاهشان داشته است خطاب 
میشود بآنپا از هر نعمت که بخواهید بهره مند شوید بخورید د بیاشامید گواراباد 
برشما به پاداش اعمال نیکی که در دنیا انجام داده‌اید درحالتیکه نزديك هم‌برتخت 


زده‌اند و ما حور العین را همسر آ نان گردانیده‌ایم . 
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۳ 
۱ سورء الطور (۵1) آي ۳۰-۲۲ 


رکه گت هبوت ۲۱ ادعو 


الاك )وک وت ان رک اوک 
و یلوتم تذل نیوا 


ناناد اذالم ط 


دبك باه یک دوز 


RS EE 
والذین آمنوا واتبعتہم ذریتهم بایمان‌الحقنا بهم ذريتهم وماالتناهم‎ 
من عملم هن شیء کال افرگ». بما سب رهین‎ 
آنانکه بخدا ایمان‌آوردم و فرزندانشان هم در ایمان پیروایشان شده‌اند ما‎ 
آن فرزندان دا بآ نا برسانیم از پاداش عمل‌فرزندان هیچ نکاهیم اگرچدفرزندان‎ 
دد ایمان و عمل صالح ترجه پسدزان نباشند تا در بپشت بدیدار یکدیگر‎ 
. شادان باشند‎ 
محمد بن عباس از ابن عباس روایت کرده گفت‌آیه فوق دد حق پیغمبر‎ 
اکرم (س) و امیرالمۇمنین (ع) و فاطمه زهرا (ع) وامام حسن(ع) واما‌حسین(ع)‎ 
. نازل شده‎ 
وازحضرت سادق (ع)روایت کرده‌فرمودروزقيامت منادی از عرش‌پرورد گار‎ 
ندا کند ای‌اهل محشر چشم بپوشید که‌فاطمه زهرا (ع) دختر پیفمبر خان‌میخواهد‎ 
عبور کندآن مجلله بادوازدههز ارحورالعینو پنجاه هزار فرشته درحالتیکه‌برسربری‎ 
از نور جلوس تموده وارد فرودس برین میشود و دریبترین قصرهای بپشت قرار‎ 
گیرد پس از آن پرورد گار فرشته‌ای را بحضور او میفرستد که بر احدی از اولین‎ 


جلد ششم سورة الطور (۴) آیة ۳۰-۲۴ foo‏ 


ان از هر نوع میوه و گوشت های لذیذ که مایل باشند فراوان 
بفرائيم (۲۲) آنها در بهشت جام شراب گوارا را چنان بزودی از دست هم بگیرند 
که گویا منازعه میکنند در صورتیکه آنجاکار لغو و باطل وخلاف و بزه‌کاری هیچ 
نیست ( ۲۳) و پسرانی مانند لول مکنون گردشان بخدمت میگردند ( ۲6 ) و دد 
بہشت آنبا باهم بصحبت رو کرده وازسر گذشت یکدیگر پرمش کنند (۷۵) و باهم 
گویندخدا را شکر که مااز پیش‌دردنیا میان اهل وقبیله خود خدا ترس بودیم(۲۹) 
دا هم بر ما منت نهاد و ما دا از عذاب سوزان دوزخ محفوظ داشت (۲۷) زیرا ما 


از این پیش دد دنبا خدا را بحقیقت پرست شکردیم که او خود بربند گانش بسیار 
نیکخواه ومیربانست (۲۸) ای دسول ما خلق را متذکر ساز که تو بلعمت وحی و 


اهنی که کافران پدروغ بتو نسبت 


رسالت پرورد گادت سخن میگوئی و جنون و 
میدهند هیچ‌ددتولیست (۲۹) با کافران گوینتمجمد(س) شاعر ماهربست و ما حادثۂ 


مرك اد را تاد در (۲) 


و آخرین چنان فرشته ای را نفرساده رگن حضورش پرورد گار بشما سلام 
میرساند و میفرمابد هرچه میاه ارم سول کن تتو مرحمت کنم میفرماید 
سپاس گزادم پرورد گاری زا که امروز نعمتش دا بر من تمام نموده و بر من تحیت 


می‌فرستد و مرا بر تمام زنان‌عالم مقدم‌داشته فقط درخواست من ازپرورد گار آنست 
که مرا شفیع فرزندان و ذریه ودوستدادان فر ندانوذریهام قرار دهد خطاب‌میر سد 
بآن مجلله بدو نآنکه از مکان خودش حر کت کند ای فاطمه تورا شفیع فرزندان 
وذریه‌ات قرار دادم و نیز شفاعت کن‌هر کسی دا که سبت بفرزندان و ذریهات 
یکیو احسان نموده و آنها دابعد از تو دوست داشتهوحفظ نمودهآنگاه آن‌بز ر گوار 
میگوبدستایش میکنم خدائی را که حزن هرا بر طرف‌نمود؛و دید گانم رابفرزندان 
وذریه‌امروش نکردپس از آن حضرت صادق (ع) آية « والذین آمنوا و انبعتهم ذریتیم 
بایمان الحقنابیم ذریتهم » را تلاوت نمودند . 

دز امالی از محمد بن مسلم دوایت کرده گفت حضرت باقر (ع) هیقرصود 
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پرورد گار دد عوض شپادت ضرت امام مین (ع) سهچیز باو عطا نمود یکی آنکه 
امامت را در ذریهآنحضرت قرار داد دٍیگر شفا دا به تربتش بخشید سوم دعا را در 
تحت قبه و در کنارقبر آن بر گواز آجابت رود ایام رفتن و باز گشتن زا قبر 
آنحضرت ازعمرشمحسوب نمیشود.محمدین‌مسلم میگوید عرض کردم اينما نعمتهائی 
بود که خداوند به بر کت وجود مقدس حطرت امام حسین (ع) به شیعیانش عطا 
فرموده بخود آن بز ر گوار چه‌مرحمت نموده فرمودملحق میگرداند اورا به‌پیفمبر 
اکرم و در درجه و منزلت بارسول خدا ست و آیه فوق را تلاوت نمودند . 
وامدد ناهم بغاکہة ولحم مما یشتهون » یتنازعون فیا کا 
لالغو فیپا و لاتأئیم 

وعطا کردیم بر اهل بپشت از هر نوع‌میوه و گوشت های لذیذ که مایلباشند 
آنها در بپشت شراب گوارا را بسرعت از دست هم بگیرند که گوئی منازعه می کنند 
ودرآن‌کار لغو وباطل و خلاف و بزه‌کاری نیست چه جائیکه ساقیان فرشتگان باشند 


اس مس | (Wi‏ 
EEE‏ جرد شاد نی | 
اه آمونعان تا ن 
۰ 


جلد ششم سورة الطوو (۵1) آی 4۱-۳۱ ۷ 
ای رسول بگو شما از نادانی و حسد بانتظارمرك من باشید که منپماز منتظران‌مر 
و هلاك شما هستم (۳۱) آیاعقل و خیالات باطلغان آنهادابر لین واا که تکذیپ 
و واه ان یاکه میگویند او قر آن را از 

پیش خود فرابافته است چنین نیست بلکهآنها لیاقت ندارندکه‌ایمان‌نمپآورن 

پس اگر داست میگویند که قران وحی خدا نیست آنها هم کلامی مانند قرآن 
بیاورند )۳٤(‏ آیا این خلت بدون خالقی از صرف نیستی بوجودآمده باخویشتن 


راخود خلق کردند(۳)باآنکه آسمانها وزمی‌دااین مر مآفریدندههر گزنب 
بلکه قىن خدا رانعناختند (+۳)آبا گنجهای رحمت پرورد گار نزدآ نپاست یاهیچ 
قدرت و سلطنتی دارند ( ۴۷ ) با نردبانی دارندکه باسمان بروند و سخن دحی 
فرشتگان بشنوند اگر 
آیا خدا را دختران و شما دا پسران خواهد پود (۳۹) آیا تو ای رسول از آنبااجر 
رسالت خواهی کہ زیر بار سنگین غرامث با کی )آیا علم غیب باآنهاست تا از 


فرپدند 


استآنچه بوحی شنیدند باحجت دوشن بیاورند (۳۸) 


حیث صباحت و حسن وصفا و سفیدی مسانند مروارید ناسفته‌اند که از صدف 
بیرون میآودند . 

اصحاب از پیغءبر اکرم (س) سوال نمودند ای دسول خدا خادم که مانند 
ورین است تلو کون باشد فرمود چون ماه شب چهارده درجنب ستاره و در 
:آنا باهم‌صحب ت کرده واز سر گذشت یکدیگر پرسشی کنند و باهیمی گویند 
خدا را شکر که ما از پیش در دنیا میان اهل و قبیل خود خدا ترس بودیم خداهم 


برما 
این در دنیا خدا را بحقیقت پرستش کردیم و او بربند گانش بسیار نیکخواه 


پاد و بلطف خود ما را از عذاب سموم دوزخ محفوظ داشت چه ما پیش‌از 


و مپریان 
ربمم وم مجح 


ده 1 
۸ سورة الطور (01) آي 4۱-۳۱ جلد شتم 


e 


فذکر فماانت بنعمت ربك بکاهن ولامجنون » ام یقولون شاعر نتربس 
به ريب المنون » قل تر بصوا فانى معكم من المتربصين 

ای رسول ما این مردم دا پند بده و متذکر خدا بساز که تو پنعمت وحی و 
بوت پرورد گارت که عطا فرموده هر گزاثری از کپانت که کفار بدروغ بتو نت 
میدهند دد تو تیست کار این سخنان دا بمنظود تکذیب نبوت تو بزبان میآورند 
باکه ابن کفار میگویند محمد شاعر ماهریست ما انتظار میکشیم تا حادثۀ مرك باو 
رسد و از دعوی نبوت شآسوده شویم ای پیغمبر با بگوشما در انتظار مرك من | 
باشید منیم از منتظران مرك یا عذاب و هلاك شما هستم آیا عقلپای ایشان بآ نها امر 
میکند و وامیدارد که تراتکذ, ب کنند بلکه خود ایشان مردمی سر کش‌د:افرمانند. 
این جمله را برای‌آن ن گفت که بزد گان قریش‌دعوی زیادی عقل می کردند برسایر 
مردم د متص ف کرده بودند خود را پابوالحلم و ابوالعقل میگفتند محمد (س) بها 
میگوید عقلتان سبك واندك است و خان[ نکه عقل هیچکس بمانمیرسد پرورد گار 
فرمود ثمرۂ عقلآنہااینسا که پیغمب رخا ٍاتکذیب میکنند با میگوبند ابن‌قر آن 
دا محمد (س) ازپیش خود فرابافنهیاشت نین نیت بلکه آنبا لاق ابمان نیستند 
که اظپارایمان‌نمایند: 

فلیاً توا بحدیث مثله ان کانوا صادقین 


نیست میفرمایدا گر 


آن دا محمدخودش گا است شماهم مانندآن‌بیاورید 


آنست که محمد آن رااژنزدخود نیاورده 


وعاجز بودن شما از آوردن مثل آن دا 
است چها گر گفتة او بود شما نیز 
بشربت و زبان و نسب و اهل ولایت مانند شما ست . 
ام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون؛ ام خلقواالسموات 
والارض بللایوقنون 
آیا این خلایق بدون خالق از نیستی صرف بوجود آمدند ؟ یا خود خویشتن 


دا خلق کرده و یاآنکه آسمانبا و زمین دا این مردم آفرید‌اند؟ هر گز که خود 
e‏ 


انستید مثلآن بیاورید ذیرا محمد( ص )هم در 


تیافریده‌اند بلکه يقبن بخدا نداشته و در وجودخالق بشك وریب فرورفته‌اند . 
ام عندهم خزائن ربك ام هم المصیطرون » ام لهم سلم یستمعون فيه 
فليأت مستمعیم بسلطان مبین ؛ ام له البنات ولکم البنون 
آیا گنجهای رحمت پروزد گار نزدآنپا ست باهیچ قدرت و سلطنتی دارند 


یا نردبانی دارند E‏ است آنچه بوحسی 


شنیدند با حجت روشن پیاورندآیا خدا دا دختران و شما دا پسران خواهدبود‌یعنی 


مقام شما رفیع تراست چنانکه بعقید؛ شما پددان پسران‌عالی قدد ترند از پدران 
دختران و اگر روا بود خداوند فرزند اختیار کند پر اختیار مینمود له دختر 
چه‌آنکه حکیم دانا بېنر دا اختیار کند نه بد را 
ام تلهم اجراً فهم من مغرم مثقلون ؛ ام عندهم الغیب‌فهم 
یکتبون » ام یرو ید نکیداً فالذین کفرو! هم المکیدون 
ام لهم اله غیر الله سبحان الله عمایش رکون 
باتو کەمحمدیبراداء رسااتاجرومزدقا واھ ی که آ نہازیر بارسنگین غر امت 
فرومی‌مانند با نپا علم غیب‌مبدانند کپ ابشان ازعال یی خبری آوردمو ادعا میکنند 
که آنچه محمد از حدیث بعث و نشود,وثواب وعقاب میگوید مانیز میدانیم د این 
مدعا اسلی ندارد ؟ با میخواهن بای مکر و نزویری ترتیب دهند که هر گز 
نتوانند چه کفار خود بمکر و انتقامحقگرفتارند:و کید خدا آنست که اولباء خود 
رابر کفار فتح و فیروزی بخشد تاآنها دا بقتل برسانند یا اسی ر کنند.یا آنکه ایشان 
خدائی دارند جز خدای یکتا که اومستحق پرستش است بخاطرنعمتی که با نپاعطا 
کرده. آنگاه تنزبه میکند خود را و میفرماید پاك و منزه است خدا از شرك واز 
هرچ فريك او کیرد . 
وان یروا کسفاً من السمآء ساقطاً يقولواسحاب م رکوم » فذرهم 
حتی بلاقوا بومهم الذک فيه بصعقون » یوم لایغنی عنم 
کیدهم شیناً ولاهم ینصرون 
ن کار اگر سفوط‌قطعه ای از آسمان دا بچشم خود ببینند خواهند گفت 
این پاره ابر مترا کمی است. این جواب آنست که کفار به پیفمبر گفتندا گرراست 
میگوئی پاره های‌آسمان دا برما فرود آور پرورد گار در پاسخ آنبا میفرماید اگر 


وج وه مه مه هه هه مه مه هه وه مههه هه هه هه جه هه وه مه مه مه مه جه وه مه م 
لدع سورة الطور (۵۳) آي 4۱-۳۱ -60۹- 


۳۹ 
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6 سورة الطود (01) آیة ٩-4۲‏ جلد شم 


ایی دک یکل کر وروی ۸۳۰۰۰ رش 
تاک کرت کار اک رت داز 
بکرم EASE EES‏ 
اى و تمس روک 
دول کل کر رلیرت دم وا انا 

کیجم کر ابا ۳ 


ایشان فروافکنيمآنها از راء انکار 
که مترا کم و برهم نشسته است» پس 
از آن میفرمایدای رسول ما آین کفقاز رآ بجپل خود باز گذاد تا بروز سختی که 
پکسره هلاك ونابودشو برس نژوزی که مکرو تدبیرشان هیچ‌بکارشان تباید و | 
هیچک سآنپا را یاری ننماید . 

وان للذین ظلمو) عذاباً دون ذلك و لکن اکثرهملایعلمون 
برای ستمکاران و کفار عذابی خواهد بودپیش از عذاب دوزخ و آن عذاب‌قبر 


ماآسمان دا پاده کنیم و پا ی ازاز 
خواهند گفت این پاره آسان نیست ابر ای 


ات 


ایشان نمیدانند که عذاب بر آنها فروخواهدآمد . 
ایه فوق از حضرت‌باقر (ع) روایت کرده فرمودمقصود 
از ستمکاران در اینجا کسانی هستند که بآل محمد (ص) ظلم و ستم نمودند وحقوق 
اهل بیت عترت و طپارت داغصب کردند . 
و اصبر لحکم ربك فا نك باعیننا وسبح بحمد ربك حین‌تقوم 
ومن‌اللیل فسبحه و ادبار النجوم 
ای رسول ما برحکم خدا صبر کن تا انواع عذاب ب رکفار رسد چه تو 


پا که میخواهند باتو مکر و تزویری بکار برند و کافران خود بمکرو انتقام حسق 
گرفتارباشند (۷) یاآنکه برای‌آنها خدائی جز خدای یکناهست و خدا از هرچه 
شرك و شريكاه گیرندپاك ومنزه است (4۳)اینکافران هم اگر قطعه‌اازآسمانر! 
بچشم ت این‌پاره‌ای ابرمتر | کم‌است(٤٤)ایرسول‏ ما 
اینانرا بجپل خودرها کن‌تا بروزسختشان که آنروز یکسره‌هلالمیشوندبرسند(0») 
آنروز یکه مکروتدبیرشان بکارنباید و کسی یادیشان نکند(»ع) وبسرای‌ستمکاران 
عذابی پیش از آن جہنم خواهد بود د لکن بیشترشان نمیدانند )٤۷(‏ ای سول بر 
ر حکم صب رک نکه تو منظور نظرمائی و چون برخیزی برای‌ه رکاری‌بستایش‌خدای 
خود نسبیح گو )٤۸(‏ و از شبانگاه هم پار 


به تسبیح خداوند پرداز و هنگام 


ستار گان هم نماز صبح تسبیح خدا بگو (هه) 


منظور نظرمائی تو را از اذیت وآزار ان کفار حتل,خواهیم نمود و چون بستایش 
خدای خود پرخ ی تسپیح گو یعنی اھ رگاہ از ملل پاشدی تسبیح بگو اگر 


یر توبیفزاید نانچ یر نبوده کفاره آن تسبیح گناهان 


۲ هر که در محلنی شف 
که درآن سخن و گفتگوئی باشد چون میخواهد برخیزد بگوبد د سبحانك اللبم 
و بحمدثلاله الاانت استغفراده اتوب اليك » هرچه درآن‌مجل سگته خدای‌تعالی 


بیامرزد او زا وذر حدیث دیگر فرمود چون خواستی برای باز برخیزی بگوداله 
]کر کت أ و الحمدله کثیراً و سبحان الله بکرة واصیلا» وبعضی از اوقات شب را 
به تسبیح خدا پرداز و هنگام فرو رفتن ستارگان هم تسبیح خدا بگو. 
امیررالمومنین (ع) فرمود مراد از «ادبار نجوم #دو رکعت افله پیش ازصبح 
است » پیفمبر اکرم فرمود ثواب‌آن دو رکعت از همه اموال دنیا بیس است د این 
حدیت را طبرسیاز حضرت باقر( ع)و حضرت صادق(ع) روایت کرده است . 
3 پایان سور؛ طور 


مه همه مده مه مه مه مه موی 
جلد ششم سورة الطور )٥۲(‏ آي 1۹-41 E‏ 


تحص صص سس ى 


سورۂ النجم (۴ه) آیه۱1-۱ 


اب موی د.» باتوی دموا 


وی 


افوا وى ‹ دند اوی 0ء ذو 
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مرلو کمن اتد ل کان فاب سر 
کاو لد نی ماکن: 


لب :»لت 


سور النجم 


در مکه نازل شده گست ردو ويدوا ت کلمه و هزار و چپارسیو پنج 


۹ 
دن 


دماوای:» وه 
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حرف است . 

خواص و ثواب تلاوت آن ‏ ابن بابویه از حضرت صادق (ع) ردایت کسرده 
فرمود هر کس سود؛ النجم را در هر روز یادر هرشب تلاوت کند زندگانی نیکو 
نموده د میان مردم محبوب باشد و آمرزیده شود . 
از پیفمبرا کرم (س) رایت کرده فرمود کسیکه این وره 
را قرائت کند ده برابرآنبائیکه محمد (س) را تصدیق نمودند حسنه باو کرامت 


درخواص قر 


کنند وهر که این سوره را پنویسد در پوست ببر و همراه خود بدارد برهرپادشاهی 
وارد بشود قوی دل باشد. وز حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود | گر این‌سوره 
دا بپوست ببر دباغی شده بنویسند و باخود همراء داشته باشند چون نزد پادشاهی 
برود خائف نشود و شیطان براو تسلط نیاید و کسی با او مخاصمه نمی کند مگر 
یوم موه 


ره هوه وه هه وه مهه مه مه جه مههه سس 
جلد ششم سورة التجم )٥۳(‏ آیه ١د٤۱ ii‏ 


بنام خداوند بخشنده‌مهربان 


قسم پستاده چون فرودآید (۱) که صاحب شما محمد (س) هیچگاه درضلالت و 


گمراهی نبوده است(۷) وه وید (۳) سخن اوغیر 


ای تفس خود سین نه. 


وحی خدا نیست (4) او را جبرگیل 


بسیار توانا بوحی خداعلم آموخته () 
همان فرش مفتدری که بخلقت کامل و صورت ملکوتی پررسول جلوه کرد () و 
آن رسول در افق اعلای کمال بود (۷) آنگاه : 
گردید (۸) بآن زدبکی که بقدر دو کمان یانزدیکتر از آن شد(۹) پس خدابه‌بندة 
آن‌نتواندکرد (.۱)آنچه در عالم غیب 


یمد و بر آو بوحی حق نازل 


خود وحی فرهود آنچهرا که هیچکس 
دید دلش هم آنراحقیقت‌یافت و کذب وخیالنپنداشت(۱۱) آباکافران‌ب رآنچه رسول 
درشب‌معراجبچشم مشاهده کردا نکر میکنند (۱۷) وبکباردیگر هم رسول اوزایعنی 


و »که هه وه سس 
۱ جبریل را بوت ملکوتی مشاهده کرد ,)٩۳(‏ در نزد مقام سدزة المنتهی 


درخنی است در سمت داست عرش که لنتهای سیر کقلو) فرشتگان وارداح مؤمنان 


نا آنجاست و برمقام بالانر آ گا توا آن‌اطلاعی ندارند (۱۵) 


آنکه مغلوب شود و دارندء آن نوشته باذن خدآوند دارای قوه و قدرت میشود . 
خلاصة سورة لنجم عبادت است از علو مرتبه و قرب منزلة پیفعبر | کرم‌نزد 

حق تعالی و مشاهده نمودنآ نحضرت آیات با عظمت و ملکوت آسماف‌پا و عرش 

پرورد گار و سدرة المنتپی را و رد عقاید باطل کفاروخیر دادن‌خدای تعالی‌ازقددت 


وسعة ملك خود . 


قوله تعالی و النجم اذا هوی» ماضل صاحبکم و ماغوی» وماینطق 
عن الہوک» ان هوالاوحی یوحی 
مفسرین برای تجم چند معناییان کرده‌اند یکی بمعنای قر آن استوخداوند 
بقرآن س وگندیاد نمود و قرآن را نجم نامید برایآنکه متفرقاً نازل شده و عرب 


سریق ز! نجم و مفرق را منجم گوید. دوم بمعنای ثریا ست چه اطلاق کنند نجم را 
۾ یت مج چو ر 


مج میج و یحو و وه و و مه مه مه و و مم و هس مم و مم هم 


ده سورقالنجم (۳۴ه) آیا ۱4-۱ جلد ششم 
بر ریا بخصوص و ثریا نام هفت ستاره است شش ستارء آن ظاهروروشن استوبکی 
پنبان د تاريك مردم روشنائی چشم دابآن امتحان کنند - سومبمعنای تمام ستار گان 
است پرورد گار بستار گان آسمان قسم یاد کرد برای آنکهآنها دلیلان راه و ذینت 
آسمانندکاروان‌ها پوس کپکشان در محرا راه خود را پیدا می‌کنند و تعداد 
ستاره های کهکشان‌را خدا میداند وبس,چپازم بمعنای رجوم است ۶ آنهاستار گانی 
هستند که بآن‌شیاطین‌را رجم کنند. 

#حضرت‌صادق(ع) فرمودمرادپنج پیفمبر | کرم(ص)است کهازمعراجباز گفت 
واز ملکوت آسمانبا فرود آمد پرورد گاد قسم یاد نمود بآن‌حضرت برای فطیلتی که 
بر سای پیفمبران دارد شبی که رسول خدا دا بمعراج بردند به ابوطالب گفتند 
محمد (س) از نماز خفتن تابحال پیدا نیست؛درتمام شب درشهرمکه جسنجو کرد و 
آنحضرت را یافت سحر گاه مسلحشد وبنی هاشم را جمع کرد در کنار کهممنلمه 
ایستاد وتصمیم گرفت که! کر آفتابطلوع کند ومحمد پیدانشود هر کس که پعداوت 
و دشمنی او متهم است او را بقتل برسانط سح نزديك شد ستاره‌ای از قطب آسمان 
جما گردید دد نهایت روشنی‌بزمین دك شد تا بدر خانه کعبه‌فرودآمد چون‌نگاه 
کردند وجود مقدس" سول آ کر نایاش وامعنای « والنجم اذا هوی» نحقق 
پیدا کرد . 

وبعضی گفتند مقصود از والنجم ستاره ایست که خدای تعالی‌آن دا علامت 
خلافت وامامت امیرالمۇمنین (ع) قراز دادچنانچه ابن بابویه‌از حضرت صادق(ع) 
روایت کرده جماعتی از اصحاب‌پیفمبر | کرم که یکی ازآنپاسلمان بود سوّال‌نمودند 
ای رسول خدا بعد از شما خلافت و امامت کرا خواهد بود فرمودامشب ستارهای‌از 
آسمان سقوط خواهد کرد بخانة هر کس فرود آمد او امام وخلیفه وجانشین من 
است آن شب اهل مدینه همه بر بامپا رفتند بامیدآنکه ستاره بخانهآنها فرود آیسد 
مگر امیرالمومنین که در محراب‌به‌عبادت‌مشغول بود ستاةروشنی از آسمان ستوط 
کرده: نهامیرالمومنین(ع) افتاد رسول‌خدا با تحضرت فرمود یا علی بآ نخدائیکه 
مرا بحق فرستاده داجب شد وصایت و خلافت و امامت برای تو بعد از من»منافقین 


0 
0 


۰ 


و ویو ره جه جه وه هه هه جه ښوه هه وې چې وه وهه ه چې ده هوه هه وه جه وه جه ده هه 


جلدهتم سورة النجم (۳ه) آي ۱6-۱ 3۹ 
طعنه زدند و گفتند محمد درحق علی راه افراط پیموده ودر ضلالت افتاده و ددحق 
على سخن ازروی هوای تفس میگوید پرورد گاد قسم یاد کردبآن‌ستارهای که بخان 
على فرود آمد صاحب شما که محمد است در حق عل ی گمراه نیست و سخن از ری 
هوای نفس نمیگوید سخن او بجز وحی خدا هیچ نیست اوراپرورد گار بسیارتوانا 
بوح ی آموخته است . 

وچون این سوره نازل شده عتبة بن بی‌لیب حطود پیفمبر رسید آب دهن 
بمورتآنحضرت انداخت وگفت من‌کافرم بنجم و پرورد گارنجم:رسول خدا بر او 
نفری نکردو ,گفت‌خدایا درنده‌ای از درند گانت رابراومسلط گردان تااو راپاره کند 
هدتی نگذشت که برای او سفر شام پیش آمد و با پدر خود و جماعتی از قریش 
برای تجارت بطرف شام حر کت کردندبمنزلی فرودآمدند د رآنجا دیری بودرامب 
زمین درندگان بسیاری دارد خود را محافظت کنید ابولپب 


صاحب دیر گھ 


گفت ای جماعت قر 
آنپا تمام رحله های خو 
رااگرفتند چون خواب رفتند شیر یل نبا متعرض نشد از بالای آنبا 
جستنکردعتبه‌را گرا فت وپار پار و5غتتفریادمیز د مراخدای محمدهلاك کردپس 


ترسم از تغرین محمد بر پسرم. 
اجمع کردند و بربالای آن عتبه را جای‌دادند واطراف او 


ازآنکه شیر او دا بدرید باز گشت. حسان بن‌ثابت اشعاری دد این موضوع سرود ۰ 
ذومرة فاستوی» وهوبالافق الاعلی ؛ ثم دنی فتدلی » فکان 
قاب قوسین او ادنی 

وی و تن درست ودارای خلقتی معتدل وصاحب عقل و دایسلیم 
.درکافی از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود پرورد گاد هیچ پیفمبری را 
۱ مبعوث تفرمود مگ رآنکه او دارای عقل سلیم و رأی متین بود  -‏ آن رسول در افق 
۳ 

۰ 


آن 


اعلا ی کمال و مشرق انسائیت بود نزديك شد به پرورد گاد وفرود آمد و در آویخته 
شد بنور باعظمت او بآن نزدیکی که با او بقدر دو سر کمان یانزدیکتر از 


آن شد . 


ی از مفسرین عامه و خاصه برخلاف‌ظاه رآیه را تأویل و تفسیر کرده‌اند 


| 


وو جه جیوه مه جه وي وې وه چې وه وه چې وه چې وه وه وه وه جه جه جه د | 


سورة التجم (9۳) آیا ۲۶-۱۰ جلد شنم 
دهاج نة ای ۰۰) از کنیلینسارشی: ۰ 1۱ 
مات لا وی رم رل 9 
هنیدم اک ندادن یود 
مرا[ رورت زا 
وداک تما ری رن 


و 


ARIS ES I 


ثبل د چنین گفته‌اند عانقا بات زاو علمه شدیدالقوی » پیفمبر دا جبرثیل 
فرشته بسیار قوی و توانا علم‌آموخته استم و بر اثر این معنا بعضی از بیدی 
اله جبرئیل اشرف 
غمبران است و این گفتار 


معتبره است د بطلان‌آن از یشوح و دوشنی 


مانند خورشید است‌دروسط آسمان.چگونه علم ودانش‌پیغمب آن‌ازجبر یل که فرشته 


هو کل‌بروحی است کمترمیباشد وحال آنکه خداو ند میفرماید دربارةٍ7 
الاسمآء کلپاثمعرضېمعلیالملائكة فقالانیکونی باسمآء هولاء ان کنتم صادقم 
سبحاتك لاعلم نا الاما علمتنا انك انت العليم الحكيم قاليا آدم انشهمباسمائيم فلما 
انباهم باسمآئہم قال الم اقل لکم انی اعلم غيب السموات والارش واعلم ماتبدون و 
ما کنتم تکتمون » پرورد گار عالم همه اسماء دابآدمتعلیم‌داد آنگاه حفایق آن‌اسماء 
را درتظر فرشتگان پدیدآورد و فرمود اگر شما در دعوی خود راست گوئید اسماء 
اینان دا بیان کنید فرشتگان عرضه داشتتدای خدای پاك ومنزه جز آنچه تو بما 
ل دیگری نمیدانیم توئی دنا وحکیم؛ خدای تعالی فرمودای آدم 
چچچ چ تمصع 


و 


عتلمتآنچهرا که احدی ازآن آگاه نیست (۱5) چشم محمد (س) از حقابق 
آن عالمآنچه دا باید بنگرد بی هی چ کم وبیش مشاهده کرد (۱۷)آنجاازبزد 
آبات حیرت انگیز پرورد گار را بحقبقت دید (۱۸) ای مشرکان آیا دو بت بزرك 


لات وعزای خودرا دیده‌ای د کەچه بی اثر است (۱۹) و سومین بت دیگر منات را 
دانستید که پی‌تفع وضرراست (۲۰)آیا شما را فرزندان‌پسروخدا را فرزندان دختر 
است (۲۱) ا گرفرضأچنین بود باذم آر 
این بتہا جز نام ی که شما وپدرانتان بر آنا ناهد چیز دیگری‌نیستند وخداهیج 
دلیلی بر معبودیت آنبنازل نفرموده ومث رکان چیزی غير گمان باطل و هوایتفس 
فاسد خود را در بت پرستی پیروی نمبکنند و از جانب خدایشان داهنما برای 
آنپاآمدولیآنان در گمراهی و طلالت‌باقی ماندند(۲۳) آیابرای آدمی هرچه آرزو 
کند حاصل میشود ؟ (۲6) در صورتبکه ونیا وآخرت هم ملك خداست (۲۵) 


تقسیمی نا درست بود ( ۲۲ ) ای مشرکان 


فرشنگان را بحتایقایناسماءآ گاءسازچو نآ نانآ گاه ساخت‌فرمود ای‌فرشتگان 
اکنون دانستی که من برغیب آسمانها و رن دنا و ب رآنچه آشکار و پنبان است 
آگاهم. از این‌آیه بطور صریح اس ش که آذم ازفرشتگان داناتربوددادای عام 
ودانشی بو که فرشتگان فاقدآن بودند دیگر آنکه‌آن دانش داپرورد گار باوتلیم 
دادنه جبرئیل مفامآدم این نحو بود مقام پیغمبر خاتم و اوصیاء او بطریق اولی 
معلوم است چهآنحضرت اعلم واشرف از تمام پیغمبران میباشد پس چگونه ممکن 
ثیل معلم او باشد و حضرتش دا تعلیم بدهد علاوه بر آنکه هیچ وقت دید 
و شنیده نشده شدید القوی و کل القوی را اطلا ی کنندبرغیر خدا وچطور فرشتگان 
اشرف از پیفمبران هستند باآنکه مأمورشدند که آدم راسجده 


است 


آیا مجده‌اشرف 
بغیر جایز و شایسته است عجب این‌اس تکه‌برای‌شدت‌قوای جبرثیل واینکه «شدید 
القوی » جبرئیل است تو جیهاتی بیان کرد‌اند از قبیلآنکه هفت شبرستان قوم 
کند وچندان در هوا بر که آواز مرغان آنپارا اهل آسمان 
,کرد و برقوم ثمود يك بانك زد همهآ نها هلاك شدند و بسر 


تسس سس سس سس سس ] 


۲-۱۵ سورها لنجم (۰۳) آیةً‎ a 


شیطان پری زد او را باقصی کوه هند انداخت. و هم‌چنین « ذومرة فاستوی » را نیز 
بجبرگیل تقسیر کرده‌اند برایآنکه او بالهای دراز و طولانی داث 
صودت اصلی دد افق اعلی برای پیفمبر اکرم جلو هکرد « ثم دنی 

کرده‌اند جبرگیل بعد از استواء در افق اعلی‌نازل شد بر محمد و چنان نزدرك شد 
باو که نزدیکی جر یل به‌پیغمبر بقدر کمان یانزدیکتر بود. مشاهدم نمائید چگونه 
آیات دا برخلاف ظاهر تفسیر برأی مینمایند و بکلی از احادیت اهل بیت 


وبتمام قد و 


لی » رامعنا 


چشم میپوشند . 

درکافی ازحضرت بافر(ع)روایت کرده فرمود جبرئیل براق را که کوچکتر 
از استر وبزد گتر از الاغ بود برای پیغمبرا کرم آوردآنحضرت دا سوار کرد براق 
پروازکرد دسید به بیت المقدس و از آنجا بآسمان بالا برد تا سید بس 


و از آنجا رفت تا حجابهای نور بمقام « دنی فتدلی »مفتخر شد 

در امالی از ابن عباس زوایت کر گفت پیغمبر | کرم فرمود شبی که مسرا 
بمعراج بردند رسیدم بنپري که نام آن ور است و مراد ازآية «خلق الظلمات و 
النور » همانست ت خدا 


,کھت ای محف (ص) عبو ر کن از این نهر بب 


همانا پرورد گار دید کا تور روش وارام را بر تو گشوده است این نپریست که 
هیچکس اذآن عبود نکرده نه ملك مقرب و نه پیغمبر مرسل فرمود عبور مودم از 
آنجا تا رسیدم بحجب پانصد حجاب بود فاصله هر حجابی از حجاب دیگر پانصد 
برئیل 
ئی گفت من از این مقامنمیتوانم تجاوز نمایم فرمود رسو لخدا 


سال داه است‌جبر یلآ نجاتوقف‌نمودبمن گغت‌برو ای محمد (ص) گفتم ایج 
چراهمراه من 
من پیش رفتمآنچه خدا خواست تا اینکه شنیدم پرورد گار فرمود من محمودم و تو 
محمد اسم تورا از اسم خود مشتق نمودم ه رکس صله کند باتو من بااوسلسیکنمو 
ھر کس با تو قط عکند من با او قطع کنم بند گان مرا خبر ده باین کرامت من 
پیغمبری دا تفرستادم مگر وزیری برای او قرار دادم تو رسول من هستی و علی 
وذیر تست. ودرعیون وعلل ازحضرت رضا (ع) دوایت کرده فرمود جبرئیلبهپیفمبر 
گفت انتہای حد سیرمن تا این مکان است | گر تجاوز کنم‌محترق‌میشوم اکرسول 


جله شیم سورة النجم (۳ه) آیا ۲۵-۱۵ - EE‏ 


خداشما پیش روید آ نحضرت فرمود من پرتاب شنم در نورتا اینکه رسیدم‌بآ نجائیکه 
خدا خواست از علو ملك . 

علی بن ابراهیم از اسماعیل صفا روای ت کرده گفت در مسجدالحرام حضور 
حضرت بافر(ع) نشسته‌بودمآ نحضرتا ت آیۀ اسریدا تلاوت نموده وپس از آن‌پرسیدند 
ای عراقی دد عراق داجع‌باین آیه چه میگویند عرض کردم میگویند پیغمبرا کرم 
از مکه به بیت المقدس تشریف برد فرمود چنین نیس ت آتحضرت از اینجا بآسمانا 
بالا رفت هنگامیکه بسدرة المنتهی رسید جبرگیل دیگر بااد نرفت پیغمبرباوفرمود 
یل در چنین محلی مرا تنها میگذاری؟عرض کرد من از این مکان نمیتوا لم 
تجاوزکنم شماپیش روید سو گندبخدا رسیده‌اید بمحلیکه هیچ مخلوقی ازمخلوقات 
اہی پیش از شما بآن نرسیده پیفمبر ا کرم فرمود پس ازآن سیر نمودم تا خدای 
خود را اگر مابین من و او تنه او از مکان وراز حبز وازرژیتمانع نمیشد که ینها 


پینمبر ا کرم عظمت خدا دا بقلب دید و و یچشم ندیده چهرژیت یصرمحال‌است 
و خداوند منزه و بزرگتر از آنا کبشم وید شود. 

و در مناقبابن شہ ر آشوب از آنحضرت رواب تکرده‌فرمودچون پیفمبرا کرم 
به حجب نزديك شد جبرئیل گفت ای رسول خدا من حق ندام از این مقا‌یگندم 


جال خدا هستند می دیدم بعنی اگر همگن بود ریت خدا همانا او دا میدیدم و 
چون روّیت او بچشم محال است از ان جبة او ردیم. امیرالمومنین (ع) فرمود 


واگر بقدر سر انگشنی جلو بروم خواهم سوخت 


خداوند از عظمت خود باندازء سوراخ سوزنی بروی من گشود ازع 


خواست دیدم. امیرالمومنین (ع) فرمود درشب معراج سول | کرم فرمود جبر یل 
,فرشته‌ای 


با من نزد درختی که نظیر آن راندیدم ایستاد بر هرشاخه و برك د میوه آر 
ہرئیل گفت این درخت‌سدرة 


بود وب آ نوری از انوار خدای عزوجل تابیده بود 


نیامده و نگذشته است و تسو از این 


المنتهی است هیچ پیفمبری پیش از تو 
مکان هم خواهیگذشت انشا پرورد گارازآیات بزرك خود بتوارائه خواهدفرمود 


مطمئن باش تو دا تأیی د کند بهاثبات تاآنکه کامل کنی کرامات خدا را و بجوار او 
جرج 


e‏ سور النجم(۳ه) آیا ۳۰-۷5 جلد شتم 
ی ی ۳ 


ید ات ور »و 0 

کک ری رت 

لا ولا با و 

وکنا بدا 9 ی 
ار رت هوا نز 


برسی »از سدرة المنتهی‌صمودکرم تسم زیر عرش پرودد گار مر کوبی بنام 
دفر ف که قدرت بر توصیف آن را ندادم‌بزای من‌آوردند رفرف باذن‌خدامراتاحدی 


بقرب جوار پرورد گار رسانید که کر صدآهای فرشتگان را نمی شنیدم وموجبات 
ترس وهول از من دوش واطعیان دا کردم و اضطراب تفس از من زائل گردید 
وخوشحال گشتم و گمان کردم که تمام خلایق مسرده و از بین دفته و احسدی از 
مخلوقات الہی دا نزد خود ندیدم پس مرا خدا گذاشت آنچه خواست واین توفیقی 
است از خدای عزوج ل که چشم من برهم ده نشد و نظرمن ایستاد و دیدن ازمن 
دور نشد و بقلب خود میدیدم آنچه دا بچشم میدیدم بلکه دورتر و رساتر و من 
نمیدیدم مگرمانندآنکهازسوراح سوزنی‌وجلوی خدای من نوریست که هبچ‌چشمی 
طاقت روّیت آن را ندارد پس خدای من مرا ندا کرد و گفت ای محمد(س) گفتم 
« ابيك دبی و سیدی والپی لبيك » فرمودآیا قدر ومنزلت وموضع خود دا نزد من 
شناختی گفتم بلی ای سید من فرمود ای محمد آیا میدانی اهل عالم بالا درچنزاع 
میکنند گفتم پرورد گارا تو داناتر هستی فرمود نزاعشان در درجات و حسنات‌است 
آیا میدانی درجات و حسنات چیست ؟ گفتم ایسید من تو علام الغیوبحستی بتر 


جلد شنم سورةالتجم (۵۳) آیا ۳۰-۲۹ 5 
وچه بسیار فرشتگانی در آسمانپاهستندکه‌شفاعتشان سودمند نیست مگربعدازاجازء 
خداوند بر آنک ی که بخواهد و ازاوخشنود باشد (۲۰) آنانکه بآخرت‌ایمان‌ندارند 
فرشتگانرا نام دختران خدانهادند (۲۷) و حال آنکه هیچ علم بآن ندارند و جز 
دد پی گمان نمیروند وظن و گمان هم در فهم حق و حقیقت هیچ سودی ندارد و 
بی‌نباز نگرداندآنان دا (۲۸) تو هم ای رسول از هر کس که از باد مارء گردانید و 


جززند گانی‌دنیا رانخواست‌یکلی اعراض کن ودوریبجو(۲۹) منتبای دانش وفپماین 
مردم تا همین مقداد است همانا خدا بحا ل آنکه از راء ح ق گمراه شد و آنکه هدایت 
بافت کاملاآ گاهست (۳۰) 


میدانی فرمود وضو گرفتن در مکروهات وزاء‌رفتن بقدم در جماعات باتو وباائمه‌از 
فرزندان تو و انتظار نماز بعد از نماز نشي سلام واطعام طعام و تهجد در شب است 
هنگامی که همه مردم بخواب میرون پس از فرمود « آمن الرسول بعا انزل‌الیه 
من دبه » عرض کردم پروند گارا بلی «والمومنوّن کل آمن بل» فرمود داست گفتی: 
ای محمد (س) و بعد از آن امرفرهود لاتم امومنین و نمب او بخلافت و 
خبرداد مرا بچیزهائیکه امرفرمَوّدآ ها دا رکتمان کنم و خبر ندهم بکسی 

رفرف مرا پائین آورد جبرئیل دا دیدم مرا از دفرف گرفت تا اینکه رسیدم بسددة 

المنتهی مرا بجنة الماوی داخل نمود در آنجا جایگاه خود و علی را مشاهده کردم 
در اثنائیکه جبرئیل بامن سخن میگفت ناگاه نوری از انوار خدابرمن تجلی کرد 

و دیدم مانند سوراخموزن‌با نچه نگاه کرده بودم درمرتبهاول.مجدداً خدای‌عزوجل 
مرا ندا کرد و فرمودایمحمد گفتم لبيك دبی وسیدی والهی فرمود « سقت‌دحمتی 
غضبی لك ولذريتك انت مقربی من خلقی » و توامین وحبیب و رسول من هستی 
بعزت و جلال خودم سو گند اگر تمام بند گانم نزدمن آیند واند کی شك نسبت: 
داشته باشند یا بر گزبد گان مرا که از ذریة تو اند دشمن بدارندآنپا دا داخل در 
آتش کنم وبا کی ندارم - 


در علل از ثابت بن دیثار دوایت ایت کسرده گفت سؤال نمودم از حضرت امام 


۰ 


مج جه چم ده جه وه وه مه مه مه مه 
-4۷۲- سور النجم )٥۳۴(‏ آیا ۴۰-۲۹ 


زین العابدین (ع)آبا خدای عزوجل توصیف میشود درمکانی؟ فرمود خدای تعالی 
منزه و برتر است اژوصف شدن بمکان عرض کردم پس چرا پیفمبرش محمد (س) 
اج برد فرمود برای اینکه ملکوت آسمانبا 
صنع و بدایع خلق‌باوارائه بدح د گفتم پس معنای آیه «ثمدنی فتدلی فکان قاب‌قوسین 
اوادنی» چیست ؟ فرمود رسول‌خدا بحجابهای نور نزديك شد و ملکوت آسمانها دا 
دید سپس سر راپاگین برد و از زیر پای خود بملکوت زمین تگاه کرد تا اینکه 
گمان نمود نزديك زمین است و فاصله مابین او و زمین بقدر قبضۀ د و کمان با 
نزدیکتر است.. 

و از حضرت موسی‌بن جعفر (ع) سژال نمودندمعنای «دنی فند لی»دافرمود 
این لفت قریش است هروقت‌میخواهند بگویند شنیدم بجای سمعت‌میگویند ندلیت 
و تدلی بمعنای فیمیدن است 

در کافی از حضرت صایق ( ع )رایت کرده فر 


بپاست از عچایب 


5 


تکار کو بکرم 
باو 


بم‌راج تشریف برد جبرثیل آنحضرت دار کی نگاه دا 


بجائی رسیدی که نمبر مرل فرشته مقربی ارسیده و عبور نکرده»پساز 


صلوات میفرستد گفت میفرمایدهسبو-قدوس اناربالملاكة والروح سبقت رحمتی 
غضبی > پینمبر گفت«اللم عفول عفولك » حضرت صادق ( ع ) فرمود پیفمبر اکرم 
با نجائی رسید که خداوند دربارة حضرتش میفرماید «فکان قاب قوسین او ادنی» 
شخصی سوّال کرد ازآنحضرت معنای آن چیست ؟ فرمود بمقداد دو طرف قوس 
و فرمود بین پرودد گا و پیفمبرش حجایی بود متلالی» و متحرك نظر کردبمقدار 
سوداخ سوزنی مشاهده نمود نود پرعظمت پرورد گار را آنچه خدا خواست » 
کرد پرورد گار باو ای محمد (س) خلیغة بعد ازتو کیست گفت خدابا تو داناتری 
فرمود علی‌بنابیطالب امیر المؤمنین و سید مسلمین و پیش‌رو مؤمنین است و پس از 
آن حضرت صادق (ع) فرمود ولایت و خلافت امیرالمومنین بخدا قسم در آسمان 
مشافبة بررسول خدا امر شد نه درزمین. و این احادیشتماماً تمثیل است اذ برای 


ششم 
مقدار معلوی روحانی بمقدار صوری جسمانی وقرب مکانی بدنو روحانی » و خدا 
است از بودن در مکان چنانچه امیرالمومنین فرمود و تقسیر نمود امام (ع) 


مقدار دو قوس دا بمقدار دو طرف قوس‌واح دکه بهم پیوسته است و آن همان کمانی 


اس ت که مپیا شده برای انداختن تیر و نامیده میشود بقوس حلقه‌ای که شبیه است 


بدایره و دایره منقسم مشود بدو قوس و آشاره است باینکه سائر باین سیر از طرف 


آن‌حضرت من الله والی‌اله 


| خدای عزوجل نازل شد وبسوی او صعود نمود پس سیر 


فی الله و بالله د مع الله است و حجابیکه ين او وپر 
NY‏ 


اب و تحرك آن بخاطر انقماس او پود دد 
نور الانواد بر اثر غلبشطوات 
| شر دجود بقدس زوالجلال ومعنای تدلی معنوی‌همین 


ازديكك بود بکلی نابودوفانی شود از خودی خو 


جلال د مجذوب شدن‌او 
است.و در احادیث معراج ار غامنه ایس ت که نمیرسد فهمقاصر بشر بحقایقآن 


حضدوضا دز 


ای صلوات‌خدای تعالی‌وطلن ونودن پیقعبر | کرم (ص):احادیٹ 
استآه اگر بحَواهبتمامآنبا دا بیان کنیم چند 
ۀم ارا کی ان توا ات‌است ومنکررآنکافر است 


از حضرت صاذق (ع) رولیت کرده فرمود از ما نیست هر کس 


در موضوع معراج بقدری بسیاز 
مجلد لام دارد ومعرا 


چنانچه ابن بابوبه 


حسمان 


چہار چیز را انکار نماید معراج و سوال در بر و خلق بپشت و دوزخ و شفاعت ما 
اهل بیت .واز حضرت رضا(ع)روابت کرده فرمودهر کسانکار کند معراج دارسول 
خدا دا تکذیب کر کسی‌از فرق مسامین منکرمعراح‌جسمانی نشده‌جزخوا 
بدعت گذاران دردین اسلامدر عصرما . نکنۀ دیگر که بایدمتذ کرش دآنست 
استفاده میشود که صعود بآسمان و طی عوالم مختلفه 


| 

که از جمیع احادبث 

و سیر در آنها برای بش رامرممکنی‌است‌ومحال‌نیست فقط ۱ 
وسائل و وساقط اگرفر شکني‌خداوند متعال بشری راهدایت کند که 

عوالم مختلفه ومادة المواد آنپارا بتواند مسخر خود سازد میتواند بآن عوالم سیر ۱ 

۰ 


و ورد گارآنپا دا برای 
رسول خود تخیر نمود تا در اختبار حضرتش قرار گرفتند و معنای معجزه «قوع 


چ ےچ مرسمه ی 


قوا و مواد دد دسترس بشر نیستند و فقط 


۱ 


ا 


مجه وه جه وی جه وھ مه مه حف مه مج مه ی ب 
Ta‏ سورة التجی(۰۳) آیة ۳٩-۳۱‏ جلد ششم 


۳9 الوا کنازالارریی اا یازا 


EGAL 

اوركذا وان اتاد 
یا وت ۳9 
رنب (د۲ ود یکی ۶۱ اعد عار 


لب بو ری ۳۰۱ ام ما یکی مو لی ۳) 


e SS‏ امر مستحیل 
بالذات زیرا آن ق وقوغ نیست و ملعی آن بی‌عقل است و معراج امر ممکن و 
وامثال زیادروارووتانفشندان عصرحاضر که در صدد رفتن بکرم 
ماه و یا مریخ اکر ور ای در تشر نگرفه‌ن که مار منم کنند 
بلکه امر ممکنی است و هر وقت مشیت آلهی تعلق بگیرد ممکن است وسائ ل آن‌را 
از برای بشر فراهم ومیسر کن تعلق گرفت در این زمان نظیربساید 
حضرت سلیمان را دز دسترس تمام بشر قرار داد و آن هدایت باختراع هواپیما وبا 
فشفشه و موشك و قمر مصنوعی و سایر اختراعات دیگر است . 
فاوحی الی عبده ها اوحی » ماکذب الفژاد ماراق » 
افتما رونه علی مایری 
پس اذآن وحی نمود خداوند به بندۀ خود محمد (ص) چیزی را که کسی 
دد ك آن نتواند کرد .وحی‌دد این آیه وحی مشافپه بود . 
محمد بن عباس از حمران بن اعین روایت کرده گفت از حضرت باقر سوال 
نید معنای وم نی فندلی ان قابتومین او ادنی‌فاوحی الی عبدهما اوحی مرا 


۰ 


۳ 
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وآنچه درآسمانبا وزمین است همه ملك خداست واو بدکارانرا بکیغر میرساند د 
نیکوکارانراپاداش‌نیکو عطامیکند(۳۱) آنانکه از گناهان بزركواعمال زشت دوری 
کنندمگکناهان کوچکی کهاز آنپاسرزند»همانا آمرزش‌پرورد کار بسیاروسیع‌است | 
تراست زیرا اوشع راازخاك زمین آفریده» وهنگامیکهدد 


واوبحال شما بندگان 


رحم‌مادرها بودیدیاد آورید و خودستائی مکنید اوداناتراستبحال پرهیز گادان(۳۲) 
ای رسول دیدی آن کس دا که رو از جنگ احد بگردانید (۳۳) وانداك صدقه‌ای 
داد و سپس یکلی قط مک 6 آیاعلم غیب نزد اوست و اوبیناست (۳۵) با کهخبر 


ندارد با نچه در تورات موسی عمرانست (۳5) 


فرمود محمد(ص)نزديكشدبهپرورد گارخود نبود فاصله‌ای میا نآنبا جزقەسلۇلۇى 
که در آن فراشی از ذهب بود وتلالو میک پیفمبر صورتی را مشاهده نمودخطاب 
شدای محمد (س) می شناسی این سوت گت پروردگادا این صودت علی 


است‌حق تعالی فرمود دخنرت فاطله را تزویج اما وعلی‌را خلیددو وصی خود 


آنچدرا درعالم بالا علکوتدیدولش‌هم‌تعدیقک کرده آذر احقیفت‌بافت 


و کنب وخیال نپنداشت . 


e 


کتاں توحید از<ضرت موسی بن‌جعفر (ع) روایت گرد شخصی 
با دسول! کرم درشب معراج خدا را مشاهده کرد فرهسود 
بدل او دا دید مگر نمیشن ورد گار را اکمیفرما یده‌ما کنب الفوادمار أی» 
ندید او دا بچشم بلکه بقلب او دا دید . 


از در ټی سوال کرو 


وی قول 


و از امیرالمومنین (ع) روای ت کرده فرمود محمد (س) پرورد گار دا بدا 6 
مشاهده نمود. . و از خود آن حضرت سؤال کردندآیا پرورد گار دا مشاهده نمودید 
فرمود نوریرا دیدم . 

درکافی ذی لآیه فوق ازحضرت رضا (ع) دوایت کرده فرمود دل محمد(ص) 
تکذیب نکردآ نچهرا دید گان‌او مشاهده نمود - 

۰ 


ي 


تحص سس ] 


پروددگاد بمن وحی نمود که علی سید مومنین وامام متت 


۳2 سور جم (۵۳) آیة ۳۹-۳۱ جلد هنم 


آنچد رسول خدا ءشاعده کر 
علی‌بن ابراهیم د ایت کرده که از بیغمیر E‏ 
کردنداز آنوحی که پرورد گار در شب معراج مشا 


با تحضرت نمود فرمود 


ن د پیش ړو مسلمین و 


پیغمبر در حق علی از طرف خداوند 


خلیغة خاتم انبیا ست منافقین گفتند این گنه 
نیست بلکه او بهوای تفن خود میگویدآیه فوق نازل‌شد دسول! کرم فرمود مأمور 
شدم از طرف خدا علی را بخلافت‌نصب کلم و بمردم بگویم که بعد از من علی ولی 


آنها ست واو بمنزلة کشتی نوح است هر کس تدا 


باد جوید نجات خواهد یافت 
وهر که از او دوری کند غرق وهااك خواهد شد . 
ولقد راه نزلة اخری » عند سدرةالمنتهى » عندها جنةالمأوی 
فوق رآ جت تسیر کرده‌اند: بکپار دیگر ردول !کرم 
جبرئیل را بصورت اصلی درا مقام سدرةالگنتہی مشاهده کرد مر 
بود پیغمبرا کرم در کوه حرا تشر داشت‌شخصی را دید همثردی 
د از آن هیچ پیدا نیس ت وجب رکیل بود شام کرد سور الحه 
پرودد گار میفرماید «ولقد ره بالافق | 
آن صورتیکه خدایتعالی او را آفریده 
در ابتداء بعشت‌مرتبةٌ دیگر نزديك سدر: 
۱ 


بعضی از مق 


ل ابنداه بعت 


نبابوبه از حبیب سجستانی روای تکرده گفت از حضرت باقر (ع) معنای 


آي فوق دا سوال نمودم فرمود وقتی پیغمبرا کرم بسددةالمنتبی دسید جبرئیل باو 
گفت ای محمد اینجا مکانی است که من بالاتر از آن نمیتوانم بروم شما بالا روید 
آنحضرت از سدرةالمنتپی‌بالا رفت وفرمود نامیده شدء آن مکان بسدرةالمنتپی‌برای 
آنکه اعمال اهل زمین دا فرشتگان بآنجا میبرند و حفظۂ کرام نیکو کادان پائین 
سدره میباشندآنچه را که فرشتگان از اعمال بشر بسوی ایشان بالا میبرند آنبا می 

نویسند؛ پیفمیر بسدروالمنتپی نظر کرد دید شاخه‌های آن زیرءرش واطراف را فا 


وی وج وی وه وه مه چه چو چو وه د هه هه مه هم و جح وه وه په هه مه مه جه عت و 
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گرفته تجلی کرد در آنجا نور پرورد گاربرپیغمبرا کرم‌چون‌نورحق‌اورااحاطه کرد 
و فرا گرفت چشمان مباد کش را ب 
آنحضرت مستولی شد خداوند قلیش را تقورت فرمود و دید‌هایش را قوی امود تا 
آنکه توانست آبات بزرا 
تپی‌عندها جنةالمأوی» بعنی دسیدبا نجائیکهاراده‌فرمورخداوند 


بې میزد و لرژه براندام د جوارح و اعضاء 


اهده تماید اینست معنای «ولقدرأه نزلة 


وبچشم مبارك بزر گترین آیات خدا را دید . 
حضرت باقر(ع)فرمود ضخامت وقطر درخت‌سدر:المنتیی بمقدار صدسال‌راء 


از آن تمام اهل دنا را میپوشاند و بر هرب ری فرشته‌ای 


است از ایام دنا و 


است کهتسبیح‌وستایش مینماید پرورد گارداهاذیفشی‌السدرتمایفشی ‏ ما زاغ البصر 


وماطنی+چون حجاب ازمیان پرورد گار د پیفمبرش برداشته شد پوشید نور باعظمت 


او سدروالمنتبی دا چشم مبارك دسولا کرم آنچه را باید بنگرد از آیات پرورد گار 


دحفای قآنعالم بدون هیچ رکم دیش مشاهذء کروو#میی‌ننمود.سدرةالمنتهی‌دد آسمان 


هفتم است «ملخص وسف آن که بيغم را کرم ب رای اصطحاب خود وصف فرمودبقرار 


ذیل است : 
میوة آن مانند قل کوء وبر تن کنل گوش‌فیل و تعام نبرهای بهشت از ذبر 


آن جاریست وعیج مخلوقی از ماوراء آن خبرندارد وسواد تندرو مدت صسال‌سی 
تواند مسافتآنرا قطع کند بکبر گه آن تمام اهل دنیارا سایهافکند ومیوه آن‌انواع 
حلی وحلل و اتماراست صدهزار شاخه داردبرهرشاخه‌ای‌صدهزاربركك وبرهری رگی 
سدهزار بلد و در زیر هر بندی صدعزار فرشته‌مشفول ذ کرخدا ست و بدایم‌عجیبه 


احاطه نموده که هريك دلالت تام دارندبر کمال ق 


و غراگت بدیعه‌ایب 


رت و علم 
کی ونور باعظمت پرورد گار پوشانیده وبواسطة آر 
طراوت انارت ونیکومنظر است وتمام عالم نمیتوانند وصف آن کنند و از 


باریتعالی و آن درخت دا بز 


ان مانند پروانههای طلا براطراف آن پرواز میکنند و آنچه‌از 


عاجز عستند و 
جر هستند دفر 


ماوراء آن نزول مینمایدبآن منتبی میگردد وهرچه از مادون آن صعودکندن 


منتہی میشود وبهشت نزد سدرءالمنتهی است . 
سیب ویو مج جر مود و 


اه یج مهه مه ده جه چم مه وه و مور 
Va‏ سور؛النجم (۵۳) آیة 1۹-۳۷ جلد ششم 


۰ 
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PESER LAE 

امک دنکیم واه مو اطا ت لها ١ہ‏ ائھ رازج 

انرا لانن 2 طا اڑا الوم میاه 
اریہ اند نبرک موی 


لقدرای من آیات ر به‌الکبری 
هماناپیف‌برااکرم(مل) آیات بزر كرد گاررادرم‌راج مشاهده کرد وازجملۂ 
گادبودعرش 


آیات بزد گی که پیغمبر | کرم ترشب ققزاج مشاهده نمود عرش پرودد 
اصل‌تمام مخلوقات‌مادون ست وتنام مخلوقات ور عرش مو جود ه. 
اصل دوم است یعنی واسطة ما بین عرش و مابین سایر اشیاء ومخلوقات وفرشتگان 


وقوای منظمه و مدره تمام مخلوقات و موجودات است برحسب اختلاف درجات و 
مراتب و کیفیات آنها لذا اگر کسی دقایق عرش دا برأی‌المین مشاهده کند تمام 
مخلوقات وحوادئیکه پیش ازاین روّیت خلق وحادث شده وتمام مخلوقات و حوادث 
آینده که بعداز این دیدن مخلوق و صادر میشوند همه را خواهد دید چه اصل تام 
مخلوقات وحوادث وهرچهازاو صادرشده اصل نپا درعرش است د بدیدن اسل‌فرع 
هم دیده شود و آنچه بعداً صادر خواهد شد نیز اسلش دد عرش باشد و بدیدن اصل 
فرع که بعداً صادر میشود نیز دیده میشود. و دیگر از آیات سددةالمنتبی است که 
شرحش گفته شد چنانچه رسول خدا فرمود چون بعرش رسیدم آنچه مادون عرش 
دیده بودم تمامآنها درنظرم حقیر بود نسبت بعرش.و دیگر مشاهده کردن جبرئیل | 


و درآنچه در صحف ابراهیم خلیل وفادار است (۳۷) که هیچکس بار گناه دیگری 
را بدوش نخواهد گرفت (۳۸)وهمانا آدمی جز آنکه بسعی و عمل خود انجام داده 
پاداشی نخواهد داشت (۳۹) و البته انسان پاداش سعی وعمل خود را بزودی‌خواهد 
دید(. 4)سپس‌در آخرت باداش کاملتری‌خواهد رسید (4۱) و کارخلق عالم بسوی خدا 
یغمگین و گریان گرداند(4۳) 
وهم اوخلق دابمیراند وباز زنده گرداند(:4) واو خلق دا برای انس‌باهم جفت رو 
ماده آفریده است (0ع) از نطفه‌ای آفریده که از مردان برحم زنان میریزد (45) 


منتپی‌میشود(۷ع) وهم اوبند گانرا شاد وخندان ساز 


وهم او ایجادنشائة آخرت خواهد کرد )٤۷(‏ وهم اوبند گان راپی نیاز کند وسرمایه 


بخشد(۸ع) دهم او آفرینندۂ ستاره شعری‌است(٩4)‏ 


بود بآن صورتیکه خداوند او را آفریده و گر ار آیاتی که مشاهده نمود حجب و 


فندلی ات که بعد ‏ یی حجب و سرادقات بود و 
سی نهرمود حتی برل رودتب علوم و خطابات شفاهی که 


سرا دقات و دسیدن ب 
کیفیت آن مقام دا ب 
پرودد گار بحضرتش فرمود بکسی ان 
و امر فرمود که آنا را پاصحاب خود خبر ندهم . 

علی‌بن ابراهیم از ابی بریده اسلمی روایت کرده گفت شنیدم پیغمبرا کرم با 
امیرالمومنن (ع) میفرمود خداوند تو را با من درهفت موضع حاضر نمود اولشبی 
که مرا بآسمان بردند جبر گیل گفت ای‌رسول خدابرادرت علی کجاست گفتم اورا 
جای خود در زمین گذاشتم گفت خدا دایخوان تا علی رابآسمان بل آوردپرورد گار 


ار َو فرمود خداوئم چیزهابی بمن گفت 


را خواندم درآن هنگام دید مکار من ایستاده‌ای فرشتگان صف کشیده بودند گفتم 
ای جبرئیل اینپا چهکاری دارند گفت فخر ومیاهات‌میکنند بشمانا روزقيامت. حضور 
آنہا رفتم وتکلم نمودم با ایشان‌در با آنچه واقع شده وحادث میشود تا روزقيامت . 

موضع دوم مرتبه ثانی بود که مرا بمعراج بردند جبرئیل سؤال کرد علی 
کجاست گفتم او را جای خودگذاشتم گفت از خدا طلب کن تا او را در این محل 


جلد شثم سورة النجم (0۳) آیا 1٩-۳۷‏ -4۷۹- ۱ 


= سور التجم )٥۳(‏ آیا 4۹-۳۷ جلد ثم از 


حاضرنماید خدا را خواندم دیدم تمثال تو با من است حجابپا ازهفت آسمان برایم 
گشوده شد وعمارات وجایگا‌فرشتگان دا يكبیكدیدم ونزديك‌شدم بملا‌اعلی» 
فاصله‌ای میان من وپرورد گار مگرقفسی ازمروارید که در آن پروانه‌مائی از طلا 
تلالۇ مینمود صورتی مشاهده کردم خطاب رسید ای محمد ( ص) آیا میشناسی این 
صودت دا گفتم آری این‌صورت علی‌بنابیطالب آست فرمودباید تزویج کنی‌دخترت 
فاطمه را باو و او را خلیفةً خود قرار دهی چه او ولی من است . 


اند 


موضع سوم وقتی بود که خداوند مرا مبعوث نمود بر طایغه اجنه. جبرئیل 
گفت براددت علی کجاست گفتم او را جای خود گذاشتم گفت از خدا بخواه تا 
او را حاض ر کند تقاضا نمودم ازپرورد گار متوجه‌شدم دیدم همراه من هستی هرج 


با اجله گفتگ کردم همه را شنیدی . ۱ 


موضع چهارم شب ليلةالقدز 


شربك قرار نداد. پنجم دعا وعطاف ج ب بتجز 
نبوت؛بمن فرمود تو خاتم بیغمبر انی بعد از تو پیغم‌بری نمیباشد .ششم‌چون مرا 
بآسمان بالا بردند خداوند تم یَْمبران دا جمع نمود من‌بر آنپا امام شدم و نماز 

۱ 0 


رد که‌مخصوص گردانیدآن رابمی‌وتوودیگر دا 


این احادیث که ذ کر وبیان شد ردبرمنکرین معراج جسمانی‌ومنکرینخلقت بهشت 
است و نیز دوایت کرده کسی نرفت بخواسنگاری حضرت فاطمه مگ ر آنکه 


ودوز 
از نزدپیغعبرمأیوس بر گشت وقتی خواست او را بامیر مومت 
دخترش مشورت نمودفاطمه‌عرض کرد ای رسول خدا شما اولی هستید بامرمن ولی 
زنان قریش میگویند على شخصی‌فربه و فراخ چشم و دست دداز و بزرك جثه و 
بشاش و کم ثروت است سول | کرم فرمود ای فاطمه بدان که خداوند بر گزید از 
میان مردان جهان من و علی را مرا پیفمبرخاتم و علی را خلیفه و وسی من قرار 
داد وتو دا از بین زنان عالم بر گزید شبی که مرا بآسمان بالا بردند چون بسددة 
المنتبی رسیدم مشاهده کردم بآ 
نبی ایدته بوزیره دنصرتهبه» گفتمای‌جبرئیل کیستوزیر من؟ گفت‌علی بن 


بجا آوردم مثال تو امن بودهليتم علااگت اخزال بدست من و توانجام گرفت.نمام 
تزویج کند با 


نوشته شده « انی انلّة لااله الا انا وحدی محمد 


بیطالب 


جلد ششم سور النجم )٥۳(‏ آیا 44-۳۷ A‏ 1 
است از آن_جاعبود نمودم بعرش پرورد گار رسیدم در استوانعهای آن همان کلمات 
نوشته شد بود وچون داخل بپشت شم درخت طوبیزا دیدم که‌اصل آن‌درخانة علی 
است و دد بهشت قصر و منزلی نبود مگر آنکه شاخه‌ای از درخت طوبی در آن‌سایه 
افکنده بود و بای آن شاخه سندوقی از مك وعطریات وحلهها برنگپای مختلف 
وجود داشت که لباس اهل بہت است سایهآندرخت باندازة تمام آسمانها و مین 


است و مسافت آن مقداریست کسوار تندرو صد سال راه برود و مقصوداز آیه«وظل 
ممدود » همین‌است پائین آن انواع میوه ها وطعسام چیسده شده برای اهل بېشت 
چیزه‌ائی که‌دردنیادیدوشنیده نشده وهرچهاز آن‌میوه‌هاچیده شودفودابجایش‌روئیده 
میشود و زیر آندرخت چهار نبرجادیست یکی ازعمل‌مصفا دیگری ازشیرکهه رگز 
طعمش تغییر نکلد و نبری از شراب و عسلمه‌فی‌شده.ای فاطمه خداوندعطافر موده 
بعلی(ع)هفت خصات که بفر او نداد او بر کات میشوددرقیمت قبرعلیاست بیردن | 
تل دوزخمیگویه این شخص رابگیرواین دادها 
کن‌بامنددطرف داست عرش پرودد گارپایسند او اول کسی‌است که بامن‌واردببشت 
مبشود و از شراب علبین مینوشد خداوند بعلی چیزهائی در آخرت عطا میفرمساید 
که در قلب هیج بشری خطور نکردما آنکه گفنی علی فربه است فرببی علی در 
دانشی ادت که خداوند مخصوص او گردانیدمه گرامی داشته اورا از میان تمم‌امت 
واورا بمورت آدم ابوالبشر خلق نموده‌فراخی چشمش شباهت‌بادم دارد طول‌بازوان 
او برای آنستکه دشمنان خدا و رسواش را بکشد و ظاهر کند دين خدا را اگرچه | 
مشر کین کراهت داشته باشند خداوندبوجود علی فتحائی نصیب اسلام بنماید با 
مش رکین جهاد کند برطبق تنزیل قر آن‌وبامنافقین و اهل ستم وعپدشکنان‌برطبق 
تأوبل قر آن خداوند از صلب علی فرزندانی بوجود آورد وذریه‌مرا ازصلب‌علی‌قراد 
داده اگر علی نبود برای من ذریه ای وجود نداشت حضرت فاطمه گفت ای پسدد 
بز رگوار الحال که چنین استهر گز شوهریبجز علی اختیار نکنم مرا باوتز 
: عباسگفت بخدا قسم اگرعلی نبود برای‌فاطمه ه مکفویوجود نداشت. 


درکافی از امیرالمؤمنین (ع) روای ت کرده فرمود از برای خداوندآیه‌ای ‏ 
ر چ ےچ کے 


میا بدبامن‌ ہرروی صراطمیای 


۰ 


[ تجا ولع 


f‏ سور6النجم (۵۳) آیة ۰ جلد ششم 
و لت عادازلاول .هوود ا بی و ق و 
انز ی تجه دا 


الا وم قدا لازق 


یبد وداک 
ادا بش وی ۰١‏ و تون کلانیکزیده» 
واشسایدات: ۶ تیدا راغلا 


سره واجب ) 


بز رگتر از من نیست دوجون:ندارد. بیان کرد خداوند داستان معراجپیفمبر 
ا کرم د عظمت ملك و ملکوت و عالم پالارا پس ازآن بمشر کین خطاب نموده و 
میفرماید: 

افرآیتم اللات و العرگ و منوج التالثة الاخری » الكمالذكر 

وله الإنثى » تلك اذا قسمة ضیزی 

یعنی ای مشر کین خبر بدهید مرا از این خدایانیکه بنام لات و عزی‌ومنوة 
که بجای‌خدای یکناپرستش‌میکنیدو میدانید که آنپا جمادی هستندبیتفع‌وضرد. 
لات مجسمه وبتی بود بشکل مردی عربپا او را پرستش میکردند و عزی بشکل 
| کرم‌خالدبن‌ولیدرافرستاد تا آ نددخت 
بت گفت یاعزی کفرانك لاسبحانك 


زنی‌بود کتاردرختی اوراسچد‌مینمودندبرة 
بیرد خالد 


دا ب رکندوبت را از 


انی‌رآیت اله قد اهانك» شیطانی از آن‌مکان بیرون‌آمد خالد باز گفت خبرداد به 
پیغمبر ‏ کرم (س) فرمود چرا نکشتی او را گفت ای رسول خدا در حال ناپیداشد 
باو فرمود بر گرد درخت را از ديشه بر کن و اگ رآن شیطان را دیدی بکشی» خالد 


و یه مه وی وه جو دی جوم و وی هجو جو وی و وی وه جم و وی ڪڪ 


۳ 
جلد شنم سور النجم (۳ه) آیا 1۲-۰۰ 4۸۳ 
وم اوقوم عاد را اول هلاك ساخت( )٥۰‏ وقوم مود را وعیج باقی تگذاشت (0۱) د 
پیش از ايان او قوم نوح را که ظالم و سر ردندهللاك گردانید(۲ه)وهم اوقوم 
اوط و شهرهایشان راواژ گون ساخت (0۳)ت آنکه ب رآنها عذابی بسیار سخت‌احاطه 


کرد (06) پس ای انسان بکدام یك از نعمتهای پرورد گارت جدل و انکار خواهی 
کرد و بچه دلیل خصومت میکنی (٥ه)‏ این دسول هم‌مانند رسولان پیشین‌ترسانند 
خلق از عذاب خداست (+ه) روز قیامت بسیار نزديك شده (۵۷) هیچکس غیر خدا 
آنروز را آشکار نتواند ساخت (۸ه) آیا از این سخننکافران تعجب میکنند (0۹) و 
بمسخره بر آن‌میخندند و پروز گار سخت خود نمیگربند ( ٩۰‏ ) و ای مردم نادان 


شما سخت غافلید (۱+) بعد از این بسجده و عبادت خدا پردازید )٩۲(‏ 


و بازآمد حضود پینمبر وخبرداد.آن حضرت فرمودآن زن عزی بود دیگر آن‌دا 
نپرستند. مناۃ هم بتی بود اهل مک آنا پرستکی‌میکردند ۰ « الکم الذکر وله 
الانئی » آیا شما را فرزند پسر و خا رادختراسٍ اگر چنين بودی باز هم تقسیم 
نادرستی بود؛بعنی این قسمتی که پیش کوک نود ذختررابخدا نسبت دادید وسر 
را برای خود اختبار کردید قسمت ی فاْلائهااست چه‌چپزی را برای اوخواستید 
که خود شمابآن داضی نیستید . 
ان هی الااسماء سمیتموها انتم و آبائکم ما انزل الله بها من 
سلطان » ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس ولقد 
جاآء هم ھن دبیم الپدک 


۱ نیستند این بتها مگر نامپائیکه شما مشر کین و پددانتان ب رآنها نسپاهاید 

|| شدای تمالی هیچ دی بر مبودیتآبا نازل تفرموده د مش کین دربت پرمتی از 
چیزی ج زگمان باطل و هواۍ تفس پیروی نمیکنند یعنی از خدائی و استحقاق 

| عبودیت برای این بتها جزنامیکه مشر کین وپددانتان بر آنبانپادهاید چیزدیگری 

۱ ندارند و از جانب خدا بیان و ادله براینکه این ها خدا نیستند و عبادتشان نشاید 

1 

0 


کرد برایآنہا آمد. ومقصود از هدایت و بیان وجود مقدس پیغمبر و قرآن است . 


و عمج جه جم جح وی وی و و «e‏ وی وه ea e e‏ وه e ee‏ جوا 


۱ 


۱ 
0 


۳ سور النجم )٠۴(‏ آي 41-0۰ جلد ششم 
ام للانسان ماتمنی » فلله الاخرة و الاولی 

عنی گمان میکننداین بت‌پرستان که آنچه آدمی آرزو کند حاصل میشود این 
استفهام بمعنایانکار است, وآرزوی یشان حاصل نخواهد شد چه انسان مالك هیچ 
چیزی نیست و دنیا و آخرت همه ملك خداست . 

و کم من ملك فى السموات لاتغنی شفاعتهم شيعا الامن‌بهد ان 

یأذن ال‌لمن یشاء ویرضی 

وبسیارفرشتگانی است در آسمانپا که‌این مشر کین می‌پرستند واعتقاد کرده‌اند 
ابشان دختران خدا هستند و شفاعت از اینها خواهند کرد در صورتیکه! گرشفاعت 
کنند شفاعتشان سودمند نیست جزبامر خدا و شفاعت کسی‌مورد قبول واقعنمیشود 
| مگ رآنکه از جانب پرورد گار دستوری رسدبرای آن کسانیکه خدابخواهد وازآنبا 
خشنود باشد . پسازآن ذم میکندآ نها را بگفتارشان و میفرماید: کسانیکه بقیامت 
ایمان ندارند فرشتگان را دختزان خذا تام نباده‌اند وحالآنکه هیچ‌علم بآن‌ندارند 
و پیروی نمیکنند مگر از گمان و کمان/هم از علم انسان را یی نسباز و مستفنی 
داند وهی سودی ندارد. وحَقَََایَ ی بمعنای علم است یعنی گه‌ان‌جابگزین 
ن‌قراد نگیرد.] نگاختلات: پر را ومیفرمابد:ای‌رسولاعر اش 
کن و دوری بجو از آنکس که از يادو ذ کر ما رو بر گردانیده و دوری میجوید و 
این زند گانی دنیا چیزی را نمیخواهد . مراد از ذ کر قر آن‌ورسول | کرم است 
منتهای علم و فېم این مردم همین است که درپیدنیا و لذات حیوانی هستند و علمی 
نوا ب آخرت واحوال قیامت ندارند لذا دیا را پر آخرت اختیار کرده‌اند خداوند 
بحال کسی که‌ازراء حق گمراه شده و آنکه راه یافته و هدایت گشتهکاماآ گاهست. 

پس ازآن خبر میدهد از کمال قدرت وسعة ماك‌خود بقولش : 
و لله ما فی‌السموات ومافی الارض لیجزی الذين اساؤ! بماعملوا 
و یجزی الذين احسنوا بالحسنی 

آنچه در آسمانها و زمین است همه ملك خداست و حکم اعمال بند گان با 

اوست بدکارانرا بکیفر میرساند ونیکوکارانرا پاداش نیکوتری عطا میکند . 


علم وة 


جز 


۱ 


جلمد دشم سورالنجم (۵۳) آیا 11-۰ a‏ 
الذين يجتنبون كبآئر الاثم والفواحش الااللمم ان 
ربك واسع المغفرة... 
درکافی ذیل ی فوق‌از حضرت جواد (ع) دای تکرده فرمود عمروبن عبید بر 
حضرت صادق (ع) وارد شدآیه را تلاوت نمود وخاموش نشست آ نحضرت باوفرمود 
چرا سا کت شدی عرض کرد میخواهم بدانم گناهان کبیره درقر آن‌چیست ؟ فرمود 


بزد گترین گناهان کبیره شرك بخداستچنانچەمیف ر مابدەومنبشر ك بال فقدحرم الله 
علیه ااجنة » و بعد از آن مأیوس بودن از رحمت خداست چنانچه میفرماید « انه 
لاییأس من دوح الله الاالقوم الکافرون » دیگر ایمن بودن از مکر خداست چه 
میفرماید « فلایأمن مكرالله الاالقوم الخاسرون » و عاق پدر و مادر است خداوند 


عاق دا بجبار شقی تعبیر نموده دیگر کشتن نفس‌محرم است بغیرحق زیرامیفرماید 
« ومن‌قنل نفساً متعمداً فجزاؤه جہنم خالیا#دیگر نسبت بد دادن باشخاس‌است که 
ددبار آن میفرماید « لعنوا فی الدنپااڈ الاخرة وې عذاب عظیم » دیگر خوردن 
مال بتیم است میفرماید « انمایأکلون فی بطونهم ادا وسیصلون سعیرا » دیگر فرار 
از جهاد است درباره آن‌میفرماید « وهن يولم بومثذ دبره الامتحرفاًلقتال اومتحیزاً 
الی‌فكة فقدباآ ءبغضب من اتو ماویه تمو بلس لمیر ودتگرخوردن رباست‌میفرماید 
« الذين يأكلون الربا لايقومون الاکمایقوم الذى يتخبطه الشیطان من المس ٠‏ 
دیگر سحراست دربارء آن میفرماید « ماله فی الاخرة من خلاق » دیگر زناست 
میفرماید « ومن يفعل ذلك یلق انا ما بضاعفلهالعذاب يوم القيمة ویخلد فيه مباناه 
قسم دروغ است میفرماید « الذین يشترون بعپد الله ثمنلیلا اولك لاخلاق 
لیم فی الاخرة » یکی دیگر خیانت در امانت‌است‌میفرمای « و من یغلل یأت‌بمافل 
یوم القيمة #دیگ ندادنز کوة است میفرماید «فتکویبپاجباهپ موجنو بېم وظپورهم» 
دیگر کتمان شهادت است میفرماید « ومن یکنمپا فانه ثم قلبه » دیگر آشامیدن 
شراب است و ترك نماز عمداً یا سایر واجبات فرمود پیغمبر اکرم (س) ه رکس 
عمداً نماز را ترك کند از ذمة خدا و دسولش بیزار است » دیگر قطع رحم است که 


اج و 
درباره آن میفرماید « اولئك لبم اللعنة ولېم سوء الدار ».چون عمروبن عبید این 
فرمایشات را از حضرت صادق (ع) شنید باصدای بلند گریه میکرد ومیگفت بخدا 
قسم هلاك شدندآ نپایکه ازپیش خود سخن میگفتندوباشما اهل بیت پینمبر درفضل 
ودانش منازعه مینمایند . 

و از محمد بن مسلم روایت کرده گفت از حضرت صادق (ع) معنای‌اللمم را 
سال نمودم فرمود اللمم گناه صنیره است که بنده برحسب نادائی هوای نفس بجا 
مبآورد و پس از مدتی از آن پشیمان شده توبه و استغفار میکند . 

هوا علم بكم اذانشأکم من الارض و اذانتم اجنة فى بطون امهاتکم 
فلاتزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی 
۱ درکافی از ابن داج روایت کرده گفت‌معنا یآیه فوق رااز حضرت سادق(ع) 
سؤال نمودم فرمود اشخاصی هستند که در شب نماز بجا آورده‌اند و روزه گرفته با 
صدقه و اعمال دیگر نمودهء‌انداژبرای ر کیه وخوبی خود بمردم اظبار میکنند ما 


دیشب نماز خواندیم د دیروژ روزه گرفته‌ايم و صدقه دادیم پرورد گا میفرماید سا 


باحوال چنین اشخاصی داناتریم جما شما را از زمین آفربدیم و هنگامیکهدرشکم 
مادر بودیدییاد بیاورید وخوَستائی مکنین که‌سابحال‌هر که متقی‌وپرهیز گاراست از 
شماداناتريم,پیفعبرا کرم فرمود اگر کسی دا دیدید خودستائی مینماید خالث برسر 
اوبپاشید چهآن عمل برای خدا نبوده. حضرت باقر (ع) فرمود انسانیعملی بجا 


میآورد برای او نوشته شود پس از آن بمردم اظپار میکند محو مینمایند آن‌عمل را 
ازنامۀ اوومینویسند درجزء اعمال نلاهری | گر مرتبه دوم اظپار نمود عمل خود را 
۱ برای مردم؛محو میکنندآن را و درجزء ریاکاران مینویسند . 
افرأیت‌الذی تولی » و اعطی قلیلا و کدی » اعنده علم الغیب فہویری 
این آبات‌نازل شده دربارء عثمان و داستان آن بدینقرار است: عثمان گاهی‌صدقه 
واتفاق مینمود بر فقرا »برادررضاعی اوعبدال بنسعدینابی‌سر حکه از منافقین بود 
باو گفت صدقه مده که بزودی فقیر میشوی واورا ملامت کرد عثمان جواب دادمن 


اھ ج ج س ا مھ مھ ی م ت ی میا یہ م س م ی کے ھت 
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گناهان بسیاری دارم صدقه میدهم تا کنارة گناهان من شود برادرش باو گت این 
شت رکه داری‌بااثاث آن بمن ده تاگناهان تو دا بردوش بگیرم شتر را باوداده گواه 
بر آن گرفت و از صدقه دادن دست برداشتآیات فوق‌نازل شد فرمود ای رسول ما 
دیدی آن کس را که ازجنگ احد گریخت و E‏ صدقه‌ای داد 
پس‌از آن بکلی قطع صدقه و احسان انت یعنیآیا 
عبدالله علم غیب میداندو باحوالآخر. E‏ ان 1 بشتری‌پذ 
پا گاه نیست بآ نچه داجع بمجازات در 7 
فادار است که هیچکس 


ات موسی بن عمرائست و هم در صحف 


گناه دیسگری را در قیامت بدوش 


در کانی ذیلآیة وابراهیم الذی وفی 
, ازابی‌حمزه روابت کرده گفت ازحضرت باقر(ع) سال نمودم وفای ابراهیم 
درچهدبود فرمود هر بجر وشام این کلمات ای میگفت «اسبخت ودبی‌محمود 


له ولیاً » وحد اعلی آن 


اصبحت لا ك بالل شيا ولا ادعوم 
اشر بو 


سهمرتبه است خداهند بخا 


1 


ار ابراهیم ناز 
ِ ار. 
وان‌لیس للانسان الا ماسعی » وان سعیه سَوف یری ؛ ثم یجزیه‌الج زآء 
الا وفى » وان الى ربك المنتهى 
ونیست برای آدمی مگرجزا وپاداش عمل وسعیی که انجام داده البته‌بزودی 


آدمی پاداش‌وجزای عمل‌خودرا خواهد دید دردنیا وبرژخ خرت بپاداش 


یا جزای کاملتری خواهد رسید و کار تمام خلایق بسوی خدا منتهی مي 
درکافی ذیل آیه وان الى ربك المنترمی 

از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود هر گاه سخن شما بخدا منتهی شد 

سا کت‌شویدودرپارچگو نگی اوسخن مگوئیدوهر گزدرمافوق عرش‌تکلم‌منمائیدچه 

ری نمی‌فپمید جمعی‌درمافوق عرش گفتگو کردندچنان 

ب جواب میدادندو اگر از 


اه وی جه هن چې چې چې وټ چې ې چې وې وی وی چې وه وې وې وو وو مه هو 


-۸۸ 4 سورع النجم (۴ه) آي ۰ 5۲-۵ جلد ششم 
پشت‌سر میخواندند از پیش‌رو پاسخ میدادند »وهر گزخدارا نمیتوان توصیف کرد. 
وانه هواضحك وابکی 

پرودد گادبندگان راشاده خندان ساخته ونیزغمین و گربان گرداند ابن‌شهر آشوب 
ذیل آي فوق ازابنعباس دوایت کرده گفت امیرالمومنین (ع) وحمزه ومومنین‌شاد 
ان هستند و کفار مکه گریانند تا کشته شوند و داخل دوز خ گردند. 
مردی یپودی معنایآیه را از امبرالممنین (ع)سوال نمودو گفت‌خندانیدن 
کار حکیم نیست پس چگونه خداوند بند گان را میخنداند فرمود پرورد گار ابر 
دا میگریاند ببادان و میخنداند باغ دبستان و اشجار را به بپار و رویانیدن گل و 
دیاحین و نباتات. و شاعری این معنا دا سروده و در این باب میگوید : 
کل یوم باقحوان جدید تضحك الارش من‌یکءالسمآء 
سیب نزول آیهآن بود پیغمہرا کرم بقومی گذشت که آنها میخندیدند با نا 
فر نود اگرشما میدانستیدآنچه را که من میدانم همان خنده اندكمیکردید و گریه 
بسیارطولی نکشید جر گیل فرودآمآهفوق را آورد . 
وان هوامات و احبی » و انه خلق الزو جین ال ذ کر والانثی 
هن نطفة اذا تمنی 
خداست که بمیرانه وزنده کند و آنچه آفریده جفت نروماده آفربد وبرای 


تناسل اونطفه‌ایآفریده که از سلب مردان برحم زنان ريخته شود . 
وان علیه‌النشاة الاخری » و انه هواغنی و اقنی 

وبراوست باز آفریدن دیگریعنی‌خداوند ایجاد میکند نشائه آخرت وبعشو 
نشور را و اوخلایق را پس‌ازمرك دوباره زنده مینماید و بند گان را بینیا ز وتوانگر 
کند بمال و بآ نبا سرمایه بخشد . 

علی‌بن‌ابراهیم ذیل آي فوق از امیرالمومنین (ع)روایت فرمود خداوند غنی 
میگرداند هرانسانی دا بمشیت خود و خشنود میکند او را بکسب و پیش خود . 

و انه هو رب الشعری 

وخداوندآفرینندع ستارۂ شعری است. ک وکبی است دددنبال ستارء فریا آفرا 

شعری نامند جمعی از کفار قریش آن ستاده را پرستش میکردند و آن در آخر 


۱ 
۱ 
0 
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شب طلوع میکند؛ میفرماید خالق‌ومختر ع ومالك ستاد شعری‌خداست پس شایسته 
نیت مملوك و مخلوق داپرستش نمودن . 

و انه اهلك عاد لاولی » و مود فماابقی » و قوم نوح من قبل 

انیم کانواهم اظلم و اطفی و الموٌتفکةاهوی» فغشیها ماغشی 

خداوند قوم عاد اول را هلاك ساخت د پیفمبرآنپاهودبود پرورد گار ایشان 
را پیاد سرد هلاك و نابود کرد چنانچه شر ےآنان دا در بخش دوم تسیر یل یو 
مورء اعراف بیان نمودیم. و فرزندان ایشان دا عاد آخری مینامند و قوم مود دا 
قی‌نگذاشت وپیغمبر آنها صالح بود «داستان هلاكایشان دا نیزدرهمان‌بخشو 
سورمذی لآبه ۷۲ شرح دادیم وپیشازقوم عاد و ثمود قوم نوح را هلاك کردیم وآنبا 
ظالپوس کش‌تر بودندوزمین‌منقلبهرافروبردبزمین‌یعنی‌جبر گیل شهرستان قوم‌لوط را 
یکیفر اعمال زشتشان پس از آنکه بآسمان بالا برد وا ژگون ساخت » و ما داستال 
آن‌را ذیل آیجم سودء اعراف بیان امودة ونر هرسورٌدود بسط دا 
برقوم لوط احاطه کرد و آن باربدن نگ بود. 


عذابی‌ست 


فبای ۲لاء ربك تتمارگ"هذا نایز من النند الادلی 


ای آدمی بکدام یك از ارو کارت کال و انکر خواهی کسرد 


این پینمبر خاتم مانند «سولان پیشین ترسانندم خلق است از قبر وعذاب خدا . 


ابن بابویهذیل ی فوق از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود نفرستاد 
خداوند پیفمبری را که گرامی تر باشد از محمد (س) د موجودی دا ۷ 
نیافر ید درعالمارواحونترسانیدخلایق‌راباحدی از مخلوقات خود پیش ازمحمد(س) 
و دربارة او فرموگوانم انت متنر ولکل قوم هاد » پ کسی پیش از محمد (س) 
اطاعت کرده نشده و بعدازآن همنشود تاروز ظهودقائم (ع) وفرهودچون‌پرورد گار 
خلا 
آوردند و جمعی او را انکر کردند خداوند میفرماید این محمد (ص) که ترساننده 
است همانکسی اس ت که در عالم اول (ذد) بود چرا او را انکر مینمائید ؟ 

و 


مج 


از او 


را ددعالم ذرنگاء داشت محمد (ص) را بسویآنهاقرستاد طایفه‌ای باو ایمان 


مهم وه بر جوم 
جلد ششم 


E‏ سور النجم (۳ه) آي 
ازفت الآذفة » ليس لپا من دون الله كاشفة » افمن هذا الحديث 
تعجبون » و تضحکون ولاتبکون » وانتم سامدون 

دوز قیامت پسیاد تزديك است و هیچکس جز خدا آن‌روز را آشکار نتواند 
ساخت . آنگاه بکفار خطاب میکند د میفرمایدآیا از این قر آن و اخبار آن تعجب 
میکنید و باستبزا و مسخره ب رآن 
ابنان مخت غافلند و از این خواب غغلت برنخ 

زمانیکه این آیه نازل شد پیغمبرا کرم و اصحاب گریه کردند آنحضرت 
فرمود وارد دوزخ نشود کسیکه از خوف خدا بگربد وبه بشت نرود ه رکه اصرار 
بر معصیت کند و فرمود اگر شما گناه نکنید خداوند قومی رابوجود آورد ک گناه 
کنند تاآنها دا پیامرزد و بسه بهشت ببرد د فرمود هريك از اعمال را بسنجند جز 
گربه که خدای تعالی بيك قطره اك دریاهای پر آتش را خاموش کندوفرونشاند. 

فاسجدوالله واعبدوا 


بعد از این بسجده وعبادت خدا بپردازید. این آیه سجده واجب استوبا 


و بعاقبت روز گار سخت‌خود نم 


ای 


عموم مسلمین بعد از قرائت با شین این آیه باید سجده کرد و این سوره یکی از 
چہار سودء عزایم استکه بن جلب وجایش قرائت‌آن حتی‌يك آیه و یابسماله ازاین 


شوده حرام است - 


پایان سور والنجم 


اه جه وه وه مه وه هه هه مه ده جه وه جه هه د چت ۾ 


جلد شم سورة قمر (۰4) 35 


۳۹ 
سور ٥هر‏ 
در مکه نازل شده پنجاه وپنج آیه و سیصدو چهل ودد و کلمه وهزار و صدو بيست 


حرف است . 


خواص وئواب تلاوت‌آن‌ابن بابوبه ازحضرت صادق (ع) روابت کرد 
ھر کس سوزو قمر را تلاوت کند روز قيامت چون از قبر بیرون‌آید اودا سوار اقا 
بېشتی کرده داخل بهش تکنند . و درخواص قرآن از پیفعبر اکرم (ص) روابت 


کرده فرمودهر کس این موزل میس وف توان نویه وزی علیه وبا کار 


خودقراد بدهد درنزد مردم محبوب گردد وٍ امور او باذن خدا آسان‌شود . 
خلاصة مطالب این سوره عبار ادت از قاق قمر و بیان گفتاد کفارنسیت 


بمعجزات پینمبران وتکذیب نمودنآنیاواجابت وعاي حضرت‌نوح وهلالپ 
وامتان گذشته و دید کناد مکه , 
توله تعالی اقتر بت الاعة وانشق القمر‌وان یروا آية يعرضوا 
و یقولوا سحر هستمر 
قیامت نزديك و ماه شکافته شد و اگ ر کفار آیه و معجزه‌ای به بینند باز اعراش 


کرده و گویند این معجزه سح ر کاملی است .پرورد گار اقتراب ساعة را با انشقاق 
قمر ذکر کرد چه شکافتن ماه از علامت و معجزات پیفمبر خاتم است ونبوت وبعشت 
آنحضرت از علائم قیامت و آخرزمان است و دیسگر پیفمبری بعداژ حطرتش 
نخواهدآمد . 

طبرسی از حضرت صادق (ع) روایت کرده‌فرمود در شب چپاردهم مامذیحجه 
چهارده تفر اصحاب عقبه حضود پیفمیر رسیده گفتند ای محمد (س) ماه رکاری از 
کارهای زمین ازتوخواستيم انجام دادی وپیغمبری‌نبود مگ رکمدارا ی‌ممجزه‌ای بود 


۰ 


حصحه مه مم مه ده ده هه بو جه م یه جه 


کے ج کک یی ےھ وہ ھھھ دہ ھھھ چ مھ هو > می وی وی وی وی | 
E‏ سورة قمر (۵4) آیة ١ا۸‏ جلدششم | 
۹ 


7 

روا ویول 

لانگیس 
VIIA‏ 14 2 4 21 0 


اجتلا دم یروت من دات کاب جرد رل۲ ېیک 


و آیات د علاماتی از جانا ختدا بچیدقابوتش آورد معجزء شما چیست دد این 
شب فرمود چه میخواخیت گفتن گر نرد پروددگادت قرب و منزلت داری ام کن 
بماء دو قطعه شود و از هم دا گزدد رسول | کرم(س) دعا کرد خدای تعالی ماه را 
دونیم کرد نیمی بجانب این کوه و نیم دیگر بطرف آن کوه قرار گرفت پیفمبر و 
مسلمین سجدی‌شکر بجا آوردند پس از آن‌فرمودای مردم گواه‌باشید. کفار با نحطرت 
گفتند ماه را بحالت اول بر گردان چون بر گشت گفتند از طرف سر شکف‌بردارد 
اذآن‌طرف شکاف برداشت‌سپس گفتند صبر کن تا مسافران ازجانب شام ویمن‌پیایند 
اذآنباپرسش کنيم که آیا مشاهده کردند که ماه دوقطعه شدممبادا شما درماه تصرفو 
سح ر کرده باشی‌وفقط مااینطوردیده‌ایما گرآنبنیزمانندمامشاهده کرد اندیقیندانیم 
که این معجزه از جانب پرورد گار تواست وچنانچه مسافران ندیده باشندمی‌فهمیم 
که این‌عمل سحراستخداوندآیات فوق دانازل کرد و فرمود کفار چون‌معجزات 


و آیات بزدك دا به بینند مانند شکافتن ماه اعراض کرده و بر گردند و گویند این 
a‏ 


چ چ 


3 ۳ 
جع ج مج و ی یج مج جح هجو مه ۰ . جح وه پڪ 


جلد ششم سوره قمر )٥٤(‏ آي ۸-۱ -14۳- 
بنام خداو ند بخشنده مهر بان 
آن ساعت قیامت نزدرك شد و ماه آسمان شکافته شد (۱) اگ رکافران آیت بزرك و 
معجزه‌ای چون شکافتن ماه به بیند باز اعراض کرده و گویند که این سحری‌کامل 
است (۲) و آنها رسول خدا را تکذیب کرده د پیرو هوای نفس باطل شدند و هسر 
آمری دا عاقبت مقری خواهد بود (۳) و درآیات قرآن از اخباریکه کیفر کفر 
پیشینیان که مابه‌عبرت وانزجار ارمعصیت است کاملابمردم رسید (ع) قر آن‌حکمت 
بالغةٌ خداست و از این بیش اندرژهبند سودی نخواهدبخشید() پس ای دسول‌روی 
ازکافران بگردان تا روزی که ندا کننده‌ای خلق را بعالمی حیرت آود و قیامتی 
هول انگیز دعوت کند (+) که از ترس آن‌کافران بخواری چشم برهم نبند سر از 
قبرها بر آورده و مانند ملخ بعرصاً محشر منتشر شوند (۷) در آنحال منادی محشر 
را بسرعت اجابت کنند و کافران بام گوا ند این اروها نروز سختی‌است که ماآنرا 
انکار می کردیم (۸) 


سحریست که باطل میگردد. د چون سین شام ویمن ریډ ند گفتند ما دید 


را که دونیمه شده بود. 
و کذبوا و اتبعوا اه و آئیم و کل امر حستقر › ولقد جالهم 
من‌الانبآء مافیه مزدجر » حكمة بالفة فماتغن النذر 

رسول حق «اتکذیب کرده و پیرو هوای‌تفس باطل شدند وهرامری راعاقبت 
مقری خواهد بود یعنی ه رکاری از خیروشر بجای‌خود قرار گرفته است خیراهلش 
دا بقرادگاه بهشت برد وشر بقرارگاه دوزخ. آمدبسو ی کفار اخبار و کیفر کفر 
ان که مايه عبرت و ا ازجا ازمعصیت است و قرآن حکمت بالفهٌ خداست که 
ی امنیس 
ینار مخت ردو مجزات 
مسعود گفت 


و ر جج ج ج 


ی ۳ بود دو ند 


ا سورۂ قمر (۵۰) آي ۱۸-٩‏ جلد شنم 


کم رانک ناو لا نون واز نیز 


تلوب ایر قن آنواب لار او 


مس و 


خدعارته 
مییی ۰ 5ا دمو ا 5ری تا ودی 
نا لے ا الوا ود میا تی اکپ ننا جر 
کات ی 


4 
۶ 


عدا یکنو «» وان ی الشات لورت مر ېککی 


ی 
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آفتاب معجره امیرالمومنین (ع) ات چه هر فضیلتیکه برای پیفمبر بود خداوند 


هم عطافر موک جز مصوت»آ تعظرت‌خانم پیفعبران وعلی(ع)خاتم 


فتول عنهم یوم يدع الداع الى شىء نکر ؛ خشعاً ابصارهم 
یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر 

ای دسول ما روی ازکافران بر گردان تا روزیکه ندا کننده‌ای چون‌اسرافیل 
مردم دا بعالم حیرت آور وقیامت‌هول انگیز دعوت کند وازهولآنروز 
چشم بر هم نند و سر از قبرها بر آورده مانشدملخ بعرصةٌ محشر منتشر شوند . 

میطعین الى الداع بقول الکافرون هذا یوم عسر 

در آن حال بسرعت‌منادی محشر را اجابت کنند و کفارباهم گویند این‌روز 
همان روز سختی است که ما آن را انکار میکردیم . 

درکافی ذیل آيهٌ فوق از حضرت امام زین العابدین (ع) دوایت کرده فرمود 


اریخواری 


و یه جه مه دده مه هه جه ده جه مه 


۰ 


پیش از اینان هم قوم نوح اورا تکذیب کردندو 
ستم از آنها بسیا ر کشید(4) تاآنکه بد ر گاء خدا دعا کرد که خدایا من سخت‌مفلوب 


| جلد ششم سوره قمر (٤ه)‏ آیا 14-۹ کا 
قوم شدمام تو مرا پادی‌فرما(.۱)ماهم درهای آسمان‌راگشودیم وسیلابی از آسمان 
فرودیختیم(۱۱) و درزمین‌چڈمه‌هائی جاریاختیم تا آب آسمان‌وزمین‌باهم بطو فانیکه 


مردی دیوانه است واوزجرو 


مقدروحتمی‌بود اجتما ع یافت(۱۲)ونوح دا در کشتی محکم اساس‌بر نشانیدیم (۱۳) 
کهآ ن کشتی با نظر ما روان گردد تاکافران بآن طوفان بلا مجازات شوند )۱٤(‏ 
و آن کشتی رامحفوظ داشتیمتا آیت‌عبرت‌خلق‌شودآیا کیست کهاز آن پند گیرد(۱0) 
پس ای بدکادان عالم بنگربد سختی عذاب ماچگونه بود (۱0) و ماقرآن را برای 
وعظ و اندرز بغہم آسان کردیم آیا کیست که از آن پندگیرد (۱۷) قوم عاد نیز 
| پیغمبرشان هود دا تکذیب کردند پس بنگرید عذاب ما چگونه سخت بود(۱۸) 


روز قیامت خداوند مردم را ازقبرهایشان برهنه بار وک آورد و آنا دا بطرفآتش 


سوق دهند و تاریکی ابشان را فرا میگیرد ودر عقبه متوقف شوند و در محشرچنان 
حال بر آنها سخت شود که ال آنان بل گر دده این‌اولین هولی است از اهوال‌روژ 
قیامت خداوند از بای عرش توجپی‌فرهاین در آن‌هنگام منآدی ندا کند ایخلایق 
ساکت شوید و گوش فرا داید بمنادی پرورد گار در آن حال صداها خاموش شود 


ودیده ها را از ترس بر هم نهند ودلپاهراسان و مضطرب گردد و لرژه براندام اهل 
محشرافتد و سرها رابلند کنند تاصدای منادی رابشنو ند در آنوقتکافران‌بیکدیگر 
هی گویند این روز بسیار سختی‌است . 


کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون 
وازدجر فدعا را 


انی مغلوب فانتصر 
پیش از اینان قوم نوح بندة ما نوح دا تکذیب کردند و گفتند مرد دیوانه‌ای 


است و ا بسیار از آنها کشید میخواستند حضرتش دا سنك باران کنند 
که دست تضرع بد رگاه خدا برداشته و گفت پرودد گارا من 


ب قومواقع 
شددام‌تو بلطف خود مرا باری‌فرماخداو ند دعای او راباجابت رسانده ودرها ی آسمان 
8 


جه ده ده وی موجه ده مه هه هه وه وی ده جه جع 
ا سوره قمر(4ه) آیك ۳۰-۱۹ جلد ششم 


یار اراس 


من دهع امن 
مقر N‏ 
یک »کبس کفالال تانير 


ااا للا لور ال لد مر 1۱ 


%4 


AE‏ الاش انایرا اللا 
وه اد میرم اک کاکا ومذ 


کم تاد طا »ی ۳ 


را گشود سیلابی از آسمان فرو یت و زمین را هم شکافته چشمه‌های آب ساری و 
جاری شدآببا بمقدار مکی برهم آمد وطوقانیکه مقدروحتمی بودبوقوع‌پیوست و 
نوح دا در کشتی محکم اساس تشانيديم و آن کشتی بانظر و حفظ وعنایت مابردوی 
آب روان گردید کافران بر اثر طوفان بلا مجازات شدند و آن کشتی را خسداوند 
محفوظ داشت تاآیت عبرت خلق شودآیا کیست که از اينآیت پند گیرد؛ و گویند 
آن کشتی بعداز طوفان باقی بود تازمان‌پیغمبرا کرم مردم میرفتند درجزبره‌ا ی آن 
را میدیدند وعبرت‌میگرفتند. پس‌ای‌بدکاران عالمپنگر یدسختیوعذاب‌ما راومشاهده 
کنید که آن چگونه بود 
ولقد یسرنا القر آن للذ کر فهل من مد کر 
ماقر آن را برای وعظ واندرز بقهم آسان کردیمآیا کسی هست که از آن 


کیره 


چ کے جو حه جه جه جه جه حه جه چم 


جلد ششم سور قمر (24) آي ۳۰-۱۹ 243 


ما برهااك نها تند بادی در روزنحس پایداری فرستادیم (۱۹) که آن باد مردم دااز 
جابرمیکند چنانکه ساق درخت خرما راازریشه اقکند (۲۰) پس باز بنگریدعذاب 
بیه ما چگونه سخت بود (۲۱) و ما قرآن را برای وعظ و اندرز بر فهم آسان 
کردیم آیاکیس ت که ازآن پندگیرد(۲۲) قوم نمود هم آیات و رسول حق‌راتکذیب 
کردند (۲۳) وگفتندآیا سزاوار اس ت که ما يك بشری مانند خودمانراپیرو یکنیم 
در اینصورت بگمراهی وضلالت‌سخت در افتادیم (ع۲) ای عج ب آیاین ما افرادبشر 
بر او تنما وحی دسید بلکه او مرد دروغگوئی‌است (۲۵) این منکران‌بزودیفردای 
قيامت کاملا معلومشان شود که درغگو و بی باك کیست (۲۰) ما برای امتحان 
آنها نافة سالح دا بیرون 
صبر پیش هگير (۲۷) وبآنها خبر ده که آب چشمه بین شما و ناقه تقسی‌شده یکرو 
سیم و روزی برای شماست(۲۸) آن‌قوم شقی صاحب ورئیس خود را خواندند تا 
مجهز شوند ونقه را پی کردند(۲۹) از بنگریّ که عذا‌ماچگونسختبود(۳۰) 
کذبت عاد فکیف کان عذابی[و نثر 

قوم عاد نیز پیف‌برشان داتکذی بکردندیس بنگرید عذاب و تنبساچگونه 

سخت بود ما برای هللاکت آنپا تنبادی ور رو نی فرستادیم و آن باد مردم رااز 
جا برمیکند چنانچه ساق درخت خرما دا از ديشه برافکند 
عذاب و کیفر ماءو تکرارآبة ‏ ولقدیسرنا القر آن » براتا کید است که‌برهروجه 
خداوندآن را نسبت پغپم مردم‌آسان و سپل نموده تا پند گیرند و برطبق آن عمل‌و 


ون 


ستادیم وسالح را گفتیم مراقب حالفان باش وبر آزارشان 


ید چگونه بود 


رفتار نماپند + 
کذبت مود بالنثر 
قوم تمورنیز پیفمبرشان صالح دا تکذیب کردند و گفتند چگونه سزاواد 
اس ت که ماازبشری مانند خود پیروی کنیم تابگمراهی‌وضلالت ددافتیم؛ ایعج ب آیا 
ین ما افرادبشر تبابرسالح وحی رسید چنین نیست بلکه اومرد ددوشگووبی با کی 
است ؛ این کار ومنکران بزودی‌فردای قيامت معلومشان میشود دروغگووبی‌باك 


کیست » مابرا ی آزمایشآنهانقةٌ صالح دا بددخواستشان ازسنگک بیرون آورديم و 
ى 


. 


جح هوجو وم و ت موجه جه بح حه هه ات و 


تا تزا نوکت 
روت رس ویر 4 بت وم لباز 
وت ار ورب تیا 
تن داو E‏ 
نیا۰۰۰ لصت ڪر 


بصالح گفتیم بر آزارشان صبر یه تب نواخبر بده که آب چشمه بن شما وناقه 
| تقسیم شدء‌یکروز سپ ناقه و 
و صاحب خود را که قداد بن سل 


ا ی 
4 سور؟ قمز )٥٤(‏ آی ۳۸-۳۱ جلد نشم _| 
ر 


یگربر اعارفعاحتیاجات‌شماست. آن‌قوم شقی‌دئیس 
بود خوآندند تا مجپز شد و ناقه را پی‌ کرد 
بنگرید عذاب و کیفر ما ابت بان شگونه سختا بود › مابرای هلاك ابشان يك 
تاهمه رامانند گیاه خشك نابود کردوقر آن را برای 
۲ 6 فم بش سل و آسان کردم آیا کسی هست از از اخبار و داستان های این قسرآن 
| پند بگیرد؟ 


۱ 
۱ صیحه وعذاب آسمانی فرستادیم 


کذبت قوم لوط بالنذر 

قوم لوطنیز پیغمبرشان دا تکذیب نمودند ماهم جز خانواد؛ لوط همه‌آنان 
| بسنگباران هلاك و نابود کردیم و نجات اهل بیت لوط هم پخاطر نعمت ولف 
مابود وما سپاس گزادان دا چنین پاداش میدحیم لوط آن قوم دا از عذاب قېر و کیفر 
ما ترسانید بازآنپا در آیات ما شك کرده و رسولان را انکر نمودند و قوم لوط ازوی 
مهمانانش دا که فرشتگانی زیبا بودندطلبیدند تانسبت بایشان تجاوز و دست درازی 

کنند ماهم چشمهای ایشان دا ہی نور ونیینا کردیم و گفتیم انك | ای دیا مات از قپر 
ج 


جلد ششم سورة قمر )٥٤(‏ آي ۳۸-۴۱ O‏ 
ما برهلاگ آنبايك سبحه عذا بآسمانی فرستادی‌وهمه مانندگیاه خشك شدند (۳۱) 
وق آن را برای‌وعظ وپند برفپم آسان کردیم آیا کسی‌هست که ازآن‌بند گیرد(۳۲) 
قوم لوط نی زکتاب ورسول خدا را تکذیب کردند (۳۳) ما هم جز خانوادة لوطهما 
آنان رابسنگیاران هلاك ونابو دکردیم (ع۳) نجات اهل بیت لوط هم بننمت ولطف 
ما بود؛ بی‌ماچنینسپاس گزاران‌دپاداش‌میدهیم(ه۳) لوط آن قوم دااز قېرومۇاخذۂ 
ماترسانید بازآنپاد ر آیات ما شك کردند و انکار نمودند )۳٩(‏ و قوم از او مهمانانش 
راکہ فرشتگائی زیبا بودند بر سوء قصد طلبیدند ماهم چشمآنہا را بی نور و این 
کردیم د گفتی م که اینكعذاب قېر د انتقام ما دا بچشید(۳۷) و شبی بصپحگاه سید 
که بعذاب دوزخ دایم گر فتار شدند (۳۸) 


و انتقام ما دا بچشید چون فرشتگان بر لوط وارد شدند قوم او بقصد عمل زشت با 
ایشان وارد خانه لوط شده هرچه لوظ خواهشن وتینانمو د که بر گردند آنپا امتناع 
نموده و تشدد میکردندجبر یلا پور نظاره مینود|چون‌کار از حد بگذشت‌جبرئیل 
بلوط گفت کناد بایست نهيبي بایشان رد همه کور شدند فریاد زدند اوط جمعی 
جادو گر درسرای‌خودبرده مارا بجاوو کور کب را صبح کردنددرحالتیکه 
برای همیشه بعذاب دوزخ گرفتادشده وبانبا گفتیم ينك عذاب سخت ما را بکیفر 


بدکاری ب 


در غیبت نعمانی ذیل آي « فنا دوا صاحبهم فتعا طی فعقر» از اصبغ بن نباته 
روای ت کرد هگفت‌امیر المؤمنین(ع)دربالای مب ر کوفه فرمودایه ردم‌وحشت مکنید 
از اندك بودن امل‌هدایتو راء آن همانا من دیده‌های هدایت هستم مردمانیکه‌جمع 
مشود بر خوان و مائده‌ای کسانی که سیر میشوند از گرسنگانشان زیادترند این 
مردم میخواهند میان رضا وخزشنودی خداوغتب او جم عکنند ناف صالح دایکتفر 
بام قدار پی کرد جمعی بعذای‌پرورد ار گرفتار شدند برای راضی بودنآنبابعمل 
قدار وپ ی کردن‌آن چنانچه میفرماید «فناد واصاحبهم » ای بند گان خا گاهباشید 
پچ ج چ ج چچچ جج ج جج جج جج 
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0 سودة قمر (۵4) آیة 4-۳٩‏ 
ره EE E AA‏ 
کل وتواعن وند١۲‏ ولد ها الق 
ھل یں رو .م » ورز الد جاءا ل ویرت انرک 
اههد م ادم تفگیم اکتا دک 
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E 
رر رم آم ولوت ر‎ 


۳ 
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9 8 1 
منیا ٠١‏ یھ ریا یم و ولوت ار مرا لاه م 
کالشاعة آذ ھا ٠م‏ › 


_ سس سس | 
هرک سکمان کند کهقاتل من مؤمن است آنشخص‌همفاتلمن‌باشد یا کسیکهدانی 
است بظلم و ستمیکه برمن میکننه او ی رددحق من ظالم و ستمکاراست بعنی‌هر که 


9 


نموون بمن اد یز قاتل وظالم من محسوب میشودای‌مردم 
هر کس خواسته باشد بمکانی رفته و سیر کندباید از راهش داخل شود تا بمقصد 
برسد و هر که از راه مسنقیم منحرف شده و تجاوز نماید در مهالك داقع گردد . 
ولقد جاءآل فرعون التتر > عذذبوا با یاتناکلہا فاخذناهم 
اخذ عزیز مقتدر 
و برای ارشاد فرعونیان هم رسول و آیات الپ ی آمدآنها از کفر وغرود همه آیات 
دا تکذیب کردند ما هم بقهر و اقندار خودآنبا را سخت مواخله کردیم . 
ددکافی ذی آي فوق ازحضرت باقر (ع) روایت کرده فرمود مقصود از آیات 
اوصیاء و امه از ال بیت پیغمبر میباشند . 
آنگاه اهل مکه و کفاد هم عصر سول اکرم (س) دا تپدید کرده و 
می فرمساید : 
اکفا ر کم خیر من اولفکم ام لکم بر آءة فی الزبر » ام یقولون 
نحن جميع منتصر » سیهزم الجمع ويولون الدبر 
آیا کفار شما قربش بهتروقویتر هستند ازآن امم گذشته یاشما دا برائت و 


جلد شثم سورة قمر (۰4) آي 12-۳٩‏ 


سا 


و گنتیم اينك عذاب قپر و انتقام ما رابجرم بدکاری‌بچشید )۳٩(‏ و ماقرآن دابرای 
وعظ بنهم آسان کردیم آیا کسی هست کهاز آن پند گیرد(»6) وبرای‌ارشاد فرعونیان 
هم رسولی با آیات الهی‌آمد (۱ع) آنا هم‌آیات ما داتکذیب کردند ماهم بقهر و 
اقتدار خود ازآنبا سخت مؤاخذه کردیم )٤۲(‏ آیا کفار شما اهل مکه بپتر و قویتر 
ازآن امتهای گذشته‌اند یاشما دا برائت و امانی در کتب آسمانی از عذاب خسدا 
هست (4۳) با آنکه میگه‌یند چون ما باهم مجتمعیم البته منصوریم )٤٤(‏ و نمیدانند 
که بزودی آن جماعت دربدد شکست خورده و بجنگ پشت کرده د بکلی مغلوب 
شوند (60)بلکه ساعت‌قيامت وعده گاه آنهاستو آنروزی بسیار سخت تر ونا گوارتر 
از روز بدر است که کشته و اسیر شدند در آنروز (جه) 


امانی در کتب آسمانی از عذاب خداهست يا آنکهبمیگوئید چون ما با هم مجنمعیم 
البته منصوریمو کسی برماغلبه نخواهد کردا بزودی أَنّاشکست‌خورده وپشت بجنگ 
| نموده و بکلی مغلوب شوند. قربش گفتندای محمد (سل) ما همه جمع شده‌ايم تاتورا 
)| بقتل برسانیآیۀ فوق ازل شد و خدای تم یآ ده را روز جنگ بدد بای‌عمل 
پوشید و قرش دا منبز کرد 

بل الساعة موعدهم و الساعة ادهی و امر » آن المجرمین‌فی‌ضلال 

و سعر ؛ یوم یسحبون فی‌النار علی وجوھہم ذوقوامسسقر 
پلکه ساعت قيامت وعده گاه آنپاست و آنروز بسبار سخت تر و نااگوار تراز 
دوز بدر است‌البته بدکاران عالم دردنیا بگمراهی ودر آخرت در آتش دوزخند:روزی 

۱ 


1 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

U 

1 

1 

1 ۳ 

فرشتگان آنہا را بصورت در آتش دوزخ کشند و گویند اينك درد و الم جہنم | 
را بچشید . 

اناکل شىء خلقناه بقدر » و ماامر نا الاو احدة كلمح بالبصر 

ماهرچه آفریدیم باندازه و بروفق حکمت و مصلحت آفریدیم وفرمان ما دد 

جهان یکیست وهیچ 

1 

/ 


و در سرعت ماند چشم بهم زدنی انجام یاید . 
و و کی و ی و و رمس م و می مہ چ ی یی مہ ج مو مه قق 


و تبدیل در آن داء‌ندارد چهدرامرایجاد و چه درکار معاد. 


اج چ کد هه لھ ج مھ مھ مم مم »له دی لب 
e‏ سورة قمر )٠٤(‏ آیة ٠٥-٤۷‏ 
0 


ای لال ویر بو بوت تز الا عا 
فقو کردم انا تاه تیر د۹ء ما آنا 


اج کی ای.۰ اک زر 
وه ول وک وا 


ران ج 


ابن بابویه از امیرالمومنین(ع) ذیلای آیه روایت کرد که فرمود هر چیزی را 
برای اهل جہنم بقدر اعمالگا خان نموده است . 

و ازحضرت حاحق (غ) رونت کرده مود برای اهل قدر و اسمی در کتاب 
خدا یافته‌ام و آي « ان المجرمین فی ضلال وسعر » را تلاات نمودهوفرمود آن اسم 
مجرمون است . 

ولقد اهلکنا اشیا عکم فهل من هد کر » و کل شیء فعلوه 
فی الزبر » و کل صغیر و کبیر هستطر 
یان امال شماکافران را هلاك کردیم آیا کسی هست که از 
| آن پند و عبرت بگیردد هرعملی بجا آورده‌اند درنامه عملشان ثبت شده وهر آمر 
1 
۱ 


ما بسیادی از 


کوجك و بزرك در آنجا نگاشته شده است . 
ان المتقین فى جنات و نهر » فى مقعد صدق عند مليكمقتدر 


پرهیز گاران واهل‌تقوی ددباغپاو کنار نهرهای بهشت آرمیده‌اند ودرمنز لگاه 
صدق وحقیقت نزد خداوند عزت و سلطنت همیشه متنعمند . 


درکافی ذیل آي فوق از حضرت موسی بن جعفر (ع) دوایت کرده فرمود 


ببس جح ره 
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جلد ششم سوزة قمر (26) آیه ۷)-ده 


۳ 
البته بدکاران عالم در دنیا بگمراهی و در آتش دوزخند در آخرت (4۷) روزی آنبا 
دا فرشتگان عذاب بروی در آتش دوزخ کشند و گویند اينك بچشید درد و الم جہنم 
: 


دا )٤۸(‏ ما هرچه آ یدیم )6٩(‏ د فرمان ما در عالم یکیست و در 
سرعت بمانند چشم بهم زدنی انجام یاید (0۰) ومابسیار از پیشینیان مانند شماکافران 
را هلاك کرديمآیا کسی هست که از آن عبرت و پند گیرد (6۱) و هرعملی کردند 
درنامةً عملشان ثبت شد (0۲) وهرامر کوچك و بزرك آنجا نگاشته شدء است (۵۳) 
محققاً اهل تقوی در باغها و کنار نبرهایبوشت‌منزل گر فتند (۵6) درمنزلگاه‌صدق 
و حقیقت نزد خداوند عزت و سلطلنت جاودانی متنعمند (0۵) 


یدیم بانداژه آ 


بخدا قسم منقین ما د شیعیان هستیم و کسی برملة ابراهیم نیست جزماء دسایرمردم 
از آن ملة بیزاری میجویند . 

محمدینعباس از جابر انصازی‌دوایت کرده گفت حوور پیفعبر(ص) ذ کر بېد 
موداول کسیکه داخل بیشت میشود چالی(ع) اسر اڳودجانه عرض کر 
خدا آیا ببشت حرام است بر پیغمبران تاآنکه‌امیرالموّمنین داخ لآ 


شود؛فرمود 
که خلق نموده آن 


رند بدو هراز تال قبل ونوشته شده 


بلی مگرنه‌یدانی که از برای خداوند پر چم و عمودیست 
را پیش ازآنکه‌آسمانپا و زم 
پرچم « لاله الاالله محمد ردول الله 


ان 


برية و على صاحب اللواء وامام 
القوم » اميرالمؤمنين (ع) گفت « الحمدلة الذی هدانا بك با رسول الله و 
پیغمبر فرمود یاعلی بدوستانت بشارت ده که کسی نیست تورا دوست بدا 


شرفنابك» 
ارد مگر 


آنکه خداوند او را در قیامت با ما محشور نماید و آیه فوق دا تلاوت فرمود . 


ابر روایت کرده گفت پیغمبر! کرم(س) بامیرالمؤمنین(ع) 
را دوست بدارد و دارای 


شما آهل بیت باشد خداوند 


میفرمود هر کس 
جایگاه او رابپشت قرار میدهد و آیه فوق دا قرات فرمود . واین حدیث را نیز 
مخالفین که از جملۀ آنها موفق بن احمد است در کتاب مناقب از جابر عیناً 
روایت کرده‌اند. پایان سورة القمر 

پایان جلد ششم 


